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 سخن مركز

راه بوده و شوق  اى است كه نام و ياد آن با اشك و آه و غم و اندوه هم واقعه تاريخى، عقيدتى عاشورا، واقعه

، در دل هر مسلمان، به ويژه شيعه و بلكه در دل هر انسان آزادانديشى موج عليهم السلامبيت  سوختن براى مصائب اهل

 .بخشد را شكل مى عليهم السلاماى كه هويت مكتب اهل بيت  به گونه ؛زند مى

اى در  بديهى است كه در ميان حوادث و وقايع تاريخ اسلام، واقعه عاشورا، نقش عظيم و تعيين كننده

 .اه هدايت براى جوامع بشرى داشته و داردگرى ر روشن

در زنده نگه  عليهم السلامبه راستى آن چه در اين واقعه عظيم جلوه و فروغ خاصى دارد، سيره و روش ائمه اطهار 

هاى سختى كه در دوران  به رغم محدوديت عليهم السلاممعصوم  پيشوايان. داشتن اين حماسه و فرهنگ عاشوراست

ها و  با ترين شيوه ؛كردند د و حاكمان مستبد اموى و عباسى بر شهرهاى اسلامى حكمرانى مىامامت خويش داشتن

ها از فرهنگ عاشورا به شايستگى پاسدارى نمودند و جوامع انسانى را به اين شاه راه هدايت رهنمون  گيرى برترين موضع

 .شدند

اى  كوردلانى به تلاش و تكاپو افتادند تا به گونهدر طول تاريخ در برابر شكوه و عظمت اين واقعه عظيم تاريخى، 

 .بلكه در صورت امكان بتوانند اين مشعل فروزان را خاموش نمايند ؛نام و ياد اين واقعه را به فراموشى سپرده شود

در آسمان علم و دانش  ؛اند پرورش يافته عليهم السلاماما سپيدباورانى از دانشمندان بزرگى كه در مكتب اهل بيت 

هاى واهى دشمنان اسلام پاسخ دادند  ها با زبان و قلم به شبهه درخشيدند و با بيان حقايق تابناك اسلامى و تبيين واقعيت

چرا كه حقايقى در اين واقعه عظيم فته  ؛مسير زنده نگه داشتن اين واقعه را پيمودند عليهم السلامبيت  و همگام با اهل

 .به همه حقيقت و روح و جان آن پى نبرده استكسى : توان گفت است كه به جرأت مى

اينك دانشمند و انديشمند ديگرى كه با قلمى شيوا و بيانى رسا به تبيين حقايق تابناك دين مبين اسلام و دفاع عالمانه 

ت بركاته داممقام آية اللّه سيد على حسينى ميلانى  گر والا از حريم امامت و ولايت و اين واقعه تاريخى پرداخته، پژوهش

 .باشد مى

هايى درباره حقايق اين واقعه مهم تاريخى و اعتقادى توسط معظم  ق، بحث .هـ ١٤٢٨در اواخر محرم الحرام سال 

له در مركز حقايق اسلامى براى طلاّب حوزه علميه قم ارائه شد كه پس از تدوين، نگارش و ديگر مراحل فنى كتاب 

 .شكل گرفت هايى از حقايق عاشورا ناگفته



٤ 

 

داد اين حادثه،  هاى رخ ها و علت هاى واقعه عاشورا پرداخته و ريشه اين كتاب با نگاهى نو، به حقايق و ناگفته

ها در  ها و پرسش اى از شبهه آمدهاى آن و آثار  و پيامدهاى آن را در تاريخ اسلام بررسى كرده و به پاره وقايع و پيش

هايى را كه تا كنون به اين  حقايقى از اين واقعه مهم دست يافته و ناگفته اين زمينه پاسخ داده است و در اين راستا به

 .شكل مطرح نشده، بيان كرده است

سنگ آن محقّق نستوه را در دستور كار خود قرار  ، افتخار دارد كه احياى آثار پربار و گرانمركز حقايق اسلامى

ها را در اختيار دانش پژوهان، فرهيختگان و تشنگان حقايق  نله، آ داده و با تحقيق، ترجمه، تدوين و نشر آثار معظّم

 .اسلامى قرار دهد

جويان از چاپ يكم و دوم اين كتاب  گران و حقيقت از اين رو استقبال گسترده انديشمندان، طلاّب، پژوهش

نابع بيشترى مراجعه ارزشمند، ما را بر آن داشت كه به ويرايش جديدى در اين اثر بپردازيم و براى استحكام آن، به م

 .كنيم

ولى با اين حال  ؛هاى اين نوشتار غالباً به صورت ترجمه آزاد، اجمالى و نقل به معناست گفتنى است كه ترجمه

 .ها، خللى در مضمون و محتواى متن عربى صورت نپذيرد عبارت ها و  كوشيده شده كه با وفادارى به مفهوم روايت

گشايد  رسا، راه نوى را براى شناخت بخشى از زواياى مختلف اين واقعه مهم مى اين كتاب ارزشمند با متنى روان و

 .گام بردارند عليهم السلامتا پژوهندگان بيش از پيش با واقعه عظيم عاشورا آشنا شوند و با الهام از آن، در راه اهل بيت 

عجل اللّه تعالى فرجه امام زمان  عصر اميد است كه اين تلاش مورد پسند و خشنودى بقية اللّه الاعظم حضرت ولى

 .قرار بگيرد الشريف

 مركز حقايق اسلامى
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 الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته

 .محمد وآله الطاهرين ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين

 گفتار پيش

ترين قضاياى تاريخى است كه در عقايد مسلمين  از مهم عليه السلاملشهداء حادثه كربلا و شهادت حضرت سيدا

 .نقش بسزايى داشته و گستردگى ابعاد آن همواره براى دانشمندان و انديشمندان شگرف بوده است

 :توان اين حادثه را از سه جهت مورد كنكاش و بررسى قرار داد به طور كلى مى

 ؛ين حادثهداد ا هاى رخ ها و علّت ريشه.  ١

 ؛وقايع پيش آمده در حادثه كربلا.  ٢

 .آمدها، آثار و توابع اين حادثه در تاريخ اسلام و جوامع بشرى پى.  ٣

هر كدام از اين جهات، ابعاد و زواياى مختلفى دارد كه اين نوشتار، بعضى از آا را بررسى خواهد كرد و در 

 .ه كربلا پاسخ خواهد داداى از شبهات و سؤالات درباره حادث ضمن، به پاره

بلكه تحقيقاتى است كه درباره ابعاد اين  ؛گفتنى است اين نوشتار، نه نقد بر گفتار كسى است و نه رد بر فرد ديگر

از اين رو، اين اثر . اند توان گفت تا به حال به آن نپرداخته واقعه انجام شده و از آن نتايجى به دست آمده كه مى

 .نام دارد» يق عاشورااز حقا هايى ناگفته«

راهى كه از گذشته دور تا كنون در رويارويى . اين بحث به همان روش بزرگان و علماى مذهب ما ارائه خواهد شد

 .يعنى همان روش دفاعى و رفع شبهه ؛اند پيمودهعليهم السلام بيت  با مسائلِ مربوط به اهل

اند و در ضمن،  و قضاياى تاريخى را توضيح داده روشن است كه همواره علماى ما مبانى تشيع را بيان كرده

اند و هستند و دشمنان مذهب  آنان در گفتار و نوشتار خود بيشتر مدافع بوده. اند گوى اجمات ديگران نيز بوده جواب

 .اند گوى آا بوده اند و در عوض علماى ما پاسخ كرده ما همواره با طرح گفتارهايى به مبانى اصيل ما حمله مى

ها و پيروان مذاهب ديگر همواره با حسن معاشرت  علاوه بر اين، دانشمندان مذهب تشيع در مباحث خود با فرقه

 .اند  و رعايت ادب و احترام برخورد نموده و اين روش را به شيعيان نيز تعليم داده



٦ 

 

هايشان، به مذهب و اهل  ها و سخنرانى هاى متفاوت در مقالات، كتاب  از طرفى طبق بيان تاريخ، مخالفان به گونه

اند و حتى در بعضى  اى، با اين مذهب و پيروان آن جنگيده گونه و با هر وسيله آنان به هر. اند مذهب ما اجم كرده

 .دهد اكنون نيز در برخى كشورها اين قضايا رخ مى موارد كار به كشتار انجاميده و هم

اند و غالباً روش  هاى اسلامى پيش قدم بوده ها در بين فرقه يىاز اين رو، آنان همواره در افزايش اختلافات و جدا

 .ها بوده است علماى ما دفع اين هجمه

ـ ان شاء  آيد با رعايت ادب و متانت خواهد بود و به تندى سخنى نخواهد آمد چه در پى مى بر اين اساس، آن

 .اللّه تعالى

 :ر ره گرفته استگفتنى است كه اين پژوهش از مدارك و منابع دست اول زي

 ؛أنساب الاشراف و فتوح البلدان بلاذرى

 ؛سعد الطبقات الكبرى ابن

 ؛تاريخ الطبرى

 ؛عساكر تاريخ مدينة دمشق ابن

 ؛عديم حلبى از علماى قرن هفتم تاريخ حلب ابن

 ؛المعجم الكبير ابوالقاسم طبرانى

 ؛جوزى حنبلى بغدادى هاى ابوالفرج ابن كتاب

 ؛الدين ذهبى أعلام النبلاء شمس تاريخ الاسلام و سير

 ؛اثير الكامل فى التاريخ ابن

 ؛كثير دمشقى البداية والنهايه ابن

 ؛الاعثم كوفى الفتوح ابن

 ؛الاخبار الطّوال دينورى

 ؛مروج الذهب مسعودى

 ؛مقاتل الطالبيين ابوالفرج اصفهانى

 ؛المستدرك على الصحيحين حاكم نيشابورى

 ؛بن حنبل مسند احمد

 ؛عبدالبر مالكى قرطبى ستيعاب ابنالا

 .اثير اُسد الغابه ابن

هاى تفسيرى، تاريخى و حديثى اهل تسنن كه از مدارك  حجر عسقلانى و برخى از كتاب هاى ابن چنين كتاب هم

 رس علماى گذشته ما نبوده، از در زمان ما چاپ و نشر شده و غالباً در دست روند و  كهن و قديمى آنان به شمار مى

 .روند شمار مى منابع اين تحقيق به
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 :مند شده است  آيد نيز ره هاى علماى شيعه كه در زير مى البته اين تحقيق از كتاب

 ؛الإرشاد شيخ مفيد

 ؛طاووس اللهوف سيد ابن

 .بحار الأنوار علاّمه مجلسى

كه اين تحقيق  اميد آن. تسنن نقل نشده است هاى اهل با اين وجود، درباره مطالب اساسى و مهم، جز از كتاب

 .جويان قرار بگيرد گران و حقيقت پذيرفته پژوهش
 

 ١٤٢٨محرم الحرام 

 سيد على حسينى ميلانى
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 حادثه عاشورا در گذر تاريخ
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 داشت حادثه عاشورا ائمه و اهتمام در بزرگ

و علماى ما در مسائل مختلف  تر اشاره شد، شيعه اماميه هميشه مورد حمله و اجم بوده است چنان كه پيش
جويان به آن انه به مذهب ما اجم  از مواردى كه همواره انه. اند  مدافع حريم و مكتب تشيع بوده... اعتقادى، فقهى و

 .است عليه السلاماند، واقعه كربلا و عاشوراى سيدالشهداء  نموده

بيت به پيروى از  و شيعيان اهل سلام اللّه عليهم اطهارهجرى كه اين ماجرا پيش آمد، ائمه  ٦١از همان محرم سال 
خود عليه السلام گذار مراسم عزادارى سيدالشهداء  البته بنيان. اند داشته رهبران خود همواره اين روز بزرگ را زنده نگه

 ١.استاند كه احاديث شيعى و سنى در اين مسئله بيش از حد تواتر  بودهصلى اللّه عليه وآله  اللّه رسول

در . ن از بين بروداند كه اين روز فراموش شود و آثار و تبعات آ از طرفى، دشمنان و مخالفان ما همواره سعى كرده
اند تا اين روز باقى بماند و به بقاى  ديگر افراد خاندان رسالت كوشش كرده وعليهم السلام واقع، به همان ميزان كه ائمه 

 .اند تا آثار اين حادثه از ميان برود و اين روز فراموش شود هاى مختلف كوشيده اند، دشمنان به گونه آن اهتمام ورزيده

خواهد اين روز باقى بماند و جبهه  اى كه مى جبهه. عاشورا روز تعامل و تقابل دو جبهه شده است بنابراين، روز

 .ديگرى كه هدفش از بين بردن اين روز مهم و تاريخى است

توان روز غدير  بديهى است كه در تاريخ اسلام كمتر روزى است كه اين ويژگى را داشته باشد كه از آن جمله مى

اند آن را انكار كنند و  خم كسانى سعى كرده همين روزها به شمار آورد كه از روز نخست حادثه غديراى از  را نمونه

اند و در مقابل، اهل ولايت تمام سعى و كوشش  اهميت نمودن آن روز تلاش كرده  رنگ جلوه دادن و بى برخى در كم

 .اند خود را به جهت احيا و زنده ماندن آن روز جاودانى به كار بسته

 .عاشورا دلالت دارد بر عظمت و حساسيت روزهاى غدير و) انكار و اثبات(اين ويژگى 

كرد كه   به راستى آن روزى كه حادثه عاشورا واقع شد، نه معاويه، نه يزيد، نه بنواميه و هيچ كس ديگر فكر نمى

 .بينجامد هم السلامعليبيت  پيروانشان و به پيروزى مكتب اهل اين حادثه و نتايج آن به ضرر بنواميه و

                                                           

الدين،  علاّمه سيد شرفاالس الفاخره علاّمه امينى و مقدمه كتاب  سيرتنا وسنتناتوانيد به كتاب  براى آگاهى بيشتر از روايات عامه در اين زمينه، مى.   ١

 .مراجعه كنيد



١٠ 

 

و اصحابشان وظيفه همه شيعيان است و ما  عليه السلاماز اين رو، اقامه عزادارى و برپايى مراسم عزاى سيدالشهداء 

هر كس در هر مقام و شأن و جايگاهى، آن . مأمور هستيم كه احترام اين روز را نگه داريم و اين امر از واجبات ماست

 .اش سعى و كوشش كند در اين راه و بنا بر وظيفهتواند، بايد  اندازه كه مى

روشن است كه عزادارى، احكام و آدابى دارد كه مردم بايد از ديدگاه مراجع خود پيروى كنند و بايستى در 

 .محدوده شرع و جهات شرعى گام بردارند

كشور ما به خوبى ، اين مراسم در عجل اللّه تعالى فرجه الشريفالبته به لطف پروردگار و حضرت ولى عصر 

كنند و بركات آن مجالس براى  افزون بر اين، پيروان اديان ديگر نيز در اين برنامه باشكوه شركت مى. شود برگزار مى

 .آا نيز محسوس بوده است

ولى در برخى از كشورهاى اسلامى همواره  ؛اين مراسم، برنامه مذهبى است و جلوگيرى از آن شايسته نيست

پذيرد كه به حوادثى تلخ و  انگيز صورت مى سخنان و حركات فتنه عليه السلامسيد و سالار شهيدان  درباره عزادارى

 .انجامد بار مى تأسف

 هاى نافرجام براى فراموشى اين حادثه عظيم تلاش

برخى علماى . اند تر اشاره شد كه برخى از دشمنان همواره براى فراموشى اين حادثه عظيم تاريخى كوشيده پيش

برند تا مانع حيات و جاودانى واقعه عاشورا و  هاى گوناگونى به كار مى هايشان، شيوه ها و نوشته عامه در كتاب

 .شوند عليه السلامعزادارى سيدالشهداء 

 :آيد ها به اشاره در پى مى هايى از اين شيوه نمونه

 شيوه عرفان و تصوف.  ١

بزرگان صوفيه است كه قبر او در بغداد به عنوان زيارتگاه معروف شيخ عبدالقادر گيلانى، از علماى اهل سنت و 

 :گويد كند و مى شود، مطرح مى او اشكالى را كه به اهل سنت مى. است

يجوز صيامه لأجل  قد طعن قوم على من صام هذا اليوم العظيم وما ورد فيه من التعظيم وزعموا أنه لا
ينبغي أن تكون المصيبة فيه عامةً لجميع الناس لفقده فيه، : وقالوا .فيهرضى اللّه عنهما بن علي  قتل الحسين

وأنتم تتخذونه يوم فرح وسرور وتأمرون فيه بالتوسعة على العيال والنفقة الكثيرة والصدقة على الفقراء 
 ؛على جماعة المسلمينرضى اللّه عنه والضعفاء والمساكين وليس هذا من حق الحسين 

چرا  ؛اين كار صحيح نيست. گيرند اند كه چرا روز عاشورا را روزه مى كال كردهبعضى به اهل سنت اش

به شهادت رسيده و سزاوار است روز مصيبت تمامى  رضى اللّه عنهمابن على  كه در اين روز حسين

ايد و مردم را به  مسلمانان باشد و شما كه اهل سنت هستيد، چرا اين روز را روز سرور و فرح قرار داده

 ؟...كنيد پايى مجالس سرور و پوشيدن لباس نو و خوردن غذاهايى كه متناسب عيد است دعوت مىبر

 :دهد آن گاه چنين پاسخ مى



١١ 

 

... الشهادة ١اللّه عليه وآله  صلى وهذا القائل خاطئ ومذهبه قبيح فاسد، لأنّ اللّه تعالى اختار لسبط نبيه
مصيبة، لأنّ يوم عاشوراء أن يتخذ يوم مصيبة ليس بأولى من أن يتخذ يوم موته يتخذ يوم  يوم عاشوراء لا

 ؛...سرور فرح و
زيرا خداوند متعال شهادت را براى سبط پيامبر  ؛اشكال كننده به اشتباه رفته و اعتقادش قبيح و فاسد است

چرا كه عاشق به  ؛ر دادو روز عاشورا را نبايد روز مصيبت قرا... برگزيده است صلى اللّه عليه وآله

 . ...از اين رو، اين روز بايد روز سرور باشد. معشوق رسيده است

 :افزايد عبدالقادر گيلانى در ادامه مى

 ]محمداً[مصيبة لكان يوم الاثنين أولى بذلك، إذ قبض اللّه تعالى نبيه  ]يوم[ولو جاز أن نتخذ يوم موته 
٢؛الصديق قبض فيه فيه وكذلك أبوبكر صلى اللّه عليه وآله

 

اگر بنا شد روز عاشورا را روز عزا و ماتم قرار دهيم، تر آن است كه روز دوشنبه را كه پيامبر و ابوبكر 

 .اند روز عزا و غم معرفى كنيم از دنيا رفته

 شيوه تقدس و پرهيزكارى.  ٢

 .خيزند با اين راه به مبارزه برمى عليه السلامشيوه ديگر با ايجاد ترديد درباره قاتل امام حسين در 

را  عليه السلامغزالى در كتاب إحياء علوم الدين، از راه تقدس و پرهيزكارى كوشيده تا عزادارى بر سيدالشهداء 

 :نويسد  او مى. كم اهميت نشان دهد

 لأنه قاتل الحسين أو آمر به؟هل يجوز لعن يزيد، : فإن قيل

 . ...هذا لم يثبت اصلاً: قلنا
 قاتل الحسين لعنه اللّه، أو الآمر بقتله لعنه اللّه؟: فهل يجوز أن يقال: فإن قيل

 ؛قاتل الحسين إن مات قبل التوبة لعنه اللّه، لأنه يحتمل أن يموت بعد التوبة: الصواب أن يقال: قلنا
بن على باشد، ثابت  منسوب به يزيد باشد و يزيد قاتل حسين عليه السلاماء كه قتل سيدالشهد اينيكم 

 .نيست

 .هر كه بوده، شايد قبل از مرگش توبه كرده است عليهما السلامبن على  كه قاتل حسين ايندوم 

 !جايز نيست عليه السلامبنابراين، لعن قاتل سيدالشهداء 

 :گويد وى در ادامه مى

 ٣.ند متعال از اين سخنان سزاوارتر استبه راستى كه ذكر خداو
                                                           

آمده است، ما طبـق فرمـايش   ) ابتر(به صورت ناقص  اللّه عليه وآله صلى خدا م مبارك پيامبربه رغم اين كه در منابع اهل سنت درود و صلوات پس از نا.   ١

 .ايم آورده... و عليه السلامهاى  عبارت عليهم السلامهاى مبارك اهل بيت  از طرفى، بعد از نام. ايم صلوات را به صورت كامل آورده حضرتش، درود و

 .٢٤٥/  ٤: نفحات الازهاربه نقل از  ؛٦٨٧ـ  ٦٨٤: غنية الطالبيين.   ٢

 .١٢٦ـ  ١٢٥/  ٣: إحياء علوم الدين.   ٣



١٢ 

 

 .گفتن ثوابش بيشتر است» إله إلاّ اللّه لا«، عليه السلامحسين  و يا لعن بر قاتل امام» إله إلاّ اللّه لا«يعنى ميان ذكر 

 شيوه تكذيب.  ٣

گويد يزيد،   گرفته است و مى ه خود را با اين شيوه سرتيميه مبارز ابن. سومين شيوه، تكذيب حادثه عاشوراست

ها دروغ  نبوده و او هيچ گاه همسران و وابستگان امام را اسير نكرده و اين حرف عليه السلامهرگز قاتل امام حسين 

 .است

 :نويسد وى اين گونه مى

نعه عن ولاية العراق والحسين زياد أن يم إنّ يزيد لم يأمر بقتل الحسين باتفاق أهل النقل ولكن كتب إلى ابن
ولمّا . رضي اللّه عنهفقاتلوه حتى قتل شهيداً مظلوماً ... كان يظن أنّ أهل العراق ينصرونه رضي اللّه عنه

 .بلغ ذلك يزيد أظهر التوجع على ذلك وظهر البكاء في داره

١؛ولم يسب له حريماً أصلاً، بل أكرم أهل بيته وأجازهم حتى ردهم إلى بلدهم
 

نگاران  كه شامل راويان و تاريخ(امر نكرده و همه علما  عليه السلامهمانا يزيد به كشتن سيدالشهداء 

اى نوشت كه تو از برپايى حكومت  زياد نامه فقط يزيد به ابن. بر اين مطلب اتفاق نظر دارند) شوند مى

 .كندر عراق جلوگيرى  رضي اللّه عنهحسين 

به جنگ برخاستند تا او را مظلومانه به شهادت رساندند و چون خبر  رضي اللّه عنهبن على  آا با حسين

بلكه آنان  ؛او هرگز خاندان سيدالشهداء را به اسارت نبرد. به يزيد رسيد، اظهار ناراحتى كرد و گريست

 !را اكرام و احترام كرد تا به شهر و ديارشان برگشتند

 ؛نيز براى ايشان بايد به كار برد» رضى اللّه عنه«هداء شهيد است و مظلومانه نيز شهيد شده و عبارت پس سيدالش

 .او خانواده سيدالشهداء را اسير نكرده است. نيست عليه السلاملكن يزيد قاتل امام حسين 

 :افزايد وى در ادامه مى

٢؛عظم ذنباً ومصيبةًوقتل النبي أ... ليس ما وقع من ذلك بأعظم من قتل الأنبياء
 

ترين گناه و  و قتل پيامبر بزرگ... بن على از قتل انبياى الهى بالاتر نيست مصيبت و گناه قتل حسين

 .مصيبت است

اللّه  چنان كه گذشت، عبدالقادر معتقد است كه اقامه عزا و عزادارى به جاى روز عاشورا در روز وفات رسول

 :گويد تيميه نيز مى و وفات ابوبكر سزاوارتر است و ابن اللّه عليه وآله صلى

كه روز قتل آنان را روز مصيبت  كشتن امام حسين در برابر كشتن انبياى الهى چيزى نيست و حال آن

 !دهيد قرار نمى
                                                           

 .٤٧٢/  ٤: منهاج السنه.   ١

 . ٥٥٠/  ٤و  ٢٤٧/  ٢: همان.   ٢



١٣ 

 

بن معاويه نبوده و  ييد يزيدبه وسيله و تأ عليه السلاماز اين رو، بنا بر باور بعضى از اهل سنت، قتل سيدالشهداء 

على  بن كه آيا ماجراى شهادت حسين اقل در اين باره ترديد وجود دارد، اما اين توان قاتل شمرد، يا حد يزيد را نمى

 .آيد ، از اين كلمات چيزى به دست نمى...كار خوبى بوده و بنا بر موازين شرعى بوده يا نه عليهما السلام

به درجه بالايى رسيده، پس بايد روز عروج روح او به  عليه السلامن امام حسين آرى، آنان معتقدند كه چو

 مجالس متناسب با اعياد گرفته شود، اما به چه غرض و هدفى؟ حالى باشد و ملكوت، روز سرور، وسعت و خوش

 اى از حقايق جلوه

عبدالقادر گيلانى . اند را پرداختههمان گونه كه گذشت، مدعيان عرفان و تصوف گرايان به مبارزه با حادثه عاشو
با اين وجود هيچ گاه حقيقت مخفى نمانده و . رود شمار مى تسنن بسيار گرامى به كه مبتكر اين شيوه است، نزد اهل

 .اند  حقايق بر قلم و گفتار برخى از علماى اهل سنت جارى شده و اين شيوه مبارزه كردن را رد كرده

 :نويسد باره مى از دانشمندان بزرگ عامه است، در اين جوزى حنبلى كه ابوالفرج ابن

قد تمذهب قوم من الجهال بمذهب أهل السنة، فقصدوا غيظ الرافضة، فوضعوا أحاديث في فضل 
١؛عاشوراء، ونحن برآء من الفريقين

 

گروهى از ناصبيان انجام ) ورايعنى برگزارى جشن و مجالس سرور و شادى در ايام عاش(اين كارها را 
ما . كنند حتى آا براى اين كارها احاديثى جعل مى. دهند تا به واسطه اين اعمال شيعيان را آزار دهند مى

يعنى هم گروه نخست كه عزاداران باشند و هم گروه دوم كه مجالس سرور در روز (از هر دو گروه 
 .كنيم زارى مى  اعلام بى) كنند عاشورا برپا مى

) صاحب قاموس(مناوى كه يكى ديگر از دانشمندان سنى است، در رد اين ديدگاه به نقل از مجدالدين فيروزآبادى 
 :نويسد مى

ما يروى في فضل صوم يوم عاشوراء والصلاة فيه والانفاق والخضاب والأدهان والإكتحال، بدعة 
كتحال يوم عاشوراء لما صار علامة لبغض أهل وفي القنية للحنفية الإ. ابتدعها قتلة الحسين رضي اللّه عنه

٢؛البيت وجب تركه
 

آن چه كه در فضيلت روزه روز عاشورا و نماز، انفاق، خضاب كردن، روغن زدن و سرمه كشيدن در آن 

در روز  و سرمه كشيدن رضى اللّه عنهحسين  هاى قاتلين امام روز بيان شده است، بدعتى است از بدعت

 .و ترك آن واجب است عليهم السلامبيت  اى است بر دشمنى با اهل عاشورا نشانه

اند،  بيت و شيعيانشان حديث جعل كرده اينان كسانى را كه معتقدند روز عاشورا عيد است و درباره آزردن اهل

 .اند  خواندهعليهم السلام  و دشمنان اهل بيت» نواصب«به عنوان 

                                                           

 .١٩٩/  ٢: الموضوعات.   ١

 .٣٠٦/  ٦: فيض القدير.   ٢



١٤ 

 

 گيرى ديگر موضع

كنند، بلكه منكر  توسط يزيد اقرار نمى عليه السلامن كه گذشت، گروهى به شهادت و قتل سيدالشهداء چنا

اينان كه از دانشمندان بزرگ اهل سنت نيز هستند و . اند گيرى ديگرى كرده در مقابل آا گروهى ديگر موضع. هستند

د، اما درباره واقعه كربلا نظر خاصى ندارند و به اين حادثه اند، بر قاتل بودن يزيد اقرار دارن نزد آنان بسيار بلندمرتبه

 .كنند توجهى مى عظيم تاريخى بى

 :گويد تيميه مى ترين شاگردان ابن قيم جوزيه از برجسته ابن

، ونذكر محاسنهم وننشر فضائلهم رضوان اللّه تعالى عليهمونعتقد حب آل محمد وأزواجه وسائر أصحابه 
وقلوبنا عن التطلّع فيما شجر بينهم، ونستغفر اللّه لهم ونتوسل إلى اللّه تعالى باتباعهم ونرى ونجلّ ألسنتنا 

الجهاد والجماعة ماضياً إلى يوم القيامة والسمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين واجباً في طاعة اللّه تعالى 
ر أحداً من المسلمين بذنب عمله ولو كبر، نكفّ ولا. يجوز الخروج عليهم ولا المفارقة لهم دون معصيته، لا

ندع الصلاة عليهم، بل نحكم فيهم بحكم النبي، ونترحم على معاوية، ونكل سريرة يزيد إلى اللّه  ولا
١؛تعالى

 

محبت و اعتقاد داريم و و همسران پيامبر و ديگر اصحاب او  صلى اللّه عليه وآلهما به خاندان رسول اللّه 

هايمان را از نقل كارهاى ناشايستى كه از آا سر  قلب كنيم و زبان و فضايل و مناقب ايشان را نقل مى

كنيم و پيروى از ايشان را وسيله توسل به خدا قرار  براى آا طلب مغفرت مى داريم و زده، باز مى

تكفير او بر  ]![بزند اى سر و كسى حق قيام بر ولىّ امر را ندارد، گرچه از او گناه كبيره... ٢دهيم مى

كنيم تا  واگذار مىكنيم و يزيد را به خداوند متعال  و براى معاويه طلب رحمت مى... كسى جايز نيست

 .هر چه مقتضى ببيند در موردش عمل كند

توجهى خود را به رغم اعتراف به قاتل بودن يزيد و شهيد بودن  شمس الدين ذهبى از بزرگان اهل تسنن، بى

 :كند اين گونه ابراز مى عليه السلامسيدالشهداء 

٣؛الحرة، فمقته الناس واختتمها بواقعة عليه السلامافتتح دولته بمقتل الشهيد الحسين 
 

آغاز كرد و سال آخر حكومتش به واقعه  عليه السلامحكومتش را با به شهادت رساندن حسين ) يزيد(او 

 .حره پايان يافت

 :گويد او با اين حال مى

١؛نحبه نسبه ولا يزيد ممن لا
 

                                                           

 .١٠٤/  ١: اجتماع الجيوش الاسلاميه.   ١

 .درباره توسل به افرادى براى تقرب به خداوند متعال كه در جاى خود براى محقّقان بسيار مفيد است قيم گفتنى است كه اين مطلب از ابن.   ٢

 .٣٨/  ٤: سير أعلام النبلاء.   ٣



١٥ 

 

 .داريم دهيم و نه دوست مى كه ما نه او را دشنام مىيزيد از كسانى است 
رنگ نمودن ماجراى كربلاست كه  كم ، روشى ديگر براى مبارزه وعليه السلامتوجهى به قضيه سيدالشهداء  بى

 .اند برخى از علماى عامه آن را برگزيده
 :ها مطرح است اكنون اين پرسش

دانند،  دانند؟ اگر حقيقت را مى ر تاريخ و علوم مذهبى، حقيقت را نمىبه راستى آيا آنان با وجود آن همه تأليفات د
ها پرسش  برند؟ و ده از طرفى چرا عمل يزيد را زير سؤال نمى! كنند، نه تأييد كنند؟ آنان نه انكار مى چرا سكوت مى

 .ديگر
نشان استنباط و ها را از كلمات ديگر دانشمندا اين بررسى و پژوهشى كه پيش رو داريد، پاسخ اين پرسش

بن على  ها، برخى معتقدند كه يزيد، حسين هايى را نيز در پى خواهد آورد كه بنا بر آن استخراج خواهد كرد و عبارت
 !كار خوبى هم كرده است را كشته و عليهما السلام

كنند،  فرين مىبلكه بزرگان اهل سنت نيز آنان را لعنت و ن ؛آرى، اين افراد نه فقط براى شيعيان نفرت انگيزند
 .چنان كه خواهد آمد

 چكيده بحث

هاى گوناگون به مخالفت و مبارزه با زنده ماندن  چنان كه گذشت، برخى از دانشمندان بزرگ اهل تسنن به روش
دانستند كه مسلمانان با شنيدن مقتل،  آنان به خوبى مى. اند پرداختهعليه السلام  روز عاشورا و بقاى نام سيدالشهداء

هاى جور و ظلم را  اند، خود به خود حكومت وارد آوردهصلى اللّه عليه وآله ها و بلاهايى كه بر فرزند پيامبر  تمصيب
 .زير سؤال خواهند برد، پس بايد با زنده ماندن اين روز مبارزه كرد

هى ديد عرفانى مبارزه آنان گاهى از راه تقوا، گاهى از طريق ايجاد شك در اصل واقعه و در قاتل بودن يزيد و گا
دانند كه در روز عاشورا بدان  را شهيد و داراى كمال و درجه والايى مى عليه السلاماست كه بنا بر آن سيدالشهداء 

 !از اين رو، عاشورا را روز فرح و شادى بايد ناميد دست يافته است و

 اقرار به قاتل بودن يزيد و تأييد كار او

اى ديگر  راستاى مبارزه و خاموش نمودن چراغ هدايت، قلم را به گونهگروهى ديگر از علماى اهل سنت در 

اما به جنايت او رنگ و لعابى شرعى داده و او را تأييد  ؛اند چرخانده و پا را فراتر اده و به قاتل بودن يزيد اعتراف نموده

 !كنند مى

يه حكومت شرعى الهى قيام نموده بر عل عليه السلامحكومت يزيد، شرعى بوده و امام حسين : گويند آنان مى

 .است

                                                                                                                                                                                     

 .٣٦/  ٤: همان.   ١



١٦ 

 

قاتلان آن ) العياذ باللّه(به عبارتى ديگر، تكليف شرعى يزيد و يزيديان اين بوده كه حضرت را به قتل برسانند و 

 !اند عمل كردهصلى اللّه عليه وآله حضرت، به دستور خود پيامبر اكرم 

 جويى با شهادت سيدالشهداء ابن خلدون و ستيزه

خلدون در محافل  اى بر كتاب تاريخ خود نوشته كه با عنوان مقدمه ابن ون، مورخ نامى و مشهور، مقدمهابن خلد

اند و شايد بعضى از نويسندگان كشور ما  البته اهل سنت به اين كتاب از بعد خاصى توجه كرده. علمى معروف است

 .ندگذار اش احترام مى نيز از همان روى به اين كتاب و نويسنده

استادم : نويسد  خلدون مى نگاران اهل تسنن، در شرح حال ابن حافظ سخاوى، از بزرگان راويان حديث و تاريخ

كرد و عليه او  مىاستادم ابوالحسن هيثمى را ديدم كه به شدت از ابن خلدون نكوهش : گفت ١حجر عسقلانى ابن

 .زد  هايى مى حرف

 :او در پاسخ گفت. خلدون پرسيدم گيرى را درباره ابن از هيثمى علّت اين موضع: گويد حجر در ادامه مى ابن

 ؛قتل بسيف جده: في تاريخه فقال رضى اللّه عنهماأنه بلغه أنه ذكر الحسين بن علي 
آن شمشيرى كه : گويد مى رضى اللّه عنهماعلى چرا كه ابن خلدون در تاريخ خود درباره حسين بن 

 !حسين بن على به توسط آن به قتل رسيده، همان شمشير جدش پيامبر بوده است

 :افزايد ابن حجر مى

٢؛ولمّا نطق شيخنا ذه اللفظة أردفها بلعن ابن خلدون وسبه وهو يبكي
 

دشنام داد در حالى كه  خلدون نقل كرد، بر او لعنت فرستاد و از قول ابنهنگامى كه شيخ ما اين كلام را 

 .ريخت كرد و اشك مى گريه مى

خلدون را در نسخه موجود از تاريخش نيافته  كند كه اين كلام ابن حجر عسقلانى نقل مى سپس سخاوى از ابن

 .است

ه، ولى بنا بر نسخه موجود در دست حافظ هاى تاريخ ابن خلدون متفاوت بود شود كه نسخه از اين جا معلوم مى

 ٣.بن على چنين بوده است ابوالحسن هيثمى، ديدگاه ابن خلدون درباره شهادت حسين

خلدون مراجعه كنيد،  آن گاه كه به تاريخ ابن. هاى تاريخى واقع شده است اين تصرفات در بسيارى از كتاب

اى از اين چاپ  و در نسخه ٤شود كه چند صفحه از اين كتاب حذف شده است مى خواهيد ديد كه ناشر كتاب متذكر

 ٥!، كلام ابن خلدون و تاريخ اين حادثه اصلا وجود نداردعليه السلامرس است، داستان كربلا، سيدالشهداء  كه در دست

                                                           

 .حجر عسقلانى از ديدگاه اهل تسنن، فقيه و محدث بسيار بزرگى است ابن.   ١

 .١٤٧/  ٤: الضوء اللامع.   ٢

 .١٤٧/  ٤: همان.   ٣

 . ٥٠/  ٥: خلدون تاريخ ابن.   ٤

 .همان.   ٥



١٧ 

 

آنان كتاب الطبقات الكبرى . استعليهم السلام احوالات اهل بيت هاى آنان منتشر نكردن  يكى ديگر از روش

آن گونه  ؛اند و داستان كربلا خوددارى كرده عليه السلاماند، ولى از چاپ احوالات سيدالشهداء   سعد را چاپ كرده ابن

البته يكى از ! ستنوشته نشده ا عليه السلامكه گويى هرگز در كتاب طبقات چنين مطالبى پيرامون حضرت سيدالشهداء 

را در جلدى جداگانه با نام ترجمة  عليه السلاممحقّقان نسخه خطّى آن را به دست آورده و احوالات حضرت سيدالشهداء 

 .من تاريخ ابن سعد به چاپ رسانده است عليه السلامالامام الحسين 

ايد به فارسى نيز ترجمه شده باشد، افزون بر آن، در مقدمه كتاب تاريخ ابن خلدون كه در اختيار همگان است و ش

در اين فصل به . پردازد عهدى يزيد در زمان معاويه مى وجود دارد كه در آن جا به ولايت» ولاية العهد«فصلى به عنوان 

اى   بسيار جسارت نموده و از يزيد فراوان دفاع كرده و نه فقط از او، بلكه از معاويه و صحابهعليه السلام سيدالشهداء 

 !اند، حمايت نموده است همراه يزيد بوده و با او بيعت كردهكه 

 :نويسد وى در آن جا مى

معتقد بودند عليه وآله  اللّه صلى اللّه حسين بن على بيعت را شكست و اين در حالى بود كه صحابه رسول

 !نبايد عليه يزيد قيام كرد كه ولايت يزيد شرعيت دارد و حكومت او بر حق است و

با يزيد بيعت كرده و بعد پيمان  عليه السلامكند كه گويا حضرت سيدالشهداء  ل تعصب چنين وانمود مىاو با كما

 ١.خود را شكسته است

آيد و در اين بحث بسيار اهميت دارد، به ميان آمدن پاى معاويه و  خلدون برمى نكته مهمى كه از عبارت ابن

 .استعليه السلام ان شهادت سيدالشهداء صحابه در داست

 عربى مالكى ديدگاه ابن

درگذشته و مقام و ارج و قربى نزد  ٥٤٣ او در سال. يكى ديگر از دانشمندان اهل تسنن است ٢ابن عربى مالكى

پردازند، آمده  هايى كه به شرح حال مفسران و راويان مى هاى تاريخى و كتاب شرح حال او در كتاب. اهل سنت دارد

 .است

 :نويسند در شرح حال او مى

٣؛الإمام العلاّمة الحافظ القاضي
 

 .او پيشوا، علاّمه، از حافظان سنت و صاحب منصب قضاوت بوده است

                                                           

 .٢١٢/  ١: خلدون تاريخ ابن.   ١

 .است فتوحات مكيهابن عربى مالكى غير از ابن عربى صاحب كتاب .   ٢

 .١٢٧، شماره ١٩٧/  ٢٠: سير أعلام النبلاء.   ٣



١٨ 

 

 عليهم السلامچه با اهل بيت   مالكى همين بس كه در كتاب العواصم من القواصم خود، هردر معرفى ابن عربى

دشمنى و ضديت دارد ذكر كرده است و در دشمنى او همين كافى است كه ابن تيميه بسيارى از مطالبش را از اين شخص و 

 .كتابش فرا گرفته است

 :كند چنين اظهار مى عليه السلاماو ديدگاه خود را درباره سيدالشهداء 

١؛الحسين لم يقْتل إلاّ بسيف جده
 

 !حسين كشته نشد مگر به شمشير جدش

كه با شيعه دارد، درباره حجر مكّى با همه ضديتى  اى كه ابن اند، به گونه عربى نقد كرده عالمان ديگر بر كلام ابن

 :گويد كلام ابن عربى مالكى مى

٢؛يقشعر منه الجلد
 

 .لرزد از كلام او بدن انسان مى

اكنون با توجه به اين دو پرسش كه مبناى علماى اهل تسنن در رسيدن به خلافت و ولايت چيست و سخن 
 .دهيم بحث را ادامه مى اى در پى دارد؟ عربى چه نتيجه ابن

 :گويد پردازد و مى كند و در ادامه به توضيح كلام وى مى عربى را چنين نقل مى حجر مكّى سخن ابن ابن

أي بحسب اعتقاده الباطل أنه الخليفة، والحسين باغ عليه والبيعة سبقت ليزيد، ويكفي فيها بعض أهل 
هذا مع عدم النظر إلى استخلاف أبيه . عليها مختارين لهاالحلّ والعقد، وبيعته كذلك، لأنّ كثيرين أقدموا 

٣؛له، أما مع النظر لذلك، فلا يشترط موافقة أحد من أهل الحلّ والعقد على ذلك
 

يزيد خليفه است و در حقّانيت و شرعيت يك حكومت و خلافت، بيعت بعضى از اهل حلّ و عقد كافى 
 .است

صلى اللّه عليه اكرم  اى از صحابه پيامبر چرا كه عده ؛ت صورت گرفته استاز طرفى حاكميت يزيد با بيع
البته ما در موردى به بيعت . اند اند و در اين عمل اختيار كامل داشته اين بيعت را پذيرفته و انجام داده وآله

اشد، اما با عهدى يزيد و جانشينى او توسط معاويه صورت نگرفته ب اهل حلّ و عقد نياز داريم كه ولايت
عهد خود معرفى  وجود اين، جانشينى كه معاويه درباره يزيد صورت داده است و او را به اين عنوان ولى

حتى اگر همه اهل حلّ و عقد هم مخالفت . نموده، ديگر موافقت يك نفر از اهل حلّ و عقد شرط نيست
خلافت  عهد خود، براى شرعيت و كنند، اين تعيين جانشينى توسط معاويه و معرفى يزيد به عنوان ولى

 .بن معاويه كافى است يزيد

                                                           

 .٢١٤: العواصم من القواصم ؛٢٨١، ح ٢٦٥/  ١: فيض القدير ؛٢٧١: شرح القصيدة الهمزية.   ١

 .٢٧١: شرح القصيدة الهمزية.   ٢

 .همان.   ٣



١٩ 

 

حجر مكّى است  البته مهم، همين شرح و توضيح ابن. پردازد حجر پس از نقل گفتار ابن عربى، به نقد آن مى ابن

 .كند او را سرزنش مى »يقشعر منه الجلد«كه ابتدا با جمله 

اى اهل سنت باشد، پس استخلاف معاويه براى يزيد به تنهايى وقتى اين سخنان، حاكى از مبنايى ثابت در نزد علم

گونه قيام بر عليه يزيد باطل است، هر چند آن كسى كه قيام كرده  ملاك حجيت، حقّانيت و حكومت يزيد است و هر

رسيد، به حق پس اگر او به قتل .  ...است و سلام اللّه عليهاحسينى كه فرزند فاطمه  ؛باشد عليهما السلام على بن حسين

 !به قتل رسيده و قيام او باطل بوده است

 :نويسد كند و مى عربى را نكوهش مى مناوى نيز كلام ابن

١؛قتله بسيف جده: وقد غلب على ابن العربي الغض من أهل البيت حتى قال
 

حسين با شمشير جدش كشته : كه او بگويد عربى غلبه پيدا كرده و باعث شده دشمنى با اهل بيت بر ابن

 .شده است

 .حجر به معاويه و صحابه نبايد فراموش شود دليل پرداختن دوباره ابن

هاى حكومت  به راستى اين صحابه كه همراهى ايشان با يزيد موجب شد كه حكومت او استقرار يابد، بلكه پايه

چه كسانى هستند كه اگر همراهى نكرده بودند، حكومت يزيد ها  يزيد بر دوش آنان بنا شود، چه كسانى هستند؟ آن

 .ها خواهد آمد شدند؟ به تدريج پاسخ اين پرسش شرعيت پيدا نكرده و مجوزى براى قتل سيد جوانان اهل شت نمى

عهدى فرزندش، پس از  عربى مالكى در بحث جانشينى يزيد به واسطه معاويه و بيعت گرفتن معاويه براى ولى ابن

مبنى بر  ٢خنانى درباره لياقت يزيد براى رسيدن به خلافت و تصدى اين مقام، حديثى يا احاديثى را از صحيح بخارىس

 :گويد بن عمر با يزيد آورده است و در ادامه مى بيعت عبداللّه

ار الصحاح كلّها تعطيك أنّ ابن عمر كان مسلّماً في أمر يزيد وأنه بايع وعقد له والتزم ما فهذه الأخب
التزم الناس ودخل فيما دخل فيه المسلمون، وحرم على نفسه ومن إليه بعد ذلك أن يخرج على هذا أو 

عمر وأصحابه  ابن بايع ابن عمر ولم يبايع وأنّ: إنّ معاوية كذب في قوله: ينقضه، وظهر لك أنّ من قال
إنّ ابن عمر قد : فقد كذب، وقد صدق البخاري في روايته قول معاوية على المنبر. لم نبايع: سئلوا فقالوا

 ؛بايع

رساند كه ابن عمر تابع خلافت يزيد بوده و ولايت او را پذيرفته و با او بيعت كرده و به  اين احاديث مى

چه مسلمانان بر آن  بودند، ملتزم شده و با اين بيعت در آن خلافت يزيد به همان كيفيتى كه مردم ملتزم

علاوه بر اين، بر خود، فرزندان و يارانش مخالفت با يزيد را حرام نمود و بعد از آن . بودند داخل شد

                                                           

 .٢٦٥/  ١: فيض القدير: ك.ر.   ١

 .»اصح الكتب بعد القرآن«: گويند بخارى مى صحيحگفتنى است كه اهل سنت درباره .   ٢



٢٠ 

 

عبداللّه بن عمر با يزيد بيعت كرده است و هر كس بگويد كه معاويه دروغ : معاويه بالاى منبر اعلام كرد

 .گوست بن عمر با يزيد بيعت نكرده، خود او دروغ عبداللّه گفته است و

بن عمر  بنابراين، نخستين صحابى كه حكومت، خلافت و ولايت يزيد به او مستند شد و قوام پيدا كرد، عبداللّه

 .است

 :افزايد ابن عربى مالكى مى

 .كان يزيد خمّاراً: فإن قيل

١يه؟لا يحلّ إلاّ بشاهدين، فمن شهد بذلك عل: قلنا
 

 يزيد شارب الخمر بوده، پس چگونه حاكميت اسلامى را تصاحب نموده است؟: حال اگر كسى بگويد

بر شما جايز نيست اين حرف را بزنيد و بايد دو نفر شاهد عادل، شهادت دهند كه : گوييم در جوابش مى

 .ايم كه شرب خمر كرده است ما ديده

 كرد؟ يزيد شرب خمر مى: گويد كسى مى حال چه

 !چه كسى است كه شهادت دهد؟

 :گردد چنين خلاصه مى عليه السلامعربى مالكى در نقد شهادت امام حسين  كلام ابن

دعوت كردند و حضرت به كوفه رهسپار شدند، رفتن به كوفه  عليه السلاموقتى كوفيان از امام حسين .  ١

 !عمر است از صحابه، يعنى ابنسرپيچى از اعتقاد فرد بزرگى 

بن عمر گوش نداده و دعوت  است كه چرا به سخن عبداللّه عليه السلامگويى اين نقطه ضعفى براى سيدالشهداء 

 ٢.كوفيان را اجابت نموده است

با حضرت جنگيدند، بر اساس فرموده پيامبر اكرم  را به شهادت رساندند و عليه السلامافرادى كه سيدالشهداء .  ٢

 !اند  عمل كرده صلى اللّه عليه وآله

 اند؟ در اين باره چه فرموده صلى اللّه عليه وآلهمگر پيامبر خدا : پرسيم مى

فردى موجب تفرقه بين امت شد،  و اگر امت متحد بودند«: فرمود صلى اللّه عليه وآلهپيامبر : گويند در جواب مى

 ٣.»خواهد باشد او را به قتل برسانيد، هركس كه مى

 حتى اگر حسين بن على باشد؟

 !آرى، حتى اگر حسين باشد

صادر شده باشد، ابن عربى مالكى اين حديث را بر سيدالشهداء  صلى اللّه عليه وآله اكرم اگر اين حديث از پيامبر

 .داند القتل مى كند و آن حضرت را مطابق اين حديث واجب تطبيق مى عليه السلام
                                                           

 .٢١١ـ  ٢٠٩: العواصم من القواصم.   ١

 .»عدلَ عن رأي شيخ الصحابة ابن عمر«.   ٢

 .و منابع ديگر ٢٢/  ٦: صحيح مسلم ؛٣٤١و  ٢٦١/  ٤: مسند احمد ؛»فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع، فاضربوه بالسيف كائناً من كان«.   ٣



٢١ 

 

 ها چكيده ديدگاه
 :گيرى از كلمات آنان بايد گفت چه بيان شد، در نتيجه پس از آن

 ؛الهى بوده استحكومت يزيد، شرعى و  :يكم

 .ناسزا گفتن به معاويه و حتى گمان بد بر او نارواست :دوم

 :نويسد ابن خلدون در اين باره مى

١؛إنه علم ذلك من يزيد فإنه أعدل من ذلك وأفضل رضى اللّه عنهإياك أن تظن بمعاوية 
 

اش بالاتر  ها و مرتبه ، همانا عدالت او بيشتر از اين حرفاز گمان ناشايست نسبت به معاويه بپرهيزيد

 .است

» شيخ الصحابه عبداللّه بن عمر«هر گونه خدشه به حاكميت يزيد، خدشه به معاويه، صحابه و در رأس آنان  :سوم

ه صحابه اى ب هر گونه طعن و خدشه: گويد فردى كه بخارى در روايتى، بيعتش را با يزيد نقل نموده است و مى. است

 !مساوى با كفر است

 !عليه حكومت حق قيام و خروج نموده و او خارجى است عليه السلامسيدالشهداء  :چهارم

صلى اند، بنا به فرمان رسول اللّه  شركت نموده عليه السلامهمه كسانى كه در ماجراى شهادت سيدالشهداء  :پنجم

بريم به خداوند متعال از  پناه مى ـ! اند از پيامبر اين كار را انجام دادهبوده و در راستاى پيروى و اطاعت  اللّه عليه وآله

بر حكومت حقّه يزيد قيام كرده، پس  عليه السلامـ چون سيدالشهداء  نوشتنش دشوار است اين كلماتى كه گفتن و

كرده و مستحق اجر و ثواب نيز بلكه به دستور پيامبر عمل  ؛اند  واجب القتل است و از طرفى نه تنها قاتلان او گناه نكرده

 !هستند

چرا بر كسى كه قتل او واجب و : گويند كنند و مى آرى، آنان در پى چنين اعتقادى ما را خطاب و سرزنش مى

كنيم   كنيد؟ پس ما با شما مبارزه مى كنيد و در ايام عاشورا براى او مجلس سوگوارى بر پا مى به حق بوده، اقامه عزا مى

را هم نابود  عليهما السلامعلى  بن بريم و حتى اگر بتوانيم شما اقامه كنندگان عزا بر حسين را از بين مىو اين مراسم 

 .كنيم مى

 چرا مبارزه با حادثه عاشورا؟

هاى مبارزه با  از اين رو يكى ديگر از دليل. دهد عزادارى شعارى است كه تير آن معاويه را هدف قرار مى

و شهادتش دم بزنيم،  عليه السلام واقعه عاشورا و عزادارى اين است كه اگر از امام حسين ،عليه السلامسيدالشهداء 

اى   پس بايد با عزادارى مبارزه كنند و از مراسم عاشورا جلوگيرى كنند تا به صحابه. انجامد سرانجام به طعن معاويه مى

 !اى وارد نشود اند، خدشه كه همراه معاويه و يزيد بودند و با يزيد دست بيعت داده

                                                           

 .٢١٢/  ١: خلدون تاريخ ابن.   ١



٢٢ 

 

 ديدگاه عبدالمغيث حنبلى بغدادى

عليه آويز مخالفت با سيدالشهداء  در اين ميان برخى از عالمان اهل سنت از اين راه وارد شده و اين مسئله را دست

 نويسان سيره. هجرى است ٥٨٣ بن زهير حنبلى بغدادى درگذشته سال اند كه از اين ميان، عبدالمغيث قرار داده السلام

 :نويسند سنت در شرح حال او مى اهل

١؛كان صالحاً متديناً صدوقاً أميناً حسن الطريقة جميل السيرة حميد الأخلاق مجتهداً في اتباع السنة
 

گو، پرهيزگار، مطمئن و امين، داراى  او پيشوا، حافظ، محدث، دنيا گريز، صالح، متدين، بسيار راست

 .ار نيكو، يگانه در اخلاق و كوشا در تبعيت و پيروى از سنت پيامبر بودرفت

وى كه داراى اين همه اوصاف، القاب و مقام بلند در نزد اهل سنت است، كتابى در فضايل و مناقب يزيد بن 

 :كند كه فرمود او از پيامبر در مدح معاويه چنين نقل مى. معاويه تأليف كرده است

٢؛هادياً واهد بهاللّهم اجعله 
 

 .گر قرار ده و به مردم توفيق ده تا به واسطه معاويه هدايت شوند  معاويه را هدايت! خدايا

 :گويد چرا كه در ادامه مى ؛پس به مقتضاى اين حديث ما بايد ولايت فرزند معاويه را بپذيريم

٣؛يه فيما اختاره من ولاية يزيدومن كان هادياً لا يجوز أن يطعن عل
 

چرا : اى بزند و بگويد گر است، جايز نيست كسى عليه او طعن و خدشه كسى كه خودش هدايت

 معاويه يزيد را جانشين خود نموده است؟

 :افزايد وى در ادامه مى

٤؛ولاية يزيد ثبتت برضى الأمة
 

 .اثبات رسيدولايت يزيد با پذيرش همگان به 

صلى به مقتضاى احاديثى كه از پيامبر خدا : خلاصه چينش مبانى علماى متعصب اهل سنت در يك جمله چنين است

 !گر است بن على طغيان حسين: توان گفت مبنى بر واجب بودن پيروى از خلفا و اميران رسيده، مى اللّه عليه وآله

                                                           

 .٢٧٥/  ٤: شذرات الذهب.   ١

 .٧٥: الرد على المتعصب العنيد.   ٢

 .همان.   ٣

 .٧٧: همان.   ٤



٢٣ 

 

را دچار غم  عليه السلامقلب آكنده از محبت حضرت سيدالشهداء آرى، همانا خواندن و نوشتن چنين سخنانى، هر 

نبود، هرگز چنين كلماتى را نقل  عليهم السلامبيت  كند و اگر وظيفه ما دفاع از مذهب و مكتب اهل و پريشانى مى

 .كرديم نمى

يد چيزى به يزيد به احترام پدرش نبا«: نويسد آن گاه عبدالمغيث حنبلى بغدادى در پاسخ اشكالات بر يزيد مى

 .»گفت

كرد و كسى  هاى محرمِ خويش نكاح مى نگوييد يزيد بن معاويه با زن. كرد آرى، نگوييد يزيد شرب خمر مى

 ...!حقيقتى از كردارهاى يزيد را به گوش ديگران نرساند و

 چرا نبايد چيزى گفت؟

 !چون به احترام پدر يزيد بايد سكوت كرد

 .مخفى نمودن حقايق تاريخى نوشته است است كه حنبلى بغدادى در پوشاندن وها از جمله مطالب كتابى  اين

شود و هر  انديشمندان آنان جارى مى ماند و حتى گاهى حقايق امور بر قلم عالمان و ولى هرگز حقايق مخفى نمى

يد و اعمال ناشايست او گردد كه برخى از متعصبين از يز هاى ابن عربى و عبدالمغيث حنبلى، منشأ و دليلى مى چند گفته

مانند  ؛هايى بگويند و بنويسند ولى از طرف ديگر باعث شده است كه عالمان اهل سنت در رد آنان سخن ؛دفاع كنند

حافظ ابوالفرج ابن جوزى حنبلى كه كتاب الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد را در رد كتاب عبدالمغيث حنبلى 

 .باشد هجرى مى ٥٩٧ ر با عبدالمغيث و درگذشته سالوى معاص. نوشته است

البته كتاب عبدالمغيث كه در دفاع از يزيد بوده به دست ما نرسيده، ولى نوشته حافظ ابن جوزى در رد آن كتاب 

 .به دست ما رسيده است

غيث چنين كتابى كنند كه اى كاش عبدالم بزرگانى از اهل سنت مانند ذهبى، ابن كثير دمشقى و ديگران تصريح مى

 ١.نوشت نمى

يعنى عبدالمغيث بن زهير حنبلى سؤال شود كه به چه دليل شما و امثال شما از يزيد بن  ؛حال اگر از خود اين شخص

 :گويد كنيد، در جواب مى  معاويه دفاع مى

٢؛هذا لكان خليفة الوقت أحق باللعن إنما قصدت كف الألسنة عن لعن الخلفاء وإلاّ فلو فتحنا
 

                                                           

 .١٦٠/  ٢١: سير أعلام النبلاء.   ١

 .١٦١: همان.   ٢



٢٤ 

 

ها قطع كنم، وگرنه اگر از  فقط به اين جهت از يزيد دفاع كردم تا با اين كار لعن خلفا را از سر زبان

لعن خلفا جلوگيرى نكنيم و اجازه چنين كارى را بدهيم، همين خليفه زمان خودمان به لعن سزاوارتر 

 .است

كنون سخن از جلوگيرى لعن يزيد به جهت معاويه  تا. كارى كنند كه خلفا مورد لعن قرار نگيرند آرى، آنان بايد

 .بن عمر بود، اما حالا سخن از خلفا به ميان آمد و عبداللّه

از طرفى . شود روشن مىعليه السلام  پس به تدريج راز مبارزه با شعائر حسينى و عزادارى حضرت سيدالشهداء

 .شود معلوم مى عليه السلامش و همّت استوار شيعيان در برپايى عزاى سيدالشهداء ديگر علّت تلا

در عين حال، به حق خودشان سوگند كه با اين همه شكوه در برگزارى مراسم عزا و سوگوارى حضرت 

 !ايم و در اين مسئله بدهكاريم ، هنوز حق آن حضرت را ادا نكردهعليه السلام عبداللّه الحسين ابا

 تازانى و ديدگاه او درباره لعن خلفاتف

تر از عبارت  وى با عبارتى صريح. يكى ديگر از علماى آنان كه با لعن خلفا پيكار نموده، سعدالدين تفتازانى است

 :گويد كند و مى قبلى، علّت جلوگيرى از لعن يزيد را فاش مى

بأنه يستحق ما يربوا على ذلك  فمن علماء المذهب من لم يجوز اللعن على يزيد مع علمهم: فإن قيل
 .ويزيد

١؛تحامياً عن أن يرتقى إلى الأعلى فالأعلى: قلنا
 

دانند يزيد  دانند، در حالى كه مى برخى از علماى مذهب، لعن يزيد را جايز نمى: اگر كسى بگويد

 اند؟ از لعن يزيد جلوگيرى كرده ـ پس چرا تر از لعن استحقاق دارد بلكه بيش مستحق لعن است ـ

جلوگيرى آنان از لعن يزيد به جهت ممانعت از بالا رفتن لعن به پدر يزيد و : در جواب آنان بايد گفت

 .بالاتر از آن، يعنى خلفاى قبل از معاويه است

 .انجامد لعن يزيد، به لعن معاويه و ديگر خلفا مى

ا واجب القتل بدانند، يا مانع ذكر واقعه كربلا شوند و يا لعن يزيد را ر عليهما السلامآنان ناگزيرند حسين بن على 

هاى  زيرا با شيوه ؛مقابله كنندعليه السلام يعنى شهادت سيدالشهداء  ؛حماسه هميشه جاودان تاريخ تحريم نمايند تا با شور و

رنگ  را كم عليه السلامسيدالشهداء قبلى كه از راه موعظه و نصيحت بود، نتوانستند به هدفشان برسند و مراسم عزاى 

 .كنند

به راستى چرا آنان ناگزير به مبارزه همه جانبه با واقعه كربلا و زنده نگه داشتن عاشورا هستند؟ چون پاى صحابه 

 . ...شوند و زيرا معاويه و آن گاه خلفاى پيشين در اين حادثه شريك جرم مى ؛در كار است

                                                           

 .٣٠٧/  ٢: شرح المقاصد.   ١



٢٥ 

 

بن عربى مالكى، نه عبدالمغيث بن زهير و نه تفتازانى، هيچ كدام واقعيت را بيان از اين رو، نه ابن خلدون، نه ا

 .ها خواهيم پرداخت چرا كه اين واقعه ريشه در حقايقى دارد كه با كمال ادب و وقار به بررسى آن ؛اند نكرده

 اى به نقش معاويه در حادثه كربلا اشاره

گيرى بر يزيد،  پس خرده. عهد خود قرار داد شد كه فرزندش را ولى نقش معاويه در قضيه كربلا از آن هنگام آغاز
خود به خود متوجه كسى خواهد بود كه او را به اين مقام رسانده است و افزون بر آن، خلفاى پيشين نيز مقصر خواهند 

 .ولى، بنابر تحقيقات انجام شده، مطلب بالاتر از اين است ؛بود
عى آن هستيم كه شهادت سيدر عراق، نقشه خود معاويه بوده كه يزيد آن را اجرا  عليه السلامدالشهداء ما مد

آيد، اين حقيقت از حقايق ناگفته عاشورا روشن خواهد  كرده است و با تأمل، صبر و دقّت در مطالبى كه در پيش مى
 .شد

ناچاريم تذكر دهيم كه  ولى قبل از ورود به بحث، ؛اكنون، ناگزيريم مطالب گفته شده را به دقّت بررسى كنيم
سنت است و چنان كه گذشت، عده ديگرى از بزرگان آنان،  مبارزه با واقعه عاشورا فقط ديدگاه گروهى از علماء اهل

 :اند بر آن گروه متعصب به شدت انتقاد كرده
دهد و  دشنام مىكند و به او  نمايد، او را لعن مى وقتى حافظ ابوالحسن هيثمى ديدگاه ابن خلدون را نقل مى ـ
 !ريزد اشك مى
اين كلام بدن انسان را به : گويد مى كند و گيرى ابن عربى مالكى را نقل مى حافظ ابن حجر مكّى، موضع ـ
 .اندازد لرزه مى
جوزى حنبلى  ابن. روز عاشورا بايد روز شادى و سرور باشد: گفت در برابر عبدالقادر گيلانى كه مى ـ

توان به  هايى از اين قبيل را نمى شادى در روز عاشورا و حرف آراستن، سرور و. طل استهايى با چنين حرف: گفت مى
 .نسبت داد و اين دروغ استاللّه عليه وآله  صلى پيامبر

الدين آلوسى   بن حنبل تا شهاب هاى مختلف، از احمد ما در آينده سخنان ديگر دانشمندان اهل سنت را در قرن
صرى و ديگران نقل خواهيم نمود و خواهيد ديد كه همه آن بزرگان، يزيد را لعن كرده و از بغدادى و شيخ محمد عبده م

 .اند ها به صراحت او را تكفير كرده زارى و نفرت نموده و حتى برخى از آن كار او اعلام بى
كه بايد آنان را  ، ديدگاه گروهى از علماى اهل تسنن استعليه السلامبنابراين، واجب القتل خواندن سيدالشهداء 

» بن معاويه اميرالمؤمنين يزيد«اينان كسانى هستند كه پيروانشان در اين زمان از يزيد، به عنوان . با ديگران متفاوت دانست
 !كنند ياد مى» الخليفة المظلوم يزيد بن معاويه«و يا به نام 

انند، خود به خود ما را كه پيروان آن را واجب القتل بد عليه السلاموقتى مولاى ما حضرت اباعبداللّه الحسين 
 .دانند نمايند و ريختن خون ما را نيز حلال مى حضرت هستيم، تكفير مى



٢٦ 

 

» بن يوسف حجاج«آن قدر بالا رفته كه درباره  عليهم السلامتعصب و خشم آن گروه تندرو بر عليه اهل بيت 
كتاب ) مادر معاويه(» هند«تى در بيان فضايل و مناقب كنند و ح كار تاريخ، دفاع مى اند و از آن جنايت كتابى نوشته

 !اند نوشته
از اين رو، يادآور . اعتنا هستند  آنان نزد عموم اهل تسنن ارزش و جايگاهى ندارند و بيشتر مسلمانان به آنان بى

 .كنند هاى غير شيعى در مراسم عاشورا شركت مى شديم كه عموم مسلمانان از فرقه
. اند تسنن به مخالفت برخاسته مقابلِ همين گروه افراطى و تندرو، علماى بزرگى از خود اهلدر ! ملاحظه كرديد

ولى به رغم  ؛اند رابطه خوبى نداشته عليهم السلامبيت  جالب اين جاست كه اين افراد از زمره علمايى هستند كه با اهل
حجر   ابوالحسن هيثمى، ابن: چون  ماى بزرگى همعل ؛اند آن، ديدگاه آن گروه متعصب را زير سؤال برده و رد نموده

 .اند جوزى حنبلى كه هر يك از آنان حافظ عصر خود بوده مكّى و ابن

 نقد و بررسى ديدگاه علماى تندرو اهل سنت

هاى آنان پيرامون  ديدگاه. چه گذشت، گرايش و ديدگاه فكرى آن گروه تندرو مشخص شد با نگاه به آن

 :آيد ، به شرح زير مىعليهما السلامبن على  ، حضرت حسينشهادت سرور جوانان شت

 پذيرفته همه صحابه ؛ولايت و حاكميت يزيد.  ١

چرا كه به طور مفصل بيان خواهيم كرد كه بزرگان صحابه و  ؛اين سخن خلاف حقايق تاريخى است

رو شد و  با مشكلات فراوانى روبهبه همين جهت، معاويه  ؛اند هايى معروف آن زمان با ولايت يزيد مخالف بوده شخصيت

 .هاى گوناگونى دست زد تا بتواند مخالفان خود را در برنامه جانشينى يزيد، سركوب كند به روش

بن ارقم و ديگر صحابه   سعيد خدرى، سهل بن سعد انصارى، زيد البته كسانى مثل جابر بن عبداللّه انصارى، ابو

چرا كه آنان در حال  ؛است كه سكوت آا هيچ دلالتى بر رضايتشان نداردروشن . درباره جانشينى يزيد سكوت كردند

چه بر سر ديگران  اند كه آن ترسيده آنان مى. اند و تقيه در بين صحابه به ويژه در زمان معاويه رايج بوده است تقيه بوده

 . ...آمده، بر سرشان بيايد

 .تواند باشد ر رضايت آنان از كار معاويه نمىدليل ب صلى اللّه عليه وآلهپس سكوت صحابه رسول خدا 

ها بوده  كه همكارى جمعى از صحابه با معاويه، با زور، پرداخت پول، ترساندن و يا ديد به كشتن آن ديگر اين

 .است

 نقش عبداللّه بن عمر در ولايت يزيد.  ٢

بن عمر و قبول ولايت يزيد  ت عبداللّهابن عربى مالكى، با استفاده از احاديثى كه در صحيح بخارى آمده، به بيع
 .كند استناد مى



٢٧ 

 

اى از علما، بيعت عبداللّه بن عمر با يزيد  عده«: گويد عربى مالكى مى اما در نقد كلام او بايد گفت كه خود ابن
 ١.»اند را تكذيب نموده و اين مطلب را تصديق نكرده

 .اند بن عمر با يزيد اختلاف داشته تسنن، درباره بيعت عبداللّه شود كه علماى اهل از اين جمله معلوم مى

اما خود بخارى از سردمداران همين گروه متعصب است كه  ؛البته اين مطلب در صحيح بخارى آمده است
 .بيان كرديمعليه السلام  ديدگاهشان را درباره يزيد و شهادت سيدالشهداء

بن عمر، به دست خواهد آمد كه او مردى ضعيف و از جهت روحى، فردى  در شخصيت عبداللّهبا اندك تحقيقى 
عربى،  گذارند، به جهت پدرش است و اگر ابن سست بوده و شخصيتى حقيقى نداشته است و اگر احترامى براى او مى

ن است كه به اهداف و مقاصد خود معرفى كرده، به خاطر اي) بزرگ صحابه(بن عمر را به عنوان شيخ الصحابه  عبداللّه
 .برسد

نبوده و چنين مقامى در آن زمان نداشته است و حتى پدر او عمر نيز او را قبول » شيخ الصحابه«آرى، او هرگز 
 .نداشته است

عبداللّه : اد كردند كه براى پسرت عبداللّه مقام و منصبى در نظر بگير، او در جواب گفت وقتى به عمر پيش
٢د كه چگونه همسرش را طلاق دهد، با اين حال من چگونه مقام و سمتى را به او واگذار كنم؟دان نمى

 

مخالفتى كه از نظر اهل سنت براى وى  ؛نمود از طرفى او نيز پدرش را قبول نداشت و حتى در مواردى مخالفت مى

كه پدرم آن را [اين حكم حرمت متعه «: معروف است كه گفت» همتع«رو در مسئله  از اين. شود نقص محسوب مى

است و ما بايد از حكم پيامبر خدا اطاعت كنيم، نه از حكم صلى اللّه عليه وآله مخالف حكم رسول اللّه ] صادر نموده

 ٣.»پدرم

او اين . هزار درهم به او داد صد معاويه مبلغ يك«: اند عهدى يزيد نوشته درباره عبداللّه بن عمر در زمينه ولايت

 ٤»!پول را پذيرفت و در جانشينى يزيد سكوت كرد

ولى بايد ديد كه آيا به راستى عبداللّه بن عمر در زمان معاويه با يزيد بيعت كرده است يا نه؟  ؛آرى، سكوت كرد

 .در اين باره، اهل تسنن و بزرگانشان اختلاف نظر دارند

با ! بيعت نكرد عليه السلامبا اميرالمؤمنين  اند كه وى پس از عثمان، درباره ضعف شخصيت عبداللّه بن عمر آورده

اين وجود وقتى اهل مدينه بر يزيد قيام كردند و واقعه حره به وجود آمد، عبداللّه از بيعت با يزيد دست برنداشت و با 

م من از پيامبر اكر: بن مروان رسيد، گفت آن گاه كه پس از يزيد نوبت به حكومت عبدالملك. مسلمانان همكارى نكرد

                                                           

 .٢٠٨: العواصم من القواصم.   ١

 .٣٤٣/  ٣: الطبقات الكبرى.   ٢

 ـ نساء را بررسى نموده، متعه حج و متعه نگرشى به ازدواج موقتگفتنى است كه ما در پژوهشى جداگانه، تحت عنوان .   ٣ ــ در   ان شاء اللّـه  ايم كه 

 .هاى اعتقادى چاپ خواهد شد ضمن سلسله پژوهش

 .٣٧٣/  ٥: الكامل في التاريخ ؛٦٠/  ١٣: فتح البارى.   ٤



٢٨ 

 

اش نباشد، مسلمان  اى بر عهده كسى كه شب را روز كند و بيعت خليفه«: شنيدم كه فرمودصلى اللّه عليه وآله 

 .»نيست

به همين جهت، شبانه رفت و با والى آن زمان، حجاج بن يوسف ثقفى كه از طرف عبدالملك بن مروان ولايت آن 

 .ديار را به عهده داشت، بيعت نمود

 !كردى تا صبح صبر مى ؛اى اى در كار است كه تو شبانه آمده چه عجله: حجاج به او گفت

نداشتن بيعت . بن مروان بر گردنم نباشد ترسيدم كه امشب از دنيا بروم و بيعت عبدالملك: عبداللّه در پاسخ گفت

 !ام عمل كنم خليفه زمان مسئوليت دارد و من بايد به وظيفه

 ١!با پايم بيعت كن: اه پايش را دراز نمود و گفتمن مشغول كارى هستم، آن گ: حجاج گفت

عبداللّه بن عمر با پاى حجاج بن يوسف ثقفى بيعت كرد، تا به اين واسطه با خليفه زمانش يعنى عبدالملك بن 

 .مروان، بيعت نموده باشد

 !بيعت نكرد، عاقبت كارش به كجا رسيد عليه السلامى آرى، همين عبداللّه كه با امير مؤمنان عل

 چرايى لعن نفرستادن بر يزيد.  ٣

پرسيم كه با  وقتى از آنان مى. تر گفتيم كه برخى از علماى اهل سنت معتقدند كه يزيد را نبايد لعن كرد پيش

 توجه به جناياتى كه يزيد مرتكب شده، چرا نبايد يزيد لعن شود؟

، بالاتر از يزيد خواهند برد و »الأعلى فالأعلى«اگر يزيد لعن شود، مردم لعن را به : گويند مى در پاسخ اين سؤال

 .پاى كسانى به ميان خواهد آمد كه سزاوار نيست به آنان جسارت شود

شود كه مسلمانان در  جا ناشى مى آرى، به ميان آمدن پاى خلفا در حادثه كربلا، ريشه در سقيفه دارد و از آن

سفيان از طرف عمر والى آن ديار شد و بعد  بن ابى يزيد. هاى شام را فتح كردند بن خطاب قسمتى از سرزمين عمر زمان

كه تمام سرزمين شام به دست مسلمانان افتاد، او والى تمام  از مرگ يزيد برادرش معاويه جانشين او گرديد و پس از آن

آن هنگام كه عمر وى را  ٢.عاويه را در ولايت آن ديار ابقاء نمودعثمان نيز در دوران حكومت خود، م. سرزمين شام شد

 :حالى به عمر گفت والى شام نمود، ابوسفيان با خوش

٣؛وصلتك رحم
 

 .صله رحم كردى

و بد او !) اگر كار خوبى داشته باشد(كسانى كه معاويه را به آن مقام رساندند، در اعمال خوب در نتيجه، همه 

 .شريك هستند

                                                           

 .٢٤٢/  ١٣: الحديد ابى شرح ج البلاغه ابن.   ١

 .٥٥/  ٥٩: تاريخ مدينة دمشق.   ٢

 .٢٥١/  ٦٥: تاريخ مدينة دمشق ؛٣٨٦/  ٤: اسد الغابة ؛١٤١٧/  ٣: الاستيعاب.   ٣



٢٩ 

 

يعنى با اندكى تأمل و تفكّر  ؛رسد مى» الأعلى فالأعلى«بنابراين خيلى واضح است كه سرانجام كارهاى معاويه به 

 :شود ها مطرح مى در كارنامه او، اين سؤال

 به اين سمت منصوب نمود؟چه كسى او را 

 . ...و با چه هدفى معاويه را به منصب ولايت شام برگزيدند و

 حديث ساختگى در مدح معاويه.  ٤

گويند كه آن حضرت در مدح  كنند و مى نقل مىصلى اللّه عليه وآله برخى از اهل تسنن حديثى را از پيامبر اكرم 

 :معاويه فرمود

١؛اهده واهد به اللّهم اجعله هادياً مهدياً،
 

 .معاويه را هدايت كن و به واسطه او ديگران را نيز هدايت فرما! خدايا

 ؛به خاطر جانشينى يزيد پس از خود سرزنش نمود ، نبايد معاويه راصلى اللّه عليه وآلهپس بنا به فرمايش رسول خدا 

چرا كه معاويه به دعاى پيامبر هدايت شده و هادى امت است و فردى كه متصدى هدايت مردم است، كار نادرست 

پس بر او نبايد خرده گرفت و در نشاندن يزيد و معرفى فرزندش به عنوان ولى عهد، نبايد او را سرزنش . دهد انجام نمى

 !كرد

 :اين ديدگاه از چند جهت قابل بررسى و نقد است

هاى  در مدح معاويه سخنى و فضيلتى نفرموده است و اين ادعا از دروغ صلى اللّه عليه وآلههرگز پيامبر خدا  :يكم

 .عالَم است

 .اين مطلب با وجود مدركى كه پذيرفته همگان است اثبات شدنى است

فضايل «هل سنت است، ابوابى در فضايل و مناقب صحابه با عنوان ترين كتاب ا كتاب صحيح بخارى، كه صحيح

بلكه  ؛»باب فضائل معاوية«: گويد رسد، نمى گاه كه نوبت به معاويه مى اما آن ؛گشايد مى... و» فضايل فلان«، »فلان

 .»باب ذكر معاوية«: گويد مى

كنند و  ديثى در فضيلت معاويه بيان مىشرح و توضيح دهندگان كتاب بخارى، دليل و سر اين كار را نبودن ح

روايتى كه دلالت بر فضيلت معاويه كند نقل نشده است و به اين دليل  صلى اللّه عليه وآله  خدا از پيامبر: گويند مى

 ؟»اللّهم اهده واهد به«: اند فرموده صلى اللّه عليه وآلهپس كجا پيامبر اكرم . »باب فضائل معاوية«: گويد بخارى نمى

هاى اهل سنت در شرح صحيح بخارى  اين توضيح توسط ابن حجر در كتاب فتح البارى كه يكى از ترين كتاب

٢.لم يصح في فضائل المعاوية شيءٌ: نويسد بن راهويه مى وى در اين باره به نقل از اسحاق. است نقل شده است
 

                                                           

 .و منابع ديگر ٢٢٢/  ١: تاريخ بغداد ؛٤١٨/  ٧: الطبقات الكبرى ؛٨٤٣/  ٢: الاستيعاب ؛٧٩/  ٥٩: تاريخ مدينة دمشق.   ١

 . ٨١/  ٧: فتح البارى: ك.ر.   ٢



٣٠ 

 

جازه داشته كه يزيد را به جانشينى خويش معرفى كند يا خير؟ آيا اين كار معاويه، آيا معاويه در زمان خود ا :دوم

 و آيا مبانى اهل سنت با اين مسئله سازگارند؟! نزد شارع مقدس پذيرفته است؟

توانسته جانشينى معرفى كند و از  بر فرض اين كه معاويه حق چنين كارى داشته باشد و براى پس از خود مى :سوم

او فردى : گفت كرد و مى گرفت؟ براى مثال، بايد يزيد را معرفى مى بيعت بگيرد، چگونه اين كار بايد صورت مىمردم 

كرد  با احترام و ادب از مردم درخواست مى صالح است و براى جانشينى من و اداره حكومت و ولايت، لياقت دارد و

ويه چنين حقّى داشته، آيا اين گونه عمل كرده است؟ حال بر فرضى كه معا. كه با كمال آزادى با يزيد بيعت كنند

 !هرگز

وى برخى را از ميان برداشت، برخى را تطميع كرد . هاى گوناگون سركوب نمود او مخالفان اين برنامه را به روش

د را براى گونه يزي او اين. و با پول خريد و برخى ديگر را ترساند به طورى كه آنان تقيه كردند و سكوت اختيار نمودند

 .جانشينى خود معرفى نمود كه در ادامه به صورت مفصل به بررسى اين مسأله خواهيم پرداخت

شمارند تا به اهدافشان برسند و   هاى صورت پذيرفته، اين گروه تندرو، معاويه را بزرگ مى بنا بر بررسى :چهارم

است كه اگر كسى معاويه را لعن و  اللّه عليه وآلهصلى در تصريحاتشان آمده كه معاويه، سدى براى صحابه رسول اللّه 

 .ناسزا بگويد، اين طعن به صحابه خواهد رسيد

در چنين شرايطى بايد با ساختن احاديث و بالا بردن مقام معاويه، عموم مردم، حتى شيعيان را از دشنام و ناسزا 

 .ا جانشينى يزيد است تصحيح شوده گفتن به معاويه باز دارند تا در نتيجه، كارهاى او كه از جمله آن

در شرح حال معاويه اين . توانيد مراجعه كنيد هاى ديگر مى براى نمونه، به تاريخ مدينة دمشق ابن عساكر و كتاب

اند  اى است و هر خانه درى دارد و صحابه حافظ اين خانه و به حكم درِ اين خانه اسلام به مترله خانه: نويسند گونه مى

 ١!پس هر كس به معاويه تعرض كند، به صحابه و اسلام تعرض نموده است. حكم حلقه آن در استحكم معاويه  و

 :اين ديدگاه از دو جهت قابل نقد است

است كه از وجود مقدس پيامبر اكرم  چرا كه بر خلاف احاديث قطعى و محكمى ؛آن كه اين كلام باطل استيكم 

 :فرمايند مى اللّه عليه وآله صلى خدا كه رسول» حديث ثقلين«چون  روايتى هم ؛صادر شده است ه عليه وآلهصلى اللّ

٢؛كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي: إني تارك فيكم الثقلين
 

 .كتاب خدا و عترت و خاندانم: گذارم  ا باقى مى همانا در ميان شما دو چيز گران

 :فرمايند در جاى ديگر مى

                                                           

 .٢١٠/  ٥٩: تاريخ مدينة دمشق.   ١

 :نماييم براى نمونه، به چند منبع اشاره مى. اين حديث شريف در منابع مهم شيعه و اهل تسنن آمده است.   ٢

، ١٣٤ـ   ١٣٣/  ٢٣: الأنـوار  بحـار  ؛٢١٧ ـ ٢١٦ / ١: الإحتجاج ؛٢٣٣/  ١: الإرشاد ؛٥٠٠: شيخ صدوق الأمالى ؛١٧، باب ٤٣٣: الدرجات بصائر

السـنن   ؛١٤٨، ١٠٩/  ٣: المستدرك على الصحيحين ؛١٥): نسائى(فضائل الصحابه  ؛١٨٢و  ٥٩، ٢٦، ١٧، ١٤/  ٣: مسند احمد ؛٧١ـ   ٦٩حديث 

 .و منابع ديگر ١٦٣ / ٩: مجمع الزوائد ؛١٣٠و  ٤٥ / ٥): نسائى(الكبرى 



٣١ 

 

١؛أنا مدينة العلم وعلي باا
 

 .ستمن شهر علم هستم و على دروازه آن ا

 صلى اللّه عليه وآلهخدا  سخنى كه خود اهل سنت از رسول ؛است صلى اللّه عليه وآلهمبناى ما كلام پيامبر خدا 

 چرا؟ ؛معاويه نسبت به صحابه، نقش محافظ دارد. گويند صحابه باب ورود به اسلام هستند  اما آنان مى. اند نقل كرده

پس اگر كسى به . شود  شكند و در نتيجه به خود اسلام هتك مى ىچون اگر سد معاويه بشكند، درِ خانه اسلام م

 !معاويه ناسزا گويد، در واقع به اسلام جسارت كرده است

ها را از سرزنش و جسارت به  كه زبان هدف و انگيزه چنين پندارِ خيالى و باطل درباره معاويه چيست؟ براى اين

 .لاتر سرايت كند و پاى بزرگان صحابه به ميان آيدمعاويه باز دارند تا مبادا اين دشنام گويى به با

اند و آن ديدگاه باطل و كلمات  جالب اين جاست كه برخى از دانشمندان عامه نيز به گفتن حقايق پرداخته .دوم

 .چون نسائى كه مهر بطلان بر ادعاى آنان زده است هم ؛اند ناحق را نادرست خوانده

گانه معروف و پذيرفته در نزد  هاى شش سنت است و كتاب سنن او از كتابنسائى از دانشمندان بزرگ اهل 

كينه و دشمنى  عليهما السلامطالب  بن ابى اند كه وقتى نسائى وارد شام شد، مردم آن سرزمين با على آورده. عامه است

. شت تا بلكه مردم را هدايت كندنو عليه السلامبه همين جهت، نسائى كتابى در مناقب و خصوصيات اميرالمؤمنين . داشتند

: او در جواب گفت. اما مردم شام به او مراجعه نمودند و از او تقاضا كردند تا در فضايل و مناقب معاويه روايتى نقل كند

 مگر معاويه فضيلت و منقبتى دارد كه من براى شما نقل كنم؟

به قدرى او را كتك زدند كه بعد از آن حادثه به فتق وقتى مردم اين پاسخ را از نسائى شنيدند، به او حمله كردند و 

از اين رو، . او را به مكّه بردند و بر اثر همان حادثه درگذشت. مبتلا شد و مرضى در نقاط حساس بدنش به وجود آمد

 ٢.»توفِّي ا مقتولا شهيداً«: اند نگاران در شرح حال نسائى نوشته تاريخ
سنت و علماى  اين داستان در كتاب سير أعلام النبلاء نيز آمده است كه مجموعه بزرگى در احوالات علماى اهل

شناسان و محدثان نامى  نگاران و رجال نگارنده اين كتاب، حافظ ذهبى است كه از تاريخ. رود ها به شمار مى ديگر فرقه

 ٣.تسنن است اهل

 :وى درباره يزيد گفته بود. با وجود اين، ذهبى از تندروان و متعصبان اهل سنت است

٤؛لا نسبه ولا نحبه
 

                                                           

ح  ٧٢/  ١: عليه السـلام عيون اخبار الرضا  ؛٤٢٥: شيخ صدوق  الأمالى: از جمله ؛اين حديث شريف نيز در منابع مهمى از شيعه و سنى نقل شده است.   ١

كـتر   ؛٣٧٠٧، شماره ٣٠١/  ٥: سنن ترمذى ؛٥٥/  ١١: المعجم الكبير ؛١٢٦ / ٣: المستدرك على الصحيحين ؛١٠٤، ح ٧٠/  ٤٠: بحار الأنوار ؛٢٩٨

 .و منابع ديگر ١٤٨ / ١٣: العمال

 .١٤١ / ١١: البداية والنهاية ؛٣٣/  ١: ذيب التهذيب ؛١١): نسائى(صائص اميرالمؤمنين خ ؛٣٣٩/  ١: ذيب الكمال.   ٢

 .١٣٠ـ  ١٢٩/  ١٤: سير أعلام النبلاء.   ٣

 .٣٦/  ٤: همان.   ٤
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 .كنيم داريم و نه او را نكوهش مى نه يزيد را دوست مى

را  عليهم السلامبيت پيامبر   كنيد؟ مگر يزيد اهل چرا او را سب نمى. اين جمله حاكى از تعصب ورزى اوست

را به آن شكل به  صلى اللّه عليه وآله، دخت گرامى رسول اللّه سلام اللّه عليهانيازرده است؟ او فرزند فاطمه زهرا 

است و اذيت رسول خدا، آزار  صلى اللّه عليه وآلهزار دادن رسول خدا ، آعليهم السلام بيت  شهادت رساند و آزار اهل

 ؟»نسبه لا نحبه ولا«: گويى چرا مى! اى ذهبى. خداوند متعال و مساوى با كفر است
 .ها و تعصبورزى آنان مراتب و درجات گوناگونى دارد البته تندروى

كه براى معاويه فضيلتى بسازد، حاكم نيشابورى دانشمند اهل سنت ديگرى كه نتوانسته به خود اجازه دهد 

اند كه نزد آنان فرد بسيار  لقب داده» امام المحدثين«سنت به او  اهل. صاحب كتاب المستدرك على الصحيحين است

 .بزرگى است

مگر : اداو پاسخ د. به او گفتند كه براى معاويه فضيلتى نقل كند. براى او نيز داستانى مانند نسائى پيش آمده است

 را نقل كنم؟ معاويه فضيلتى دارد كه من آن

اش را احاطه كردند و  خانه. او فرار كرد و به خانه خود پناه برد... منبرش را شكستند... مردم به او حمله كردند

 رسى پيدا كرد و به او گفت كه از مترل خارج شو و بعد از مدتى فردى به او دست! مانع از خروج او از مترل شدند

 !حديثى در فضيلت معاويه روايت كن تا از شر مردم راحت شوى

 :حاكم نيشابورى در جواب او گفت

١؛لا يجئ من قلبي
 

 .آيد از دلم نمى

 ٢.طلبد گفتنى است كه بررسى ديدگاه علماى اهل سنت درباره معاويه، فرصتى ديگر مى

ارد و حتى چه گفته شد، تجليل و احترام به معاويه و يزيد در اين اندازه اختصاص به گروهى از مسلمانان د بنا بر آن

 .ها معتقد نيستند سنت نيز به اين سخنان و ديدگاه ديگر فرق مسلمان از اهل

 امام حسين و دعوت شيعيان عراق.  ٥

بن  شيعيان، حسين: گويند كنند اين است كه مى از ديگر شبهاتى كه اهل تسنن درباره حادثه عاشورا مطرح مى

دعوت خود بىوفا شدند و خودشان، حسين را به قتل  ه عهد ورا به عراق دعوت كردند و ب عليهما السلامعلى 

                                                           

گفتنى است در آن زمان نيشابور حـوزه  . ٧٥/  ٧: المنتظم ؛١٣٢/  ٢٨: ذهبى تاريخ الاسلام ؛٢٦٠/  ٣: الوافي بالوفيات ؛١٧٥/  ١٧: سير أعلام النبلاء.   ١

آيد از دلم نمى«: ت در ايران بوده است و حاكم نيشابورى از علماى آن ديار بوده و به فارسى در پاسخ آن فرد گفتعلميه اهل سن«. 

اين كتاب را يكى از محقّقين معاصر تأليف نموده و در آن احاديثى را كـه در سـرزنش   . يدچندى پيش در سفرى به مدينه منوره، كتابى به دستم رس.   ٢

وأقـوال   صلّى اللّه عليه وآله وسـلّم أقوال الرسول الأعظم سيدنا محمد «وارد شده، جمع آورى و با نام  صلى اللّه عليه وآلهمعاويه و پدرش ابوسفيان از پيامبر اكرم 

سنت، اين احاديـث را مـورد    وى بر اساس مبانى و ديدگاه دانشمندان رجال شناس اهل. چاپ نموده است» بن أبي سفيان أصحابه الكرام في معاوية

 .ها مهر صحت و تأييد زده است بررسى قرار داده و بر آن



٣٣ 

 

به عراق و عليهما السلام  بن على بن زياد نامه نوشت و دستور داد كه از ورود حسين و يزيد تنها به عبيداللّه! رساندند

شته و ندا عليهما السلامپس يزيد نقشى در شهادت حسين بن على . جا جلوگيرى كند كوفه و تأسيس حكومت در آن

 !اين خود شيعيان بودند كه او را به شهادت رساندند

تأليف ) چه كسانى حسين را به قتل رساندند؟(آنان براى اثبات اين سخن كتابى را با عنوان من هم قتلة الحسين؟ 

 !يد؟كن شما شيعيان كه خود حسين را كشتيد، چرا براى او عزادارى مى: گويند كنند و مى كرده و شيعيان را خطاب مى

بنا بر . اند نقشى نداشتهعليه السلام  گوييم كه شيعيان كوفه در شهادت حضرت سيدالشهداء ما در پاسخ آنان مى

اند و يا از خوارج و يا گروهى كه از شام  اميه بوده سعد در كربلا، يا از بنو ها، فرماندهان لشكر عمر تحقيق و پژوهش

اند تا خود را به كربلا  ادى هشت روزه مسير دمشق تا كوفه را طى نمودهشواهدى وجود دارد كه افر. اند آمده بوده

 .برسانند

 :چون پژوهش مباحثى هم اين مطالب در چند بخش خواهد آمد و با تحقيق و

 ؛عليه السلامنقش معاويه در شهادت سيدالشهداء  ـ

 ؛بن معاويه در حادثه عاشورا نقش يزيد ـ

 .ثابت خواهد شد عليه السلام نقش اهل كوفه در شهادت امام حسين ـ

. شوند سعد در كربلا، معرفى مى و فرماندهان سپاه عمر عليه السلامدر اين بخش، نويسندگان نامه به امام حسين 

 .زنند هايى خواهيم پرداخت كه امروزه برخى دانسته يا نادانسته به آن دامن مى  البته در ضمن اين مباحث، به پاسخ شبهه
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 يكم بخش

 در شهادت سيدالشهداء عليه السلام نقش معاويه
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 ولايت و جانشينى يزيد

 :از دو جهت قابل بررسى است سلام اللّه عليهنقش معاويه در شهادت سيدالشهداء 

 .اثبات ولايت يزيد و جانشينى او براى معاويه :يكم

اين، از جهت شرعى، عرفى و  بر بنا. تبدون شك ولايت و جانشينى يزيد توسط خود معاويه صورت گرفته اس

 .توان به معاويه نسبت داد قانونى همه كردارها و اعمال يزيد را به راحتى مى

گروهى كه سعى داشتند معاويه . اين مطلب، همان حقيقتى است كه ما از سخنان آن گروه متعصب استفاده كرديم

كه معاويه را بر سر  صلى اللّه عليه وآله او از صحابه رسول خدا را از گزند طعن و لعن دور نگه دارند تا اين طعن به غير

 .كار آوردند، سرايت نكند

جوى دقيق در همه امورى كه به نوعى با اين موضوع در  و با استنباط از مسائل تاريخى و تحقيق و جست :دوم

در عراق توسط خود معاويه  معليه السلاارتباط است، اجمالاً روشن شد كه نقشه قتل و شهادت حضرت سيدالشهداء 

ريزى كرده و يزيد آن برنامه و طرح را به اجرا  او تمام مقدمات و برنامه اين جنايت تاريخى را فراهم و طرح. بوده است

 .البته در بخش ديگر به طور مفصل، به نقش يزيد در حادثه عاشورا خواهيم پرداخت. گذاشته است

عهدى او از كارهاى بسيار مشكلى  آيد كه مسئله جانشينى يزيد و اثبات ولايت با توجه به اين مقدمه به دست مى

چرا كه در مقابل اين برنامه، موانعى وجود داشته  ؛بوده كه معاويه با زحمت و سياست فراوانى موفّق به انجام آن شده است

 :توان به موانع زير اشاره نمود است كه از آن جمله مى

داده كه اين فكر  اند كه با وجود آنان، معاويه به خودش جرأت نمى ابه در آن زمان بودهبزرگانى از صح: مانع يكم

 ؛كه عملى سازد را اظهار كند تا چه رسد به اين

خيلى . در آن زمان افرادى خود را براى رسيدن به خلافت آماده كرده بودند و ادعاى رياست داشتند :مانع دوم

 .اند كرده عهدى يزيد مخالفت مى ولى روشن است كه اين دسته نيز با طرح

وى برخى را با مسموم . معاويه براى رسيدن به هدف شوم خود و برداشتن اين موانع، چند راه را در پيش گرفت

عده ديگرى را با پول خريد و بعضى را با تبعيد كردن از مقابل خود كنار زد تا راه جانشينى . كردن از ميان برداشت

 :كنيم براى نمونه مواردى را بررسى مى .فرزندش هموار شود
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 مانعى بزرگ بر سر راه جانشينى يزيد ؛امام حسن مجتبى.  ١

، به فكر جانشينى يزيد عليه السلاممجتبى  حسن معاويه در همان زمان حيات امام: نويسند علماى اهل سنت مى

 ١.افتاد

 :از دو جهت براى عملى شدن طرح معاويه، مانعى بزرگ بود عليه السلاموجود امام حسن مجتبى 

در مدينه كه از جايگاه  عليه السلام شخصيت و موقعيت اجتماعى آن حضرت و برادرشان سيدالشهداء :جهت يكم

 ؛اى برخوردار بودند  ويژه

هاى آن، معاويه نبايد پس از خود كسى و معاويه كه با توجه به بند عليه السلامقرارداد ميان امام مجتبى  :جهت دوم

حسين  و اگر آن حضرت در دار دنيا نبودند، به امام عليه السلاممجتبى  را به جانشينى بگمارد و بعد از او حكومت به امام

 .برسدعليه السلام 

اند و  ههاى خود نوشت سنت در كتاب اين حقيقتى است كه عالمان بزرگ اهل. معاويه اين مطلب را پذيرفته بود

 .اند انديشمندان ما نيز به اين بند از قرارداد تصريح كرده

 :فرمود عليه السلامامام حسن : گويد مى كند و ابن حجر عسقلانى با سندى محكم و قوى اين مطلب را روايت مى

 .همانا كه من با معاويه شرط كردم كه خلافت پس از او به من برگردد

ايم كه خلافت بعد از او به  ام و قرار گذاشته كه من از معاويه قول گرفته آن حضرت در حضور معاويه فرمودند

 .من برگردد

 :كند ابن حجر عسقلانى با سند خود در جاى ديگر روايت مى

 ؛لمّا قتل علي، سار الحسن بن علي في أهل العراق ومعاوية في أهل الشام
معاويه نيز به . نگ با معاويه حركت كردندبه همراه لشكرى از كوفه به قصد ج عليه السلامامام مجتبى 

 .همراهى اهل شام به ميدان جنگ رهسپار شد

اى در آن ميان به امضاى دو طرف  نامه ، كار به صلح كشيد و صلح ... پس از رويارويى دو لشكر و آن وقايع

 :رسيد كه يكى از مفادش اين بود

٢؛على أن يجعل العهد للحسن من بعده
 

 .بعد از معاويه كسى جز حسن خليفه نباشد

آن هم  ؛رسيد نمى عليه السلامحسن  مقابل، يزيد هيچ گاه به مرتبه، موقعيت و شخصيت والاى اجتماعى امامدر 
از طرفى و بنا بر عهدنامه ميان معاويه و آن حضرت، طرح جانشينى . هايش اشاره كرديم اى از ويژگى  يزيدى كه به گوشه
 .يزيد عملى نبود

                                                           

 .١٩٤ـ  ١٩١/  ١: الإمامة والسياسه.   ١
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 .منابع ديگر و ١٩٤: تاريخ الخلفاء ؛١٢/  ٢: الاصابة فى معرفة الصحابه ؛٤١/  ٨: البداية والنهايه



٣٧ 

 

 :گويد حافظ ابن عبدالبر قُرطبى مى

خلاف بين العلماء أنّ الحسن إنما سلَّم الخلافة لمعاوية حياته لا غير، ثمّ تكون له من بعده، وعلى ذلك لا 
١؛إنعقد بينهما ما انعقد في ذلك

 

كه  حكومت را فقط به معاويه واگذار كرده و اين عليه السلامكه امام حسن مجتبى  علما اتفاق دارند بر اين
 .از او دوباره به خودش برگردد و طبق اين مفاد، پيمان و قرارداد در بينشان منعقد شدپس 

عليه قرار بر اين بوده كه معاويه كسى را براى پس از خودش منصوب نكند و حكومت به امام مجتبى ! دقّت كنيد
ش يزيد را جانشين خود كند؟ هيچ راهى اى داشته تا بتواند فرزند با توجه به اين مطالب، معاويه چه چاره. برگردد السلام
 .را از پيش رو بردارد و آن حضرت را شهيد كند عليه السلامكه امام مجتبى  مگر اين

 :گويد وى در چنين وضعيتى به معاويه مى. هاى زمان معاويه است ترين شخصيت أحنف بن قيس، از برجسته

٢؛ليزيد ما كان الحسن حياً إنّ أهل الحجاز وأهل العراق لا يرضون ذا ولا يبايعون
 

بن على زنده است، مردم حجاز و عراق به جانشينى يزيد رضايت نخواهند داد و تن به  تا زمانى كه حسن
 .دهند بيعت با او نمى

بيعت با يزيد راضى  توانست به نمىعليهما السلام بن على  نه فقط اهل عراق، بلكه اهل شام را نيز با وجود حسن
 .شناختند چرا كه آنان يزيد را مى ؛كند

 :گويد  زمخشرى مى. كه آن حضرت را با زهر جعده مسموم كند  ديد مگر اين معاويه هيچ راهى در مقابل خود نمى

٣؛جعل معاوية لجعدة بنت الأشعث إمرأة الحسن مائة ألف حتى سمته
 

 .كه او را مسموم كند بن على قرار داد براى اين صد هزار درهم براى جعده همسر حسنمعاويه 

 :نويسد مسعودى نيز در اين باره مى

إنّ امرأته جعدة بنت الأشعث بن قيس الكندي سقته السم وقد كان معاوية دس إليها إنك إن احتلت في 
٤؛يدقتل الحسن وجهت إليك بمائة ألف درهم وزوجتك من يز

 

جعده آن حضرت را مسموم نمود و اين كار . جعده، دختر اشعث بن قيس بود عليه السلامهمسر امام مجتبى 
او به جعده وعده داد كه اگر اين كار را انجام دهد صد هزار درهم به . با نيرنگ معاويه صورت گرفت
 .عمل خواهد بود اجرت اين علاوه همسرى با يزيد، مزد و

هزار درهم براى او  را مسموم كرد، معاويه صد عليه السلامآن گاه كه جعده اين كار را عملى ساخت و امام مجتبى 
 .ترسم كارى كه با حسن كردى، با فرزندم يزيد انجام دهى مى: ولى درباره همسرى با يزيد به او گفت ؛فرستاد

                                                           

 .٣٨٧/  ١: الاستيعاب.   ١

 .١٩١/  ١: الإمامة والسياسه.   ٢

 .٢٠٩ـ  ٢٠٨/  ٤: ربيع الابرار.   ٣

 .٧١٤و  ٧١٣/  ١: مروج الذهب.   ٤



٣٨ 

 

سمى كه معاويه آماده كرده بود، از قضايايى است كه علماى اهل سنت به  با عليه السلامداستان شهادت امام مجتبى 
 :خلدون بگويد شود كه ابن عناد باعث مى هر چند تعصب و. اند صورت متواتر نقل كرده

يعنى جعده بنت اشعث انجام نداده  ؛عليه السلامهرگز معاويه اين جنايت را به واسطه همسر امام حسن 
 ١!اند هايى است كه شيعيان ساخته ها از داستان كند و اين حرف ىمعاويه چنين نم. است

نگاران اهل  خود معاويه بوده است و تاريخ عليه السلاماى نيست كه قاتل امام مجتبى  آرى، جاى هيچ شك و شبهه
 :وقتى خبر شهادت آن حضرت به معاويه رسيد: افزايند سنت مى

٢؛حاً وسروراً، حتى سجد وسجد من كان معهأظهر فر
 

 !حالى كرد كه به سجده افتاد و اطرافيان او نيز به سجده افتادند معاويه چنان از اين خبر شاد شد و خوش

 .ن مانع در اجراى طرح جانشينى يزيد از ميان برداشته شدتري پس با اين طرح و نقشه معاويه، نخستين و بزرگ

 مانع ديگر ؛سعد بن ابى وقّاص.  ٢

رابطه خوبى نداشت، با اين عليه السلام او گرچه با امير مؤمنان على . وقّاص يكى ديگر از موانع بود سعد بن ابى

 .حال براى شخص معاويه نيز احترامى قائل نبود، تا چه رسد به يزيد

نبوده است و  عليه السلاممؤمنان على  مندى سعد به امير اعتنايى سعد به معاويه به دليل علاقه ارت ديگر، بىبه عب

 .بوده است» بغضاً لمعاوية«بلكه  ؛نبوده» عليه السلامحباً لعلي «رفتار سعد درباره معاويه 

بن  چنين او در زمره شش نفرى است كه عمر هم. دانند مى ٣»عشره مبشره«وقّاص را از  بن ابى اهل سنت، سعد

عليه السلام تعيين كننده خليفه معرفى نموده بود و سعد در آن جلسه از امير مؤمنان على خطاب بعد از خود براى شوراى 

 .هوادارى نكرد

هاى آن زمان به ديدن او رفتند، سعد نيز به ملاقات معاويه  با اين حال وقتى معاويه وارد مدينه شد و شخصيت

گو شدند تا جايى كه معاويه به او  و مشغول گفت معاويه به احترام سعد برخاست و او را در كنار خود نشاند و. رفت

 كنى؟ را لعن نمى) عليه السلامطالب  بن ابى على(تو چرا ابوتراب : گفت

ها در  ام كه تا آن فضايلى شنيدهعليه السلام طالب   بن ابى من از پيامبر درباره على: سعد در پاسخ معاويه گفت

 !كنم ذهن من است، هرگز چنين نمى

 ٤.وقّاص عصبانى شد و مجلس را با ناراحتى ترك كرد بن ابى اسخ سعدمعاويه از پ

                                                           

 .١٨٧/  ٢: خلدون تاريخ ابن.   ١

 .٢٠٩و  ١٨٧ـ  ١٨٦/  ٤: ربيع الابرار ؛١٩٧ـ  ١٩٦/  ١: الإمامة والسياسه.   ٢

البته جعلى . كنند روايتى را مبنى بر شتى بودن اين افراد نقل مى صلى اللّه عليه وآله، ده نفرى هستند كه اهل سنت از پيامبر اكرم »بشرهعشره م«منظور از .   ٣

 .بودن اين حديث در جاى خود به اثبات رسيده است

: الإصابة ؛٤٨): نسائى( خصائص اميرالمؤمنين ؛١٠٧/  ٥): نسائى( السنن الكبرى ؛٦٠/  ٧: فتح البارى ؛١٧٥/  ١٥: شرح مسلم ؛٣٠١/  ٥: سنن ترمذى.   ٤

 .و منابع ديگر ٢٥/  ٤: أسد الغابة ؛٤٦٨/  ٤



٣٩ 

 

وقّاص را  بن ابى پس به ناچار سعد. توانست به آسانى برنامه خود را عملى كند چنين شخصى نمىمعاويه با وجود 

 ١.را مسموم كرد، او را نيز به وسيله سم به قتل رسانيد عليه السلامحسن  از ميان راه خود برداشت و همان طور كه امام

 عايشه و مخالفت او با طرح جانشينى يزيد.  ٣

هاى مختلفى ملاقات كرد و  شخصيت همان گونه كه اشاره شد، هنگامى كه معاويه وارد مدينه شد، با

 :از جمله آن افراد عايشه بود كه معاويه به ملاقات او رفت و در اين باره گفت. عهدى يزيد را با آنان مطرح نمود ولايت

يزيد قضاء من القضاء، وليس للعباد الخيرة من أمرهم، وقد أكّد الناس بيعتهم في أعناقهم وأعطوا  إنّ أمر
 عهودهم على ذلك ومواثيقهم، أفترين أن ينقضوا عهودهم ومواثيقهم؟

شود و اراده   ام كه يزيد بعد از خودم خليفه باشد، از قضاى الهى ناشى مى كه من تصميم گرفته اين

 .اين كارى تمام شده است و مردم در اين مسئله حق اظهار نظر ندارند. ستخداوند متعال ا

 اند، دست بردارند؟ آيا نظر تو اين است كه مردم از اين عهدى كه بسته! اى عايشه

 :عايشه در پاسخ به او گفت

٢؛أما ما ذكرت من عهود ومواثيق، فاتق اللّه في هؤلاء الرهط ولا تعجل فيهم
 

دهى؟  هاى بزرگ نسبت دروغ مى از خدا بترس، كدام عهد و پيمان و كدام موافقت؟ چرا به شخصيت

 .بر خلاف ديدگاه آنان تصميم نگير و درباره آنان تعيين تكليف نكن

مفيد هاى  اين اثر از كتاب. كند، كتاب صراط مستقيم است يكى از مصادر شيعى كه به مخالفت عايشه اشاره مى

معاويه بر فراز منبر بود و : نويسد او مى. بن يونس عاملى نباطى بياضى از علماى قديم ماست بوده و مؤلّف آن علاّمه على

 :عايشه او را مورد خطاب قرار داد و گفت. گرفت عهدى يزيد از مردم بيعت مى براى ولايت

 هل استدعى الشيوخ لبنيهم البيعة؟

بودند، براى فرزندانشان از مردم بيعت  صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا آيا بزرگان صحابه كه خليفه 

 گرفتند؟ آيا آنان اولادشان را جانشين خود كردند؟

 !نه: معاويه در جواب گفت

 :عايشه گفت

 فبمن تقتدي؟

 كنى؟ پس تو در اين كار به چه كسى اقتدا و از كه پيروى مى

 .در اين هنگام معاويه خجالت زده شد

                                                           

 .٤٩/  ١٦: شرح ج البلاغه ابن ابى الحديد ؛ ٨٠: مقاتل الطالبيين.   ١

 .٢٠٥/  ١: ياسهالإمامة والس.   ٢



٤٠ 

 

معاويه . رو به طرف خانه او به راه افتاد از اين ؛ه تصميم گرفت به خانه معاويه برود و با او ديدار كندسپس عايش

عايشه كه سوار بر مركب بود به داخل گودال . روى آن را بپوشانند اى حفر كنند و دستور داده بود كه در مسيرش چاله

 .مرد افتاد و

فته و در آن شعر به كنايه و اشاره معاويه را قاتل عايشه معرفى كرده عبداللّه بن زبير شعرى به همين مناسبت گ

 ١.است

چرا كه عايشه با جانشينى يزيد مخالف بود و بايد از  ؛بنابراين، مرگ عايشه با دسيسه معاويه صورت گرفته است

 .شد سر راه برداشته مى

نام برخى از آنان به . اند عهدى يزيد مخالفت كرده اند، به نوعى با ولايت  هاى ديگرى كه در مدينه بوده شخصيت

 :شرح زير است

ذر فرزند ديگر زبير، سعيد فرزند عثمان، عبدالرحمان فرزند ابوبكر، عبداللّه فرزند عمر، عبداللّه فرزند زبير، من

 .بن ابيه  زياد عبدالرحمان فرزند خالد بن وليد و

 معاويه و طرح ترورى ديگر.  ٤

معاويه در ابتدا پولى به مبلغ . عهدى يزيد بود عبدالرحمان فرزند ابوبكر و برادر عايشه، از مخالفان ولايت

 :در پاسخ به اين عمل گفتهزار درهم براى او فرستاد و عبدالرحمان  صد  يك

 ؛لا أبيع ديني بدنياي
 .فروشم من دينم را به دنيا نمى

بعد از فرستادن پول توسط معاويه : رود چنين آمده است  هاى معتبر به شمار مى در كتاب الاستيعاب كه از كتاب

 ٢!به عبدالرحمان و قبول نكردن او چيزى نگذشت كه عبدالرحمان مرد

نگاران اهل  تاريخ. شود با اندكى تحقيق و جست و جو، حقايق بيشترى در چگونگى مرگ عبدالرحمان فاش مى

 ٣!تصميم دارم تو را به قتل برسانم: بكر گفت بن ابي معاويه به عبدالرحمان: نويسند سنت مى

 مهمعاويه به طور رسمى او را به قتلتى نگذشت كه بدون هيچ مقدبن  اى جنازه عبدالرحمان ديد كرد و مد

 .بكر را يافتند ابي

) معاويه(اميرالمؤمنين : اى چنين گفت ابن اثير در تاريخ خود آورده است كه وقتى مروان والى مدينه بود، در خطبه

 .فرزندش يزيد را به جانشينى خود، براى شما برگزيده است

                                                           

 .٤٥/  ٣: الصراط المستقيم ؛»...بن زبير يعرض به هيأ حفرة، فوقعت فيها وكانت راكبة، فماتت فكان عبداللّه. فلما زارته عائشة في بيته«.   ١

 . ٨٢٦ـ  ٨٢٥/  ٢: الاستيعاب.   ٢

 .٢٢٦/  ٤: تاريخ الطبري.   ٣



٤١ 

 

شما خيرى . گوييد هم معاويه دروغ مى هم تو و! اى مروان: شنيدن اين سخن برخاست و گفتعبدالرحمان با 

خواهيد سلطنت موروثى درست كنيد، به  شما مى. ايد و فقط قصد پادشاهى و سلطنت داريد براى امت محمد نخواسته

 .اى كه هر يك از شما بميرد، فرد ديگرى از خاندانتان جاى او را بگيرد گونه

گيرى او پا پيش گذاردند كه او به خانه خواهرش عايشه  از اعتراض عبدالرحمان، مأموران حكومت براى دستپس 

 ١.پناهنده شد و عايشه از او دفاع كرد تا جايى كه مروان را به صراحت لعن نمود

 بازى با حقايق

صلى اللّه عليه رسيم كه آنان نه فقط با خلافت رسول اللّه  ى عالمان اهل سنت به اين نتيجه مىبا دقّت در شيوه علم

كنند، بلكه با تاريخ و نقل حوادث تاريخى نيز همين گونه برخورد  ـ بازى مى كه مسئله بسيار مهمى است ـ وآله

 .كنند مى

 !اما با چه تصرفاتى؟ ؛خارى نيز آمده استچه درباره عبدالرحمان ذكر كرديم، با تصرفاتى در صحيح ب آن

وقتى مروان در حجاز خطبه خواند و مسئله جانشينى يزيد و گرفتن بيعت را مطرح : نويسد بخارى در اين زمينه مى

 ٢!بكر چيزى به او گفت بن ابى كرد، عبدالرحمان

به راستى . آورد ادامه داستان را نمى گويد و كند و سخن ديگرى نمى بخارى در نقل، به همين مقدار بسنده مى

 عبدالرحمان چه گفته است كه بخارى از نقل آن خوددارى كرده است؟

تو و معاويه ! مروان اى: آن گونه كه از الإستيعاب نقل شد، عبدالرحمان به معاويه توهين كرده، گفت! آرى

 .دشاهى كنيدخواهيد خلافت را پا گو هستيد و مى دروغ

چرا كه آنانى كه در خط و جبهه معاويه هستند، بايد از  ؛از طرفى، اين سخنان براى امثال بخارى قابل تحمل نيست

 .اى به سرورانشان وارد نشود نقل حقايق جلوگيرى كنند تا خدشه

نه عايشه وارد شد و عبدالرحمان چيزى گفت و مروان دستور داد او را بگيرند و او به خا: گويد بخارى فقط مى

 !گير كنند ديگر نتوانستند او را دست

آن جا بوده و براى  صلى اللّه عليه وآله خدا گير كنند؟ چون عايشه همسر رسول چرا نتوانستند عبدالرحمان را دست

 .او احترام و حرمتى قائل بودند

معاويه به : گويد دارد و مى حمان برمىكند و پرده از گفتار معاويه به عبدالر طبرى به راحتى حقيقت را بازگو مى

 :عبدالرحمان گفت
 ؛لقد هممت أن اقتلك! واللّه

                                                           

 .نه يزيد بعدهقد اختار لكم فلم يأل وقد استخلف اب) معاوية(إنّ أميرالمؤمنين : فقام مروان فيهم وقال«.   ١

كلّما مات هرقل قام . وكذب معاوية، ما الخير أردتما لاُمة محمد ولكنكم تريدون أن تجعلوها هرقلية! كذبت، واللّه يا مروان: فقام عبدالرحمان بن أبي بكر فقال

 . هـ ٥٦ ، وقايع سال٥٠٦/  ٣: الكامل فى التاريخ ؛»...هرقل

 .٤٦٨ـ  ٤٦٧/  ٨: فتح البارى.   ٢



٤٢ 

 

 .كشم تو را مى! به خدا سوگند

 ١.و بعد از اين سخن، مدتى نگذشت كه عبدالرحمان مرد

 مانع ديگر ؛عبدالرحمان بن خالد.  ٥

هاى   بن وليد دو پسر به نام خالد. گر از مخالفان طرح جانشينى يزيد بودبن وليد، يكى دي عبدالرحمان فرزند خالد

بر اراده خداوند متعال، چنين  ولى بنا ؛داشت عليهم السلاماى با اهل بيت  خالد دشمنى ديرينه. عبدالرحمان و مهاجر داشت

 .قرار گرفتم عليه السلاشخصى فرزندى به نام مهاجر دارد كه در جنگ صفّين در ركاب اميرالمؤمنين 

بلكه از  ؛او در جنگ صفّين در لشكر معاويه بود و نه فقط جزو لشكريان. عبدالرحمان، پسر ديگر خالد است

 .اند بوده است و اهل شام علاقه خاصى به او داشته» حامل اللواء الأعظم«او . داران لشكر ترين پرچم بزرگ

اى براى مردم شام  واست براى يزيد بيعت بگيرد، خطبهخ هنگامى كه معاويه مى: گويد  حافظ ابن عبدالبر مى

به اين فكر افتادم كه سرپرستى شما را بعد از . سن من بالا رفته است ام و من ديگر پير شده! اى مردم: خواند و گفت

س من نيز فردى مثل شما هستم، پ. خودم به كسى بسپارم كه بتواند وحدت شما را حفظ كند و حكومت را اداره نمايد

 .رأى و نظر خودتان را در اين باره بگوييد

 .نماييم ما عبدالرحمان بن خالد را به جانشينى شما انتخاب مى: همه مردم به اتفاق گفتند

كه  او ناراحتى خود را از اين موضوع مخفى كرد تا اين. رأى و نظر مردم براى معاويه بسيار سنگين و گران تمام شد

. ويه طبيبى يهودى براى معالجه او فرستاد كه اين طبيب نزد معاويه جايگاه خاصى داشتعبدالرحمان بيمار شد و معا

معاويه به طبيب يهودى دستور داد تا در داروى تجويز شده جهت مداواى عبدالرحمان سمى كشنده قرار دهد تا او بميرد، اما 

 .در ميان مردم گفته شود كه عبدالرحمان بر اثر بيمارى درگذشته است

هاى  در اثر اين دارو، در معده و روده. طبيب يهودى طبق دستور معاويه عمل كرد و نقشه را عملى ساخت

 ٢.عبدالرحمان مشكلى پديد آمد كه به مرگ او انجاميد

 :افزايد ابن عبدالبر در ادامه نقل داستان مى

                                                           

 .٢٢٦/  ٤: تاريخ الطبري.   ١

ت أن أعقد لرجل يكون نظاماً لكم، إنه قد كبرت سني وقرب أجلي، وقد أرد! يا أهل الشام: إنه لمّا أراد معاوية البيعة ليزيد خطب أهل الشام وقال لهم«.   ٢

 .وإنما أنا رجل منكم، فأروا رأيكم

 .رضينا عبدالرحمان بن خالد: فأصفقوا واجتمعوا وقالوا

 ـ. فشق ذلك على معاوية وأسرها في نفسه فأتاه . له اـ أن يأتيه فيسقيه سقيةً يقت وكان عنده مكيناً ثمّ إنّ عبدالرحمان مرض، فأمر معاوية طبيباً عنده يهودياً 

 . ٨٢٩/  ٢: الاستيعاب ؛»فسقاه، فانخرق بطنه فمات



٤٣ 

 

، همراه غلامش به طور مخفيانه وارد دمشق شد و انتقام )برادر عبدالرحمان(بن خالد  در پى اين ترور مرموزانه، مهاجر

شناسان معروف  نگاران و رجال اين جريان نزد تاريخ. ا به قتل رساندعبدالرحمان را از آن طبيب يهودى گرفت و او ر

 ١.است

او تا زمانى كه . راهى زندان كردند مأموران دولتى مهاجر را گرفتند و. گير كنند معاويه دستور داد مهاجر را دست

 ٢.معاويه از دنيا رفت در زندان بود

شود؟ چون او از مخالفان جانشينى  چرا عبدالرحمان كه از ياوران و بزرگان لشكر معاويه بوده، اين گونه ترور مى

داشت تا در آينده يزيد به  پس بايد او را از سر راه برمى. شد يزيد بعد از معاويه بوده و با وجود او، اين طرح محقّق نمى

 !تى خلافت و سلطنت پدرش را ادامه دهد و جاى او را بگيردراح

 :نويسد كند، نام آن طبيب يهودى را ذكر نموده و مى كه تمام ماجرا را نقل مى ابن عساكر علاوه بر اين

فأمر ابن أثال أن يحتال في قتله وضمن له إن هو فعل ذلك أن يضع عنه خراجه ما عاش وأن يولّيه جباية 
لما قدم عبدالرحمان حمص منصرفاً من بلاد الروم دس إليه ابن أثال شربة مسمومة مع خراج حمص، ف

٣؛بعض مماليكه، فشرا، فمات بحمص، فوفى معاوية بما ضمن له وولاّه خراج حمص ووضع عنه خراجه
 

پاداش اين كار را معاف شدن از اى بكشد و  معاويه به ابن اَثال دستور داد كه براى قتل عبدالرحمان نقشه

ابن اَثال طبق دستور، عبدالرحمان . شد، قرار داد پرداخت ماليات و عوارضى كه از غير مسلمانان گرفته مى

 .بن خالد را مسموم كرد و او نيز در حمص درگذشت و معاويه به قرارداد خود عمل كرد

 فرجام زياد بن ابيه

او كسى است كه پدرش . شرح حال او براى همگان معروف است. نى يزيد بودزياد بن ابيه، از مخالفان طرح جانشي

 ).زنازاده است(مشخص نيست 

 !معاويه، زياد را به پدرش ابوسفيان منسوب نمود و او را به عنوان برادر به جامعه آن روز معرفى كرد

عهدى يزيد رسماً مخالفت   ا ولىحال چه شد و چرا معاويه او را از ميان برداشت؟ آرى، زياد از كسانى است كه ب

بلكه  ؛وى نه تنها مخالفت داشته است. حتى به خود معاويه اين مطلب را در قالب نوشته تذكر داده است ؛كرده است مى

 .پرورانيده است در سر خود فكر رياست و گرفتن حكومت بعد از معاويه را مى

زياد از او خواست تا مردم را به ولايت عهدى  اى به ابن همعاويه در نام: نويسد يعقوبى در تاريخش در اين باره مى

 :وى در جواب اين گونه نوشت. يزيد فرا خواند

                                                           

فخرج ليلا من عند معاوية، فهجم عليه ومعه قوم هربوا عنه، فقتلـه  . دخل أخوه المهاجر بن خالد دمشق مستخفياً هو وغلام له فرصدا ذلك اليهودى«.   ١

 .١٤٠٢، ح  ٨٣٠/  ٢: الاستيعاب ؛»ثار والأخبارالمهاجر وقصته هذه مشهورة عند أهل السير والعلم بالآ

 .٢١٥ / ١٦: تاريخ مدينة دمشق ؛»اويةإنّ معاوية حبس مهاجر بن خالد بن الوليد ولم يخرج من الحبس حتى مات مع«.   ٢

 .١٦٣/  ١٦: همان.   ٣



٤٤ 

 

إن كتابك ورد علي بكذا، فما يقول الناس إذا دعوناهم إلى بيعة يزيد، وهو يلعب ! يا أميرالمؤمنين
 .بالكلاب والقرود، ويلبس المصبغ، ويدمن الشراب، ويمشي على الدفوف

 .براى معرفى يزيد به جانشينى بعد از خود، شتاب مكن! اويهاى مع

لقد بلغني أن الحادي حدا له ! عبيد ويلي على ابن: فلما صار الرسول إلى معاوية وأدى إليه الرسالة قال
١؛أن الأمير بعدي زياد، واللّه لأردنه إلى اُمه سمية وإلى أبيه عبيد

 

به من خبر رسيده كه اين شخص انگيزه  ٢!واى بر فرزند عبيد: نامه به معاويه رسيد، گفت وقتى اين

انتساب او را به پدرم ! به خدا سوگند. تواند جانشين من باشد رياست دارد و خيال كرده كه مى

 .ريزم جامعه آبرويش را مىكنم و در  ابوسفيان نفى مى

اى نگذشت كه زخمى در دست زياد بن  ها پيرامون جانشينى يزيد، هفته سرانجام بعد از رد و بدل شدن اين حرف

 !ابيه به وجود آمد و به مرگ او انجاميد و مردم گفتند كه او به طاعون مبتلا شده است

 ٣.ه مسمومان توسط معاويه بوده باشداند كه زياد از جمل بسيارى از مردم نيز احتمال قوى داده

هاى  عهدى يزيد در حجاز و شام بود كه به شيوه اى از فرجام مخالفان و مزاحمان ولايت چه بيان شد، نمونه آن

 .اند گوناگون به قتل رسيده

 مبارزه با مخالفان تبعيد، روش ديگرى در

او بزرگانى از اهل آن . عهدى و جانشينى يزيد، تبعيد بود روش ديگر معاويه براى مبارزه با مخالفان طرح ولايت

از جمله آن . زمان را كه با طرح مذكور مخالف بودند، به نقاطى دور تبعيد كرد تا نتوانند مانع طرح او شوند

 .ستبن عثمان بن عفّان ا  ها، سعيد شخصيت

. مردم مدينه بر اين باور بودند كه بعد از معاويه، سعيد بن عثمان خليفه است: نويسد ابن عساكر در اين زمينه مى

اين باور و اعتقاد در نزد مردم، تمام و قطعى بود و هرگز با اين . او نزد قوم خود، بنواميه و پيروانش چنين موقعيتى داشت

 :ايى اين معنا را به نظم در آوردند و در بين عموم مردم مشهور شده بودرسيد تا ج عقيده نوبت به يزيد نمى

 حتى ينال هامه الحديد*** واللّه لا ينالها يزيد 

٤؛إنّ الأمير بعده سعيد
 

رواى  انفرم. يزيد به حكومت نخواهد رسيد و اگر در اين فكر باشد، به قتل خواهد رسيد! به خدا سوگند

 .سعيد است) معاويه(بعد از او 
                                                           

 .٢٢٠/  ٢: تاريخ يعقوبي.   ١

 .كنند عبيد نام يكى از پدرانى است كه زياد را به او منسوب مى.   ٢

 .٢٠٣/  ١٩: تاريخ مدينة دمشق ؛٤٩٦/  ٣: سير أعلام النبلاء ؛٢٣٥/  ٢: همان.   ٣

 .٢٢٣/  ٢١: تاريخ مدينة دمشق.   ٤



٤٥ 

 

 :نويسد ابن كثير در البداية والنهايه در اين باره مى

 .خواهى يزيد را به جانشينى معرفى كنى ام تو مى شنيده: روزى سعيد بر معاويه وارد شد و به او گفت

 !آرى: معاويه پاسخ داد

با اين ! اى خواهى پدر من به اين مقام رسيده تو همواره مورد عنايت پدرم بودى و به بركت خون: سعيد گفت

نمايى، در حالى كه من از يزيد هم از جهت پدر و مادر و هم از جهات شخصيتى بر  حال تو فرزند خود را بر من مقدم مى

 .اين امر سزاوارترم

يزيد، نصرانى  اگر از جهت پدر بسنجى، پدر من عثمان و پدر يزيد، معاويه است و اگر از جهت مادر باشد، مادر

 .بوده و تربيت يزيد، نصرانى است

 :معاويه در پاسخ او چنين گفت

أما ما ذكرت من إحسان أبيك إليّ فإنه أمر لا ينكر، وأما كون أبيك خيراً من أبيه فحق واُمك قرشية وأمه 
لكان يزيد أحب إليّ  وأما كونك خيراً منه فواللّه لو ملئت إلى الغوطة رجالاً مثلك. كلبية فهي خير منها

١؛منكم كلّكم
 

آرى، پدرت به من خوبى كرده است، پدر تو از پدر يزيد تر است، مادر تو از مادر او تر است، همه 

اگر همه شهر ! كه خودت از يزيد تر باشى، نه به خدا سوگند ولى اين ؛توان انكار كرد ها را نمى اين

 .ها عزيزتر است از مردانى مثل تو پر شود، نزد من يزيد از همه آن) كه فضاى وسيعى بود(ق دمش

دهد كه تر است به خراسان  اد مى سرانجام معاويه به آقازاده عثمان كه نزد اهل مدينه عزيز و محترم بود، پيش

 ٢.بروى و والى آن جا شوى

است پسر عثمان به خراسان برود تا از مركز حكومت به دور باشد و شرى براى يزيد و معاويه بوجود خو او مى

 .نياورد

سرانجام آن گاه كه سعيد به خراسان رفت، از جانب حكومت معاويه، غلامان و اطرافيان او را تحريك كردند كه 

ديگر را  مخفى بماند، به آن غلامان دستور دادند كه همكه سر و راز قتل سعيد  سپس براى اين ؛سعيد را به قتل برسانند

  ٣!ديگر را كشتند، به طورى كه كسى ديگر از آنان باقى نماند آنان بعد از كشتن سعيد به جان هم افتادند و هم. بكشند

  

 

                                                           

 . ٨٧/  ٨: البداية والنهايه.   ١

 .٣٩٠ـ  ٣٨٩/  ٥: وفيات الاعيان.   ٢

 .٢٣٧/  ٢: تاريخ يعقوبي.   ٣



٤٦ 

 

 خريدارى بزرگان با پول

اى از بزرگان مخالف را با دادن پول و   او در اين روش عده. معاويه براى تثبيت ولايت يزيد روش سومى را برگزيد

: ولى او گفت ؛تر گذشت كه معاويه براى عبدالرحمان فرزند ابوبكر، صد هزار درهم فرستاد پيش. يا حق السكوت خريد

 .فروشم من دينم را به دنيا نمى

اى از اهل كوفه را به شام بفرستد تا آنان  دهدر اجراى اين طرح، معاويه به والى كوفه، مغيرة بن شعبه دستور داد ع

 .عهدى يزيد را خواستارند و به تعبيرى بگويند كه مردم ولايت! از معاويه، جانشينى يزيد را درخواست كنند

چرا ! اى آقا: آنان در سخنرانى معاويه شركت كردند و به او گفتند. مغيره چهل نفر را برگزيد و به شام فرستاد

. دانيم چه خواهد شد ما از آينده خبر نداريم و نمى! اى معاويه! گذارى؟ براى چه مردم را در انتظار مى كنى؟ معطل مى

 . ...مصلحت اين است كه يزيد را به جانشينى خود معرفى كنى

من فكر كنم و بعد اعلام ! درخواست شما اين است؟ باشد، پس شما صبر كنيد! عجب: معاويه در پاسخ گفت

 .نمايم مى

 .كرده اين گروه عروه پسر مغيرة بن شعبه بودسر

 پدر تو دين اين گروه را به چه مبلغى خريد؟: فردى به او گفت

 .سى هزار درهم: عروه پاسخ داد

 ١!دين آنان خيلى ارزان بود! عجب: گفت

 عبداللّه بن عمر و سكوت او

كسى كه همراهى او فوايد فراوانى براى يزيد و معاويه و از طرفى ضررهاى بسيارى براى اسلام و جامعه تنها 

عهدى يزيد بوده كه با گرفتن پول سكوت كرد و  او نيز از مخالفان طرح ولايت. مسلمانان داشته، عبداللّه بن عمر است

مقدس بود و براى جامعه آن روز و مردم آن ديار الگو و چرا كه عبداللّه به ظاهر مردى  ؛سكوت او آثار فراوانى داشت

هزار درهم گرفت و تا  او براى سكوت خود صد. گزاردند نمونه بود و افزون بر آن، به خاطر پدرش نيز به او احترام مى

 ٢.آخرين لحظه با سكوتش طرح و برنامه معاويه را تأييد كرد

 وت ناپايدار اومنذر بن زبير و سك

سكوتى . هزار درهم گرفت و سكوت كرد وى صد. منذر، از فرزندان زبير و از مخالفان ولايت عهدى يزيد بود

 :گفت كرد و به مردم مى چرا كه او اعتقادش را نسبت به يزيد بازگو مى ؛كه خيلى دوام نداشت

                                                           

 .٣٥٠/  ٣: الكامل فى التاريخ ؛٢٩٨/  ٤٠: تاريخ مدينة دمشق.   ١

 .٦٠/  ١٣: فتح البارى.   ٢



٤٧ 

 

ه، واللّه إنه ليشرب الخمر، واللّه إنه إنه قد أجازني بمائة ألف، ولا يمنعني ما صنع بي أن أخبركم خبر
١؛ليسكر حتى يدع الصلاة

 

به خدا . شود كه من حقيقت را بيان نكنم يزيد صد هزار درهم براى من فرستاد، ولى اين باعث نمى

 .خورد و اهل نماز نيست او شراب مى! سوگند

 .اما سر و صدا و مخالفتى با يزيد نداشت! فتمنذر پول را گرفت، ولى حقيقت را نيز گ

عهدى يزيد در حجاز و شام بود و با اجراى  هاى معاويه براى رياست و ولايت چه گذشت، برخى از برنامه آن

 .اين طرفندها، مخالفان را به هر ترتيبى سركوب كرد تا آنان مانع اجراى طرح او نشوند

                                                           

 .٣٦٨/  ٤: تاريخ الطبري.   ١



٤٨ 

 

 

 

 

 

 

 ر كوفههاى معاويه و واليان او د فعاليت

كه اين شش  نكته جالب توجه اين. ـ شش نفر بودند از ابتداى رياست معاويه تا هنگام مرگ او واليان كوفه ـ

 .دشمنى داشتند عليهم السلام بيت ترين افراد به معاويه بودند و همه آنان به نوعى با اهل  نفر، يا از بنواميه و يا از نزديك

بن  و نعمان ٤عبدالرحمان بن ام حكم٣بن قيس، ضحاك ٢زياد بن ابيه، عبداللّه بن خالد بن اسيد، ١مغيرة بن شعبه،

 .دارى كوفه برگزيده است افرادى هستند كه معاويه آنان را به استان ٥بشير

 دوران معاويه و رفتار واليان او

روايان مسلمين در آن زمان را نشان  درباره عبدالرحمان فرزند خواهر معاويه، داستانى وجود دارد كه وضعيت فرمان

 .هر چند كه با موضوع بحث ارتباط چندانى ندارد ؛دهد مى

وقتى . احت بود، بر معاويه وارد شدروزى جوانى از اعراب در حالى كه خيلى نار: نويسد جوزى مى ابوالفرج ابن

 چه شده است؟: نوبت به او رسيد، معاويه از او سؤال كرد

از مال دنيا . ام  عمويم ازدواج كرده من جوانى از اهل كوفه، از فلان قبيله هستم كه چندى پيش با دختر: گفت

كارم به جايى رسيده كه عمويم به جهت ام و دستم خالى شده و  ها را فروخته چند گوسفند و شتر داشتم كه به مرور آن

 .فقر من، دخترش را به خانه خود برده است

 .من به نزد والى شهر، عبدالرحمان بن ام حكم رفتم و از اين ماجرا شكايت كردم

                                                           

 .عليهم السلامروف اهل بيت از دشمنان مع.   ١

 .از بنواميه و داماد عثمان بن عفّان.   ٢

 چرا كه يزيد در آن زمان براى عياشى و ؛همين شخص بر جنازه معاويه نماز خواند. او فرمانده اهل شام در جنگ صفّين و رئيس پليس شهر شام بود.   ٣

ترين افراد به خاندان معاويـه   او از نزديك. ضحاك بن قيس شهر را بعد از معاويه به خوبى كنترل كرد تا يزيد برگردد! تفريح به خارج شهر رفته بود

 .بود

همواره بعد از نماز، او و جمعى ديگـر را لعـن   لسلام عليه اهمان كسى است كه طبق روايتى، امام صادق . اُم حكم خواهر معاويه و دختر ابوسفيان است.   ٤

 .كردند مى

او پسر بشير است و بشير كسى است كه در ماجراى سقيفه بنى ساعده بين انصـار اخـتلاف   . است عليهم السلامنعمان از دشمنان سرسخت اهل بيت .   ٥

 .انداخت و از ابوبكر طرفدارى كرد

نقش او در جريـان حضـرت   . همراه يزيد بود) در تمام مراحل(است كه قبل از حادثه كربلا و بعد از آن، يعنى بردن اسيران به شام  نعمان از جمله كسانى

 .را به زودى بيان خواهيم كرد عليه السلامو حضرت سيدالشهداء  عليه السلاممسلم 



٤٩ 

 

وقتى به حضور او آمدند و در آن ميان، چون چشم عبدالرحمان به . عبدالرحمان، عمويم و دخترش را احضار كرد

هزار درهم داد و با همسرم ازدواج نمود و مرا رهسپار زندان كرد و دستور  د و زيبايى او را ديد، به عمويم دههمسرم افتا

 .داد مرا شكنجه كنند تا به طلاق همسرم رضايت دهم

و طلاق اين جوان نيز در زندان بر اثر شكنجه بوده ! اش برد پيش از طلاق، آن دختر را به خانه! ملاحظه كنيد

 !است

اى شديداللحن به عبدالرحمان نوشت و پيكى فرستاد تا  تى معاويه اين شكوائيه را شنيد، خيلى ناراحت شد و نامهوق

 .برگرداند نامه را به دست عبدالرحمان برساند و دستور داد كه اين زن را بايد طلاق دهد و به شوهرش

داد تا من با اين  ك سال به من فرصت مىاى كاش معاويه ي: وقتى نامه به عبدالرحمان رسيد، آهى كشيد و گفت

 !رسانيد زن باشم و بعد مرا به قتل مى

عبدالرحمان به ناچار آن زن را طلاق . كند كه فوراً بايد او را طلاق دهد پيك معاويه به عبدالرحمان اصرار مى

 .دهد مى

اين زن براى اين : يد، به خود گفتوقتى فرستاده معاويه او را د. عبدالرحمان اين زن را همراه پيك به شام فرستاد

 !بلكه وى سزاوار معاويه است ؛جوان حيف است

همين كه چشم معاويه به دختر افتاد، او را با كمال و جمالى يافت كه . آنان به شام رسيدند و بر معاويه وارد شدند

 !توانست چشم بپوشد به راحتى از او نمى

 !بيا و از اين زن دست بردار !اى جوان: معاويه به آن جوان رو كرد و گفت

 .به شرطى كه سرم را از تنم جدا كنى: جوان گفت

تو اختيار دارى كه بين من و اين ! اى زن: معاويه به شدت از اين حرف ناراحت شد و به آن زن رو كرد و گفت

 .خواهى انتخاب كنى جوان هر كدام را كه مى

 .خواهم دنيا نيستم، من شوهرم را مىمن در پى زر و زيور : آن زن به معاويه پاسخ داد

 :معاويه به آن جوان رو كرد و گفت

١؛خذها لا بارك اللّه لك فيها
 

 !بگير اين زن را و خدا اين زن را بر تو مبارك نگرداند

 اهداف شوم معاويه در كوفه

ركوب مخالفان خود پرداخت و به هر كدام از دستى شش تن از واليان خود در كوفه، به شناسايى و س معاويه با هم

 :اين اعمال را به دو جهت انجام داد. واليان دستور داد كه به نوعى شيعيان كوفه را سركوب كنند

 .كسانى كه با ولايت عهدى يزيد معارض و مخالف هستند، از بين بروند: يكم

                                                           

 .٢٩٥/  ٥: المنتظم.   ١



٥٠ 

 

باشند،  عليه السلامياوران سيدالشهداء  شيعيان كوفه كه ممكن است در آينده در زمره كمك كنندگان و: دوم

 .سركوب شوند و كوفه از شيعيان و بزرگان خالى گردد

رو  از اين ؛شناخت ها توسط زياد بن ابيه صورت گرفت، چرا كه او تك تك شيعيان را مى عمده اين سركوب

 :نويسند با شيعيان مى كرد او نگاران به صراحت درباره عمل برخى از تاريخ. آنان را تحت تعقيب قرار داد

ع شيعة علي١؛كان زياد يتتب
 

 .داد ر مىبود و آنان را تحت تعقيب قرا عليه السلامزياد بن ابيه در پى شيعيان على 

هاى بزرگ شيعيان در كوفه بودند كه زياد بن ابيه آنان را به همراه  از شخصيت ٣و عمرو بن حمق ٢حجر بن عدى

و عمرو بن حمق از بزرگان صحابه  حجر: نويسند حال اين دو نفر مى شرح شناسان در رجال. گير كرد يارانشان دست

 ٤.بودند اللّه عليه وآله صلى خدا رسول

صلى اللّه عليه چرا كه صحابه رسول خدا  ؛هايى مقدماتى لازم دارد گيرى چنين شخصيت روشن است كه دست

 .اى داشتند در اجتماع آن روز احترام ويژه وآله

را لعن كرده، دشنام دهد، اما او حاضر به انجام  عليه السلامنان على آنان از حجر بن عدى خواستند كه امير مؤم

شد و اثبات آن  جرم بزرگى محسوب مىعليه السلام معلوم است كه در آن عصر دشنام ندادن به على . چنين عملى نشد

 .به مدرك قوى نياز داشت

هاى كوفه آن را امضا نمودند  خصيتبن عدى تنظيم كردند كه بزرگان و ش از اين رو آنان طومارى بر ضد حجر

 !حجر به جهت تبرى نكردن از على مستحق قتل است: و گفتند

 :در تاريخ اسامى كسانى كه طومار را امضا كردند چنين آمده است

 عمرو بن حريث،

 خالد بن عرفطه،

 ابوبردة بن ابو موسى اشعرى،

 قيس بن وليد بن عبد شمس بن مغيره،

 بن طلحه، اسحاق

 بن طلحه، موسى

 بن طلحه، اسماعيل

 منذر بن زبير بن العوام،

                                                           

 .٣١٦/  ٤: الفتوح ؛٢١٠ / ٤: تاريخ الإسلام ؛٤٩٦/  ٣: سير أعلام النبلاء ؛٢٠٢/  ١٩: تاريخ مدينة دمشق ؛٢٦٩٠، شماره ٧٠/  ٣: المعجم الكبير.   ١

 .٣٢٩/  ١: الاستيعاب ؛٦٩٨ـ  ٦٩٧/  ١: اُسد الغابه.   ٢

 .١٧٤/  ٣: الاستيعاب.  ٣

 .همان.   ٤



٥١ 

 

 عمر بن سعد بن ابى وقّاص،

 عمارة بن سعد بن ابى وقّاص،

 عمارة بن عقبة بن ابى معيط،

 شبث بن ربعى،

 قَعقاع بن شور ذهلى،

 حجار بن اَبجر عجلى،

 عمرو بن حجاج زبيدى،

 شمر بن ذى الجوشن،

 زحر بن قيس،

 كثير بن شهاب،

 ر بن مسعود بن اُمية بن خلف،عام

 محرز بن جارية بن ربيعة بن عبدالعزى بن عبد شمس،

 عبيداللّه بن مسلم بن شعبة حضرمى،

 عناقِ بن شرحبيل بن ابى دهم،

 وائل بن حجر حضرمى،

 مصقَلة بن هبيره شيبانى،

 قَطَن بن عبداللّه بن حصين حارثى،

 سائب بن اَقْرع ثقفى،

 تميمى، لُبيد بن عطارد

 محضر بن ثعلبه،

 عبدالرحمان بن قيس اسدى و

 .عزرة بن عزره أحمسى

 :ما از آوردن اين اسامى چند هدف در نظر داريم

 .بودندعليهم السلام  بيت معرفى شهر كوفه آن روز و برخى از بزرگان ساكنين كوفه كه دشمن اهل.  ١

عليه اند، در شهادت حضرت مسلم  گونه عمل كرده اى از همين افراد كه در ماجراى حجر بن عدى اين  عده.  ٢

 .نيز دست داشتند و در زمره لشكريان يزيد بودند عليه السلامو سيدالشهداء  السلام



٥٢ 

 

سنت به اين افراد اعتماد  انشمندان اهلد هستند و ١بيشتر اين افراد از بزرگان رجال و راويان صحاح سته.  ٣

 !كنند شناسند و در علم فقه و تفسير به عنوان راوى از آنان روايت نقل مى  داشته و آنان را به پرهيزگارى و تقدس مى

سعد هستند كه هر دو از ياران  الجوشن و عمر بن ذى از افرادى كه آن طومار كذايى را امضا نمودند، شمر

 .ياد و همكاران او در واقعه كربلا بودند كه به زودى نقش آنان را بررسى خواهيم كردبن ز عبيداللّه

لذا كسى نگويد كه . كردند شود كه چه كسانى در كوفه آن روز زندگى مى با اين توصيف، به خوبى معلوم مى

 .بوده استاند و يا غلبه با شيعيان  بودهعليه السلام  در آن عصر مردم كوفه، شيعيان اميرالمؤمنين

كه هيچ يك شيعه  علاوه بر اين چرا كه همه اين افرادى كه ذكر شد، از بزرگان كوفه بودند و ؛نه، چنين نيست

 .پرداختند نبودند، آشكارا نيز به دشمنى با شيعيان مى

اد زي. شد، به دست زياد بن ابيه به شهادت رسيد در همين راستا بود كه عمرو بن حمق كه از شيعيان محسوب مى

نخستين سرى كه در اسلام از شهرى : نويسند  نگاران مى تاريخ. پس از شهادت اين مرد بزرگ سر او را به شام فرستاد

 ٢.به شهرى ديگر برده شد، سر عمرو بود

ار، كميل و ديگران چون رشيد هجرى، ميثم تمّ زياد بن ابيه جنايات فراوانى در كوفه انجام داد، از جمله بزرگانى هم

 .يا تحت تعقيب قرار داد را كه در زمره شيعيان بودند يا به شهادت رساند و

هاى گوناگون شهرهاى مدينه، حجاز، شام و كوفه را از وجود مخالفان خود  چنان كه گذشت، معاويه با شيوه

عهدى يزيد  به عنوان مخالف ولايت هاى بزرگى كه ها در اين باره، از شخصيت بنا بر تحقيق وبررسى. سازى كرد پاك

 .بن زبير و عبداللّه عليه السلامحضرت سيدالشهداء : مطرح بودند فقط دو نفر باقى ماندند

اى نوشت و آن را  نامه سازى و آماده كردن مقدماتى برآمد تا جايى كه وصيت از اين رو معاويه در صدد زمينه

 .د تا در وقت مناسب آن وصيت نامه را به يزيد بدهدنزد غلام نصرانى خود به نام سرجون مخفى كر

توسط معاويه  عليه السلامبا ادامه پژوهش و بررسى ثابت خواهد شد كه اصل طرح و نقشه شهادت سيدالشهداء 

 .بوده و اين حقيقت با تحقيقاتى كه انجام يافته، اثبات خواهد شد

 اى ديگر معاويه و شيوه

سابقه مروان در دشمنى و برخوردهاى . جست وان كه والى خود در مدينه بود ره مىمعاويه در اين راستا، از مر
داد و او را از  او تمام وقايع را به معاويه گزارش مى. ، نزد همگان مشخص استعليهم السلامبيت  تند با اهل

توان با  نمى: به معاويه نوشت اى ساخت، تا جايى كه در نامه ، آگاه مىعليه السلام آمدهاى مردم با سيدالشهداء و رفت
 .بن على كنار آمد حسين

                                                           

 .ها صحاح سته گويند در ميان اهل سنت، شش كتاب وجود دارد كه به آن.   ١

 .١٧٤/  ٣: الإستيعاب.   ٢



٥٣ 

 

 عليه السلامحجاز، هماره با امام حسين   هاى معروف عراق و بزرگان و شخصيت: نويسد بلاذرى در اين زمينه مى
آنان مقام و فضايل آن حضرت را براى يكديگر نقل . رفت و آمد داشتند و آن حضرت نزد آنان بسيار محترم بود

 :ند تا جايى كه به آن جناب گفتندكرد مى
 ؛إنا لك يد وعضد

 .ايم ما براى كمك و يارى شما آمده
براى شما : بن عثمان نزد مروان آمد و به او گفت زمانى كه آمد و شدهاى مردم به نزد آن بزرگوار زياد شد، عمرو

 !كنم بينى مى روزگار سختى را از ناحيه حسين پيش
معاويه نيز در پاسخ . به معاويه نامه نوشت و گزارشى از وضعيت مدينه به او ارائه داد در اين شرايط بود كه مروان

 :نامه او نوشت
١؛اترك حسيناً ما تركك

 

 .تا زمانى كه حسين بر ضد تو قيام نكرده، به او كارى نداشته باش

 گوى سيدالشهداء با معاويه و گفت

و ديگر مخالفان  عليه السلاماى كه حضرت سيدالشهداء  در جلسه. انجام حج به حجاز سفر كرد سالى معاويه براى

 .جانشينى يزيد حضور داشتند، معاويه سخن از شخصيت يزيد و معرفى او به ميان آورد

 اللّه عليه وآلهصلى برخاستند و بعد از حمد و ثناى الهى و درود بر پيامبر خدا  عليه السلامدر اين هنگام امام حسين 

 :فرمودند

تريد أن توهم الناس في يزيد، كأنك تصف محجوباً أو تنعت غائباً أو تخبر ... وفهمت ما ذكرته عن يزيد،
 ؛عما كان مما احتويته بعلم خاص وقد دلّ يزيد من نفسه على موقع رأيه

 !شتباه بيندازىخواهى مردم را به ا ولى تو مى... هر چه درباره معرفى يزيد گفتى فهميديم

گويى  گويى كه گويا مردم از حال او با خبر نيستند و گويا از فردى سخن مى تو چنان از يزيد سخن مى

كه يزيد كسى است كه با اعمال خود،  و حال آن. كه هيچ كس او را نديده و خبرى از او ندارد

 .شخصيتش را به جامعه معرفى كرده است

ه سخن، مفاسد و جرايمى را كه يزيد به صورت آشكار مرتكب شده و بين مردم در ادام عليه السلامامام حسين 

 :معروف بود، يادآور شدند و خطاب به معاويه فرمودند

ما برحت ! ودع عنك ما تحاول، فما أغناك أن تلقى اللّه من وزر هذا الخلق بأكثر مما أنت لاقيه، فواللّه
ت الأسقية، وما بينك وبين الموت إلاّ غمضة، فتقدم على تقدم باطلاً في جور وحنقاً في ظلم، حتى ملأ
١؛عمل محفوظ في يوم مشهود ولات حين مناص

 

                                                           

 .١٥٢/  ٣: أنساب الاشراف.   ١



٥٤ 

 

چرا كه تو پاسخِ همين اعمالى كه تا به حال  ؛دست از اين كارها بردار و از هدفى كه دارى صرف نظر كن
اى و ديگر ميان تو و مرگ   ها و جورها را انجام داده تمام ظلم تو. توانى بدهى اى، نمى مرتكب شده

كه گريزى از آن  اى جز چشم بر هم زدنى باقى نمانده و به زودى در روز مشاهده اعمال ـ فاصله
 .ـ پرونده خود را خواهى ديد نيست

در كنار او ايستاده بودند، معاويه در حالى كه هزار سرباز از شام به همراه خود آورده بود و آنان شمشير به دست 
اى است؟ چه كسى گفته كه اين  آرى اين چه شايعه: گويى روى آورده و بگويد كه به دروغ اى نديد مگر اين چاره

اند؟ اين  با يزيد بيعت نكرده) بكر، عبداللّه بن عمر و عبداللّه بن زبير حسين بن على، عبدالرحمان بن ابى(چهار نفر 
كنند كه اين افراد با يزيد  بافند و گمان مى اند و اين ديگران هستند كه دروغ و شايعه مى هبزرگان همگى بيعت كرد

 !اند بيعت نكرده

چه : آن گاه به آن سربازهاى شمشير به دست رو كرد و آنان نيز با لحنى كه حاكى از شكايت از معاويه بود گفتند
اين افراد بايد به صورت آشكار در نزد مردم با يزيد بيعت كنند ؟ ...كنى خبر است كه اين قدر از اين چهار نفر تجليل مى

 .چرا كه همه بايد از بيعت اين افراد با يزيد، آگاه شوند ؛خصوصى اينان را قبول نداريم و ما بيعت مخفى و

ن نه، اي: ها گفت آهنگى قبلى كه ميان معاويه و اين سربازان صورت گرفته بود، معاويه در پاسخ آن سپس با هم
چرا شما دنبال شر ! اى سربازان. اند و بيعت اين افراد با يزيد از روى ميل و رغبت بوده است بزرگان با يزيد بيعت كرده

خواهيد فتنه به پا كنيد؟ اينان بزرگان مسلمانان هستند و درباره ايشان چنين سخن نگوييد و من از  آيا مى! گرديد؟ مى
 !ايشان راضى هستم

 ايد؟ آيا شما بيعت كرده: پرسيدند عليه السلاماز سيدالشهداء  بعد از پايان جلسه

 :حضرت فرمودند

٢؛لا، واللّه ما بايعنا ولكن معاوية خدعنا وكادنا
 

 .اى از جانب معاويه است بيعت نكرديم، ولى اين نيرنگ و خدعهما ! نه، به خدا سوگند

 :به معاويه فرمودند عليهما السلامحسين بن على : نويسد طبرانى در اين باره مى

ـ أحق ا منه، فإنّ أبي خير من أبيه وجدي خير من جده وإنّ أمي خير من اُمه وأنا خير   واللّه أنا ـ
٣؛منه

 

                                                                                                                                                                                     

 .٢٠٩ـ  ٢٠٨/  ١: الإمامة والسياسه.   ١

بـن عمـر    بكر، وعبداللّـه  بن أبي بن علي، وعبدالرحمان إنا وجدنا أحاديث الناس ذات عوار، وإنهم قد زعموا أنّ الحسين! أيها الناس: قال ]معاوية[«.   ٢

 . ...ينبن الزبير لم يبايعوا يزيد، وهؤلاء الرهط الأربعة هم عندي سادة المسلمين وخيارهم، وقد دعوم إلى البيعة فوجدم إذاً سامعين مطيع وعبداللّه

ربعة؟ إئذن لنا أن نضرب أعناقهم، فإنـا لا  ما هذا الّذي تعظّمه من أمر هؤلاء الأ! يا أميرالمؤمنين: فضرب أهل الشام بأيديهم إلى سيوفهم فسلّوها ثمّ قالوا

 .نرضى أن يبايعوا سراً، ولكن يبايعوا جهراً حتى يسمع الناس أجمعون

 .٣٤٣/  ٤: الفتوح ؛١٩٧: تاريخ الخلفاء ؛٢١٣/  ١: الإمامة والسياسه ؛»فإنهم قد بايعوا وسلّموا وارتضوني فرضيت عنهم... فقال معاوية

 .٣٥٦/  ١٩: المعجم الكبير.   ٣



٥٥ 

 

همانا پدر من تر از پدر اوست و جد من تر از جد . من از يزيد به خلافت سزاوارترم! به خدا سوگند
 .يقيناً مادر من نيز تر از مادر اوست و من تر از او. او

پيروز شد و ولى از جهت پدر، پدر او در جنگ بر پدر تو  ؛از جهت مادر، تو از او برترى: معاويه در جواب گفت

 !يزيد نيز از تو تر است

 امام حسين و پاسخ به نامه معاويه

 :فرستاد و در آن نامه نوشته بودعليه السلام اى براى حضرت امام حسين  در نقلى آمده است كه معاويه نامه

 ؛أما بعد، فقد انتهت إليّ منك أمور، لم اكن أظنك ا رغبة عنها

دهى، شما اهل اين كارها نيستى و نبايد  هايى دارى و كارهايى انجام مى خبرهايى به من رسيده كه فعاليت

 .اين اعمال را انجام دهى

 :نويسند حضرت در پاسخ نامه مى

 ؛أما بعد، فقد جائنى كتابك

 .اما بعد، نامه تو را دريافت كردم

 :فرمايند  حت كرده و مىهاى معاويه را به او يادآور شده، در پايان او را نصي آن گاه حضرتش بخشى از جنايت

 .واعلم، أنّ للّه كتاباً لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلاّ أحصاها

واعلم أنّ اللّه ليس بناس لك قتلك بالظنة وأخذك بالتهمة، وإمارتك صبياً يشرب الشراب، ويلعب 
١؛ما أراك إلاّ وقد أوبقت نفسك وأهلكت دينك، وأضعت الرعية. بالكلاب

 

همانا براى خداوند متعال ديوانى است كه گناهان بزرگ و كوچك را در آن ثبت ! بدان اى معاويه

 .كنند مى

خورد و با سگ  مردم را با ظن و گمان و بدون علّت به قتل رساندى و فرزندت را كه شراب مى! بدان

 .هلاك كردى و مردم را بدبخت نمودى كند به امارت برگزيدى، كه در واقع دين خود را بازى مى

 مقاومت امام حسين و ناكامى معاويه

و معاويه درباره مسائل حكومتى، هم به صورت حضورى و  عليه السلامآن گونه كه اشاره شد، ميان امام حسين 
براى يزيد  عليه السلاماما معاويه نتوانست با اجبار و يا اختيار از سيدالشهداء  ؛هم به صورت نامه مطالبى رد و بدل شد

 :چرا كه آن حضرت چند ويژگى داشت ؛بيعت بگيرد
 ؛شخصيت و مقام اجتماعى آن حضرت در جامعه آن روز.  ١

                                                           

 .٢٠٤ـ  ٢٠٣/  ١: اسهالإمامة والسي.   ١



٥٦ 

 

را مسموم كرده بود و از اين حادثه مدت زيادى  عليه السلاميعنى امام حسن مجتبى  ؛معاويه، برادر سيدالشهداء.  ٢
از اين رو اگر او به . خواست اين دسيسه مخفى بماند، همه مردم به آن پى بردند ىكه معاويه م گذشت و به رغم اين نمى

 .شد رساند، ضربه اجتماعى سختى براى او بود و برايش خيلى گران تمام مى آسيبى مىعليه السلام سيدالشهداء 
و معاويه  عليه السلام  نحس اى كه ميان امام نامه  علاوه بر آن چه گفته شد و با توجه به يكى از بندهاى صلح.  ٣

رسيد كه به اين بند از  مى عليهما السلامسيدالشهداء  حسن و صورت پذيرفت، نبايد آسيبى از جانب معاويه به امام
 ١.اند قرارداد نيز برخى از مورخان تصريح كرده

 معاويه و عزل والى مدينه

از اين رو به شام . ، معاويه نتوانست از ايشان براى يزيد بيعت بگيردعليه السلامآرى، با استقامت سيدالشهداء 
 ٢.بن عتبه را قرار داد بازگشت و قبل از مرگش، مروان را از حاكميت بر مدينه عزل كرد و به جاى او وليد

 سر كار آمد؟جايى سياسى چيست و چرا مروان كنار گذاشته شد و به جاى او وليد  به حال راز اين جا

عليهما دشمنى داشته و معتقد بوده است كه بايد به هر شكلى حسين بن على عليه السلام مروان با سيدالشهداء 
معاويه . گونه نبوده است اين عليه السلامبن عتبه درباره سيدالشهداء  ولى ديدگاه وليد ؛را به قتل رساند السلام
 .يط بر سر كار باشدچون مروان در آن شرا خواسته فردى هم نمى

همين تفاوت نظر بين . شود جايى سياسى در مدينه شروع مى به ادعايى كه در مقام اثبات آن هستيم، از همين جا
شد، نقشه  هايى است كه اگر اجرا نمى جايى از برنامه به اين جا. مروان و وليد، موجب عزل و نصب آنان شده است

اى از قبل تعيين شده بود، كه به  پس طرح و برنامه. آمد به آن كيفيت پيش نمى عليه السلامشهادت حضرت سيدالشهداء 
 .اجرا درآمد

از اين رو  ؛برخورد كندعليه السلام  حسين به عبارت ديگر، معاويه قصد نداشته است در مدينه با شدت با امام
 .نبايد مروان حاكم شهر باشد

 سه نكته مهم

 :دآورى سه نكته اهميت داردپيش از بررسى دقيق اين مطلب، يا
فرستادند، در زمان معاويه و پس از بيعت يزيد بوده  عليه السلامهايى كه مردم كوفه براى سيدالشهداء  نامه: يكم

با او  عليه السلامگاه كه معاويه از مردم براى يزيد بيعت گرفت و حسين  آن: نويسد باره مى ابن كثير در اين. است
به آنان عليه السلام ه براى آن حضرت نامه نوشته و او را به قيام دعوت كردند و سيدالشهداء بيعت نكرد، مردم كوف

اى از اهل كوفه خدمت آن حضرت آمدند تا ايشان را حضوراً دعوت كنند، ولى آن جناب  سپس عده. اعتنايى نكرد

                                                           

 .١٤٨ :النصايح الكافيه ؛٦٥/  ٤٤ :بحار الأنوار ؛٣٥٧: عليهم السلاممطالب السؤول في مناقب آل الرسول  ؛٢٩١/  ٤: الفتوح.   ١

بن عتبه را يزيد در نخستين روزهاى به قدرت  ، عزل مروان و نصب وليدالفتـوح اما بنا به قول بعضى مانند ابن الاعثم در . ١٩٨/  ١: الإمامة والسياسه.   ٢

 .٩/  ٥: الفتوح ؛رسيدنش انجام داد



٥٧ 

 

را راضى كند تا آن  عليه السلامحسين  امام بن حنفيه رفتند تا او واسطه شود و از اين رو به نزد محمد.  پاسخشان نداد
 .حضرت به همراه آنان به كوفه بروند

 :در جواب برادرش فرمود عليه السلامسيدالشهداء 
١؛إنّ القوم إنما يريدون أن يأكلوا بنا ويستطيلوا بنا ويستنبطوا دماء الناس ودماءنا

 

 .وسيله ما به رياست برسند و خون ما را خواهند ريختخواهند به  اين قوم مى
 :شود از اين فرمايش دو نكته اساسى استفاده مى

 ؛ها در زمان معاويه صورت گرفته است اين دعوت.  ١
 .بوده است عليه السلام هدف دعوت كنندگان رسيدن به قدرت، رياست و ريختن خون سيدالشهداء.  ٢

چه . »خواهند مرا به قتل برسانند آنان مى«فرمود كه  اين جمله را تكرار نموده مىبارها  عليه السلامامام حسين 
 .كسانى؟ اهل كوفه

 وصيت معاويه به يزيد چه بوده است؟: دوم

 :معاويه در پايان زندگى خود به يزيد گفت
أعناق  إني قد كفيتك الرحلة والرجال، وطّأت لك الأشياء، وذلّلت لك الأعزاء، وأخضعت لك! يا بني
٢؛العرب

 

ام، عزيزان و  هاى بزرگى را از بين برده مردان و شخصيت... ام من راه را براى تو هموار كرده! فرزندم
هاى  ام تا زمينه هاى عرب را در مقابل تو سر به زير كرده محترمان جامعه را براى تو ذليل كردم و گردن

 !حاكميت تو را فراهم كنم
 :بير ديگرى آمده است كه معاويه گفتدر تع

إني قد كفيتك الشد والترحال، وطّأت لك الاُمور، وذلّلت لك الأعداء، وأخضعت لك رقاب ! يا بني
٣؛العرب، وجمعت لك مالم يجمعه أحد

 

 :معاويه به فرزندش يزيد گفت: نويسد ابن اعثم نيز در همين زمينه مى

٤؛إني من أجلك آثرت الدنيا على الآخرة ودفعت حق علي بن أبي طالب، وحملت الوزر على ظهري
 

م و اين گناه را به طالب گردن ننهاد من به خاطر تو آخرتم را به دنيا فروختم و به حق على بن ابى! فرزندم

 .دوش خود كشيدم

 :گفت هاى مهمى به يزيد نمود و سفارش عليه السلاممعاويه در خصوص امام حسين 

                                                           

 .١٧٤/  ٨: البداية والنهايه.   ١

 .١٢٣/  ٨: همان.   ٢

 .٢٣٨/  ٤: تاريخ الطبري ؛١٨/  ٣: تاريخ ابن خلدون ؛٣٦٥/  ٢٠: اية الارب ؛٦/  ٤: الكامل فى التاريخ.   ٣

 .٣٤٨/  ٤: الفتوح.   ٤



٥٨ 

 

فلست أشك في وثوبه، ثمّ يكفيكه اللّه ... أما الحسين بن علي، فإنّ أهل العراق لن يدعوه حتى يخرجوه
١؛بمن قتل أباه وخذل أخاه

 

شكى ندارم كه او با تو بيعت ... كنند تا همراه او قيام كنند مردم عراق حسين بن على را دعوت مى

ـ  كنايه از اهل عراق است د و همان كسانى كه پدر او را كشتند و برادرش را مجروح نمودند ـكن نمى

 .براى از ميان برداشتن او كافى هستند

 :معاويه به فرزندش يزيد چنين گفت: گويد خوارزمى مى

ل خير، وامدد له فاحذر أن تتعرض له إلاّ بسبي! ماذا أقول لك فيه! أما الحسين بن علي، فأوه أوه يا يزيد
٢؛وإياك والمكاشفة له في محاربة بسيف أو منازعة بطعن رمح. ولكن أرعد له وأبرق... حبلا طويلاً

 

و رعد و برقى به او ولى او را بترسان ... با حسين بن على با آرامش و وقار رفتار كن و به او مهلت بده

 !نشان بده و مبادا با او درگير شوى

هايى كرد و  معاويه در حال احتضار، يزيد را خواست و به او وصيت: نويسد ابن سعد در الطبقات الكبرى مى

 :گفت

، فإنه أحب الناس إلى الناس، صلى اللّه عليه وآله وسلمانظر حسين بن علي بن فاطمة بنت رسول اللّه 
ه وارفق به، يصلح لك أمره، فإن يك منه شيء فإني أرجو أن يكفيكه اللّه بمن قتل أباه وخذل فصل رحم

٣؛أخاه
 

با او . ترين مردم نزد آنان است او محبوب. اى است كه دختر رسول خداست حسين فرزند على و فاطمه

اگر از او حركتى ديدى، مشكلى از جانب او  شود و مدارا و همراهى كن كه كار او در ايت درست مى

دوارم خدا به وسيله همان كسانى كه پدر او را به قتل رساندند و برادرش را امي. كند تو را ديد نمى

 !تنها گذاشتند، مسئله او را نيز كفايت كند ياور و بى

 :نامه معاويه به يزيد دو مطلب قابل توجه است در وصيت

 ؛با حسين كارى نداشته باش.  ١

 .رسانند ل مىكنند و خود آنان او را به قت اهل عراق او را دعوت مى.  ٢

 عليه السلامحسين  هايى بايد افزود كه اهل كوفه در زمان حيات معاويه به امام اكنون اين دو مطلب را به نامه

 .ارسال كردند

                                                           

/  ٨: البداية والنهايه ؛٧/  ٥: تاريخ الاسلام ؛٢٩٥ / ٣: سير أعلام النبلاء ؛٤١٤/  ٦: ذيب الكمال ؛٥٥: من طبقات ابن سعد ه السلامعليترجمة الامام الحسين .   ١

 .٢٠٦/  ١٤: تاريخ مدينة دمشق ؛١٢٣

 .با اندكى اختلاف ٣٥٠/  ٤: الفتوح ؛١٧٤/  ١: عليه السلاممقتل الحسين .   ٢

تاريخ مدينـة   ؛٧ / ٥: تاريخ الاسلام ؛٢٣٩/  ٤: تاريخ الطبري ؛١٢٤ـ   ١٢٣/  ٨: البداية والنهايه ؛٥٥: من طبقات ابن سعد عليه السلامترجمة الامام الحسين .   ٣

 .٤١٤/  ٦: ذيب الكمال ؛٢٩٥/  ٣: سير أعلام النبلاء ؛٢٠٦/  ١٤: دمشق



٥٩ 

 

دهد و به  اى كه در شام خواند، خبر از جنگى داد كه به زودى با اهل عراق رخ مى يزيد در نخستين خطبه :سوم

 ١.آيد ى به دست مىواسطه عبيداللّه بن زياد پيروز

 نامه يزيد به وليد، والى مدينه

: گونه نوشت اى به وليد، والى مدينه اين وى نخست در نامه. معاويه درگذشت و يزيد بر تخت حكومت تكيه زد

 .بن على بن زبير و حسين از عموم مردم براى من بيعت بگير به خصوص از عبداللّه

آن يادداشت كوچك چه . كند امه، يادداشت كوچكى به اندازه گوش موش، به وليد ارسال مىوى به پيوست اين ن

 بوده است؟

گونه نقل شده است، به زودى بررسى  مدارك و اختلاف نسخه اين نامه و يادداشت كوچك ضميمه آن كه سه

 .خواهد شد

حضرت در پاسخ به او . بيعت كرد را به نزد خود طلبيد و براى يزيد تقاضاى عليه السلاموليد امام حسين 

 .مهلتى بده تا من قدرى فكر كنم: فرمودند

 :وليد نيز به حضرت گفت

٢؛فانصرف على اسم اللّه
 

 .برو در پناه خدا، برو به سلامت

 .به سلامت از نزد وليد خارج شدند عليه السلامامام حسين 

 :افزايد ضيه مىذهبى ضمن پرداختن به اين ق

٣؛لم يشدد على الحسين
 

 .وليد به حضرت سخت نگرفت

من به تو : گويد وى به وليد مى. كه جايگاه و سمتى رسمى داشته باشد، در آن جلسه حضور داشت  آن مروان بى

 چرا انجام ندادى؟! گفتم او را در همين جا بكش

 توان فهميد؟ د وليد و اين سخن مروان، سر عزل مروان و نصب وليد را نمىبه راستى آيا با برخور

 :مروان در ادامه افزود

 ؛يمكّنك مثلها من نفسه أبداً عصيتني، لا واللّه لا

 !گير كنى توانى او را دست رسد و نمى ديگر دست تو به حسين نمى! به خدا سوگند

 :وليد در پاسخ گفت

                                                           

 .٦/  ٥: الفتوح.   ١

 .١٥٧/  ٨: البداية والنهايه.   ٢

 .٥٣٤/  ٣: سير أعلام النبلاء.   ٣



٦٠ 

 

واللّه ما أحب أنّ لي ما طلعت عليه . اخترت لي الّتي فيها هلاك ديني ودنياي إنك! الويح لغيرك يا مروان
لا : أقتل حسيناً إن قال! سبحان اللّه. الشمس وغربت عنه من مال الدنيا وملكها وإني قتلت حسيناً

١؛أبايع؟ واللّه إني لأظن أنّ امرءاً يحاسب بدم الحسين خفيف الميزان عنداللّه يوم القيامة
 

اگر تمام دنيا را ! زنى؟ كارى كنم كه در آن هلاكت دنيوى و اخروى باشد؟ اين چه حرفى است كه مى

حسين را بكشم فقط به اين جهت كه ! سبحان اللّه. كنم كه حسين را بكشم قبول نمى  به من بدهند تا اين

 .چيز است اش بى قاتل او در نزد خدا، پرونده. كنم يعت نمىگويد ب مى

نه، او . بوده است عليه السلام دار سيدالشهداء  اما كسى گمان نكند كه وليد دوست ؛ما كلام وليد را نقل كرديم

 .م كرداين مطلب را به زودى ثابت خواهي! كرده است اى را كه معاويه براى او طراحى كرده بود اجرا مى طرح و نقشه

بن عتبه و وصيت معاويه به يزيد در رويارويى با امام  شود كه بين رفتار وليد از آن چه كه ذكر شد، معلوم مى

 .آهنگى وجود داشته است زبير هم و ابن عليه السلامحسين 

عليه و هر جا به سيدالشهداء  ٢تكه كن هر جا عبداللّه بن زبير را پيدا كردى، او را تكه: معاويه به يزيد وصيت كرد

 .دست يافتى با او مدارا كن السلام

بلكه مطابق با  ؛نبوده عليه السلام حسين هاى معاويه و برخوردهاى وليد، از روى محبت به امام پس اين سفارش

 .نقشه و برنامه بوده است

گيرى او  بن عتبه لشكرى براى دست وليد. ه ترك كردراهه، مدينه را به سوى مكّ عبداللّه بن زبير شبانه و از بى

 !الحمدللّه: از مدينه به مكّه به او رسيد، وليد گفتعليه السلام حسين  در حالى كه وقتى خبر حركت امام ؛فرستاد

 :نويسد در اين باره مى رحمة اللّه عليهشيخ مفيد 

بن عتبة بمراسلة ابن الزبير  شتغل الوليدوهي ليلة السبت لثلاث بقين من رجب سنة ستين من الهجرة، وا
في تلك الليلة وهي ليلة الأحد ليومين بقيا من رجب  عليه السلام فخرج... في البيعة ليزيد وامتناعه عليهم

 ؛...متوجهاً إلى مكّة

هجرى در مدينه بودند  ٦٠در شب شنبه و سه روز مانده به پايان ماه رجب سال  عليه السلامسيدالشهداء 

 . ...كرد گيرى مى بن عتبه، بيعت گرفتن از فرزند زبير را پى وليد كه

 . ...آن جناب در شب يك شنبه و دو روز به پايان رجب مانده به سوى مكّه حركت كردند

وليد مأمورانى را به مترل آن حضرت فرستاد تا ببينند آيا امام از مدينه خارج شده است يا خير؟ آنان حضرت را در 

 :در اين هنگام وليد گفت. ندمترل نيافت

١؛الحمد للّه الّذي خرج ولم يبلتني بدمه
 

                                                           

 .٢٥٢/  ٤: تاريخ الطبري ؛١٤/  ٥: الفتوح ؛٣٤ـ  ٣٣/  ٢: الإرشاد.   ١

 .٢٣٨/  ٤: بريتاريخ الط.   ٢



٦١ 

 

 !خدا را سپاس كه او از مدينه خارج شد و دستم به خون او آغشته نگشت

خورد، روايتى است كه  به چشم مى عليه السلاماى كه در برخورد وليد با امام حسين  ترين نكته ترين وجالب مهم

 :گويد او مى. ذرى آن را نقل كرده استبلا

، به آن جناب رو كرد »برو به سلامت«: را احضار كرد و به او گفت عليه السلامكه وليد، امام حسين  پس از آن

 :و گفت

٢؛لو علمت ما يكون بعدنا لأحببتنا كما أبغضتنا
 

آيد، ما را  هى ديد، به همين اندازه كه اكنون از ما بدت مىاگر بدانى كه پس از اين از ديگران چه خوا

 .دوست خواهى داشت

 هاى شيعى هاى معاويه به يزيد در كتاب سفارش

 .هاى شيعه نيز وجود دارد  وصيت معاويه به يزيد در كتاب

 عليه السلام درباره شهادت سيدالشهداء عليه السلامفردى از امام صادق : گويد مى رحمة اللّه عليهشيخ صدوق 

 پرسيد؟

 :پدرم از پدرش اين گونه نقل فرمود: حضرت فرمودند

 :گونه سفارش كرد معاويه در حال احتضار بود كه يزيد را طلبيد و او را نزد خود نشاند و به او اين

 از ولى ؛ام ها را براى مالكيت تو آماده نموده ام و سرزمين هاى سركش را براى تو ذليل كرده من گردن! فرزندم

بن  عبداللّه: شوند كه عبارتند از ترسم و اين سه تن در مقابل تو دردسر ساز مى سه نفر كه در مقابل تو هستند، مى

 .بن على بن زبير و حسين بن خطّاب، عبداللّه عمر

 .فقط رهايش نكن ؛شود بن عمر، با تو همراه مى عبداللّه

يت او با تو مثل شير و گلّه و مثال رويارويى او با تو مثل گرگ و حكا. بن زبير را هر جا يافتى تكه تكه كن عبداللّه

 .سگ است

ره برده است و به ناچار با اهل عراق صلى اللّه عليه وآله شناسى، از رسول خدا  اما حسين، همان طور كه مى

 ٣.برند و از بين مى گذارند شود و همان اهل عراق او را تنها مى شود و به سوى آنان از مدينه خارج مى همراه مى

بن  بن زبير را تكه تكه كن، با عبداللّه پس خلاصه وصيت معاويه اين است كه كارى با حسين نداشته باش، عبداللّه

دمت عبداللّه بن عمر واقعاً هم خوب در خ. عمر كنار بيا و با پول، احترام و گفتن القاب و اوصاف به وى، او را بخر

                                                                                                                                                                                     

 .٣٤/  ٢: الإرشاد.   ١

 .١٥٧/  ٣: أنساب الاشراف.   ٢

 .٢١٦: شيخ صدوق الأمالى.   ٣



٦٢ 

 

ـ نصيحت  به قول خودش را ـ عليه السلامقرار گرفت به طورى كه بنا بر منابع معتبر، آن گاه كه وى سيدالشهداء 

 :كرد، به آن حضرت گفت

خيره اللّه بين الدنيا والآخرة، فاختار الآخرة وإنك بضعة  صلى اللّه عليه وآلهفإنّ رسول اللّه ! لا تخرج
١؛منه

 

 .اى از تن او هستى تو از روش جدت كه آخرت را بر دنيا ترجيح داد، پيروى كن و همانا تو پاره

 !آرى، وى خواسته است حضرت را به بيعت دعوت كند، آن هم با چه استدلالى

راهى و  نما موجب گم اى مقدس در اين ميان برخى با چهره. در طول تاريخ مواردى اين چنينى فراوان بوده است

رو نبايد با ظاهربينى فريب اين افراد را خورد و بايد واقعيت و حقيقت را  از اين ؛اند به اشتباه افتادن ديگران شده

 .دريافت

را مسموم كرد و خبر شهادت آن حضرت به او رسيد، چنان  عليه السلامبراى نمونه، آن گاه كه مأمون، امام رضا 

ها و حتى تا  كرد كه بعد از گذشت قرن پاى برهنه حركت مى گريان و با سر و لسلامعليه ادر تشييع جنازه امام هشتم 

 !اند اين زمان، برخى در قاتل بودن مأمون عباسى شك كرده

كه برخورد وليد از روى نقشه قبلى صورت گرفته و هرگز مهر و محبتى در كار نبوده، اين است كه  شاهد بر اين

سوار در  دهى حبيب ذكوان و سى نفر اسب اى را به فرمان دينه به مكّه حركت كرد، وليد عدهبن زبير از م وقتى عبداللّه

 ٢.گير كنند پى او فرستاد تا او را دست

از مدينه به مكّه را شنيد، در مورد آن حضرت چنين عملى  عليه السلاموليد آن گاه كه خبر حركت سيدالشهداء 

 .»!الحمد للّه«: د، بلكه گفتانجام ندا
اگر وليد مأمور بوده كه يا از حضرت بيعت بگيرد و يا ايشان را به قتل برساند، پس معنا ندارد كه پس از خروج 

 .شد مؤاخذه مى ، چرا كه مأموريت مذكور اجرا نشده و بايد سرزنش و»للّه الحمد«: آن حضرت از مدينه بگويد

عليه به جهت اين آزادى و اختيارى كه به سيدالشهداء  اره سرزنش و مجازات وليد ـاما هرگز اين گونه نشد و درب

بن زبير است كه دستور  اى نيز باشد، به جهت فرار عبداللّه ايم و اگر مؤاخذه اى نيافته ـ هيچ نشانه داده است السلام

 .داشته او را تكه تكه كند و نتوانسته است

از مدينه، هنوز در دستگاه حكومت  عليه السلاميد پس از خروج سيدالشهداء گواه بر اين مطلب اين است كه ول

. از طرف حكومت، امير الحاج بوده است ٦٢بن عتبه در سال  وليد: نويسد ذهبى مى. شام احترام و جايگاه داشته است

به نوعى مسموم كردند،  ، پس از مرگ پدرش حكومت را قبول نكرد و او را)فرزند يزيد(علاوه بر اين، وقتى معاويه 

 . ...همين وليد بر جنازه معاويه نماز خواند

                                                           

 . ٨/  ٥: تاريخ الاسلام.   ١

 .٢٢٨: الأخبار الطوال.   ٢



٦٣ 

 

، اهل شام از او )فرزند يزيد(چرا كه دستور را اجرا كرده بود و حتى بعد از مرگ معاويه  ؛پس او مؤاخذه نشد

 ١.اد را بپذيرد خواستند كه خليفه شود، اما او حاضر نشد اين پيش

بوده و به  عليهم السلام  بيت  كنم كه كسى نگويد وليد محب اهل چون مهم است مكرراً گفته و تأكيد مى

 .بلكه او مأمور بوده و دستور داشته كه چنين رفتار كند ؛مهر و محبت داشته است عليه السلام سيدالشهدا حضرت

 :آن چه گذشت بر سه محور استوار بود

 ؛...در زمان خود معاويه عليه السلامسيدالشهداء دعوت مردم كوفه از  ـ

 ٢؛...ها خون مرا خواهند ريخت اين: در جواب محمد بن حنفيه فرمود عليه السلامسيدالشهداء  ـ

 . ...برخورد مسالمت آميز وليد، والى مدينه با آن حضرت ـ

 ورود امام حسين به مكّه

به قصد مكّه از مدينه حركت كردند، اين  عليه السلام، آن گاه كه امام حسين اعلى اللّه مقامهبنا بر گفته شيخ مفيد 

 :خواندند آيه را مى

)مينمِ الظّالالْقَو نني مجن بقالَ ر قَّبرتفًا يها خائنم جر٣؛)فَخ 

: اى بود، عرضه داشت از شهر خارج شد و در حالى كه ترس داشت و هر لحظه در انتظار حادثه) موسى(

 .گر رهايى بخش مرا از اين گروه ستم! پروردگارا

: بيت آن حضرت به ايشان گفتند اهل در اين سفر راه معمول مكّه را در پيش گرفتند و يه السلامعلسيدالشهداء 

 .ـ چه بسا تر به هدف برسيم همان مسيرى كه ابن زبير از آن جا رفت  راهه برويم ـ اگر از بى

 :حضرت در پاسخ فرمودند

 ؛اُفارقه حتى يقضي اللّه ما هو قاض لا، واللّه لا
 .پيمايم و در برابر قضاى الهى تسليم هستم غير از اين مسير را نمى! دبه خدا سوگن

 :حضرت در شب جمعه، سوم شعبان، وارد شهر مكّه شدند و اين آيه را تلاوت فرمودند

 ٤؛)ولَما توجه تلْقاءَ مدين قالَ عسى ربي أَنْ يهديني سواءَ السبيلِ(

اميد است كه پروردگارم مرا به راه راست : ه كه به سوى مدين حركت كرد عرضه داشتو آن گا

 ٥.هدايت نمايد

                                                           

 .٥٣٤/  ٣: سير أعلام النبلاء.   ١

و برنامـه را  هاى مختلف و بسيارى فرمودند و از نخستين ساعات حركـت از مدينـه، نقشـه     در موارد و مكان عليه السـلام اين جمله را سيدالشهداء .   ٢

 .١٦١/  ٨: البداية والنهايه ؛دانستند مى

 .٢١آيه : سوره قصص.   ٣

 .٢٢آيه : همان.   ٤

 .٣٥/  ٢: الإرشاد.   ٥



٦٤ 

 

ولى توجه به اين نكته اهميت دارد كه آن حضرت در موسم حج نيز به قصد  ؛اين عمره، عمره مفرده بوده است

 .عتبر ثابت شده استاند و اين مطلب با سند م عمره مفرده وارد مكّه شده

درباره كسى كه در ماه حج، عمره به جا آورد و بعد به ديار  عليه السلاماز امام صادق : در روايتى آمده است

 خودش برگردد، سؤال شد؟

 :حضرت فرمودند

خرج يوم  عليهما السلامعلي  بن وإنّ الحسين. لا بأس وإن حج من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم
 ؛ة إلى العراق وكان معتمراًالتروي

در روز ترويه، در حالى كه به عمره محرم بودند، از مكّه  عليهما السلاموحسين بن على ... اشكالى ندارد

 .به سوى عراق خارج شدند

 :در حديثى فرمودند عليه السلامامام صادق : در روايتى ديگر آمده است

راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى، ولا  في ذي الحجة ثمّ عليه السلامقد اعتمر الحسين 
١؛الحجة لمن لا يريد الحج بأس بالعمرة في ذي

 

در ذى حجه، محرم به عمره شدند، سپس روز ترويه به سوى عراق حركت  عليه السلامامام حسين 

تواند در  خواهد حج به جا بياورد، مى رفتند و كسى كه نمى دند، در حالى كه مردم به سوى منا مىكر

 .ماه ذى حجه، محرم به احرامِ عمره مفرده شود

اين خروج و . در موسم حج، براى بار ديگر به احرام مفرده وارد مكّه شدند عليه السلامبنابراين، سيدالشهداء 

 .نا بود آن حضرت در مكّه بمانند و حج به جا بياورند، ديگر عمره مفرده در دهه حج معنا نداشتورود معنا دارد و اگر ب

دانستند قبل از اعمال حج بايد  چرا كه مى ؛در نتيجه، آن حضرت در ايام حج براى عمره مفرده وارد مكّه شدند

 .مكّه را ترك كنند

 :افزايد در اين باره مى رحمة اللّه عليهشيخ مفيد 

أقبل أهلها يختلفون إليه، ومن كان ا من المعتمرين وأهل الآفاق، وابن الزبير ا، قد لزم جانب الكعبة، و
فيمن يأتيه، فيأتيه اليومين المتوالين ويأتيه بين كلّ  عليه السلامفهو قائم يصلّي عندها ويطوف، ويأتي الحسين 

ةً وهو أثقل خلق اللّه على ابن الزبير، لأنعليه يبايعونه مادام الحسين  ه قد عرف أنّ أهل الحجاز لايومين مر

٢؛في البلد السلام
 

هاى ديگر و  اهل مكّه به آن حضرت روى آوردند و با ايشان رفت و آمد داشتند و حتى مردم سرزمين

 .شدند ياب مى كسانى كه به قصد حج آمده بودند به خدمت آن جناب شرف

                                                           

 .٣و  ٢هاى عمره مفرده، حديث  از باب ٧باب  ٣١١/  ١٤: وسائل الشيعه.   ١

 .٣٦/  ٢: الإرشاد.   ٢



٦٥ 

 

يز كه در خانه خدا اقامت داشت و همواره مشغول نماز و طواف بود، به محضر آن حضرت ابن زبير ن

 .رسيد آمد و گاهى هر روز، يا دو روز يك بار به محضر آن حضرت مى مى

دانست تا  چرا كه مى ؛در مكّه براى عبداللّه بن زبير بسيار سنگين بود عليه السلاموجود سيدالشهداء 

كنند  آورند و با او بيعت نمى گوار در آن سرزمين باشند، مردم حجاز به او روى نمىزمانى كه آن امام بزر

 ).حكومت بود  چرا كه او طالب رياست و(

زبير از مخالفت با يزيد كه همان به دست آوردن حكومت بود  نگاران درباره هدف ابن بينيم كه تاريخ از اين رو مى

ترين و  بزرگ خدا تصميم گرفتند كه يك به يك وارد حجر اسماعيل شوند وچند نفر از بزرگان كنار خانه : نويسند مى

يگانه درخواست من آن ! خدايا: بن زبير رسيد، گفت وقتى نوبت به عبداللّه. ترين حاجت خود را از خدا طلب كنند مهم

 ١.است كه به خلافت برسم

 .بن زبير تفاوت بسيار است و عبداللّه عليه السلامشهداء چنان كه روشن است، ميان روش سيدال

 سيدالشهداء و رفتار والى مكّه

او با توجه به طرح و . والى اين شهر عمرو بن سعيد بن عاص اَشدق بود. وارد مكّه شدند عليه السلامامام حسين 

 ايد؟ چه به مكّه آمده شما براى! آقا: رسيد و پرسيدعليه السلام  نقشه حكومت به خدمت سيدالشهداء

 :حضرت فرمودند

٢؛عائذاً باللّه وذا البيت
 

 .ام تا به خانه خدا پناهنده شوم آمده

بن  و عمرو عليه السلامحسين  گو ميان امام و آن چه در منابع آمده همين بوده و چيز ديگرى بيش از اين گفت

 .سعيد صورت نگرفته است

بن سعيد، به درخواست بعضى از  از مكّه حركت كردند و در همين زمان عمرو عليه السلامم حسين سرانجام اما

اگر : رساند كه در آن نوشته بود عليه السلاماى به واسطه يحيى برادر خود به امام  نامه امان) بن جعفر عبداللّه(هاشم  بنى

 .شما در مكّه بمانيد، از طرف من به شما آسيبى نخواهد رسيد

اى براى  بن سعيد نامه به اين نامه اعتنايى نكرده و به راه خود ادامه دادند، عمرو عليه السلامزمانى كه امام حسين 

 .افتد بدان كه اگر او را به قتل نرسانى، عاقبت خودت به خطر مى. آيد  حسين به كوفه مى: والى كوفه نوشت

 :توان نتيجه گرفت چه بيان شد، اين گونه مى از آن

 ؛والى مدينه با آن كسى كه با يزيد بيعت نكرد، خوش رفتارى نمود ـ

 .والى مكّه نيز با او به اين كيفيت برخورد نمود ـ

                                                           

 .٢٣٥/  ٢: وفيات الاعيان.   ١

 .٢٣٧: تذكرة الخواص.   ٢



٦٦ 

 

بن  اى از جانب يزيد، به عبداللّه آيد؟ در اين ميان، نامه اكنون فكر كنيد چه نتايجى از اين مطالب به دست مى

 :عباس رسيد

وعدو اللّه ابن الزبير إلتويا ببيعتي ولحقا بمكّة مرصدين للفتنة، معرضين أما بعد، فإنّ ابن عمك حسيناً 
وأما الحسين، فقد أحببت الاعذار . فأما ابن الزبير فإنه صريع الفناء وقتيل السيف غداً. أنفسهما للهلكة

 . ...إليكم أهل البيت مما كان منه
عن السعي في الفرقة ورد هذه الأمة عن الفتنة، وأنت زعيم أهل بيتك وسيد أهل بلادك، فألقه فاردده 

 ؛فإن قبل منك وأناب إليك، فله عندي الأمان والكرامة الواسعة
ـ اين دو از بيعت من  كه دشمن خداست بن زبير ـ چنين عبداللّه اما بعد، همانا پسر عمويت حسين و هم

زبير را به زودى  ابن. اند كت قرار دادهاند و جان خود را در معرض هلا اند و به مكّه رفته  سرپيچى كرده

 .رسانيم به قتل مى

پس حسين را ملاقات كن و او را از اين فتنه باز . باعث قطع رحم شده و تو بزرگ خاندانى... ولى حسين

 .پذيرم نامه را مى دار كه اگر پذيرفت، به هر كيفيتى كه تو به او امان دادى، من آن امان

 :تابن عباس در پاسخ نوش

 . ...فاما ابن الزبير، فرجل منقطع عنا برأيه
وأما الحسين فإنه لمّا نزل مكّة وترك حرم جده ومنازل آبائه، سألته عن مقدمه، فأخبرني أنّ عمالك بالمدينة 

 ؛أساؤوا إليه، وعجلوا عليه بالكلام الفاحش، فأقبل إلى حرم اللّه مستجيراً به
ديار و مترل   اما آن گاه كه حسين، شهر و... ه به ما هيچ ارتباطى ندارداما بعد، ابن زبير مردى است ك

پدرانش را رها كرد و من علّت اين حركت را از او پرسيدم، پاسخ داد كه مأموران و كارگزاران تو 

اند و او به خانه  احترامش را نگه نداشته اند، به او جسارت نموده و  در مدينه با او بدرفتارى كرده) يزيد(

 .خدا پناهنده شده است

 :نويسد عباس در ادامه براى يزيد مى ابن

 ؛ولا تحفر له مهواة، فكم من حافر لغيره حفراً وقع فيه... فاتق اللّه في السر والعلانية
چه بسيار افرادى كه براى ديگران ! و براى كسى چاه نكن... تقواى الهى را در آشكار و خفا پيشه كن

 .در آن چاه افتادندچاه كندند، ولى خود 

 ١.نويسد هاى ديگرى نيز در اين نامه به يزيد مى ابن عباس نصيحت

 بن سعيد اشدق، والى مكّه نگاهى به شخصيت عمرو

 :اند نگاران درباره عمرو بن سعيد نوشته تاريخ

                                                           

 .٢٣٩ـ  ٢٣٧: همان.   ١



٦٧ 

 

١؛كان جباراً من جبابرة بني اُمية
 

 .پيشگان بنواميه بوده است او زورگويى از ستم
از : گويد كند و احمد نيز به نقل از ابوهريره مى ابن كثير از احمد بن حنبل نقل مى. او از شجره نفرين شده است

 :شنيدم كه فرمودند صلى اللّه عليه وآلهپيامبر خدا 
 ؛سيل رعافهلَيرعفَن على منبري جبار من جبابرة بني اُمية حتى ي

اى كه خون  شود، به گونه دماغ مى نشيند كه دچار خون گران بنواميه مى بر منبر من زورگويى از ستم
 .شود او بر منبر جارى مى

بن عاص را ديده بود، به من گفت كه او  بن سعيد شخصى كه عمرو: افزايد كثير به نقل از احمد بن حنبل مى ابن
 ٢.دماغ شد دچار خون عليه وآلهصلى اللّه اللّه  بر منبر رسول

از چنين فردى درباره . كنند بن سعيد اَشدق منطبق مى را بر عمرو صلى اللّه عليه وآلهاهل سنت، كلام پيامبر خدا 
گر هيچ گونه تعرضى ايد؟ و دي براى چه آمده: فقط همين مطلب وارد شده كه او از امام پرسيد عليه السلامسيدالشهداء 
 .نداشته است

 گيرد؟ زبير چگونه موضع مى بن سعيد اَشدق درباره ابن اما ملاحظه كنيد كه همين عمرو

كنيم و اگر داخل كعبه نيز شود، كعبه را بر سرش آتش   گير مى او را دست! به خدا سوگند: گويد او مى
 ٣!خواهد ناراحت شود هر كس مى. زنيم مى

عمرو بن سعيد كسى است كه در ميان اهل شام آن چنان محبوبيت داشته است كه بعدها اهل شام، او را خليفه 
اى كشيد و در ابتدا به   خواست، نقشه چون عبدالملك بن مروان رياست را براى خود مى. خواندند و با او بيعت كردند

 ٤.بن سعيد امان داد و بعد او را كشت  عمرو
همه اين رفتارها و برخوردها، چه از والى مدينه و چه از والى مكّه، نقشه و برنامه از پيش تعيين شده بوده ! آرى

 .است

 هاى اهل كوفه و فرستادن حضرت مسلم نامه

اى براى دعوت  حتى عده. شد ارسال مى السلامعليه چنان از اهل كوفه به سوى امام حسين  ها هم نامه
را خواستند و عليه السلام با ديدن اين اوضاع جناب مسلم عليه السلام امام حسين . به مكّه آمدند عليه السلامسيدالشهداء 

سفارش  را به تقواى الهى و مخفى كردن قضيه، عليه السلامايشان حضرت مسلم . به نمايندگى از خود به كوفه فرستادند
 ٥.كردند

                                                           

 .٣٤٢/  ٨: البداية والنهايه.   ١

 .٥٢٢/  ٢: مسند احمد ؛همان.   ٢

 .١٧٠/  ٤: تاريخ الاسلام.   ٣

 .٢٩/  ٤٦: تاريخ مدينة دمشق ؛٤٤٩/  ٣: سير أعلام النبلاء  . ٤

 .٣٩/  ٢: الإرشاد.   ٥



٦٨ 

 

 نقش نعمان، والى كوفه

كه فهميد مسلم وارد كوفه شده و در خانه مختار ثقفى اقامت كرده  نعمان بن بشير كه والى كوفه بود، پس از اين

نشان ريخته ها، مردان بزرگ هلاك و خو چرا كه در فتنه ؛اى بپرهيزيد از جدايى و دو دسته: است، به منبر رفت و گفت

 . ...گردد شود، اموال غصب مى مى

رفتارهاى اين والى هم بر اساس نقشه قبلى  آيد كه حركات و ها، چنين به دست مى  با دقّت و انديشه در اين گفته

 .شود بوده و از اين جا اتفاقات و حوادث شروع مى

با آنان كارى ندارم و آنانى كه با من  كسانى كه با من كارى نداشته باشند، من نيز: افزايد نعمان در ادامه مى

 .كنم گير نمى دليل دست من كسى را بى... كنم سرجنگ نداشته باشند، من نيز با آنان جنگ نمى

 ؛التهمة الظنة ولا ولا آخذ بالقرف ولا
 .كنم ها قضاوت نمى هاى بيهوده و مت من به گمان

زياد دستور داد كه افراد را به صرف  اش به ابن ر نامهاما چنان كه خواهد آمد، يزيد د ؛اين سخن نعمان است

 :گير كند و به تأكيد امر كرد كه حدس و گمان نسبت به او دست

 ؛خذ بالتهمة والظنة
 .گير كن با مت و گمان، افراد را دست

م بر شما قيام كنيد، با شمشير اگر شما در مقابل من ايستادگى كنيد، بيعت بشكنيد و: گويد نعمان در ادامه مى

 ١.حتى اگر كمك كننده و ياورى نداشته باشم... كنم اى وارد مى ضربه

اين عكس . ـ چراغ سبز نشان دادن است به تعبير امروز او ـ معناى سخنان. اكنون در سخنان نعمان بينديشيد

احساس امنيت كنند و در ايت، قضيه جناب مسلم عليه السلام  العمل نعمان باعث شد تا اصحاب و ياران حضرت مسلم

 .و هدفى كه ايشان براى آن فرستاده شده بود، آشكار شود عليه السلام

اى نوشتند  دوران و جاسوسان حكومتى مستقر در كوفه، به يزيد نامهپس از آشكار شدن قضيه حضرت مسلم، مز

وى كه از وفاداران و . بن ربيعه حضرمى اشاره كرد  بن مسلم توان به عبداللّه كه از جمله اين مزدوران مى

 :هاى بنواميه بود، به يزيد نوشت سوگندخورده

بن علي، فإن كان لك بالكوفه   عة للحسينأما بعد، فإنّ مسلم بن عقيل قد قدم الكوفة، فبايعته الشي
حاجة، فابعث إليها رجلا قوياً، ينفّذ أمرك ويعمل مثل عملك في عدوك، فإن النعمان بن بشير رجلٌ 

٢؛ضعيف أو هو يتضعف
 

                                                           

 :بن بشير چنين است متن خطبه نعمان. با اندكى تفاوت ٢٦٤/  ٤: تاريخ الطبري ؛٣٥/  ٥: الفتوح ؛٢٢/  ٤: الكامل فى التاريخ.   ١

»ي لا: ثم قال... ماء، وتغصب الأموالفلا تسارعوا إلى الفتنة والفرقة، فإنّ فيها يهلك الرجال وتسفك الداُقاتل من لا يقاتلني، ولا أثب على مـن لا يثـب    إن

 .»...لأضربنكم بسيفي... علي، ولا أنبه نائمكم، ولا أتحرش بكم، ولا آخذ بالقرف ولا الظّنة ولا التهمة، ولكنكم إن أبديتم صفحتكم لي

 .٢٦٥/  ٤: تاريخ الطبري.   ٢
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خواهى،  را مى اگر كوفه. اند مسلم بن عقيل وارد كوفه شده و پيروان حسين بن على با او بيعت كرده

همانا نعمان مردى . جا بفرست هاى تو را اجرا كند به آن فردى را كه لياقت داشته باشد و بتواند فرمان

 .زند ناتوان است و يا خود را به ناتوانى مى
 .بن سعد بن ابى وقّاص نيز مثل همين نامه را براى يزيد فرستادند بن عقبه و عمر عمارة

 و رأفت كرد نعمان تظاهر به صلح دوستى

در چنين موقعيتى احساس امنيت كردند و به تعبيرى، سادگى به خرج دادند و  عليه السلامياران حضرت مسلم 
 .شروع به جمع آورى پول و اسلحه نمودند و مسئول اين كار، مسلم بن عوسجه بود

خلاف آن چه كه امام و هدف از آمدنش به كوفه آشكار شد و  عليه السلامبه اين ترتيب، مسئله حضرت مسلم 
 .بر پنهان كردن آن امر فرموده بود، اتفاق افتاد عليه السلامحسين 

هاى دشمن  بلكه دسيسه ؛عمل نكردعليه السلام خلاف دستور امام حسين ) العياذ باللّه(ناگفته نماند كه جناب مسلم 
 .و بعضى از اشتباهات پيروان و ياران ايشان، موجب آشكار شدن مطلب شد

آميز بوده است؟ و آيا شكايت عمر سعد و ديگران  اين بيان، آيا سخنان و رفتارهاى نعمان طبيعى و مسالمتبا 
 مؤثر واقع شده و اساساً از ناحيه حكومت مركزى به رفتارهاى او اعتراضى شده است؟

از ولايت كوفه و چرا كه همين نعمان پس از عزل  ؛او مأموريت داشته كه اين گونه رفتار كند و سخن گويد! خير
 .بن زياد، با كمال سلامت به شهر شام بازگشت نصب عبيداللّه

بصره، با دست خود نوشته و آن را به  جالب اين كه معاويه حكمِ عبيداللّه بن زياد را براى سرپرستى شهر كوفه و
ود اين حكم را نوشته آرى، معاويه با دست خ. سرجون سپرده بود كه چند ماه پس از مرگ معاويه آن نامه فاش شد

 .است

 چكيده و نتيجه

 :توان اين گونه خلاصه نمود تا اين جا نتيجه تحقيق را مى
 ؛شود منسوب مى) الأعلى فالأعلى(به معاويه و به خلفاى بالاتر از او  سلام اللّه عليهشهادت سيدالشهداء  :يكم

 .زيرا همان خلفا باعث به سر كار آمدن يزيد شدند
 .در عراق و يزيد نيز مجرى اين طرح بوده است عليه السلامطراح اصلى نقشه شهادت سيدالشهداء معاويه  :دوم

 :آيد كه عبارتند از اين نتيجه، از مجموعه مسائلى به دست مى
حسين را بترسان اما هرگز به او  ؛ارعد وأبرق له«ـ وصيت كرده كه  بنا بر روايت شيعه و سنى معاويه ـ.  ١

 ؛»و هر جا كه خواست، برود آسيبى نرسان
 ؛اند، او را به عراق دعوت خواهند كرد كارانى كه برادرش را تنها گذاشته قاتلان پدرش و خيانت.  ٢
خوانده بودند، در زمان حيات  گذارى حكومتى جديد به كوفه فرا هاى كسانى كه حضرت را براى بنيان نامه.  ٣

 ؛نگاران تعرض و تعدى نكرد ز آن نامهمعاويه به مدينه رسيد و حكومت به هيچ يك ا
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 ؛بوده استعليه السلام بركنارى مروان والى مدينه، چرا كه وى هميشه در فكر قتل امام .  ٤
 .برخوردهاى واليان مدينه و مكّه.  ٥

ورد سختى برخ عليه السلامولى با سيدالشهداء  ؛كه هر كدام از اين واليان از شجره خبيثه بنواميه هستند به رغم اين
: در حالى كه گفتيم، مروان به وليد اصرار كرد كه هم اكنون حسين را به قتل برسان و وليد به حضرت گفت. اند نكرده

 .»!للّه الحمد«: و وقتى خبر رفتن حضرت از مدينه به او رسيد، گفت! در امان خدا، بفرماييد
كه والى مدينه برخورد سختى با حضرت كرده هيچ نوشته و مدركى وجود ندارد كه بنا بر آن بتوان مدعى شد 

 .است
اند؟ آيا رفتار اين افراد حكومتى، با اهل  برخورد سخت و خشنى نداشته عليه السلامچرا اين واليان با امام حسين 

 !اند؟ هرگز دار ايشان بوده  خوب بوده و دوست عليهم السلامبيت 
خوبى واليان مدينه و مكّه، . برسد، سخت در اشتباه است كسى كه اين توهم در ذهنش خطور كند و به اين پندار

 .تر است دار خواندن آنان، غلطى بزرگ  پندارى غلط بيش نيست و دوست
 ؛عباس در مكّه چنين سخن آن حضرت به ابن و هم عليه السلامسخنان خود سيدالشهداء .  ٦
 ؛جوابيه ابن عباس در پاسخ نامه يزيد.  ٧
: كه هنگام فرستادن وى به كوفه فرمودند عليه السلامبه جناب مسلم  عليه السلامفرمايش امام حسين .  ٨

 ؛»خداوند تو و مرا از شهيدان قرار دهد«
دهد و به  يزيد در نخستين سخنرانى خود پس از به قدرت رسيدن، خبر از جنگى داد كه در عراق رخ مى.  ٩

 .آيد زياد پيروزى به دست مى  واسطه عبيداللّه ابن
 .دانست  نيز مى عليه اللعنه يزيد. رسند دانستند كه در عراق به شهادت مى مى عليه السلام ، خود امام حسينآرى

و ديگر زنان  رضى اللّه عنها سلمه ام مانند ابن عباس و ديگران، حضرت صلى اللّه عليه وآلهاصحاب رسول اللّه 
اق خبر داشتند تا جايى كه برخى از زنانى كه در رسول خدا و مردم ديگر نيز از جريان شهادت آن حضرت در عر

 .ها بودند، از اين حادثه مطّلع بودند و شهادت آن امام بزرگوار در عراق، امرى آشكار بوده است خانه
 .و اگر كسى بگويد كه آن حضرت از آن حادثه آگاهى نداشتند، اگر نادان يا مغرض نباشد، اشتباه كرده است

 .رسيد كردند، هرگز آسيبى به ايشان نمى با يزيد بيعت مى يه السلامعلاگر امام حسين : سوم
به خوبى مشخص » !حسين را از قصدى كه دارد، باز دار«كه  عباس، مبنى بر اين همين مطلب در نامه يزيد به ابن

 .كه درباره ابن زبير تصميم گرفتند كه او را قطعه قطعه كنند و به قتل برسانند با وجود آن. است
 :فرمودند هميشه دو مطلب را مى عليه السلامام حسين ام
 ؛بيعت نخواهم كرد.  ١
 ١.خواهم در مكّه كشته شوم رسانند و نمى دانم اينان مرا به قتل مى  مى.  ٢

                                                           

 .از همين كتاب ١٧٩و  ١٧٨صفحه : ك.ر.   ١



٧١ 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 بخش دوم

 نقش يزيد بن معاويه در حادثه عاشورا



٧٢ 

 

 

 

 

 

 

 زيادمعاويه و حكم امارت ابن 

در اين هنگام يزيد به سرجون . اى كه آن شهر در معرض از دست رفتن بود وضع شهر كوفه آشفته شد، به گونه

 .نصرانى كه مشاور و محرم اسرار پدرش معاويه بود، مراجعه كرد و با او مشورتى نمود

 كنى؟ مىاگر هم اكنون پدر تو زنده شود و به تو امرى كند، آيا اطاعت : سرجون به يزيد گفت

 !آرى: گفت

: مفاد حكم چنين بود. درنگ، حكم ولايت و سرپرستى عبيداللّه بن زياد را بر كوفه بيرون آورد سرجون بى

 .گردد بن زياد با حفظ سمت قبلى كه ولايت بصره است، به ولايت كوفه نيز منصوب مى عبيداللّه

 ١.ا در وقت مناسب آن را به يزيد ارائه كندمعاويه اين حكم را با دست خود نوشته و به سرجون سپرده بود ت

 عليه السلاماز اين مرحله به بعد، امر به قتل سيدالشهداء . رسد، از اين تاريخ به بعد است چه مهم به نظر مى آن

فرستد،  براى عبيداللّه مى) نامه پدرش( شهر كوفه اى كه يزيد به همراه حكم سرپرستى پذيرد و از نخستين نامه صورت مى

 .شود مى شروع عليه السلامنقش يزيد در شهادت امام حسين 

 .را خطاب به عبيداللّه صادر كرده است عليه السلاميزيد در اين نامه، نخستين دستور رسمى بر قتل سيدالشهداء 

عليه يزيد به وليد بن عتبه، والى مدينه پيرامون سيدالشهداء نامه . اى براى وليد بن عتبه فرستاد از طرفى يزيد نامه

 :نگاران به سه صورت آمده است در نزد تاريخ السلام

بيعت نكرد، او را به  عليهما السلام بن على يزيد دستور داد اگر حسين: نگارد چنين مى) ٢٩٢در گذشته (يعقوبى 

 :گونه نوشت اى اين وى در نامه. قتل برسان

كتابي هذا، فأحضر الحسين بن علي وعبداللّه بن الزبير فخذهما بالبيعة لي، فإن امتنعا فاضرب  إذا أتاك
٢؛أعناقهما وابعث لي برؤوسهما

 

آن گاه كه نامه من به دست تو رسيد، حسين بن على و عبداللّه بن زبير را احضار كن و از آنان بيعت 

 .ها را بزن و سر آن دو را براى من بفرست ردن امتناع كردند، گردن آناگر از بيعت ك. بگير

 :نويسد در تاريخ خود مى) ٣٤١در گذشته (ابن اعثم كوفى 
                                                           

 .به زودى مدارك اين حكم را ارائه خواهيم كرد.   ١

 .٢٤١/  ٢: تاريخ يعقوبي.   ٢
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 :اى به وليد بن عتبه نوشت يزيد در نامه

١؛سفيان تراب بآل أبي وقد كان عهد إليّ عهداً وجعلني له خليفةً من بعده، وأوصاني أن آخذ آل أبي
 

 .تراب بگيرم عهد خود قرار داد و وصيت كرد كه انتقام آل ابوسفيان را از آل ابى پدرم مرا ولى

 ؛هاى صدر اسلام است كه در جنگ عليه السلام، همان انتقام از امير مؤمنان على »انتقام«اند كه  از آن روى گفته

 !بايست يزيد انتقام بگيرد حال مى. ل رسانده بودندسفيان را به قت يعنى بدر و غير آن، بزرگانى از آل ابى

گاه يزيد همراه اين نامه، كاغذ كوچكى به اندازه گوش موش پيوست كرد كه در آن نوشته  آن: افزايد اعثم مى ابن

 :شده بود

 بن عمر بن الخطاب أما بعد، فخذ الحسين بن علي وعبدالرحمان بن أبي بكر وعبداللّه بن الزبير وعبداللّه
٢؛أخذاً عنيفاً ليست فيه رخصة، فمن أبى عليك منهم فاضرب عنقه وابعث إليّ برأسه

 

درنگ حسين بن على، عبدالرحمان بن ابى بكر، عبداللّه بن زبير و عبداللّه بن عمر را احضار كن و هيچ  بى

و سرهايشان را براى من  اگر با تو در بيعت با من كوتاهى كردند، گردنشان را بزن! فرصتى به آنان نده

 !بفرست

بن  اند كه در آن زمانى كه نامه يزيد به دست وليد رسيد، عبدالرحمان بر اين عبارت ابن اعثم، چنين خرده گرفته

 .بكر زنده نبوده و از طرفى قبل از اين نامه، با يزيد بيعت كرده بود ابى

هزار درهم با يزيد  بن عمر با گرفتن صد عبداللّهـ  كه به نقل از شرح صحيح بخارى گذشت قبل از آن تاريخ ـ

 .بيعت كرد

هاى مختلف تاريخى به  دقّت در عبارت اين گونه اشتباهات در تاريخ موجود است و فرد محقّق و پژوهنده، با فكر و

 .برد اين اشتباهات پى مى

شت، مگر از جانب كسى كه مشكلى ندا وقتى يزيد روى كار آمد، هيچ غم و: نويسد اما طبرى در اين زمينه مى

 .از بيعت او سر باز زده بود و در زمان معاويه، دست بيعت با يزيد نداده بود

 :افزايد وى در ادامه مى

عمرو وعبداللّه بن الزبير  بن أما بعد، فخذ حسيناً وعبداللّه«: وكتب إليه في صحيفة كأنها اُذن فارة
٣؛»والسلام. بايعوابالبيعة أخذاً شديداً ليست فيه رخصة حتى ي

 

 :اى به وليد نوشت و به همراه آن نامه كوچكى پيوست كرد كه در آن چنين آمده بود يزيد نامه

                                                           

 .١٠/  ٥: حالفتو.   ١

 .همان.   ٢

 .٣): ابومخنف( عليه السلاممقتل الحسين  ؛٢٥٠/  ٤: تاريخ الطبري.   ٣
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كه  تا اين ها نده درنگ بيعت بگير و هيچ فرصتى به آن از حسين، عبداللّه بن عمر و عبداللّه بن زبير بى
 .بيعت كنند

 .ها براى يزيد به ميان نيامده است چنان كه گذشت، در نقل طبرى سخن از جدا كردن سرها و فرستادن آن

اى  يزيد در نامه: نويسد به اين موضوع پرداخته و مى عليه السلامنيز در مقتل الحسين ) ٥٦٨در گذشته (خوارزمى 
 :بن عتبه نوشت به وليد

آل أبي تراب وجرأم على سفك الدماء وقد علمت يا وليد أن اللّه تعالى منتقم وأوصاني أن احذر 
١؛للمظلوم عثمان بن عفان من آل أبي تراب بآل سفيان

 

دانى خداوند  طور كه مى همان! اى وليد... پدرم به من سفارش كرده كه از آل ابوتراب برحذر باشم
 . ...بن عفّان مظلوم را به واسطه فرزندان ابوسفيان از آل ابوتراب خواهد گرفت انتقام عثمانمتعال 

 عليه السلامبا نگاه به عبارتى كه ابن اعثم نقل كرده، تنها به انتقام آل ابوسفيان از خاندان امير مؤمنان على 
 .ده استولى اين عبارت به مظلوميت عثمان و انتقام او نيز اشاره كر ؛پرداخته

چرا كه  ؛آنان ناگزيرند انه انتقام عثمان را نيز مطرح كنند! ها چنين تفاوتى وجود دارد؟ آرى چرا ميان عبارت

 .معاويه با همين انه به رياست رسيد

 :اند كه شاهد بر اين مطلب جريانى تاريخى است كه برخى آن را نقل كرده

به او خبر . ، معاويه وارد مدينه منوره شدعليه السلامامام حسن  و صلح عليه السلامپس از شهادت اميرالمؤمنين 

: معاويه به خانه عثمان رفت و با آن دختر ملاقات كرد و پرسيد. دادند كه دختر عثمان گريه و زارى به راه انداخته است

 چرا ناراحتى؟

 .كنم انتقام خون پدرم را بگيرى مى اى، تقاضا ام و از تو كه هم اكنون به رياست رسيده به ياد پدرم افتاده: گفت

ها يعنى چه؟ ما  اين حرف: اند كه معاويه در پاسخ دختر عثمان گفت علماى اهل سنت به صراحت نوشته

خواهم ديگر از اين  ايم و از تو مى خواستيم به رياست برسيم و اكنون هم، شما را از جهت مادى به خوبى تأمين كرده مى

 ٢!سخنان نگويى

 .اى بيش نبوده و كارهاى معاويه پس از قتل عثمان به انگيزه رياست بوده است بنابراين، قتل عثمان انه

در آن نامه نوشته بوده . اى كوچك به پيوست آن نامه به سوى وليد ارسال شد نامه: نويسد خوارزمى در ادامه مى

 :ستا

بن الزبير بالبيعة أخذاً عنيفاً  أما بعد، فخذ الحسين وعبداللّه بن عمر وعبدالرحمان بن أبي بكر وعبداللّه
١؛ليست فيه رخصة، فمن أبى عليك منهم فاضرب عنقه وابعث إليّ برأسه، والسلام

 

                                                           

 .١٨٠/  ١: عليه السلاممقتل الحسين .   ١

 .١٤١/  ٨: البداية والنهايه ؛١٥٥/  ٥٩: تاريخ مدينة دمشق :ك.ر.   ٢



٧٥ 

 

از حسين، عبداللّه بن عمر، عبدالرحمان بن ابى بكر وعبداللّه بن زبير بيعتى سخت و محكم بگير و هيچ 

 .ها نده و اگر خوددارى كردند گردنشان را بزن و سرشان را بفرست فرصتى به آن

 .ولى در متن، دستور به قتل آمده است ؛اشتباه در اين عبارت نيز وجود داردتشويش و 

 :نويسد در الطبقات الكبرى نيز به اين موضوع پرداخته، مى) ٢٣٠در گذشته (ابن سعد 

فاطمة بنت رسول اللّه  اُنظر حسين بن علي ابن: لمّا حضر معاوية دعا يزيد فأوصاه بما أوصاه به وقال
، فإنه أحب الناس إلى الناس، فصل رحمه وارفق به، يصلح لك أمره، فإن يك منه شيء وآلهصلى اللّه عليه 

 ؛فإني أرجو أن يكفيكه اللّه بمن قتل أباه وخذل أخاه
بايست به او وصيت كند،  چه مى هنگامى كه مرگ معاويه نزديك شد، يزيد را به نزد خود طلبيد و آن

به او كارى نداشته باش و با او صله رحم . ردم نزد آنان استترين م حسين محبوب: وصيت نمود و گفت

اميد است خدا تو را به واسطه همان مردمى كه پدر او را به قتل رسانده و برادرش را تنها ! و مدارا كن

 .ياور گذاشتند، كفايت كند بى و

اى به وليد بن   يزيد نامه. ندمرد و مردم با يزيد بيعت كرد ٦٠ معاويه در نيمه رجب سال: نويسد وى در ادامه مى

 :نوشت) والى مدينه(عتبة بن أبي سفيان 

بن علي، فإنّ أميرالمؤمنين  ادع الناس فبايعهم، وابدأ بوجوه قريش، وليكن أول من تبدأ به الحسين
٢؛عهد إليّ في أمره الرفق به واستصلاحه ]معاوية[

 

ولى قبل از همگان، از  ؛مردم را به بيعت با من دعوت كن و در اين كار از بزرگان قريش شروع كن

به من سفارش نموده كه با حسين با ملايمت و آرامش ) معاويه(پدرم اميرالمؤمنين . حسين بن على بيعت بگير

 .برخورد كنم

 :نويسد بلاذرى در اين زمينه مى. تها نپرداخته اس  بلاذرى مانند ديگر مورخان به اين ويژگى

بن عمر  كتب يزيد إلى عامله الوليد بن عتبة بن أبي سفيان في أخذ البيعة على الحسين وعبداللّه
٣؛فدافع الحسين بالبيعة، ثمّ شخص إلى مكّة. بن الزبير وعبداللّه

 

ولى حسين از بيعت روى برگرداند و به مكّه حركت  ؛...ديزيد به وليد نامه نوشت تا از حسين بيعت بگير

 .كرد

 :نويسد كند و مى سعد در تاريخ مدينة دمشق را نقل مى عساكر نيز نظير عبارت ابن ابن

                                                                                                                                                                                     

و  ١٩/  ٣: تاريخ ابن خلدون ؛١٤ / ٤: الكامل في التاريخ ؛١٥٧/  ٨: نهايةالبداية وال ؛٢٥٠/  ٤: تاريخ الطبري: ك.و ر ١٨٠/  ١: عليه السلام مقتل الحسين.   ١

 .منابع ديگر

 .٥٥: من طبقات ابن سعد عليه السلامترجمة الامام الحسين .   ٢

 .١٥٥/  ٣: أنساب الاشراف.   ٣



٧٦ 

 

أن ادع الناس فبايعهم، وابدأ بوجوه قريش، وليكن أول من تبدأ به ... بن عمرو فكتب يزيد مع عبداللّه
١.عهد إلي في أمره الرفق به واستصلاحه] معاوية[لمؤمنين ا فإنّ أمير ؛بن علي الحسين

 

اى به وليد  يزيد در نامه اند كه ، نقل كرده٢اى ديگر الحجاج مزى و عده چون حافظ ابو نگاران بزرگى هم تاريخ

 :نوشت

 ؛عهد إلي في أمره الرفق به واستصلاحه) معاوية(فإنّ أمير المؤمنين 
 .پدرم به من سفارش كرده با حسين به آرامى برخورد كنم

 :نويسد كند و مى ذهبى اين مطلب را با خصوصيات بيشترى نقل مى

 :اى به وليد نوشت يزيد در نامه

 ؛ابدء بالوجوه وارفق بالحسينأن ادع الناس وبايعهم و
 .هاى بزرگ براى من بيعت بگير و با حسين مدارا كن از مردم و شخصيت

 .وليد شبانه آن حضرت و ابن زبير را احضار كرد

 :آن دو گفتند

 ؛نصبح وننظر فيما يعمل الناس
 .تا بامدادان به ما مهلت بده تا در اين موضوع فكر كنيم

 .دسپس آن دو از مدينه خارج شدن

 :نويسد ذهبى مى

 ؛إن هجنا ذا إلاّ أسداً: فقال الوليد. وقد كان الوليد أغلظ للحسين، فشتمه حسين وأخذ بعمامته فترعها
ما : وليد گفت. اين در حالى بود كه حسين، وليد را مورد شتم قرار داد و عمامه او را از سرش كشيد

 .كنيم مى دانستيم شيرى را ييج تحريك كرديم در حالى كه نمى

 !او را به قتل برسان: سپس مروان به وليد گفت

 :وليد پاسخ داد

٣؛إنّ ذاك لَدم مصون
 

 .اين خونى است كه دستور دارم از آن محافظت كنم

                                                           

 .٢٠٧ـ  ٢٠٦/  ١٤: تاريخ مدينة دمشق.   ١

 .١٧٥/  ٨: البداية والنهايه ؛٢٠٦/  ١٤: تاريخ مدينة دمشق ؛٤١٤/  ٦: ذيب الكمال.   ٢

 .٢٩٥/  ٣: سير أعلام النبلاء.   ٣



٧٧ 

 

و از طرفى، انديشه  عليه السلامحسين  با تأمل در رفتار وليد با امام. نكته مهم در اين نقل، نوع برخورد وليد است

رساند، چه  شود كه اگر مروان در آن زمان والى مدينه بود و حضرت را به قتل مى درباره سخن مروان، روشن مى

 .بريم  از اين رو، به سر عزل مروان از حكومت مدينه پى مى. شد  گير حكومت يزيد مى مشكلات فراوانى دامن

بايد اين امور را از تاريخ . نويسند كنند و در تاريخ نمى نمى هرگز اهل سنت اين حقايق را به صراحت برملا

كرد، بنا بر دستور، برنامه و نقشه  شد كه اگر والى بود و فكرش را اجرا مى آرى، مروان بايد عزل مى. استخراج كرد

 .پيش نرفته بود

ع تاريخى است، اين واقعه تاريخى را نگار ديگرى به نام ابوالفداء، در كتاب المختصر فى اخبار البشر كه از مناب تاريخ

 :نويسد بلكه مى ؛پردازد شدت گرفتن و مدارا كردن نمى او به نامه يا قتل و. كند  به گونه ديگرى نقل مى

١.عمر بالبيعة أرسل إلى عامله بالمدينة بإلزام الحسين وعبداللّه بن الزبير وابن
 

 .اند نگاران بودند كه به سه كيفيت به نقل اين مسئله تاريخى پرداخته اينان گروهى از تاريخ

چه مسلّم است،  اما آن. كنند گوناگون است را نقل مى عليه السلامعبارات مورخانى كه دستور به قتل امام حسين 

اى   اشاره عليه السلامور يزيد به وليد مبنى بر قتل سيدالشهداء ـ به اين دست سعد به بعد از ابن نويسان سنى ـ تاريخ

 اند؟ حال چرا اين گونه نقل كرده. اند نكرده

زيرا در آن هنگام هنوز دستور قتل صادر نشده بود و بنابر تحقيقات انجام شده، دستور كشتن آن حضرت از زمان 

زيرا سياست  ؛ان، حكومت يزيد چنين دستورى صادر نكرده استقبل از اين فرم زياد آغاز شده و رسيدن نامه يزيد به ابن

 .از جهت مكانى متفاوت بوده است عليه السلامحكومت بنواميه در رفتار با سيدالشهداء 

به همين . متفاوت بود) عراق(به عبارت ديگر، سياست آنان در داخل حجاز با سياستشان در بيرون از حجاز 

ياست، تلاش كردند تا آن حضرت از حجاز خارج شوند و برخورد والى مدينه و مكّه نيز جهت، آنان با توجه به اين س

 .رو آن گاه كه حضرت از حجاز خارج شدند، سياست نيز تغيير كرد از اين. در همين راستا بوده است

 .زياد نوشته است اى است كه يزيد به ابن نخستين شاهد بر اين مطلب، نامه

 :ن زياد اين گونه نوشتيزيد در اين نامه به اب

قد بلغني أنّ أهل الكوفة قد كتبوا إلى الحسين في القدوم عليهم وأنه قد خرج من مكّة متوجهاً نحوهم ... 
وقد بلي به بلدك من بين البلدان وأيامك من بين الأيام، فإن قتلته وإلاّ رجعت إلى نسبك وإلى أبيك عبيد، 

٢؛فاحذر أن يفوتك
 

اند و او نيز به قصد اجابت دعوت  به من خبر رسيده كه اهل كوفه حسين را به شهرشان دعوت كرده... 

اگر او را كشتى كه هيچ . زمان ولايت تو بر كوفه زمان امتحان توست. آنان از مكّه حركت كرده است

                                                           

 .١٦٢/  ١: لوردىتاريخ ابن ا ؛١٣١/  ١: المختصر فى اخبار البشر.   ١

 .٢٤٢/  ٢: تاريخ يعقوبي.   ٢



٧٨ 

 

سبت تو را به پدرت عبيد مادر درستى ندارى و ن كنم كه تو پدر و و در غير اين صورت اعلام مى

الزنا  بن ابيه از آل قريش نيستيد و نسب سابق تو را كه ولد گويم خودت و پدرت زياد گردانم و مى برمى

 .پس مبادا حسين جان سالم به در برد. رسانم هستى، به گوش همگان مى

معه آن روز به واسطه نسبتى كه چرا كه اين فرد در جا ؛گذارد يزيد در اين نامه بر نقطه ضعف عبيداللّه دست مى

اى كه به آن منسوب شده بود  چه قبيله اگر. به ابوسفيان پيدا كرده بود، شرافت و عزتى در نزد مردم به دست آورده بود

زنا بودن  ولى در آن زمان، بنواميه عنوان و سمتى معروف بودند و هر چه بود، عبيداللّه را از ولد ؛همان شجره خبيثه بود

 .ساخت  مى خارج

 :زياد نوشت اش به ابن  يزيد در نامه: نويسند بلاذرى و ديگران در اين باره مى

بلغني مسير حسين إلى الكوفة وقد ابتلي به زمانك من بين الأزمان، وبلدك من بين البلدان، وابتليت به من 
١؛بين العمال، وعندها تعتق أو تعاود عبداً كما يعتبد العبيد

 

اگر حسين را . اى در ميان واليان، تو گرفتار امتحان شده. استخبر حركت حسين به كوفه به من رسيده 

نام، ولدالزنا  ارزش، گم گردى به همان نسب بى شخصيتى محترم هستى وگرنه بر مى  كشتى، آقا، آزاده و

 . ...و

 :نويسد طبرانى نيز به سند خود روايت كرده مى

از اين رو، . ب سابق خود برخواهى گشتاگر حسين را نكشى به نس: زياد نوشت اى به ابن يزيد در نامه

وقتى يزيد سر آن . را به قتل رساند و سر مبارك آن جناب را براى يزيد فرستاد عليه السلامبن زياد، حسين  عبيداللّه

 ٢.حضرت را ديد، آن اشعار كفرآميز را خواند

اند كه در آينده به  گفتنى است كه آلوسى و برخى علماى ديگر، بر اساس همين اشعار، به كفر يزيد حكم كرده

 .طور كامل به بررسى آن خواهيم پرداخت

شود، در  جا شروع مى و برنامه به شهادت رساندن آن حضرت از اين عليه السلاماعلام رسمى قتل سيدالشهداء 

 .شد از اين به مدارا و برخورد با آرامش دستور داده مى حالى كه قبل

عساكر در تاريخ مدينة دمشق، ذهبى در سير  ابن. كند هيثمى با تصريح به صحت سند، اين نامه را روايت مى

يزيد : يسندنو جوزى حنبلى در الرد على المتعصب العنيد، سيوطى در تاريخ الخلفاء و ديگران مى أعلام النبلاء، ابوالفرج ابن

 ٣.زياد دستور داد كه حسين را به قتل برسان اش به ابن  در نامه

                                                           

/  ٥: تاريخ الاسلام ؛٣٠٥ / ٣: سير أعلام النبلاء ؛١١٥/  ٣: المعجم الكبير ؛٣٩٦/  ٦٥و  ٢١٤/  ١٤: تاريخ مدينة دمشق ؛١٦٠/  ٣: أنساب الاشراف.   ١

 .و منابع ديگر ٢٦٤ ـ ٢٦٣ / ١٢: الوافي بالوفيات ؛١٩٣/  ٩: مجمع الزوائد ؛١٧٨/  ٨: البداية والنهاية ؛١٠

 .٣٩٦/  ٦٥و  ٢١٤/  ١٤: تاريخ مدينة دمشق ؛٢٨٤٦، حديث ١١٦ـ  ١١٥/  ٣: المعجم الكبير.   ٢

تـاريخ   ؛٤٩ :الرد على المتعصب العنيد المانع مـن ذم اليزيـد   ؛٣٠٥/  ٣: سير أعلام النبلاء ؛٢١٤/  ١٤: تاريخ مدينة دمشق ؛١٩٣/  ٩: مجمع الزوائد: ك.ر.   ٣

 .٢٠٧: الخلفاء



٧٩ 

 

عليه ه و احتياطورزانى كه درباره لعن يزيد تقدس مىورزند، بايد بدانند كه يزيد امام حسين تيمي  بنابراين، پيروان ابن

 .زيرا كه او دستور به قتل آن حضرت داده است ؛را كشته است السلام

چگونه غزالى در إحياء علوم الدين درباره قاتل بودن يزيد ترديد كرده، احتياط و تقدس ورزيده و به خود اجازه 

اش به  اند كه يزيد در نامه كه دانشمندان پيش از او و عالمان پس از او، همه نوشته كه يزيد را لعن كند، در حالى نداده

را صادر كرده است؟ به راستى، با اين حال باز هم بايد احتياط كرد و لعن او  عليه السلامحسين  زياد دستور قتل امام ابن

 !را جايز ندانست؟

 يدنامه ابن عباس به يز
اعلام خلافت كرد و مشغول بيعت  زبير در مكّه آسوده شد و شاهدى ديگر بر اين مطلب اين است كه وقتى ابن

 .هاى ديگر با او بيعت نكردند شخصيت عباس و ابن ؛گرفتن از مردم شد

رد و زبير تشكّر ك عباس به جهت بيعت نكردنش با ابن اى از ابن چون يزيد از اين ماجرا آگاه شد، در نامه

كنند  تو با بيعت نكردنت رابطه خود را با من حفظ كردى و خدا پاداش كسانى را كه صله رحم مى! عباس ابن: نوشت

 .كنيم و به زودى محبت تو را جبران خواهيم كرد به تو بدهد و ما اين لطف تو را فراموش نمى

زبير بيعت كنند و  نگذارى كه با ابن بگويى وخواهم حقيقت را به ديگر مردم  از تو مى: يزيد در ادامه نامه نوشت

از تو  زيرا كه تو نزد مردم فردى مورد قبول هستى و ؛كارى كن كه مردم مرا دوست داشته و طرفدار من باشند

 .پذيرند مى

 :وى در پاسخ او نوشت. مندى به نامه يزيد داد  عباس پاسخ ارزش ابن

حمدك، ولكن اللّه  ابن الزبير فواللّه ما أرجو بذلك برك ولا أما بعد، فقد جاءني كتابك، فأما تركي بيعة
برك عني فإني حابس عنك ! وزعمت أنك لست بناس بري، فاحبس أيها الإنسان. بالّذي أنوي عليم

 .بري
كيف؟ وقد قتلت حسيناً وفتيان عبدالمطّلب مصابيح الهدى ونجوم ... وسألت أن أحبب الناس إليك

إلى  صلى اللّه عليه وآلهاللّه  ا أنس من الأشياء فلست بناس اطّرادك حسيناً من حرم رسولفم... الأعلام،
حرم اللّه، وتسييرك الخيول إليه، فمازلت بذلك حتى أشخصته إلى العراق، فخرج خائفاً يترقّب، فترلت به 

فاغتنمتم ... م تطهيراًخيلك عداوةً منك للّه ولرسوله ولأهل بيته الّذين أذهب اللّه عنهم الرجس وطهره
فلا شيء . قلّة أنصاره واستئصال أهل بيته وتعاونتم عليه كأنكم قتلتم أهل بيت من الشرك والكفر
١؛أعجب عندي من طلبتك ودي وقد قتلت ولد أبي وسيفك يقطر من دمي، وأنت أحد ثاري

 

ام، به خدا سوگند به جهت محبت به تو نبوده است و  كه من با ابن زبير بيعت نكرده اين!... اى يزيد

 .چرا كه از من خوبى نخواهى ديد ؛دار و به من خوبى نكن تو دست نگه. خداوند به نيت من آگاه است

                                                           

 .١٢٨ـ  ١٢٧/  ٤: الكامل فى التاريخ ؛٢٤٩ـ  ٢٤٧/  ٢: تاريخ يعقوبي.   ١



٨٠ 

 

هاى  را كه چراغ و فرزندان خاندان عبدالمطّلب عليه السلامچگونه من از تو حمايت كنم؟ تو حسين 

 . ...اند همه اينان در عراق به دستور تو به قتل رسيده اى و هدايت و ستارگان دانش بودند به قتل رسانده

كه آن بزرگوار از حرم  را تحت تعقيب قرار داديد تا اين عليه السلامكنم كه شما حسين  هرگز فراموش نمى

 .از حجاز بيرون برود و وارد خاك عراق شوداو را فرارى داديد تا . پيامبر خدا به مكّه برود

هايى چنين  ها و نكته هايى كه از حقيقت ناگفته. اشاره دارند هاى عاشورا ناگفتهاين كلمات، به نكات دقيق و 

 .گيرند ظريف و تاريخى سرچشمه مى

. حقايق پى خواهند بردها و  ولى با اندكى تأمل و دقّت، به اين نكته ؛البته برخى از اين مطلب تعجب خواهند كرد

 .از حجاز خارج شود تا آن حضرت را تعقيب كنندعليه السلام آنان كارى كردند كه سيدالشهداء 

 :نويسد ابن عباس در ادامه مى

خارج  صلى اللّه عليه وآله خدا را با خوف، ارعاب و نگرانى از حرم رسول عليه السلامامام حسين 

عليهم و اهل بيت او  صلى اللّه عليه وآلههت دشمنى با رسول خدا جا به ج سربازان تو در آن. كرديد

، از فرصت استفاده كردند و با وجود كمى ياران او، همانند كشتار اهل شرك و كفر، آنان را به السلام

 !قتل رساندند

 بعد از اين همه مصيبت، تو از من توقع محبت دارى؟! اى يزيد

 .و من بايد از تو انتقام بگيرمچكد  خون خاندان من از شمشير تو مى

 :شود مى اى كه ابن عباس به يزيد نوشت، نكاتى در بر دارد كه به دو نكته مهم آن اشاره نامه

چرا كه سربازان حكومتى آن حضرت را  ؛مدينه را ترك گويد عليه السلاميزيد موجب شد كه امام حسين .  ١

 ؛تعقيب و تحت فشار قرار دادند

 .است عليه السلاماز يزيد، چون او قاتل امام حسين  گرفتن انتقام.  ٢

 .اين نامه در زمره اسناد تاريخى مهم در واقعه عاشوراست

 سخنرانى معاويه، فرزند يزيد

وقتى يزيد مرد، . كند، سخنرانى معاويه فرزند يزيد است يكى ديگر از شواهدى كه قاتل بودن يزيد را اثبات مى

پدرم قاتل حسين : گويند جوان صالحى بوده است، در نخستين سخنرانى خود گفت او مى بن يزيد كه در توصيف معاوية

 .جدم غاصب خلافت بوده و من كارى به خلافت ندارم. استعليه السلام 

راهنمايى نكرده  عليه السلامسجاد  كه مردم را به سوى امام اند كه او به رغم اين برخى از نويسندگان شيعه گفته

 .به هر حال او خلافت را نپذيرفته است. ولى نگارنده در شيعه بودن او تأمل دارد. عه بوده استاما شي ؛است

 :نگارد حجر مكّى در كتاب الصواعق المحرقه كه در دفاع از شيخين و رد بر شيعه نوشته چنين مى ابن



٨١ 

 

در امور حكومت دخالت نكرد و او . معاوية بن يزيد به ميان مردم نيامد و نماز جماعتى به امامت او برگزار نشد

 :هايى كه بر خوبى او دلالت دارد اين است كه وقتى بر فراز منبر رفت، گفت از ويژگى. فقط چهل روز حاكميت داشت

طالب،  بن أبي إنّ هذه الخلافة حبل اللّه وإنّ جدي معاوية نازع الأمر أهله ومن هو أحق به منه علي
صلى اللّه عليه اللّه  أبي الأمر وكان غير أهل له ونازع ابن بنت رسولثم قلّد ... وركب بكم ما تعلمون

 ؛وآله

طالب گرفت و آن چه  بن ابى همانا اين خلافت، ريسمان الهى است و جدم معاويه آن را به ناحق از على

سپس نوبت به پدرم رسيد كه او نيز اهليت تصدى خلافت را نداشت و با ... خواست انجام داد را مى

 .به دشمنى پرداختصلى اللّه عليه وآله رزند دختر رسول اللّه ف

 :كرد، افزود او در حالى كه گريه مى

اللّه عليه  صلى إنّ من أعظم الأُمور علينا علمنا بسوء مصرعه وبئيس منقلبه، وقد قتل عترة رسول اللّه

يا خيراً، فقد نلنا منها حظاً واللّه لئن كانت الدن. فشأنكم أمركم... ، وأباح الخمر وخرب الكعبةوآله
١؛سفيان ما أصابوا منها ولئن كانت شراً، فكفى ذرية أبي

 

را به قتل رساند، شرب خمر را مباح كرد و كعبه را تخريب  صلى اللّه عليه وآلهيزيد عترت رسول خدا 

 .است او اهل جهنم است و بر ما بسيار دشوار... نمود

او به نتيجه اين جنايت كه ورود به دوزخ است . بنابراين سخنرانى، فرزند يزيد به قاتل بودن پدرش اقرار كرده است

دانيد و من به خير و شر حكومت  خودتان مى: نيز اعتراف كرده و پس از آن دست از خلافت برداشته و گفته است

 .كارى ندارم

 اقرار ابن زياد

 :گويد وى مى. زياد است ضوع اقرار خود ابنشاهد ديگر بر اين مو

٢؛وأما قتلي الحسين، فإنه أشار على يزيد بقتله أو قتلي، فاخترت قتله
 

 .يا حسين را بكشم و يا خودم كشته شوم، پس من قتل او را برگزيدم ؛من بين دو امر مخير بودم

كه  ها بدون علم و اطّلاع يزيد بوده است؟ يا آن كنند كه اين جنايت  ه ادعا مىبه راستى كجا هستند كسانى ك

 !گويند ما در قاتل بودن يزيد ترديد داريم مى

به حفظ اين  سلام اللّه عليهماطهار  چرا كه ائمه ؛از اين رو، پاسدارى از حريم عاشورا وظيفه و تكليف ما است

عليهم هستند به پيروى ائمه  عليهم السلامقليد بزرگ نيز كه پيرو مكتب اهل بيت دادند و مراجع ت روز اهميت فراوانى مى

                                                           

 .٦٤٢ـ  ٦٤١/  ٢: الصواعق المحرقه.   ١

 .١٤٠/  ٤: الكامل فى التاريخ.   ٢



٨٢ 

 

را عليه السلام افتادند و گاهى در مترل خود، مجلس عزاى سيدالشهداء  ها با سر و پاى برهنه به راه مى در خيابان السلام

 ١.گشت كردند و از اين رهگذر، الطاف و بركاتى نصيب آنان مى برپا مى

كنند، يا نادان هستند و يا با برخى از  و يا در آن خدشه مىنمايند  بنابراين، كسانى كه با شعائر حسينى مبارزه مى

 .شود تر مى از اين رو، مسئوليت ما در مقابله با آنان سنگين بيگانگان ارتباط دارند و

 شادى يزيد در شهادت حضرت مسلم

زياد  كه ابن نپس از آ. اند شاهد ديگرى در اين زمينه وجود دارد كه همه مدارك و منابع تاريخى بدان اشاره كرده

بن عروه را به شهادت رسانيد، سر مطهر آن دو بزرگوار را به شام فرستاد و يزيد نامه  به دستور يزيد، مسلم و هانى

 ٢.زياد فرستاد و اظهار سرور نمود تشكّرى براى ابن

 فرستادن سرهاى مطهر براى يزيد

بن  را به شام بفرستد، زحرعليه السلام  حسين كه سر مطهر امام زياد، پيش از اين پنجمين شاهد اين است كه ابن

 ٤.را نزد يزيد فرستاد تا به او خبر دهد ٣قيس

وده و سر مطهر امام حسين اصلاً اسارتى در كار نب: گويد مى) خدا هرگز او را نبخشد و نخواهد بخشيد(ابن تيميه 

سعد در الطبقات الكبرى، با سند خودش از  در حالى كه ابن! اند به شام نبرده  اند و را در شهرها نگردانده عليه السلام

يش نقل مى فرد بزرگى به نام زربدالشهداء بن حر سيبوده عليه السلام  كند كه نخستين سرى كه روى نيزه رفت، سر مطه

 ٥.است

 :نويسد بلاذرى در اين باره مى

بن قيس الجعفي فسرح معه برأس  ثمّ دعا زحر. زياد رأس الحسين بالكوفة وجعل يدار به فيها نصب ابن
٦؛بن معاوية الحسين ورؤوس أصحابه وأهل بيته إلى يزيد

 

بن قيس جعفى را به همراه سر  سپس زحر... را در كوفه نصب كرد عليه السلامابن زياد سر سيدالشهداء 

بن  بيت ايشان، براى يزيد را به همراهى اهلو سرهاى اصحاب آن حضرت  عليه السلاممطهر امام حسين 

 .معاويه فرستاد
                                                           

اى برطرف شد كه تا  ناراحتى چشم ايشان به گونه هايش زد و به چشم عليه السلاماز گل پاى عزاداران سيدالشهداء  رحمه اللّهضرت آية اللّه بروجردى ح.   ١

 .ديدند و با آن كهولت سن به عينك نيازى نداشتند آخر عمر به راحتى مى

 .و منابع ديگر ٣٠٧ / ١٨: تاريخ مدينة دمشق ؛٦٣ / ٥ :الفتوح ؛٢٨٦ـ  ٢٨٥/  ٤: تاريخ الطبري ؛ ٨٥، ٢: أنساب الاشراف ؛٦٥/  ٢: الإرشاد.   ٢

اند  بن قيس را بعضى زجر بن قيس ضبط كرده مثلاً نام زحر. استاند اشكالاتى رخ داده  در ضبط اسامى كسانى كه در كربلا در هر دو طرف بوده.   ٣

 . ٨٧/  ٤: الكامل في التاريخ: ك.چنين ر هم. ٢٢٤٢، شماره ٤٤٣ / ١٨: تاريخ مدينة دمشق ؛موجود است تاريخ مدينة دمشقكه احوالات او در 

: البداية والنهايه ؛٢٦٠: الأخبار الطوال ؛ ٨٣ / ٤: الكامل فى التاريخ ؛٣٥١/  ٤: تاريخ الطبري ؛ ٨٢ـ  ٨١: من تاريخ ابن سعد معليه السلاترجمة الامام الحسين .   ٤

 .١٢٧/  ٥: الفتوح ؛٤٤٥/  ١٨: تاريخ مدينة دمشق ؛٢٠٨/  ٨

 .٢٩٤، شماره  ٨١: من طبقات ابن سعد عليه السلامترجمة الامام الحسين .   ٥

 .١٢٧/  ١٤: الوافي بالوفيات ؛٣٥١ / ٤: تاريخ الطبري ؛٤٤٥/  ١٨: تاريخ مدينة دمشق: ك.چنين ر هم. ٥٨، شماره ٢١٢/  ٣: أنساب الاشراف.   ٦



٨٣ 

 

 :نويسد  ابن كثير كه از شاگردان ابن تيميه است، در اين باره مى

بن  فنصب بالكوفة وطيف به في أزقتها ثمّ سيره مع زحر عليه السلامـ برأس الحسين  ابن زياد ثمّ امر ـ
١؛بن معاوية  ى يزيدفخرجوا حتى قدموا بالرؤوس كلّها عل... قيس و

 

هاى كوفه  در كوچه را در كوفه نصب كردند و عليه السلامزياد، سر مطهر امام حسين  طبق دستور ابن

بن قيس به سوى  و ساير سرهاى اصحاب را به همراه زحر عليه السلامسپس سر امام حسين . گرداندند

 .بن معاويه وارد شدند كه بر يزيد ز كوفه خارج شدند تا اينها ا و آن... يزيد فرستادند

 اسارت كودكان و بانوان حرم و فرستادن آنان به سوى يزيد

را صادر كرده است، فرمانى است كه پيرامون  عليه السلامكه يزيد حكم قتل امام حسين  ششمين شاهد بر اين

 .اسارت اهل حرم صادر نموده است

از اين رو . اى رسيد كه در آن دستور داده بود اسيران را به سوى او بفرستند ب يزيد نامهاز جان: نويسد طبرى مى

الجوشن را به نزد خود فرا خواند و دستور داد كه زنان و كودكان را به  بن ذى شمر بن ثعلبة و بن زياد، مخفر عبيداللّه

وقتى ... كه به يزيد رسيدند آنان خارج شدند تا اينسپس . ببرند) بن معاويه يزيد(همراه سر حسين به سوى اميرالمؤمنين 

 :افتاد، اين بيت شعر را خواندعليه السلام چشم يزيد به سر امام حسين 

٢؛علينا وهم كانوا أعق وأظلما*** يفلّقن هاماً من رجال أعزة 
 

 .ان ما سرپيچى نمودندسرهايى از پيشواى بزرگان و عزيزان جدا شد كه آنان از فرم

 :نويسد ابن سعد در اين باره مى

قدم رسول من قبل يزيد بن معاوية يأمر عبيداللّه أن يرسل إليه بثقل الحسين ومن بقي من ولده وأهل بيته 
٣؛ونسائه

 

اند، به سوى يزيد بن  اى را كه از او باقى مانده حسين و خانواده فرستاده يزيد به عبيداللّه امر كرد كه سر

 .معاويه بفرستد

 ٤.پردازد ابن جوزى نيز همين گونه به نقل اين مطلب مى

ره كرده است، در اين با شهاب الدين آلوسى كه در حدود هزار و دويست سال پس از واقعه كربلا زندگى مى

 عليهما السلامبانوان خاندان اميرالمؤمنين على و امام حسين  او در حالى كودكان و. اسيران را نزد يزيد آوردند: گويد مى

                                                           

 .٢٠٨/  ٨: البداية والنهايه.   ١

 .٣٥٥/  ٤: تاريخ الطبري.   ٢

 . ٨١: من طبقات ابن سعد عليه السلامترجمة الامام الحسين .   ٣

 . ٥٦: الرد على المتعصب العنيد.   ٤



٨٤ 

 

كلاغى در آن جا سر و صدا كرد و يزيد اين اشعار را در آن حال . ديد كه سرها به نيزه زده و در كنار آنان بود را مى

 :سرود

 تلك الرؤوس على شفا جيرون***  لمّا بدت تلك الحمول وأشرفت

١فقد إقتضيت من الرسول ديوني*** قل أو لا تقل : نعب الغراب فقلت
 

و سرهاى شهيدان كربلا، يزيد اظهار سرور و  عليهم السلامكنند كه با ورود اسيران اهل بيت  آنان تصريح مى

 . برپا نمودشادمانى كرد و به همين مناسبت، مجلس شرابى

افزايد كه يزيد با چوب خيزران به دو لب امام حسين   پردازد و مى ابن سعد در الطبقات الكبرى به اين موضوع مى

 :خواند زد و اين شعر را مى مى عليه السلام

 علينا وهم كانوا أعق وأظلما*** يفلّقن هاماً من رجال أعزة 

 :رد و گفترو به يزيد ك. مردى از انصار در آن مجلس بود

٢؛يقبل الموضع الّذي وضعته عليه صلى اللّه عليه وآلهارفع قضيبك هذا، فإني رأيت رسول اللّه 
 

زنى  آن موضعى را كه تو با چوب مى صلى اللّه عليه وآلهچوب را كنار بگذار، همانا ديدم رسول خدا 

 !سيدبو مى

دارند و سخنان بسيارى بر عليهم السلام  بيت جوزى كه دشمنى فراوانى با اهل اين مطلب را طبرى، بلاذرى و ابن

 :نويسد باره مى جوزى در اين ابن ٣.اند اند، نقل كرده گفته عليهم السلامعليه ائمه 

زد  آن گاه كه سرها را به شام آوردند، يزيد مجلسى برپا نمود و در حضور بزرگان اهل شام با چوب بر آن سر مى

 ٤. :...گفت و مى

 :نويسد ابن سعد در الطبقات الكبرى مى

من أهله ونسائه، فاُدخلوا عليه قد قرنوا في الحبال، فوقّفوا  بن معاوية بثَقَل الحسين ومن بقي ثمّ اُتي يزيد
٥؛بين يديه

 

 .هايشان را بسته بودند، در مقابل يزيد ايستاندند اسيران را در حالى كه با طناب دست

كشد و  خراش مجلس يزيد را به تصوير مى و صحنه دل لهصلى اللّه عليه وآذهبى اسارت خاندان پيامبر خدا 

 :نويسد مى

 . :...گفت و مى... در دست يزيد چوب. در زنجير بود عليه السلامامام سجاد ... اسيران را به نزد يزيد فرستادند

                                                           

 .٧٢/  ٢٦: روح المعانى.   ١

 . ٨٢: من طبقات ابن سعد عليه السلامترجمة الامام الحسين .   ٢

 . ٥٨: الرد على المتعصب العنيد ؛٢١٧، ح ٢١٩: أنساب الاشراف ؛٢٩٣/  ٤: تاريخ الطبري.   ٣

 . ٥٩ـ  ٥٧: الرد على المتعصب العنيد.   ٤

 . ٨٣: من طبقات ابن سعد عليه السلامترجمة الامام الحسين .   ٥



٨٥ 

 

 :اين آيه از قرآن را تلاوت فرمودند عليه السلامدر اين هنگام امام سجاد 

)صيبم نم أَهاما أَصابربلِ أَنْ نقَب نتاب مإِلاّ في ك فُسِكُملا في أَنضِ وي اْلأَر١؛)ة ف 

دهد مگر آن كه قبل از آفريده شدن زمين در لوح محفوظ  هيچ مصيبتى در زمين و در وجود شما رخ نمى

 .ثبت شده است

. به آيه قرآن عليه السلام سجاد كرد و امام  ه شعر تمثيل مىچرا كه او ب ؛اين سخن حضرت بر يزيد گران تمام شد

 ٢؛)وما أَصابكُم من مصيبة فَبِما كَسبت أَيديكُم ويعفُوا عن كَثير: (يزيد به ناچار در پاسخ آن حضرت، اين آيه را خواند

» كند ايد و خداوند بسيارى از آن اعمال را عفو مى كه انجام دادهرسد به خاطر اعمالى است  هر مصيبتى به شما مى«

 .چه بر سر حسين آمده، به دليل عملش بوده است كه آن كنايه از اين

كرد، از اين  ما را در اين وضعيت مشاهده مى صلى اللّه عليه وآلهاگر رسول خدا : فرمودند عليه السلامامام سجاد 

 ٣.ودنم غل و زنجيرها آزادمان مى

ر كردند كه اسيرانى را كه شامل زنان و كودكان بودند، در حالى در نزد يزيد حاض: نويسد طبرى در اين باره مى

 .وضع بسيار نامناسبى داشتند

زمانى كه ما در مجلس يزيد بوديم، مردى از اهل شام برخاست و به نزد يزيد رفت و به من : فاطمه بنت على گفت

 !اين زن را به من هديه كن! اى اميرالمؤمنين: اشاره كرد و گفت

را كه از  عليها السلامز نگرانى لباس خواهرم زينب چنان بدن من به لرزه افتاد و ترس تمام وجودم را فرا گرفت كه ا

 .تر بود گرفتم من بزرگ

 :به آن مرد گفت عليها السلامخواهرم زينب 

 ؛كذبت واللّه ولؤمت، ما ذلك لك وله
 .چنين حقّى نه براى تو وجود دارد و نه براى يزيد

 .اسير و مملوك من هستند ها اين! به خدا سوگند. دروغ گفتى: يزيد از اين جمله ناراحت شد و گفت

 :فرمود عليها السلامحضرت زينب 

 ؛كلاّ واللّه، ما جعل اللّه ذلك لك إلاّ أن تخرج من ملّتنا وتدين بغير ديننا
به خدا سوگند خداوند براى تو چنين حقّى قرار نداده است مگر اين كه از دين ما خارج شوى و ! هرگز

 .دين ديگرى را برگزينى

 !ايد  همانا تو، پدر و برادر تو از دين خدا خارج شده: پاسخ داد يزيد با ناراحتى

                                                           

 .٢٢آيه : سوره حديد.   ١

 .٣٠آيه : سوره شورى.   ٢

الكامـل فى   ؛٢١١ / ٨: البداية والنهايـه  ؛٣٥٣/  ٢٠: مختصر تاريخ مدينة دمشق ؛١٨ـ   ١٧/  ٥: تاريخ الاسلام ؛٣٢٠ـ   ٣١٩/  ٣: سير أعلام النبلاء.   ٣

 . ٨٧ـ  ٨٦/  ٤: التاريخ



٨٦ 

 

 :خواهرم گفت

 ؛بدين اللّه ودين أبي ودين أخي وجدي اهتديت أنت وأبوك وجدك
به وسيله دين خدا كه همان دين پدرم، برادر و جدم بود، ) ابوسفيان(و پدر بزرگت ) معاويه(تو و پدرت 

 .شديدراهى به هدايت راهنمايى  از گم

 .گويى دروغ مى! اى دشمن خدا: يزيد گفت

 :پاسخ داد سلام اللّه عليهازينب 

١؛أنت أمير مسلّط، تشتم ظالماً وتقهر بسلطانك
 

 .هم اكنون تو بر ما سلطه دارى و ما زير دست تو هستيم

هاى كهن و معتبر  بدان اشاره شد، از كتاب عليهم السلامحقايقى كه از اسارت بانوان و كودكان اهل بيت 

 .به همراه ايشان مشخص شود عليه السلامسنت بيان شده است تا سر و راز آمدن زنان و كودكان سيدالشهداء  اهل

 اند؟ اين قضايا را شيعيان ساخته آيا

 .هرگز اين طور نيست

گويند، همه و همه حق  مطالبى مىعليه السلام كه بزرگان علماى شيعه بر فراز منبر در شهادت سيدالشهداء  اين

 .تواند تشكيك كند است و كسى نمى

 .اند اهل سنت نيز اين حقايق تاريخى را نوشته و به آن پرداخته

طاووس در  چون شيخ مفيد در ارشاد، شيخ طوسى در امالى، سيد ابن تنها توسط اشخاصى هماين حقايق نه 

بلكه كسانى كه هيچ گونه ارتباطى با . نقل شده است رحمهم اللّه الأنوار و ديگر عالمان شيعه لهوف، علاّمه مجلسى در بحار

 .اند اند، نقل كرده توانسته مىداده را تا آن جايى كه  ندارند نيز وقايع رخعليهم السلام  بيت اهل

. شده است، مخفى بماندعليه السلام آرى، خداوند متعال نخواسته اين حقايق و ظلمى كه در كربلا به سيدالشهداء 

گذارد اين نور خاموش شود و ما بايد ابزار و وسايل عملى شدن خواسته حق تعالى را فراهم  اين اراده الهى است كه نمى

٢).يأْبى اللّه إِلاّ أَنْ يتم نوره ولَو كَرِه الْكافرونَو(چرا كه  ؛كنيم
 

 :سنت به دو دليل است هاى اهل گفتنى است كه رجوع شيعيان به كتاب

 ؛رندهاى آنان، به ناچار بايد پاسخ را بپذي هاى اهل تسنن كه با استدلال به كتاب ها و اتهام دفع شبهه.  ١

                                                           

ي يزيد بـن  لمّا أجلسنا بين يد: عن فاطمة بنت علي قالت... قبح اللّه ابن مرجانة: ثمّ دعا بالنساء والصبيان فأجلسوا بين يديه، فرأى هيئة قبيحة، فقال«.   ١

/  ٤: تاريخ الطبري ؛»يعنيني. هب لي هذه! يا اميرالمؤمنين: ثمّ إنّ رجلا من أهل الشام أحمر قام إلى يزيد فقال: قالت. معاوية رق لنا وأمر لنا بشيء وألطفنا

 ر و منابع ديگ ٨٦/  ٤: الكامل في التاريخ ؛١٧٧/  ٦٩: تاريخ مدينة دمشق ؛١٩٤/  ٨: البداية والنهايه ؛٣٥٣

 .٣٢آيه : سوره توبه.   ٢



٨٧ 

 

 .سنى موجود است هاى شيعى و كه همگان بدانند اين اتفاقات و قضايا در كتاب براى اين.  ٢

اند و تمام  اتفاق افتاده، نقل نكردهعليهم السلام بيت  ناگفته نماند كه عالمان سنى تمام قضايايى را كه در تاريخِ اهل

 ؛اند و قضيه، تمام آن چه را كه پيش آمده نقل نكردهبه اعتقاد نويسنده، آنان در د. اند دادها را نياورده  رخ

 ؛سلام اللّه عليهاقضيه صديقه طاهره : يكم

 .دادهاى كربلا كيفيت رخ: دوم

 .دانيم هاى سنى آمده، به طور كلى صحيح نمى البته از سويى ما هر مطلبى را كه در كتاب

در غير اين صورت  ؛كنيم هاى آنان مراجعه مى تابپس ما به دليل الزام خصم و اسكات مخالفان مكتب شيعه، به ك

اند و نقل آنان براى ما بر نقل  هاى بسيار كشيده عالمان مذهب ما در نقل و حفظ حقايق تاريخى و غير تاريخى زحمت

ما  كنند و وظيفه هاى خود، به اعتقادات ما حمله مى اما چه كنيم كه دشمنان دين در مقالات و سايت. ديگران مقدم است

 .حفظ اين باورهاست

 سرافكندگى يزيد و دگرگونى شهر دمشق

مدتى نگذشت كه تحولى عجيب در شهر دمشق رخ داد و يزيد، در زمانى كوتاه پس از ورود اسيران، ناگزير به 

 .اظهار پشيمانى و ندامت شد

 چه عواملى موجب تحول و در نتيجه سرافكندگى يزيد شد؟

حكومت بنواميه را متحول كرده و مردم را آگاه نمود و عاقبت يزيد را به عواملى كه شهر دمشق پايتخت 

 :سرافكندگى واداشت، عبارتند از

 

 قرآن خواندن سر مطهر سيدالشهداء.  ١

عساكر كه خود از اهل  ابن. بودعليه السلام يكى از اين عوامل، قرائت قرآن توسط سر مطهر حضرت سيدالشهداء 

را در شهر شام بر محلّى نصب كردند و از آن سر مطهر عليه السلام  حسين روز سر مطهر امام سه: گويد شام است مى

 ٢.شد شنيده مى ١)أَم حسِبت أَنَّ أَصحاب الْكَهف والرقيمِ كانوا من آياتنا عجبا(آيه شريفه 

ممكن است اين مطلب، برخى از شيعيان را كه از جهت فكرى و عقيدتى سست و ضعيف هستند به تعجب 

كند؟  قرآن تلاوت مى عليه السلامدارد و برايشان بعيد و دور از ذهن به نظر رسد كه چگونه سر بريده سيدالشهداء  وا

گونه فكر  به راستى چرا بايد برخى اين! پذيرند اما اگر بگوييم كه اين مطلب در منابع اهل سنت آمده است آن را مى

 كنند؟

                                                           

 .٩آيه : سوره كهف ؛»آيات ما واقعه عجيبى است؟پندارى كه داستان اصحاب كهف و رقيم در مقابل اين همه  آيا تو مى! اى رسول ما«.   ١

 .٣٧٠/  ٦٠: تاريخ مدينة دمشق.   ٢



٨٨ 

 

به برخى از مردم  رحمهم اللّهآرى، روزگار كارى كرده كه اگر روايتى از شيخ صدوق، شيخ طوسى، علاّمه مجلسى 

اما همين كه بگوييم اين مطلب را فلان عالم سنى نقل كرده، با  ؛كنند، يا برايشان سخت است كه بپذيرند ىبرسد باور نم

 !پذيرند كمال تعجب مى

 سخنرانى امام سجاد در مسجد شهر دمشق.  ٢

ق بيان در مسجد دمش عليه السلام سجاد اى بود كه امام دومين عامل بيدارى مردم شام و سرافكندگى يزيد، خطبه

 ١.اند ، خوارزمى و ديگران، اين خطبه معروف را نقل كرده)٣٠٤ درگذشته(اعثم كوفى  ابن. فرمودند

 شهر دمشق و سه روز عزاى عمومى.  ٣

ل يادشده، وضع عمومى شهر دمشق دگرگون شد و كار به جايى رسيد كه بلاذرى، ابن سعد، با نگاه به دو عام
ابوسفيان  را به مترلش ببرند و زنان آل عليهم السلامبيت  اند كه يزيد دستور داد كه بانوان اهل طبرى و ديگران نقل كرده

از اين رو سه . سرايى و عزادارى بپردازند نوحهبه  عليه السلاماز آنان استقبال كنند و در مصيبت شهادت سيدالشهداء 
 ٢.و ياران شهيد آن حضرت اقامه عزا كردند عليه السلامروز بر امام حسين 
 :افزايد بلاذرى مى

ـ فغسلته ودهنته  بن عبدالملك  وهي أم يزيد وبعث يزيد برأس الحسين إلى نسائه فأخذته عاتكة ابنته ـ
٣؛وطيبته

 

را شست و شو داد و با  عليه السلامعاتكه دختر يزيد و مادر يزيد بن عبدالملك، سر مطهر امام حسين 
 .روغن و بوى خوش آن را معطّر نمود

 امام سجاد و استدلال به شأن نزول آيه مودت.  ٤

افزون بر آن، امام سجاد . در مسجد دمشق خطبه مهمى ايراد كردند عليه السلامام سجاد تر بيان شد كه ام پيش
خداى را سپاس كه شما را از بين برد و به بيچارگى كشانيد و : در پاسخ به مردى شامى كه به حضرت گفت عليه السلام

 :فتنه را از ميان برداشت، فرمودند
 أقرأت القرآن؟

 اى؟ آيا قرآن خوانده

 .آرى: تگف

                                                           

 .٢٦١/  ٣: طالب مناقب آل أبي ؛ ٨١: مقاتل الطالبيين ؛٧٨ـ  ٧٦/  ٢: عليه السلاممقتل الحسين  ؛١٣٣/  ٥: الفتوح.   ١

 ؛٢١٢/  ٨: البداية والنهايـه  ؛٣٥٣ / ٤: تاريخ الطبري ؛ ٨٣: من طبقات ابن سعد عليه السلامترجمة الامام الحسين  ؛٦٢، حديث ٢١٤/  ٣: أنساب الاشراف.   ٢

 .١٧٧/  ٦٩: ريخ مدينة دمشقتا

 :نويسد مى البداية والنهايةابن كثير در 

 .»...انزل النساء عند حريمه في دار الخلافة فاستقبلهن نساء آل معاوية يبكين وينحن على الحسين، ثم أقمن المناحة ثلاثة أيام«

 .همان.   ٣



٨٩ 

 

 اى؟ را خوانده» آل حم«آيا سوره : فرمود

 .ام ام، ولى اين سوره را نخوانده قرآن خوانده: گفت
 :فرمايد اى كه خداوند متعال مى  آيا اين آيه را خوانده: فرمود

 ١؟)قُلْ لا أَسئَلُكُم علَيه أَجرا إِلاَّ الْمودةَ في الْقُربى(
 آيا شما، مصداق اين آيه هستيد؟: تگف

 ٢.آرى: فرمود

 سخنان امام سجاد با منهال.  ٥

بن عمرو  دمشق در حركت بودند كه با منهالدر بازار شهر  عليه السلامروزى امام سجاد : نويسد ابن اعثم مى
 كنيد؟ چگونه ايام را سپرى مى! اى فرزند رسول خدا: منهال به آن جناب عرض كرد. رو شدند به صائبى رو

 :حضرت فرمودند
 .يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم ؛أمسينا كبني إسرائيل في آل فرعون

محمداً منهم، وأمست قريش تفتخر على سائر العرب بأنّ أمست العرب تفتخر على العجم لأنّ ! يا منهال
فإنا . محمداً منها، وأمسينا أهل بيت محمد ونحن مغصوبون مظلومون مقهورون مقتلون مثبورون مطرودون

٣؛للّه وإنا إليه راجعون، على ما أمسينا فيه يا منهال
 

فرزندان ما را كشتند و بانوان ما را اسير  ؛شود  زد آل فرعون سپرى مىروزگار ما، همانند بنى اسرائيل در ن

 .كردند

ـ عرب است  صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا  افتخار عرب بر غير عرب آن است كه محمد ـ! اى منهال

كه  بيت همان پيامبريم است و ما نيز اهلصلى اللّه عليه وآله ها به وجود پيامبر  و فخر قريش بر ديگر عرب

بر آن چه در اين ايام بر ما سپرى  »إنا للّه وإنا إليه راجعون«. قرار گرفتيم... مورد بغض، ظلم، قهر، قتل

 .شد

 :بنابراين، همه اين عوامل

 ؛عليه السلامقرآن خواندن سر مبارك سيدالشهداء 

 ؛عليه السلامخطبه امام سجاد 

 ؛به آيه قرآن عليه السلاماستدلال امام سجاد 

 اقامه عزا و نوحه توسط بانوان و

                                                           

 .٢٣آيه : سوره شورى.   ١

 .١٢١ / ٤: كثير تفسير ابن ؛٣١/  ٢٥: روح المعانى ؛٧/  ٦: الدر المنثور ؛٥١٦/  ٧: بحر المحيط ؛٣٤ـ  ٣٣/  ٢٥: تفسير طبري.   ٢

 .١٣٣/  ٥: الفتوح.   ٣



٩٠ 

 

با منهال، موجب بيدارى مردم شام و تحول جامعه و بالاخره ندامت و اظهار  عليه السلامسخنان امام سجاد 

 .پشيمانى يزيد شد

 مجلس يزيد و اعتراض صحابى رسول خدا

و  عليه السلامسيدالشهداء و سر مطهر حضرت  عليهم السلامتر اشاره شد كه يزيد با ورود اسيران اهل بيت  پيش

 عليه السلامسرهاى ديگر شهيدان، مجلس عمومى و بزم شرابى راه انداخت و با چوب خيزران بر لب و دندان امام حسين 

زنى كه جايگاهش پرارزش  آيا به لب و دندانى چوب مى: ناگاه ابوبرزه اسلمى انصارى برخاست و به يزيد گفت. زد مى

بدان اى يزيد كه روز  ١.بوسيد آن جا را مىصلى اللّه عليه وآله  خدا خودم ديدم كه رسول همانا! و گرانقدر است؟

 .استصلى اللّه عليه وآله شفيع حسين در روز جزاء، محمد  كند و زياد تو را شفاعت مى قيامت، ابن

 ٢.در اين هنگام يزيد برخاست و مجلس را ترك كرد

 سر مطهر امام حسين در شام و سخن يكى از تابعين

عساكر  ابن. رفته است هاى شام بوده و در آن زمان از بزرگان تابعين به شمار مى خالد بن غفران از شخصيت

حدود يك سال به . بن غفران مخفى شد را وارد شام كردند، خالدعليه السلام ر مطهر امام حسين زمانى كه س: گويد مى

 اى؟ كنى و جدايى از مردم را برگزيده گيرى مى  از وى پرسيدند كه چرا گوشه. دنبال او گشتند تا او را يافتند

 :ندبينيد چه بر سر ما آمده؟ آن گاه اين ابيات را خوا مگر نمى: در جواب گفت
 متزملا بدمائه تزميلا! *** جاؤوا برأسك يابن بنت محمد

 قتلوا جهاراً عامدين رسولا! *** وكأنما بك يابن بنت محمد

 في قتلك التتريل والتأويلا*** قتلوك عطشاناً ولم يترقّبوا 

٣قتلوا بك التكبير والتهليلاً*** ويكبرون بأن قتلت وإنما 
 

 اوضاع شهر دمشق به روايت تاريخ نگاران

آرى، قضايايى كه در شام اتفاق افتاد و علاوه بر آن، اشعار كفرآميزى كه يزيد خواند و حركات ناپسندى كه با 

، موجب شد در اندك زمانى عموم مردم از حقايق باخبر شوند و يزيد به داشتعليه السلام اسيران و سر مطهر امام حسين 

نگاران به اين دگرگونى اشاره كرده و آن را نقل  تاريخ. ناچار اظهار سرور و شادى را به حزن و اندوه تبديل كند

 :گويد باره مى طبرى در اين. اند نموده

                                                           

 . ٨٥/  ٤: الكامل فى التاريخ.   ١

 .٣٠٩/  ٣: سير أعلام النبلاء ؛٤٢٩/  ٦: ذيب الكمال ؛٢٠٩/  ٨: البداية والنهايه ؛ ٨٥/  ٤: همان.   ٢

 .٢١٦/  ٨و  ٢٦١/  ٦: البداية والنهايه ؛٤٤٨/  ٦: ذيب الكمال ؛١٨١/  ١٦: تاريخ مدينة دمشق.   ٣
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به شام فرستاد، يزيد در ابتدا عليهم السلام اه اسيران اهل بيت را همر عليه السلامزياد سر مطهر امام حسين  وقتى ابن

ولى مدت كمى نگذشت كه از اين قتل پشيمان  ؛زيادى كه محبتى به او نداشت، بسيار راضى و خشنود شد از ابن

 ١.گشت

 ٢.يردگ كند و به نقل او خرده نمى ذهبى نيز همين مطلب را از طبرى نقل مى

 !زياد را افزايش داد اى بود كه حقوق ابن حالى يزيد از اين كشتار و جنايت به اندازه در ابتدا خوش

زياد به  م و جايگاه ابنرا به نزد يزيد آوردند، مقا عليه السلامحسين  وقتى سر امام: نويسد اثير در اين باره مى ابن

ديرى نپاييد كه مردم . زياد را افزايش و پاداشى به او داد حالى حقوق ابن حدى نزد او نيكو شد كه او از روى خوش

 ٣.دادند و اين خشم مردم موجب پشيمانى يزيد شد يزيد را به جهت اين عمل لعن و دشنام مى

ـ كشته  يعنى برادرانش و فرزندان پدرش ـ عليه السلامزمانى كه حسين : نويسد دين سيوطى نيز چنين مىجلال ال

سپس از اين كشتار مسلمانان  ؛زياد سر آنان را براى يزيد فرستاد، يزيد در آغاز به شادى و سرور پرداخت شدند و ابن

 ٤.ستند و اين حق مردم بود كه از يزيد خشمگين شوندزارى ج چرا كه مردم از او بى ؛پشيمان شد و اظهار ندامت كرد

عليه امام حسين . شود در كربلا روشن مى عليه السلامو اين چنين، راز همراهى خانواده و كودكان امام حسين 

سارت آنان، حقايق پس از رسد، بانوان و كودكان را به همراه برد تا با ا دانست به شهادت مى با وجودى كه مى السلام

 .بر همگان آشكار شود واقعه كربلا مخفى نماند و

 .بنا بر آن چه بيان شد، نقش يزيد در جريان كربلا مشخص و روشن گشت

                                                           

 .٥٠٦/  ٥: تاريخ الطبري.   ١

 .٣١٧/  ٣: سير أعلام النبلاء ؛٦١حوادث سال  ؛٢٠/  ٥: تاريخ الاسلام.   ٢

 . ٨٦ـ  ٨٥/  ٤: الكامل فى التاريخ.   ٣

 .٢٠٨: تاريخ الخلفاء.   ٤
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 ش سومبخ

 نقش اهل كوفه در شهادت امام حسين عليه السلام
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 كوفيان، دعوت كننده امام حسين

را به كوفه  عليه السلامحسين  وفه با نوشتن نامه و يا فرستادن نماينده، امامتر اشاره شد كه گروهى از مردم ك پيش

پرسش   اكنون اين. پردازيم در اين بخش، به شناسايى و بررسى آن افراد مى. دعوت كردند و بر اين امر اصرار ورزيدند

و اگر از شيعيان ! اند يا خير؟ بودهعليهم السلام  بيت كنندگان، شيعيان حقيقى و راستين اهل مطرح است كه آيا دعوت

 ها چه شده است؟  اند عاقبت و سرانجام آن  بوده

را  عليهما السلامبن على  خود شيعيان، حسين: گويند وهابيان و پيروانشان همين پرسش را مطرح كرده و مى

 !كنند اكنون براى او عزادارى مى دعوت كردند و همان شيعيان او را كشتند و هم

اى بيش نيست كه بايستى با تحقيق و بررسى پاسخ داده شود و مشخص شود كه چه كسانى امام  اين سخن شبهه

 را به كوفه دعوت كردند؟ عليه السلامحسين 

 .ها ها، اشراف و افراد موجه شهر كوفه هستند، نه افراد عادى قبيله البته مراد از دعوت كنندگان همان شخصيت

 اند؟ به كوفه چه كسانى بوده عليه السلامحال به راستى فراخوانان امام حسين 

 .گوييم اين پرسش را با نگاه و بررسى اوضاع آن روز كوفه پاسخ مى

كرد و فضايى   بن بشير طبق دستورى كه داشت، با مردم به مدارا رفتار مى  نعمان. سامان بود وضعيت كوفه نابه

 .رفته رفته مشخص و شناسايى شدند عليه السلاملم اى كه اصحاب حضرت مس امن براى همه ايجاد نموده بود، به گونه

اگر پدرت زنده شود و به تو دستورى : او به يزيد گفت. در چنين شرايطى، يزيد با سرجون به مشورت پرداخت

 كنى؟ دهد از آن اطاعت مى

 !آرى: يزيد گفت

اى كه در آن، معاويه حكم ولايت  نامه. اى از معاويه را بيرون آورد و به يزيد نشان داد در اين هنگام سرجون نامه

اين مطلب در . بن زياد نوشته بود كه در وقت مناسب، سرجون آن را به يزيد بدهد كوفه را به خط خود براى عبيداللّه

 ١.مدارك و منابع فراوانى آمده است
                                                           

 ٣: خلدون تاريخ ابن ؛١٦٤ / ٨: البداية والنهايه ؛١٦٤/  ١: معليه السلا مقتل الحسين، ٣٦/  ٥: الفتوح ؛٢٥٨/  ٤: تاريخ الطبري ؛٤٢/  ٢: الإرشاد: ك.ر.   ١

 ـ ٢٢ / ٤: الكامل فى التاريخ ؛)در اين منبع نامى از سرجون به ميان نيامده است( ٨/  ٢: الإمامة والسياسه ؛٣٠٢ / ٢: ذيب التهذيب ؛٢٢/   ؛٢٣ ـ

 .٤٢٣/  ٦: ذيب الكمال



٩٤ 

 

بنا بر نقشه پيشين معاويه بوده، همين نامه سرجون  عليه السلاممام حسين يكى از شواهد ما بر اين ادعا كه شهادت ا

 .و اتفاقات پس از آن است

يا مسلم را : در آن نامه نوشت. زياد فرستاد اى براى ابن  يزيد پس از دريافت نامه پدر، حكم پدرش را به همراه نامه

 .سانىر فرستى و يا او را به قتل مى كنى و براى من مى گير مى دست

وقتى به شام رسيد، يزيد او را به رياست قوه . از سويى، نعمان والى سابق كوفه، محترمانه به طرف شام حركت كرد

انگارى كرده بود، بايد او را سرزنش  كه اگر نعمان در وظايف خود در كوفه سهل قضائيه شام منصوب كرد و حال آن

 .كرد داد و پس از مدتى به عنوان والى شهر حمص منصوب مى مى كه به او مقام ديگرى كرد، نه اين و بازخواست مى

 ١.او از ياران نزديك و همراهان معاويه بود: نويسد ذهبى در معرفى نعمان مى

ى نقشه و يارانش از رو عليه السلاممسلم  توان حدس زد كه برخورد ملايم نعمان با حضرت آيا از همه اين امور نمى

 و برنامه از قبل تعيين شده بود؟

 نامه عمرو بن سعيد، والى مكّه امان

بن   تصميم بر خروج از مكّه گرفتند، عمرو عليه السلامچنان كه در گذشته اشاره شد، آن گاه كه سيدالشهداء 

و امان ترسى، من به ت اى نوشت و حضرتش را نصيحت نمود كه اگر خوف دارى و مى سعيد به آن حضرت نامه

 ٢!گرى نباش  دهم و تو نيز از اهل شقاق، جدايى و فتنه مى

عليه ـ از جانب عمرو براى سيدالشهداء  بن جعفر و يا عبداللّه بن حنفيه ـ نامه به درخواست محمد اين امان

كه وقتى آن حضرت به اين نامه اعتنايى نكردند و به راهشان ادامه دادند، همين فرد با  عجيب اين. نوشته شده بود السلام

 !چه را بايد انجام دهى، انجام بده  آنآيد و  حسين به عراق مى: زياد نوشت اى به ابن اش، در نامه سوزى ظاهرى اين دل

 امام حسين و خبر دادن از شهادت خويش

هميشه اين معنا از سخنان آن حضرت  دادند و همواره از شهادت خويش خبر مى عليه السلامحضرت سيدالشهداء 

گر شهادت  بيانآن جناب در مدينه دو بيت شعر خواندند كه به روشنى . »رسانند  مرا به قتل مى«شد كه  فهميده مى

 :فرمودند مى كردند و تشبيه مى عليهما السلامبن زكريا  ايشان بود و همواره خود را به يحيى

٣؛من هوان الدنيا على اللّه أنّ رأس يحيى اُهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل
 

گرى از طغيان گران  ستى دنيا اين بود كه سر حضرت يحيى را به عنوان هديه، براى طغيانارزشى و پ از بى

 .بنى اسرائيل بردند

                                                           

 .٢٦٢/  ٥: تاريخ الاسلام.   ١

 ؛٤١٩ـ   ٤١٨/  ٦: ذيب الكمـال  ؛١٧٨/  ٨: البداية والنهايه ؛٢٠٩/  ١٤: تاريخ مدينة دمشق ؛٥٩: من طبقات ابن سعد عليه السلامترجمة الامام الحسين .   ٢

 .٢٩٢/  ٤: تاريخ الطبري

 .٢٢: اللهوف ؛٢٣٧/  ٣: طالب مناقب آل أبي ؛١٣٢/  ٢: الإرشاد.   ٣
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 هاى امام حسين تعبير خواب

شد آن خواب چه بود،  كردند كه وقتى سؤال مى هايى تعريف مى در طول اين مسير خوابعليه السلام امام حسين 

 :فرمودند مى

١؛نتم تسرعون والمنايا تسرع بكم إلى الجنةأ: قد رأيت هاتفاً يقول
 

رويد و مرگ به سرعت شما را به سوى شت  شما به سرعت پيش مى: گفت هاتفى را ديدم كه مى

 .برد مى

 :در خوابى ديگر حضرت فرمودند

٢؛رأيت كلاباً تنهشني أشدها علي كلب أبقع
 

 .ها سگى پيس و ابلغ بود گيرند و بدترين آن هايى را ديدم كه مرا گاز مى سگ

اى كه اين مطلب را خود حضرت به شمر متذكر  الجوشن تعبير شد به گونه اين خواب حضرت بر شمر بن ذى

 .شدند

در پاسخ ايشان حضرت . باز زدند عذرخواهى كردند و از همراهى حضرت سر عليه السلاماى از امام حسين  عده

 :فرمودند

چرا كه هر كس صداى غربت ما را بشنود، يا سياهى جمعيت ما را ببيند و به كمك ! از اين جا دور شويد

 ٣.اندازد ما نيايد، هر آينه خداوند او را با صورت به آتش جهنم مى

 خبر بوده است؟ از شهادت خويش بى عليه السلام، سيدالشهداء حال با اين وجود

 :ها به قلب شريف خويش اشاره كردند و فرمودند در بعضى از مكان عليه السلامامام حسين 

٤؛يدعوني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي واللّه لا
 

 !اينان مرا دعوت نخواهند كرد، مگر براى اين هدف كه قلبم را از بدنم خارج كنند! به خدا سوگند

 :آن حضرت در زمان خروج از مكّه فرمودند

٥؛برواللّه لأن أقتل خارجاً منها بشبر أحب إليّ من أن أقتل داخلاً منها بش
 

همانا اگر من در خارج از مكّه گرچه به اندازه يك وجب باشد، كشته شوم، براى من تر ! به خدا سوگند

 .كه داخل مكّه به شهادت برسم و اگر چه به قدر يك وجب باشد است از اين

                                                           

 .٤٣: اللهوف.   ١

 .١٩، حديث ٢٣، باب ١٥٧: كامل الزيارات.   ٢

 .شرح حال عمرو بن قيس المشرقى... كشى رجالشيخ طوسى و  رجال.   ٣

 .١٨٣ / ٨: البداية والنهايه ؛٢٩٦/  ٤: تاريخ الطبري ؛٢١٦/  ١٤: تاريخ مدينة دمشق ؛٣٩/  ٤: الكامل فى التاريخ ؛٧٦/  ٢: الإرشاد.   ٤

 .٢٨٩/  ٤: تاريخ الطبري ؛٣٨/  ٤: الكامل في التاريخ.   ٥



٩٦ 

 

بن  بيت معروف بود و ما هيچ شكّى نداشتيم كه حسين در نزد اهل: گويد ىباره م عبداللّه بن عباس نيز در اين

 ١.رسد به شهادت مى) كربلا(در طف عليهما السلام على 

 :گويد عباس مى در نقل ديگرى آمده است كه ابن

٢؛سمائهم من قبل شهودهمإنّ اصحاب الحسين لم ينقصوا رجلاً ولم يزيدوا رجلاً نعرفهم بأ
 

به شهادت رسيدند، پيش از شهادتشان  عليه السلامتعداد و اسامى ياران و كسانى كه با سيدالشهداء 

 .مشخص بود

 :گويد محمد بن حنفيه نيز در اين باره مى

٣.بأسمائهم وأسماء آبائهم وانّ اصحابه عندنا لمكتوبون
 

 :را به كوفه فرستادند، به او فرمودند عليه السلامجناب مسلم  عليه السلامهنگامى كه امام حسين 

إني موجهك إلى أهل الكوفة وهذه كتبهم إليّ، وسيقضي اللّه من أمرك ما يحب ويرضى، وأنا أرجو أن 
٤؛أكون أنا وأنت في درجة الشهداء

 

به زودى خداوند متعال آن چه را رضايت و محبتش به آن تعلّق گرفته، عملى خواهد كرد و من اميدوارم 

 .خدا، من و تو را در درجه شهدا قرار دهد

. بود تا به ايشان ملحق شودعليه السلام حسين  مرد عربى از قبيله بنى اسد در بيابان به انتظار امام: گويد راوى مى

 ٥.جنازه او را در ميان شهدا پيدا كرديمعليه السلام پس از شهادت سيدالشهداء 

 :اى چنين نوشت در هنگام خروج از مكّه در ضمن نامه عليه السلامسين زنى به نام عمرة بنت عبدالرحمان به امام ح

حسين را «: فرمود شنيدم كه مىصلى اللّه عليه وآله از رسول خدا : دهم كه عايشه به من گفت همانا گواهى مى

 .»رسانند به شهادت مى) عراق(در سرزمينى به نام بابل 

 :وقتى حضرت آن نامه را خواندند، فرمودند

٦؛بد لي إذاً من مصرعيفلا
 

 .بنابراين حتماً بايد به محلّ شهادتم بروم

 .البته اين اراده الهى است و وسايل و اسباب ظاهرى نيز بايد در كار باشد

                                                           

 .١٧٩/  ٣: المستدرك على الصحيحين.   ١

 .١٢، حديث ١٨٥/  ٤٤: بحار الأنوار ؛٢١١/  ٣: طالب مناقب آل أبي.   ٢

 .همان.   ٣

 .٣١/  ٥: الفتوح ؛١٩٦/  ١): خوارزمى( عليه السلامقتل الحسين م.   ٤

 .٢١٦/  ١٤: تاريخ مدينة دمشق ؛٢٨١، شماره ٥٠: من طبقات ابن سعد عليه السلامترجمة الامام الحسين .   ٥

 .٤١٨/  ٦: ذيب الكمال ؛١٧٦/  ٨: البداية والنهايه ؛٢٩٧/  ٣: سير أعلام النبلاء ؛٢٠٩/  ١٤: تاريخ مدينة دمشق.   ٦



٩٧ 

 

، عليه السلامدهند كه نوع برخوردها و رويارويى حكومت يزيد با سيدالشهداء  د به روشنى گواهى مىهمه اين موار

از حركت آن حضرت از مدينه به مكّه و از مكّه به عراق و اتفاقاتى كه در بين راه افتاد، همه بنا بر برنامه از پيش تعيين 

 .شده بوده است

دادند، جاى بسى تعجب عليه السلام دستور به يارى سيدالشهداء  ه عليه وآلهصلى اللّبا اين وجود وقتى پيامبر خدا 

شهدايى كه با امام شهيد «: گويد ـ خودش مى گويم البته بيشتر از تعجب نمى عباس ـ است كه فردى مثل ابن

 كند؟ ، پس چرا به امام اعتراض مى»شوند، معروف و معلوم هستند مى

 :ندفرماي و حضرت در پاسخ او مى

١؛إنك شيخ قد كبرت
 

 .همانا سن تو بالا رفته است

 .اى كه اختلال حواس پيدا كرده كنايه از اين

 :و آن گاه قبل از رسيدن آن حضرت به كربلا فرمودند

ك محما عترة نبيإن ت  صلى اللّه عليه وآلهد اللهمنا وتعدوقد أخرجنا وطردنا وأزعجنا عن حرم جد
٢؛اُمية علينا بنو

 

هستيم و اين در حالى است كه ما را بيرون نموده  صلى اللّه عليه وآلههمانا ما خانواده پيامبر تو محمد ! خدايا

 .م جد خود خارج شويماند تا از حر و مورد تعقيب قرار داده

 خبر دادن پيامبر خدا از شهادت امام حسين

. اند نقل كردهاللّه عليه وآله  صلى خدا  را به تواتر از پيامبر عليه السلامشيعه و اهل سنت شهادت امام حسين 

 :بن حنبل گويد كه پيامبر خدا فرمود احمد

إنّ ابنك هذا حسين مقتول وإنْ شئت أريتك من : لقد دخل علي البيت ملك لم يدخل علي قبلها فقال لي
٣؛تربة الأرض التي يقتل ا

 

ند تو همانا فرز: او به من گفت. اى از فرشتگان بر من وارد شد كه تا كنون نزد من نيامده بود فرشته

خواهى خاك محل شهادت او را به تو نشان  كشند و اگر مى ـ  را مى عليه السلاميعنى امام حسين  ـ

 .دهم

 .كند حافظ هيثمى به صحت سند اين حديث تصريح مى

 :كند كه ايشان فرمودند نقل مى صلى اللّه عليه وآلهطبرانى نيز با سندى معتبر از رسول خدا 

                                                           

 .٢٩٧/  ٣: سير أعلام النبلاء ؛٢١١/  ١٤: تاريخ مدينة دمشق ؛١٧٨/  ٨: البداية والنهايه.   ١

 .٣٨٣/  ٤٤: بحار الأنوار.   ٢

 .١٣/  ١: ميزان الاعتدال ؛١٩٣/  ١٤: تاريخ مدينة دمشق ؛١٨٧/  ٩: مجمع الزوائد ؛٢٩٤/  ٦: مسند احمد.   ٣



٩٨ 

 

أرني تربة عليه السلام فقلت لجبريل . أنّ هذا يقتل بأرض العراق للحسين: عليه السلامأخبرني جبريل 
١؛الأرض التي يقتل ا، فهذه تربتها

 

 .كشند و اين هم خاك آن سرزمين است جبرئيل براى من خبر آورده است كه حسين را در عراق مى

آن حضرت، شهادت  ؛نقل شده صلى اللّه عليه وآلههاى متواترى كه از پيامبر اكرم  پس با توجه به روايت

را در اين وضعيت  عليه السلامفرمودند كه هر كس حسين  كردند و مى را به مردم يادآورى مى لسلامعليه اسيدالشهداء 

 .يافت، بايد او را يارى كند
 :فرمود شنيدم كه مى صلى اللّه عليه وآلهانس بن حارث گويد كه از رسول خدا 

٢؛منكم فلينصره كربلاء، فمن شهد ذلك: ـ يقتل بأرض يقال لها يعني الحسين إنّ ابني هذا ـ
 

هر كس از شما كه او را مشاهده . كشند ربلا مىرا در سرزمينى به نام ك عليه السلامهمانا فرزندم حسين 
 .كند، بايد وى را يارى نمايد

نقل شده است كه آن صلى اللّه عليه وآله اين مطلب در كتاب خصائص الكبرى، در بخش معجزات پيامبر خدا 
 .اند كه بعدها به همان صورت واقع شد  اى داده حضرت خبر از واقعه

 امام حسينخبر دادن امير مؤمنان از شهادت 

 :فرمايند پرداخته و مىعليه السلام نيز به پيش گويى شهادت امام حسين  عليه السلاماميرالمؤمنين 
٣؛ليقتلن الحسين قتلاً وإني لأعرف التربة التي يقتل فيها قريباً من النهرين

 

و همانا من خاك زمينى را كه او در آن جا به ! رسانند و چه شهادتى را به شهادت مىبه راستى كه حسين 
 .اى است كه به دو ر آب نزديك است آن جا منطقه. شناسم رسد، مى شهادت مى

 ٤.گويى راويان اين حديث اقرار دارد هيثمى در مجمع الزوائد به راست
در هنگام بازگشت از جنگ صفّين، آن گاه كه از كربلا عبور  عليه السلاممير مؤمنان على در روايتى ديگر، ا

 :فرمودند عليه السلامكردند، به امام حسين  مى
٥.صبراً يا أبا عبداللّه، فقد لقي أبوك مثل الذي تلقي منهم

 

شوند و  منكر اين حقايق مى پندارند و ها، چگونه افرادى خود را شيعى مى گويى پس با توجه به اين پيش
عليه سيدالشهداء : گويند گذارند و مى گويند كه مردم از شهادت آن حضرت خبرى نداشتند و يا پا را فراتر مى مى

                                                           

تاريخ مدينـة   ؛)حديث را به شرط شيخين تصحيح كرده است( ٣٩٨/  ٤: المستدرك على الصحيحين ؛٢٨٢١، شماره ١١٠ـ   ١٠٩/  ٣: المعجم الكبير.   ١

 .و منابع ديگر ٢٥٧/  ٦: البداية والنهايه ؛٢٨٩/  ٣: م النبلاءسير أعلا ؛١٩٢/  ١٤: دمشق

/  ١٢: كتر العمال ؛١٢٥ / ٢: الخصائص الكبرى ؛٢٧١/  ١: الإصابه ؛١٢٣/  ١: اُسد الغابه ؛٢١٧ / ٨: البداية والنهايه ؛٢٢٤/  ١٤: تاريخ مدينة دمشق.   ٢

 .و مصادر ديگر ٩٩/  ١: الكامل فى التاريخ ؛١٢٦

 .٢٧٦/  ٧: المصنف ؛٢٨٢٤، شماره ١١١ـ  ١١٠/  ٣: المعجم الكبير.   ٣

 .١٩٠/  ٩: مجمع الزوائد.   ٤

 .٢٥٢/  ٤٤: بحار الأنوار ؛٥٣٩: الدر النظيم ؛٥٣٣: كمال الدين وتمام النعمه.   ٥



٩٩ 

 

اى كه زنان  ها چيست؟ واقعه ها چه بايد گفت و حكم آن ه آنب! رسد دانست كه به شهادت مى خود نيز نمى السلام
 !ها از اين واقعه باخبر بودند بلكه زنان بيگانه در درون خانه ؛از آن خبر داشتند صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 

مت چرا كه او از روز نخست خودش را به حكو ؛بن عمر جاى هيچ تعجبى نيست چون عبداللّه البته از فردى هم
سنت  فروخت و منش و روش او در تعامل با حكومت يزيد، منبع و منشأ فكرى و عقيدتى شد كه تا به امروز در بين اهل

وقتى مردم بيعت كردند، ما هم بايد تابع : گفت او مى. رواج دارد» نبايد بر ضد حاكم قيام كرد«اين پديده فكرى كه 
بن عمر  ها، گروهى از عبداللّه اى شد كه هم اكنون پس از گذشت قرن و اين عمل تبديل به انديشه! رأى مردم باشيم

 !پندارند و شهادت آن حضرت را خروج و قيامى غير شرعى مى عليه السلامكنند و خروج سيدالشهداء  پيروى مى
كند، بعد بيعت  عليه السلاممؤمنان على  كسى كه حاضر نشد با امير. اين فرد آسيب و زيان فراوان به اسلام رساند

از مدتى مبنا و فكر خود را تغيير داد و با گرفتن پول و سكوت، دينش را به راحتى به دنيا فروخت و با آن ظاهرفريبى 
 ١!جدت دنبال دنيا نبود. تو مثل جدت باش: گويد مى عليه السلامنما، به سيدالشهداء  اى مقدس چهره و

اسارت خانواده آن حضرت در حفظ  وعليه السلام ان شد، مختصرى پيرامون تأثير شهادت سيدالشهداء چه بي آن
 .اسلام و بقاى دين بود

آرى، . است عليه السلامدار شهادت سيدالشهداء  گويند، اسلام وام آن گونه كه در برخى از مجالس و محافل مى
 .اى دين و پايان اين حادثه، به انقراض حكومت يزيد و يزيديان انجاميدچرا كه اثر اين حادثه به بق ؛اين يك واقعيت است

هايى داشتند كه به  ها و نقشه بلكه آنان برنامه ؛روشن است كه بنواميه نيامده بودند كه به اين زودى از ميان بروند
اسلام برقرار شده بود، در  حكومت آنان با سوء استفاده از نام. اين راحتى و آسانى فرو پاشيدن حكومتشان ممكن نبود

حالى كه واقعه كربلا و اسارت اهل بيت آن چنان تأثيرگذار بود كه الحاد و دشمنى آنان با خدا و رسول بر ملا گشت و 
 .بقا يافتعليه السلام دين به بركت سيدالشهداء 

بيت ايشان به يزيد  سارت اهلو اعليه السلام وقتى خبر شهادت امام حسين : اند كه بسيارى از تاريخ نويسان نوشته
ولى با گذشت مدت زمانى  ؛زياد را بسيار گرامى داشت و مقامش را بالاتر برد حال شد و ابن رسيد، در ابتدا خوش

حتى آن گونه شد كه سربازان يزيد نيز به او اعتراض كرده و عمل وى را تقبيح . كوتاه، مردم شروع به لعن يزيد كردند
 !كردند

 لى به سيدالشهداءهاى ارسا نامه

. نماييم بررسى مى عليه السلامچه گذشت، اكنون نقش كوفيان را در فراخوانى حضرت سيدالشهداء  با توجه به آن

 :كند گونه روايت مى در كتاب الإرشاد اين رحمة اللّه عليهشيخ مفيد 

از اهل كوفه را دعوت  هايى سليمان، شخصيت. بن صرد، در شهر كوفه برگزار شد اى در مترل سليمان جلسه

 :وى در سخنرانى خود براى آنان چنين گفت. كرد

                                                           

 .٢٠٨/  ١٤: تاريخ مدينة دمشق.   ١



١٠٠ 

 

إنّ معاوية قد هلك وإنّ حسيناً قد تقبض على القوم ببيعته، وقد خرج إلى مكّة، وأنتم شيعته وشيعة أبيه، 
في فإن كنتم تعلمون أنكم ناصروه ومجاهدوا عدوه، فأعلموه، وإن خفتم الفشل والوهن فلا تغروا الرجل 

١؛نفسه
 

با يزيد بيعت ننموده و از مدينه به مكّه حركت كرده  عليه السلاممعاويه به هلاكت رسيده است و حسين 

توانيد  حقيقتاً او را كمك خواهيد كرد و مى بينيد و اگر در خودتان توان يارى و نصرت او را مى. است

كنيد از عهده اين كار  توانيد و گمان مى اى بنويسيد و اگر نمى اد كنيد، پس براى او نامهبا دشمن او جه

 .آييد، او را دعوت نكنيد برنمى

را  عليه السلامها اتمام حجت كرد كه اگر توان جهاد و جنگ با دشمنان سيدالشهداء  سليمان با تمام شخصيت

 .ر غير اين صورت اقدامى نكنيدداريد، نامه بنويسيد و او را دعوت كنيد و د

 .كنيم جنگيم و جان خود را در راه او تقديم مى كنيم، با دشمن او مى ما او را دعوت مى: آنان در جواب گفتند

 .اى به حضرتش بنويسيد پس نامه: سليمان گفت

 :اى بدين مضمون نوشتند در همان مجلس نامه

 بسم اللّه الرحمن الرحيم

بن  بن شداد وحبيب من سليمان بن صرد والمسيب بن نجبة ورفاعة ا السلامعليهمللحسين بن علي 
 :مظاهر وشيعته من المؤمنين والمسلمين من أهل الكوفة

 .إله إلاّ هو سلام عليك، فإنا نحمد إليك اللّه الّذي لا
مة فابتزها أمرها، وغصبها أما بعد، فالحمد للّه الّذي قصم عدوك الجبار العنيد، الّذي انتزى على هذه الأ

جبابرا (فيئَها وتأمر عليها بغير رضى منها، ثمّ قتل خيارها واستبقى شرارها، وجعل مال اللّه دولةً بين 
. إنه ليس علينا إمام، فأقبل لعلّ اللّه أن يجمعنا بك على الحق. ، فبعداً له كما بعدت ثمود)وأغنيائها
نخرج معه إلى عيد، ولو قد بلغنا أنك  لإمارة، لسنا نجمع معه في جمعة ولابن بشير في قصر ا والنعمان

٢؛شاء اللّه أقبلت إلينا أخرجناه حتى نلحقه بالشام إن
 

 به نام خداوند بخشنده مهربان

شداد بن  بن نجبه، رفاعة بن صرد، مسيب از جانب سليمان عليهما السلامبن على  اى براى حسين نامه
 . ...بن مظاهر حبيب و

 . ...خدا را سپاس كه معاويه مرد

                                                           

 .٢٦١/  ٤: تاريخ الطبري ؛٣٦/  ٢: الإرشاد.   ١

 .همان.   ٢



١٠١ 

 

بن بشير در  نعمان... به نزد ما بيا و به سوى ما اقبال نما تا به واسطه شما، گرد حق جمع شويم! اى حسين
كنيم و در نماز  ما به او در نماز اقتدا نمى. كوفه و در قصرِ حكومتى، از طرف حكومت به ولايت رسيده

 . ...كنيم نيز شركت نمىجمعه 

بن  بن مسمع همدانى و عبداللّه هاى عبداللّه آنان اين نامه را به واسطه دو نفر به نام. اى از نامه آنان بود اين خلاصه
 .قات انجام يافته، اين نامه فقط با امضاى چهار نفرى كه ذكر نموديم، در منابع آمده استبنا بر تحقي. فرستادند ١وال

بن  بن مسهر صيداوى، عبدالرحمان قيس: هاى به فاصله كوتاهى پس از ارسال اين نامه، چند نفر نماينده را به نام
 .عبداللّه ارحبى، عمارة بن عبداللّه سلولى، به سوى آن حضرت فرستادند

بن عبداللّه حنفى به سوى آن حضرت  سعيد بن هانى سبيعى و ز دو يا سه روز، نامه ديگرى به وسيله هانىپس ا
 .فرستاده شد

نامه فرستادند كه  عليه السلامنفرى به صورت جداگانه براى حضرت سيدالشهداء  در اين راستا، گروهى شش
 :عبارتند از

 شبث بن ربعى،

 حجار بن ابجر،

 رويد، بن بن حارث يزيد

 بن قيس، عزرة

 بن حجاج زبيدى و  عمرو

 .بن عمير تميمى محمد

 پاسخ امام حسين به نامه شيعيان كوفه

 :اى بدين عبارت نوشتند در پاسخ نامه شيعيان كوفه، نامه عليه السلامامام حسين 

 بسم اللّه الرحمن الرحيم

عمي وثقتي من أهل بيتي  إليكم أخي وابن أما بعد، فإنّ هانئاً وسعيداً قدما علي بكتبكم، وأنا باعث
بن عقيل، فإن كتب إليّ أنه قد اجتمع رأي ملأكم وذوي الحجى والفضل منكم على مثل ما قدمت  مسلم

  ٢؛به رسلكم وقرأت في كتبكم، فإني أقدم إليكم

  

  

                                                           

 .هاى آينده مورد استفاده قرار خواهد گرفت چرا كه در بررسى ؛توجه به اين اسامى ضرورى است.   ١

: خلدون تاريخ ابن ؛٦٣ :مقاتل الطالبيين ؛٣٠/  ٥: الفتوح ؛٢١ / ٤ :الكامل فى التاريخ ؛٢٣٠: الأخبار الطوال ؛٢٦٢/  ٤: تاريخ الطبري ؛٣٩/  ٢: الإرشاد.   ٢

 .و مدارك ديگر ٢٤١/  ٢٠: اية الارب ؛٢٢ / ٣



١٠٢ 

 

 به نام خداوند بخشنده مهربان

آرى، من پسرعمو و برادر مورد . هاى شما را آوردند و من هم متوجه هدف شما شدم هانى و سعيد نامه

فرستم تا اوضاع شما را   بن عقيل به سوى شما مى من است، به نام مسلم اطمينان خودم را كه از اهل بيت

پس اگر نماينده من اجتماع شما را ببيند و براى من گزارش كند، آن وقت من به . براى من گزارش كند

 .كنم سوى شما حركت مى

عليه رت سيدالشهداء ها و چندين بار آمد و رفت افرادى به خدمت حض كه با وجود رسيدن نامه جالب توجه اين

 .را فرستادند عليه السلام، آن حضرت اطمينان نداشتند و به همين جهت، حضرت مسلم السلام

از لحظه نخستين حركت به هر مناسبت و با هر كسى كه ايشان رو به رو  سلام اللّه عليهحضرت سيدالشهداء 

 :فرمودند دادند و مى شدند، دو مطلب را تذكر مى مى

 ؛اين راه را بايد بروم. ف و وظيفه دارممن تكلي.  ١

 .من كشته خواهم شد.  ٢

 .اين دو مطلب به الفاظ گوناگون و در مراحل مختلف بيان شده است

با . خبر بودند، چنين فردى يا جاهل است يا مغرض دانستند و از شهادت بى اگر كسى بگويد كه حضرت نمى

هاى تاريخ الاسلام ذهبى، المعجم الكبير طبرانى، الطبقات الكبرى  در كتاب عليه السلامنگاه به سخنان امام حسين 

 :فرمودند كثير، تاريخ الطبرى و منابع ديگر، درخواهيم يافت كه آن حضرت همواره مى سعد، البداية والنهايه ابن ابن

 .من علم به شهادت دارم و از طرفى تكليف و وظيفه من حركت به سمت عراق است

 :فرمودند در موردى. فرموده، چنين است عليه السلامامام حسين  هايى كه متن عبارت

١.يعني مكّة ؛لأن اقتل بمكان كذا وكذا أحب إليَّ أن تستحلّ بي
 

 :در مورد ديگرى فرمودند

لأن أُقتل خارجاً منها بشبرين أحب إليَّ من أن أقتل خارجاً منها بشبر، وأيم اللّه، لو كنت في جحر هامة 
٢.من هذه الهوام لاستخرجوني حتى يقضوا بي حاجتهم، واللّه ليعتدنّ علي كما اعتدت اليهود في السبت

 

 :در سخن ديگرى فرمودند

٣.واللّه لا يدعوني حتى يستخرجوا هذه العلَقَة من جوفي
 

 :ى فرمودنددر مورد ديگر

                                                           

 ؛٢٨٥٩ ، حـديث ١٢٠/  ٣: المعجم الكـبير  ؛١٩٢/  ٩: مجمع الزوائد ؛١٠٦/  ٥ :تاريخ الاسلام ؛٦٠: من طبقات ابن سعد عليه السلامترجمة الامام الحسين .   ١

: ـذيب الكمـال   ؛٢٩٢ / ٣: سـير أعـلام النـبلاء    ؛٢٩١ / ١: المعرفة والتـاريخ  ؛١٧٤ / ٨: البداية والنهايه ؛٢٠٣و  ٢٠٠ / ١٤: تاريخ مدينة دمشق

 .باشند مىرجال اين روايت صحيح : گويند مى تاريخ الاسلامو محقّق كتاب  مجمع الزوائددر اين ميان هيثمى در . و منابع ديگر ٤٢١ ـ ٤٢٠ / ٦

 .٢٨٩/  ٤: تاريخ الطبري ؛٣٨/  ٤: يخالكامل في التار :ك.ر.   ٢

 .١٨٣ / ٨: البداية والنهايه ؛٢٩٦/  ٤: تاريخ الطبري ؛٢١٦/  ١٤: تاريخ مدينة دمشق ؛٣٩/  ٤: الكامل فى التاريخ ؛٧٦/  ٢: الإرشاد.   ٣



١٠٣ 

 

وأَمرني بأمر، أنا ماض له ولست بمخبر ا احداً  صلّى اللّه عليه وآلهإني رأيت رؤيا ورأيت فيها رسول اللّه 
١.حتى اُلاقي عملي

 

 :فرمايند در جاى ديگر مى

 ؛لابد لي إذاً من مصرعي
 .من بايد به محل قتل خودم برسم

لاء، تاريخ مدينة دمشق، البداية والنهايه و الطبقات الكبرى، سير أعلام النب: چون هاى معتبرى هم اين جمله در كتاب

 ٣.آمده است ٢تاريخ حلب

 :رمايندف در جايى ديگر مى

٤.مهما يقض اللّه من أمر يكن
 

كنيد؟ حضرت در پاسخ  چرا در خروج از مكّه عجله مى: سؤال شد عليه السلامدر مورد ديگرى از امام حسين 

 :فرمودند

٥؛لو لم اُعجل لاُخذت
 

 .رسانند كنند و به قتل مى گير مى اگر عجله نكنم، مرا دست

آنان كسانى هستند كه پدر شما را به قتل . شما به كوفه نرويد: گويد  ديگرى به گمان خيرخواهى به آن حضرت مى

 :حضرت در جواب فرمودند .رساندند و با برادر شما همين گونه رفتار كردند

٦؛إنه ليس يخفى علي الرأي ما قلت ورأيت، ولكن اللّه لا يغلب على أمره
 

 .شود دانم، ولى امر پروردگار دگرگون نمى گويى مى آن چه را تو مى

 .فى التاريخ، البداية والنهايه و تاريخ الطبرى آمده استاين سخن در الكامل 

به راستى كدام شيعه است كه در اين سخنان خدشه وارد كند در حالى كه غير شيعه و كسانى كه با ولايت 

 .اند هاى دوم و سوم، اين مطالب را نقل كرده و معرفت آنان سر و كارى ندارند، در قرن عليهم السلامبيت  اهل

 :فرمود عليه السلامحسين  هاى شيعيان است، اين گونه آمده است كه امام كامل الزيارات كه از كتابدر كتاب 

                                                           

من طبقات ابن  عليه السلامالحسين ترجمة الامام  ؛١٧٦/  ٨: البداية والنهاية ؛٩/  ٥: تاريخ الاسلام ؛٤١٨/  ٦: ذيب الكمال ؛٢٠٩/  ١٤: تاريخ مدينة دمشق.   ١

 .١١٧: من كتاب بغية الطلب في تاريخ حلب عليه السلامترجمة الامام الحسين  ؛٥٩: سعد

را پامال  عليه السلامكه، كسانى كه بدن مبارك حضرت سيدالشهداء  هايى برده، از جمله آن موارد اين ره تاريخ حلبنگارنده در اين موضوع از كتاب .   ٢

 .ل كوفه نبودندهيچ يك از اه ها نمودند، ده نفر بوده و همگى اهل شام بودند و اسب

ترجمـة  ، ١٧٦ / ٨: البداية والنهايـه ، ٢٠٩/  ١٤: تاريخ مدينة دمشق، ٢٩٧/  ٣: سير أعلام النبلاء، ٥٨: من طبقات ابن سعد عليه السلامترجمة الامام الحسين .   ٣

 .١١٦: من كتاب بغية الطلب في تاريخ حلب عليه السلامالامام الحسين 

 .٣٧/  ٤: الكامل فى التاريخ ؛٢٨٧/  ٤: تاريخ الطبري.   ٤

 .١٨٠/  ٨: البداية والنهايه ؛٣٦٥/  ٤٤: بحار الأنوار ؛٦٧/  ٢: الإرشاد ؛٢٩٠/  ٤: تاريخ الطبري.   ٥

 .٣٠١/  ٤: تاريخ الطبري ؛١٨٥/  ٨: البداية والنهايه ؛٤٣/  ٤: الكامل فى التاريخ.   ٦



١٠٤ 

 

لأن اقتلَ بيني وبين الحرم باع، أحب إليّ من أن اقتل وبيني وبينه شبر، ولأن أقتل بالطّف أحب إليّ من أن 
١؛اقتل بالحرم

 

اگر كشته شوم در حالى كه فاصه من تا حرم يك وجب باشد تر است و نيز اگر در سرزمين طف خونم 

 .ريخته شود تر است از اين كه در حرم كشته شوم

 آن حضرت پس از حركت از مكّه مكرمه نيز، سخنانى در اين باره و در پاسخ فردى كه در ميان راه با آن بزرگوار

 :خواست مانع حركت آن حضرت شود بيان كرده و فرمودند ملاقات كرد و مى

٢؛لا يخفى علي شيءٌ مما ذكرت، ولكني صابر ومحتسب إلى أن يقضي اللّه أمراً كان مفعولاً
 

 . ...ست، ولى من شكيبايى مىورزم وآن چه تو ذكر كردى بر من مخفى ني

 نگاران حقيقت حال نامه

آنان كه براى من نامه : شدند اين بود در ميان راه متذكّر مى عليه السلاماز ديگر مطالبى كه حضرت سيدالشهداء 

 :حضرتش در سخنى فرمودند. اند، خودشان مرا به قتل خواهند رساند نوشته

٣؛لي وتقرباً إلى ابن معاويةما كتب إليّ من كتب إلاّ مكيدةً 
 

 .اى براى من نوشته نشد مگر از روى حيله و نيرنگ به من و نزديك شدن به فرزند معاويه نامه

 بريد؟ از آن حضرت سؤال كردند كه چرا اهل و عيال خود را همراه مى

 :ايشان در جواب فرمودند

٤؛لولدما أرى إلاّ الخروج بالأهل وا
 

 .بينم من راهى جز خروج با اهل و فرزندانم در پيش راه خود نمى

 :در جايى ديگر با تأكيد بر اين مطلب فرمودند عليه السلامحضرت سيدالشهداء 

٥؛أعلم علماً أنّ هناك مصرعي وهناك مصارع أصحابي لا ينجو منهم إلاّ ولدي علي
 

من علم حتمى دارم كه همانا، آن جا محل شهادت من و اصحاب من است و از ما كسى جز فرزندم على 

 .ماند باقى نمى

چرا با اين . ماند باقى نمىعليه السلام دانستند كه احدى جز امام سجاد  مى عليه السلامآرى، به راستى امام حسين 

 :ها و فرزندان را به همراه خود بردند؟ حضرتش در پاسخ اين سؤال فرمودند آگاهى، زن

١؛إنّ اللّه قد شاء أن يراهن سبايا
 

                                                           

 .١٦، حديث  ٨٥/  ٤٥: بحار الانوار ؛١٨٢، حديث ١٥١: كامل الزيارات.   ١

 ).الى العراق عليه السلامفصل فى ذكر مخرجه ( ٨٠٨/  ٢: الفصول المهمه.   ٢

 .١٨٥/  ٣: أنساب الاشراف.   ٣

 .٢٤٤: الأخبار الطوال.   ٤

 .٣٦٤/  ٤٤: بحار الأنوار ؛٣٩: اللهوف ؛١٠٧: نوادر المعجزات ؛١٨٢: دلائل الامامه.   ٥



١٠٥ 

 

 .ها را اسير ببيند خواهد آن خداوند مى

عرض ارادت، به حضرتش  كند و پس از سلام و ه با آن حضرت ملاقات مىشاعر معروف، فرزدق در ميان را

 .وضع كوفه وضع مناسبى نيست: گويد مى

 :فرمايند در پاسخ مى عليه السلامامام حسين 

٢؛صدقت، للّه الأمر، واللّه يفعل ما يشاء وكلّ يوم ربنا في شأن
 

دهد و ما تابع  خواهد انجام مى چه مى آن. اما همه امور به دست خدا است ؛آن چه گفتى صحيح است

 .اراده او هستيم

گونه فرمودند و به فرد ديگرى نيز  دانستند و به همين جهت بود كه به فرزدق اين مى عليه السلامآرى، امام حسين 

 :فرمودند

 . ...وأمرني بأمر صلى اللّه عليه وآلهرؤيا ورأيت فيها رسول اللّه إني رأيت 
در همين هنگام بود . كوفه فرستاد براى اهل» بن مسهر  قيس«اى به واسطه  در بين راه نامه عليه السلامامام حسين 

ان حكومتى بود و شد، تحت مراقبت شديد مأمور تمام مسيرهايى كه به آن شهر منتهى مى هاى شهر كوفه و كه همه بخش

بن مسهر  در چنين شرايطى قيس. كه شناسايى گردد توانست وارد شهر و يا از آن خارج شود، مگر اين هيچ كس نمى

 ؛گير شد ـ دست كه يكى از بزرگان شام و از ياوران قوى و طرفداران معاويه و يزيد است بن نمير ـ توسط حصين

 .از او بگيرند، قيس آن را پاره كرد ولى به هنگام بازرسى تا خواستند نامه را

 چرا نامه را پاره كردى؟: گفتند

 .كه نامه براى چه كسى نوشته شده است خواهم از مفاد نامه مطّلع شويد و اين نمى: گفت

 زياد به او دستور داد كه بايد بر فراز منبر و در حضور مردم اميرالمؤمنين على و  ابن. زياد فرستادند او را به نزد ابن

 !سيدالشهداء را لعن كنى

 :گويد رود و چنين مى آن گاه بر فراز منبر مى! كند او قبول مى

، ترين مردم است و من سلام اللّه عليهافرزند فاطمه زهرا  عليهما السلامهمانا حسين بن على ! اى مردم

 .فرستاده او هستم

از اين رو او را به . فرستد درود مىعليه السلام لمؤمنين كند و بر اميرا او در ادامه زياد و عبيداللّه زياد را لعن مى

 ٣.رسانند اندازند و به اين كيفيت او را به شهادت مى برند و از بام دارالاماره به پايين مى دارالاماره مى

 .بن مسهر از وقايع مسلّم حادثه عاشوراست داستان قيس

                                                                                                                                                                                     

 .٣٦٤/  ٤٤: بحار الأنوار ؛٦٣: اللهوف ؛١٢٦: اثبات الوصيه.   ١

 .١٨٠/  ٨: البداية والنهايه ؛٤٠/  ٤: الكامل فى التاريخ ؛٢٩٠/  ٤: تاريخ الطبري.   ٢

 .٢٩٧/  ٤: تاريخ الطبري ؛٧١/  ٢: الإرشاد.   ٣



١٠٦ 

 

 گويى امام حسين كوفه و پيش مسير

آن . آيد رسند كه با فردى سخن از رفتن به سوى كوفه به ميان مى در بين راه به مترلى مى عليه السلامسيدالشهداء 

 .نمايد حضرتش را از اين كار منع مى كند و به كوفه بيان مى عليه السلامفرد ديدگاه خود را نسبت به رفتن امام حسين 

 .كند كار صحيح بر من مخفى نيست و امر الهى تغيير نمى! اى بنده خدا: فرمايند ى مىحضرت در جواب و

 :فرمايند كنند و مى آن گاه در ادامه به قلب شريف خويش اشاره مى

١؛لا يدعوني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي، فإذا فعلوا سلّط عليهم من يذلّهم! واللّه
 

 .اينان تا دل مرا بيرون نياورند از من دست نخواهند كشيد! به خدا سوگند

كند تا آنان  بشوند، خداوند متعال نيز فردى را بر ايشان مسلّط مى) جنايت(و زمانى كه مرتكب اين كار 

 .را ذليل كند

به  عليه السلاموقتى حضرت سيدالشهداء : كند كه وايت مىدر كامل الزيارات اين گونه ر رحمه اللّهابن قولويه 
 :رسيد، به اصحابش فرمود» عقبة البطن«مكانى به نام 

 .ما أراني إلاّ مقتولا
 عبداللّه؟ وماذاك يا أبا: قالوا

 .رؤيا رأيتها في المنام: قال
 وما هي؟: قالوا

٢؛رأيت كلاباً تنهشني أشدها علي كلب أبقع: قال
 

 .بينم مگر كشته شده خود را نمى

 فرماييد؟ اين چه سخنى است كه مى! اى اباعبداللّه: اصحاب عرض داشتند

 .ام خوابى است كه ديده: فرمود

 ايد؟ چه خوابى ديده: عرض داشتند

 .ها سگى پيس و ابلغ بود گيرند و بدترين آن  هايى را ديدم كه مرا گاز مى سگ: فرمود

هاى كربلا نيز اين شعر را خواندند و  در بين راه بارها از واقعه كربلا خبر دادند و نزديكى عليه السلام امام حسين
 :فرمودند

 إذا ما نوى خيراً وجاهد مسلما*** سأمضي وما بالموت عار على الفتى 

 وخالف مثبوراً وفارق مجرما*** وواسى رجالا صالحين بنفسه 

٣كفى بك ذُلا أن تعيش وترغما*** اُلَم  فإن عشت لم أندم وإن مت لم
 

                                                           

 .و منابع ديگر ٣٩/  ٤: التاريخالكامل في  ؛٧٦/  ٢: الإرشاد.   ١

 .١٥٧: زياراتكامل ال.   ٢

 .١٨٧/  ٨: البداية والنهايه ؛٣٠٥/  ٤: تاريخ الطبري ؛٤٩/  ٤: الكامل فى التاريخ ؛ ٨١/  ٢: الإرشاد.   ٣



١٠٧ 

 

 .گذرم و مرگ براى جوانمرد عيب و عار نيست من از دنيا مى

 .آن گاه كه نيت او خير باشد و جهاد كند در حالى كه مسلمان باشد

 .و شخصاً به مردان نيكوكار احسان نمايد

 .و با شخص مجرم و ناپسند مفارقت و مخالفت كند

 .شوم و اگر بميرم ملامت نخواهم شد اگر زنده بمانم مذمت نمى

 .ات به خاك ماليده شود همين بس كه با ذلّت زندگى كنى و بينى) اى ناجوانمرد(ولى براى تو 

 :به كربلا رسيدند، پرسيدند عليه السلاموقتى امام حسين : گويد مى رحمه اللّهعلاّمه مجلسى 

 أهذه كربلا؟

 .نعم: قالوا له
١؛هذا موضع كرب وبلاء، هاهنا مناخ ركابنا، ومحط رحالنا، ومقتل رجالنا ومسفك دمائنا: فقال

 

 ن جا كربلاست؟اي

 !آرى اى فرزند رسول خدا: گفتند

هاى ما و مترلگاه و محل كشته شدن و ريختن  اين جا جايگاه سختى و بلاست، محل فرود مركب: فرمود

 .خون مردان ماست

 نگاهى به ساختار شهر كوفه

ان عمر و به واسطه همه عراق در زم بنابر تحقيقى كه پيرامون شهر كوفه و مردم آن انجام شده است، اين شهر و

اى كه هم از نظر تجارى و هم از  كوفه داراى موقعيتى حساس بوده است، به گونه. وقّاص فتح شده است بن ابى سعد

جا اقامت  نظر نظامى مورد توجه بوده و مردم از نقاط مختلف عراق، حجاز و يمن به اين شهر مهاجرت كرده و در آن

 .گزيده بودند

اما از جهت مذهب، تشيع در آن جا به طور  ؛كردند مختلف و گوناگون در كوفه زندگى مى اى از قبايل مجموعه

تشيع كنونى كوفه نيز از آن زمان است و در قرن نخست، شيعيانى كه در آن جا  رسمى از قرن دوم و سوم شروع شد و

 .اند اند، مانند شيعيان امروزى نبوده  بوده

 اصطلاح شيعه و تشيع

 :جه اين است كه براى واژه شيعه و تشيع دو اصطلاح وجود داردنكته قابل تو
باشد و در عين حال به خلافت شيخين  عليهم السلامدر اصطلاح نخست شيعه كسى است كه محب اهل بيت .  ١

 .نيز اعتقاد دارد

                                                           

 .٢٣٧/  ١): خوارزمى( عليه السلام مقتل الحسين: ك.چنين ر هم. ٣٨٣/  ٤٤: بحار الأنوار.   ١



١٠٨ 

 

معاويه را نيز مذمت دانستند و  را از عثمان افضل و برتر مى عليه السلامبعضى از اهل كوفه آن زمان، اميرالمؤمنين 
 .اما به افضليت آن حضرت بر شيخين اعتقاد نداشتند ؛نمودند مى

در اصطلاح دوم كه همه ما برآنيم و اصطلاح معروف نيز همين است، شيعه عبارت از كسى است كه به .  ٢
كه دوازده  عليهم السلامامبر امامت اهل بيت پي وصلى اللّه عليه وآله خدا  پس از رسول عليه السلامجانشينى اميرالمؤمنين 

 .امام بعد از پيامبر هستند، اعتقاد داشته باشد
او از . بن نجبه است شاهد اين مطلب مسيب. تشيع در قرن يكم مطابق با اصطلاح نخست رايج بوده است

 .ه استنويسند كه وى شيعى بود در شرح حال او مى. به كوفه استعليه السلام كنندگان حضرت سيدالشهداء  دعوت
 :گويد راوى مى

جالست المسيب بن نجبة الفزاري في هذا المسجد عشرين سنة وناس من الشيعة كثير، فما سمعت أحداً 
عليه إلاّ بخير، وما كان الكلام إلاّ في علي  صلى اللّه عليه وآله اللّه منهم يتكلّم في أحد من أصحاب رسول

١؛وعثمانالسلام 
 

نديدم كه شيعيان كوفه نسبت  نشين بودم و من بيست سال با مسيب و شيعيان زيادى در همين مسجد هم

جز خير سخنى بگويند، مگر درباره على و  صلى اللّه عليه وآلهاى از اصحاب رسول خدا  به صحابه

 .عثمان

نسبت به  عليه السلامگفتند، از حقّانيت و برترى على  وفه سخنى درباره صحابه مىآرى، اگر شيعيان آن وقت ك

 .اند  عثمان بوده است و درباره خلافت و جانشينى شيخين هيچ اشكال و سخنى نداشته

هاى عمر است ممانعت   خواستند در كوفه از نماز تراويح كه يكى از بدعت عليه السلامو آن گاه كه اميرالمؤمنين 

 ٢.انداز شد طنين» واعمرا، واعمرا، واسنة عمراه«د، سر و صدايى به راه افتاد و نداى كنن

رده و در حالى كه مردم كوفه با آن حضرت بيعت ك عليه السلامدر نتيجه، حتى در زمان حاكميت اميرالمؤمنين 

 .بودند، حاضر نشدند اين بدعت را ترك كنند

شود، بنا بر  اگر به آنان شيعه گفته مى اينان شيعه نبودند و. آيا اينان شيعيان راستين بودند؟ هرگز اين طور نيست

 .همان اصطلاح نخست است

 عليه السلاملى مؤمنان ع امير. داستان منع حضرت از نماز تراويح در كتاب كافى مرحوم كلينى نيز آمده است

 :اند فرموده

لقد امرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلاّ في فريضة وأعلمتهم أنّ اجتماعهم في النوافل ! واللّه
١؛غيرت سنة عمر! يا أهل الإسلام: بدعة، فتنادى بعض أهل عسكري ممن يقاتل معي

 

                                                           

 .٧٤٤٠، شرح حال مسيب بن نجبه، شماره ١٩٨/  ٥٨: تاريخ مدينة دمشق.   ١

 .٢٨٣/  ١٢: الحديد شرح ج البلاغه ابن ابى ؛١٠٠٦٣، حديث ٤٦/  ٨: وسائل الشيعه.   ٢



١٠٩ 

 

ر ماه رمضان به مردم دستور دادم كه نماز جماعت فقط در نمازهاى واجب وقتى د! به خدا سوگند

توان خواند و اين بدعت است، در بعضى از لشكريان  پذير است و نماز مستحب را به جماعت نمى امكان

 !سنت عمر در حال تغيير است! من سر و صدايى به پا شد كه اى اهل اسلام

اند و با بنواميه  بوده عليهم السلام بيت مردم آن زمان كوفه، برخى محب اهلشود كه در ميان  بنابراين، معلوم مى

 .شود اند كه به آنان شيعه واقعى گفته نمى ولى با اين وجود، به خلافت شيخين نيز اعتقاد داشته ؛اند نيز دشمنى داشته

: چون كوفه، افرادى همبه راستى آمار شيعيان حقيقى در كوفه چند نفر بوده است؟ تعداد اندكى از مردم 

اى از همين شيعيان توسط  اند كه عده بن نباته جزء شيعيان راستين بوده بن عوسجه و اصبغ بن مظاهر، مسلم حبيب

 .تر نام آن افراد كه قبل از واقعه كربلا به قتل رسيده بودند، ذكر شد بن ابيه به قتل رسيده بودند كه پيش معاويه و زياد

تر نام افراد زيادى آمد  پيش. اند اين جمعيت اندك، ياران و پيروان بنواميه در كوفه فراوان بوده از طرفى، در مقابل

 :چون در ميان آنان افرادى هم. را امضا كردندرحمه اللّه بن عدى  كه حكم قتل حجر

 حصين بن نمير،

 محمد بن اشعث بن قيس،

 كثير بن شهاب،

 خالد بن عرفطه،

 اشعرى، ابوبرده فرزند ابو موسى

 سمرة بن جندب،

 يزيد بن حارث،

 حجار بن اَبجر و

 .شمر بن ذى الجوشن وجود دارند كه در زمره رجال بزرگ و اشراف كوفه بودند

بن  عبداللّه: چون افرادى هم. كردند اى از اين گروه در كوفه براى يزيد جاسوسى مى از سوى ديگر، عده

 ٢.بن عقبه و افرادى ديگر عمارةبن عمرو باهلى،  بن سعيد حضرمى، مسلم مسلم

 :گويد مى عليه السلاممسلم بن عمرو باهلى كسى است كه به جناب مسلم 

٣؛أنا من عرف الحق إذ أنكرته، ونصح لإمامه إذ غششته، وسمع وأطاع إذ عصيته وخالفت
 

من كسى هستم كه حق را شناختم، در حالى كه تو او را انكار كردى و پيرو امامى هستم كه تو با او 

 .مخالفت نمودى

                                                                                                                                                                                     

 . ٢١، حديث ٦٣ـ  ٦٢/  ٨: الكافى.   ١

 .٢٦٥ـ  ٢٦٤/  ٤: تاريخ الطبري ؛٢٠١/  ٣: سير أعلام النبلاء ؛٢٣١: الأخبار الطوال.   ٢

 .١٧٢/  ٨: البداية والنهايه ؛٣٤/  ٤: الكامل فى التاريخ ؛٢٨١/  ٤: تاريخ الطبري ؛٦٠/  ٢: الإرشاد.   ٣



١١٠ 

 

 :نويسد ىعساكر در تاريخ مدينة دمشق در شرح حال او چنين م ابن

١؛كان عظيم القدر عند يزيد
 

 .او نزد يزيد بسيار محترم و ارجمند بود

 .رفته است هاى بزرگ به شمار مى چنين فردى مقيم شهر كوفه و از شخصيت

. زيسته، به همان معناى نخست بوده است، نه شيعه خاص و حقيقى در شهر كوفه مىدر نتيجه، اگر شيعه نيز 

 .ماندگان شيعيان حقيقى در كوفه آمده، در پى خواهد آمد چه كه بر باقى آن

 گروه ديگرى از ساكنان كوفه ؛خوارج

بن قيس،  د اشعثسران اين گروه افرادى مانن. خوارج، فرقه بزرگ ديگرى بودند كه در شهر كوفه مسكن گزيدند

 .بن حريث و افراد ديگرى بودند  بن ربعى، عمرو شبث

است كه آن حضرت را به شهادت عليه السلام يكى از بزرگان خوارج اشعث پدر جعده، همسر امام حسن مجتبى 

كتاب توان به  هايى دارد كه براى اطّلاع از شرح حال وى مى جسارتعليه السلام اشعث درباره اميرالمؤمنين . رساند

 .مراجعه نمود٢تنقيح المقال

كه خيلى از اين  عجيب اين. دست داشته است رحمة اللّه عليهبن حريث كسى است كه در قتل ميثم تمّار   عمرو

 !شوند شمرده مىصلى اللّه عليه وآله افراد در زمره صحابه رسول خدا 

عليه عث و يزيد بن الحارث در زمره كسانى هستند كه براى سيدالشهداء شبث بن ربعى، حجار بن ابجر، قيس بن اش

با اين حال، آنان  از سران لشكر و فرماندهان سپاه . نامه فرستادند و آن حضرت را به كوفه دعوت كردند دعوت السلام

 :نددر روز عاشورا به آنان خطاب كردند و فرمود عليه السلامحضرت سيدالشهداء . سعد بودند عمر

٣ألم تكتبوا إليَّ؟
 

 آيا شما براى من نامه ننوشتيد؟

 :وى در پاسخ گفت. بنا بر نقلى به شبث بن ربعى دستور داده شد كه سر مبارك آن حضرت را از تن جدا كند

٤؛رأسه؟ لا واللّه لا أفعل أنا بايعته ثمّ غدرت به ثم أنزل فاحتز
 

دهيد كه سرش را هم جدا كنم؟ من  حال به من دستور مى. سپس به او خيانت كنم ؛من با او بيعت كردم

 .كنم اين كار را نمى

                                                           

 .٤٠٦: المعارف ؛٧٤٢٦، شرح حال مسلم بن عمرو بن حصين باهلى، شماره ١١٤/  ٥٨: تاريخ مدينة دمشق.   ١

 .١٤٩/  ١: تنقيح المقال.   ٢

 .١٩٤/  ٨: البداية والنهايه ؛٣٢٣/  ٤: تاريخ الطبري ؛٩٨/  ٢: الإرشاد.   ٣

 .٥٥١: الدر النظيم.   ٤



١١١ 

 

 سعد بود كه در كربلا شط فرات او از سران لشكر عمر. پدر همسر هانى بن عروه است ؛عمرو بن حجاج زبيدى

 ١.جلوگيرى كرد عليه السلامهاى سيدالشهداء  را محاصره نمود و از رسيدن آب به خيمه

 عليه السلامبن سعد، عزرة بن قيس را احضار نمود و به او فرمان داد تا به نمايندگى پيامى را به امام حسين  عمر

 .برساند

رو شدن با او را  به تم و امضا كردم و با اين حال، توان ديدن و رومن براى او نامه نوش: وى در پاسخ گفت

 ٢.ندارم

 نامه به امام حسين هاى نويسنده دعوت گروه

 :اند اند سه دسته بوده نامه نوشته عليه السلامچه گفته شد، كسانى كه براى سيدالشهداء  با عنايت به آن

 ؛ن خالص كه در اقليت بودندشيعيا.  ١

 ؛كردند خوارجى كه در كوفه زندگى مى.  ٢

 .عمال و پيروان بنواميه.  ٣

عليه ها را به خدمت حضرت سيدالشهداء  در اين ميان، برخى از شيعيان حقيقى آن حضرت وظيفه داشتند تا نامه

 :جا كه يافتيم، عبارت است از نان تا آناسامى آ. برسانند و يا به صورت حضورى از آن حضرت دعوت كنندالسلام 

 عبداللّه بن مسمع الهمدانى،

 عبداللّه بن وال سهمى،

 قيس بن مسهر صيداوى،

 عمارة بن عبداللّه سلولى،

 هانى بن هانى سبيعى،

 سعيد بن عبداللّه حنفى و

 .عبدالرحمان بن عبداللّه ارحبى

عليه بن مظاهر در خانه مختار ثقفى با حضرت مسلم  يبسعيد بن عبداللّه حنفى، به همراه عابس شاكرى و حب

 ٣.به شهادت رسيدند عليه السلام، بيعت كردند و هر سه تن در كربلا در ركاب همايونى امام حسين السلام

 ٤.عبدالرحمان ارحبى نيز جزء شهداى كربلاست

                                                           

 .٣١٢/  ٤: تاريخ الطبري.   ١

 . ٨٤/  ٢: الإرشاد ؛٣١٠/  ٤: همان.   ٢

 .١٩١/  ٨: البداية والنهايه ؛١٠٩/  ٥: الفتوح ؛٣١٨/  ٤: تاريخ الطبري.   ٣

 .٧٨: عليه السلامأبصار العين فى انصار الحسين .   ٤



١١٢ 

 

گير شد و  وى دست. به اهل كوفه بود عليه السلامتر اشاره شد كه قيس بن مسهر، حامل نامه امام حسين  پيش

 .چنان كه ذكر شد، ايشان نيز به شهادت رسيد

ها را نزد آن حضرت  نامه دار داشت ودي عليه السلامبن وال از كسانى بود كه با حضرت سيدالشهداء  عبداللّه

 ١.بن صرد خزاعى پس از واقعه كربلا به شهادت رسيد او به همراه سليمان. برد مى

ها را در مترل خود دعوت كرد و با آنان اتمام حجت نمود  بن صرد كه بزرگان اشراف و شخصيت نقش سليمان

 .را يارى كنيد، دعوتش ننماييد، جالب توجه است عليه السلامحسين  قصد نداريد امام توانيد يا كه اگر نمى

از او نيز در داستان حضرت . بن صرد است بن مظاهر نيز از جمله امضا كنندگان نامه و همراهان سليمان حبيب

ام حسين به شهادت شود و در لشكر ام ولى بعد از مدت كوتاهى وارد كربلا مى ؛خبرى نيست عليه السلاممسلم 

 .رسد مى

عليه خواستند در خدمت حضرت سيدالشهداء  ها و بزرگانى از دعوت كنندگان كه مى گفتنى است كه شخصيت

 !نه در حادثه كربلا نه در جريان حضرت مسلم كه قبل از واقعه كربلا بوده، خبرى از آنان است و ؛باشند السلام

باره  ريد اسلحه و جمع آورى پول براى حضرت مسلم بوده است، يكبه راستى چرا مسلم بن عوسجه كه مأمور خ

 شود؟ ناپديد مى

 ماند؟ چرا حضرت مسلم تنها مى

بن عوسجه، پس از مدتى، در روز ششم و يا هفتم  بن مظاهر و مسلم از طرفى، همين شيعيان خالص مانند حبيب

 .رسانند محرم، خود را با زحمات فراوان به كربلا مى

نوشتند و آن حضرت را دعوت كردند، عليه السلام يگر، جمع فراوانى از كسانى كه نامه به امام حسين از سوى د

 حال چرا اين گونه بوده است؟. سعد بودند جزء سرلشكران و فرماندهان نظامى لشكر عمر

 هاى ابن زياد در شهر كوفه برنامه

بار ديگر وضعيت شهر كوفه را   مطرح شده، يكهاى  يابى به اين مطلب مهم و پاسخ به پرسش اكنون براى دست

 .نماييم زياد بررسى مى يعنى ابن ؛با ورود والى جديد

 ديد

كارهايى را . ابن زياد بنا بر حكمى كه از جانب معاويه داشت و توسط يزيد ابلاغ شده بود، وارد شهر كوفه شد

 :اش در مسجد به مردم گفت  ستين خطبهوى در نخ. در كوفه به اجرا گذارد و ماجراهاى فراوانى پيش آورد

                                                           

 .١٨٤/  ٤: الكامل فى التاريخ.   ١



١١٣ 

 

أما بعد، فإنّ أميرالمؤمنين ولاّني مصركم، وثغركم وفيئكم، وأمرني بإنصاف مظلومكم وإعطاء محرومكم 
وبالإحسان إلى سامعكم ومطيعكم وبالشدة على مريبكم، فأنا لمطيعكم كالوالد البر الشفيق وسيفي 

١؛ق امرؤ على نفسهوسوطي على من ترك أمري وخالف عهدي، فليب
 

يزيد سرپرستى شهر شما را به من سپرده و به من دستور داده با مظلومان منصف باشم و به محرومان بخشش 

اما كسانى كه . ن باشمكنم و با كسانى كه اطاعت و حرف شنوى دارند همانند پدرى نيكوكار و مهربا

 .شكنند، با تازيانه و شمشير جوابشان را خواهم داد پيمان را مى عهد و كنند و مخالفت مى

كنند، هشدار و ديد صورت  در اين سخنرانى، هم به موافقان وعده داده شد و هم به كسانى كه مخالفت مى

 .گرفت

ها و اشراف شهر كوفه، تك تك  داد تمام قبايل، شخصيتوى در نخستين اقدام خود، مردم را ديد كرد و دستور 

 .شناسايى شوند و به مرور آنان را به حضور طلبيد و پس از شناسايى و معرفى، از آنان تعهد گرفت تا از او اطاعت كنند

 :آمدند، اين گونه گفت  وى درباره كسانى كه به حضورش نمى

اله، وأيما عريف وجد في عرافته من بغية أميرالمؤمنين أحد لم فمن لم يفعل برئت منه الذمة وحلال لنا دمه وم
٢؛يرفعه الينا صلب على باب داره

 

اش را ثابت نكند، ريختن خون او و مصادره اموالش براى ما حلال شمرده  اگر كسى نيايد و وفادارى

 .دشو مى

اى كه باشد اطاعت نكند، او در همان قبيله به قتل خواهد رسيد و در مقابل  هر شخصيتى، از هر قبيله

 !مترلش به دار كشيده خواهد شد

 شايعه پراكنى

اى در داخل شهر كوفه، شايعاتى پخش كنند و مردم را از لشكر  زياد در اقدامى ديگر، دستور داد كه عده ابن
آنان را به پراكنده شدن و پراكنده كردن يكديگر از اطراف  شوند، بترسانند و شام اعزام مىيزيد و كسانى كه از 

 ٣.وادار كنند عليه السلاممسلم  حضرت
 .بن عروه منتقل شد نىاز خانه مختار به مترل ها عليه السلامدر اين شرايط، حضرت مسلم 

بن عدى دست داشته و در زمان  گيرى حجر  پراكنان است كه در دست كثير بن شهاب حارثى از جمله شايعه
 ٤.معاويه والى شهر رى نيز بوده است

                                                           

 .٢٦٧/  ٤: تاريخ الطبري ؛٢٤/  ٤: الكامل فى التاريخ ؛٦٤: مقاتل الطالبيين.   ١

 .٢٦٧/  ٤: تاريخ الطبري ؛٢٥/  ٤: الكامل فى التاريخ ؛٤٥/  ٢: الإرشاد.   ٢

 .٢٧٦/  ٤: تاريخ الطبري ؛٣١/  ٤: الكامل فى التاريخ ؛٥٣ـ  ٥٢/  ٢: الإرشاد.   ٣

 .همان منابع.   ٤



١١٤ 

 

را  ديگر مردم هم: نويسند اى كه مورخان مى اين شايعات تا حدى در ميان مردم اثر گذارده بوده به گونه
 ١.دادند زده به يكديگر از سپاه اعزامى شام، خبر مى  ترساندند و وحشت مى

 عزل و نصب سران قبايل

. زيده بوداى رئيسى برگ براى هر قبيلهعليه السلام از اين رو حضرت مسلم  ؛ها بودند بيشتر مردم كوفه اهل قبيله
در ميان هر . ها مشخص نمود زياد در اقدامى ديگر آن سران را عزل كرد و از هواداران خود، سرانى را براى قبيله ابن
 .اى رابطى بين آن قبيله و واليان حكومت قرار داده شد قبيله

مشكلات مردم را كردند كه  هاى آن، افراد سرشناسى را معين مى هاى گذشته، براى هر شهرى و محلّه در زمان
شد،  هاى افراد را برطرف نمايند و يا اگر از طرف دولت هدايا و حقوقى در ميان مردم تقسيم مى حل كنند و گرفتارى

 .رسيد گرفت و اموال به دست مردم مى به واسطه اين افراد صورت مى
اين . است» العرفاء«و جمع آن شود  گفته مى» عريف«يا » عريف«افراد قبيله زير نظر اين شخص بودند كه به او 

 :خوانيم در روايتى مى. كلمه در روايات هم آمده است
٢.حملة القرآن عرفاء أهل الجنة

 

شود كه اهل قرآن، بزرگان  گونه مى بنابراين، معناى روايت اين. به معناى رؤسا، تفسير شده است» عرفاء«كلمه 
 .و محترمان شت هستند

ابن زياد عرفاء كوفه را شناسايى كرد و به جاى آنان اشخاص ديگرى را گمارد و دستورات لازم را به آنان 
 :اين عرفاء شامل. تك افراد قبيله خود باشند كه آنان مواظب تك وى فرمان داد. رسانيد

وى را به رياست همه قبايلى گمارده بود كه از حجاز و  عليه السلامعباس بن جعده جدلى كه حضرت مسلم  :يكم
ن حريث را زياد وى را بركنار كرد و به جاى او، عمروب ابن. مقيم شده بودند مدينه منوره به شهر كوفه هجرت كرده و

 .به رياست اين قبايل گمارد
بن عرفطه را  ابوثمامه صائدى را كه او نيز رئيس قبائلى چون تميم و همدان بود، عزل كرد و به جاى او خالد :دوم
 .منصوب نمود
بن  بن وليد بن عزيز كندى بود كه وى را عزل و قيس بن عمرو هاى ربيعه، بكر و كنده، عبيداللّه رئيس قبيله :سوم

 .عبدشمس را به جاى وى منصوب كرد
قبايل ديگر را بركنار كرد و به جاى او   بن عوسجه سركرده قبايل معروفى چون بنى اسد، مذجح و مسلم :چهارم

جزء رحمة اللّه عليه بن عدى   ابوبرده كسى بود كه در داستان حجر. ابوبرده، فرزند ابوموسى اشعرى را گماشت
 .بود كنندگان سند جواز قتل امضا

                                                           

 .٢٧٧/  ٤: تاريخ الطبري ؛٣٥٠/  ٤٤: بحار الانوار ؛٥٤/  ٢: الإرشاد.   ١

 ؛٢٢٨٩، شمـاره  ٥١٤ / ١: كتر العمال ؛٣٧٥٩، شماره ٥٨٠/  ١: الجامع الصغير ؛١٦١/  ٧: مجمع الزوائد ؛٤٧٠/  ٢: سنن دارمى ؛٦٠٦/  ٢: الكافي.   ٢

 .٢٠٥/  ٦٩: دمشقتاريخ مدينة 



١١٥ 

 

 ارسال جاسوس

هايى را در ميان مردم پراكنده نمود كه در مسجد و غير مسجد با مردم ارتباط  زياد در برنامه ديگرى، جاسوس ابن
 .كردند زياد گزارش مى داشتند و اخبار را براى ابن

براين بود  شد و بنا بن عروه منتقل به طور مخفيانه از خانه مختار به خانه هانى عليه السلامآن گاه كه حضرت مسلم 
بن عوسجه كه  هزار درهم به سراغ مسلم زياد مأموريت يافت تا با سه كه فردى متوجه اين امر نشود، معقل غلام ابن

بن  با دادن آن پول به مسلم او توانست با شيعه نشان دادن خود و. كرد برود براى حضرت مسلم پول جمع آورى مى
را كه در خانه هانى بود، پيدا عليه السلام و را فريب دهد تا محل اقامت حضرت مسلم عوسجه، اعتماد او را جلب كرده، ا

 ١.هاى تاريخى آمده است اين جريان در همه كتاب. كند

 نظارت شديد

وى دستور داد تمام مسيرهايى كه . زياد انجام داد، محاصره شهر كوفه بود يكى ديگر از كارهاى بسيار مهمى كه ابن

هاى شهر در قضيه   ها و خروجى نظارت و مراقبت شديد ورودى. وندشود، به شدت نظارت ش به اين شهر منتهى مى

 .گيرى او مشخص است بن مسهر و كيفيت دست قيس

 :زياد نوشت، چنين دستور داد اى كه به ابن يزيد از ابتدا در نامه

٢؛وخذ على التهمة
 

 !گير كن به هر كس كه بدگمان شدى و به صرف احتمال، او را دست

خوردند و  در بين راه برمىعليه السلام  اى شديد بوده كه وقتى برخى از كوفيان به سيدالشهداء اين نظارت به گونه

 :گفتند گفتند، آنان به حضرت مى درباره اوضاع كوفه سخن مى

٣؛واللّه ما ندري، غير أنا لا نستطيع أن نلج ولا نخرجلا 
 

توانيم از  توانيم داخل شهر كوفه بشويم و نه مى نظارت به قدرى شديد است كه نه مى! به خدا سوگند

 .شهر خارج شويم

وى دستور داد كه  ٤.ه رياست پليس شهر كوفه برگزيدزياد در راستاى اين نظارت شديد، حصين بن نمير را ب ابن

 :زياد در فرمانى به او گفت  ابن. ير نظر بگيرندهاى كوفه را ز تك تك خانه

                                                           

/  ٨: والنهايـه البداية  ؛٣٠٧ / ٣: سير أعلام النبلاء ؛٢٣٥ :الأخبار الطوال ؛٤٢٤ / ٦: ذيب الكمال ؛٢٧٠/  ٢: تاريخ الطبري ؛٤٥/  ٤: الإرشاد: ك.ر.   ١

 .و منابع ديگر ٣٠٢/  ٢: ذيب التهذيب ؛٧٠/  ٢: الاصابة ؛٢٥/  ٤: الكامل فى التاريخ ؛١٦٤

 .٣٦/  ٤: الكامل فى التاريخ ؛٣٠٧ / ١٨: تاريخ مدينة دمشق ؛١٧٩/  ٨: البداية والنهايه ؛٢٨٦/  ٤: تاريخ الطبري.   ٢

 .٢٩٥/  ٤: تاريخ الطبري ؛٧٢/  ٢: الإرشاد.   ٣

. دشمنى داشته اسـت  عليهم السلامهمان سمره كه از روز نخست با اهل بيت . سمرة بن جندب به اين سمت منصوب شد: ها آمده است در برخى از كتاب.   ٤

 .گويند او در آن تاريخ مرده بوده است البته بعضى مى



١١٦ 

 

١؛وقد سلّطتك على دور أهل الكوفة
 

 .هاى مردم كوفه مسلّط كردم من تو را بر خانه

او با  ؛رضيع الحسين: اند  ه او گفتهدربار. خورد بن يقطر به چشم مى اى از نظارت شديد در جريان عبداللّه نمونه

 ٢.شير بوده است ، همعليه السلامامام حسين 

دالشهداء البتپس . از سينه هيچ زنى شير نخورده است عليه السلامه ناگفته نماند كه برحسب روايات، حضرت سي

صلى اللّه عليه وآله اند از آن روى است كه پدر عبداللّه، خادم پيامبر اكرم   گفته» رضيع الحسين«كه به اين شخص  اين

وى سه روز پيش از ولادت سيدالشهداء . كرد زندگى مى السلامعليه بوده و مادرش ميمونه در خانه اميرالمؤمنين وسلم 

عليه بود، بعد از ولادت سيدالشهداء عليه السلام مؤمنان على  به دنيا آمده و چون ميمونه خدمتكار مترل امير عليه السلام

سيدالشهداء  زمان هم از فرزند خودش و هم از گرفت و هم هم آن حضرت را و هم فرزند خودش را بغل مى السلام

» رضيع الحسين«كرد و چون حضرت به همراه عبداللّه در دامان اين خانم بودند، مجازاً به او  نگهدارى مى عليه السلام

 .بن يقطر به همراه داشته است گويا اين جريان، احترام و شرافتى براى عبداللّه. گويند مى

اما با نظارت شديدى  ؛را به سوى مردم كوفه فرستادند بن يقطر ، عبداللّهعليه السلامحال، حضرت سيدالشهداء 

زياد او را از  زياد بردند و به دستور ابن گير كردند و نزد ابن بن مسهر دست كه در اطراف كوفه بود، او را همانند قيس

 ٣.بالاى دارالاماره به زير انداختند

اما هنوز رمقى در بدن داشت كه نانجيبى به  ؛هايش خرد گرديد اللّه از بالاى دارالاماره سقوط نمود و استخوانعبد

وقتى از اين كار وى انتقاد . بن عمير لخمى كه از قاضيان شهر كوفه بود، پيش آمد و سر اين بزرگوار را بريد نام عبدالملك

 ٤!و را راحت كنمخواستم ا مى ؛أردت أن اريحه: كردند، گفت

 !كند اى كند و خدمتى نمايد، ذبحش مى  كه به او رسيدگى و معالجه آرى، به جاى اين

 قتل و كشتار

واليان حقيقى اهل بيت هاى ابن زياد در شهر كوفه، به شهادت رساندن بزرگان شيعيان واقعى و م از ديگر برنامه

از ميان كسانى كه به دستور ابن زياد به شهادت . بن ابيه، اين برنامه را اجرا كرد  او همانند پدرش زياد. بود عليهم السلام

  :توان نام برد  اند افراد زير را مى رسيده

 

                                                           

 .٢٧٩/  ٤: تاريخ الطبري ؛٦٨: مقاتل الطالبيين ؛٥٧/  ٢: الإرشاد.   ١

 ؛٢٨٠٣، شمـاره  ١٠٣/  ٣: المعجم الكبير ؛٧٧: من طبقات ابن سعد عليه السـلام ترجمة الامام الحسين  ؛٩٣/  ٤: الكامل في التاريخ ؛٣٥٩/  ٤: تاريخ الطبري.   ٢

 .و منابع ديگر ٣٤٠/  ٥: المنتظم

 .٣٤٣/  ٤: بحار الأنوار ؛٢٣٢/  ٣: طالب مناقب آل أبي.   ٣

 .٤٣/  ٤: الكامل فى التاريخ ؛٣٠٠/  ٥: تاريخ الطبري ؛٧١/  ٢: الإرشاد.   ٤



١١٧ 

 

 ميثم تمّار.  ١

 .زياد به شهادت رسيده است ميثم تمّار از كسانى است كه به دست ابن

كيفيت شهادتش را به او خبر داده بودند، از وقايع عليه السلام كه حضرت امير مؤمنان على  يان ميثم و اينجر

كه رشيد  تر اين بن مظاهر از كيفيت شهادت ميثم باخبر بوده و عجيب حبيب: اند نوشته. جالب، عجيب و شنيدنى است

 .هجرى نيز از احوال هر دو نفر اطّلاع داشته است

 :جال كشى آمده استدر كتاب ر

نمايند و به يكديگر از اتفاقاتى كه برايشان در آينده پيش   بن مظاهر و ميثم تمّار با هم ملاقات مى روزى حبيب

 .رسانند تو را به اين كيفيت به شهادت مى: گويد ميثم به حبيب مى. دهند آيد، خبر مى مى

 .نندك تو را به اين صورت شهيد مى: گويد حبيب هم به ميثم مى

اين دو نفرى كه با هم صحبت : پرسد رسد و از مردم مى شوند، رشيد هجرى مى وقتى اين دو نفر از هم جدا مى

 كردند، كجا رفتند؟ مى

 .زدند هاى عجيبى مى اين دو نفر حرف: گفتند

 گفتند؟ چه مى: پرسيد

 .آنانى كه حرف آن دو را شنيده بودند، به رشيد منتقل كردند

اند و ميثم اين  اند، نگفته فرمودهعليه السلام اين دو نفر قسمتى از واقعه را كه اميرالمؤمنين : رشيد به آنان گفت

 ١.دهند قسمت را فراموش كرده كه براى آوردن سر حبيب به كوفه، فلان مقدار درهم جايزه قرار مى

افرادى كه . رسد ادشان به تعداد انگشتان دو دست هم نمىاما تعد ؛آرى، چنين افرادى در كوفه وجود داشتند

 .اند ديگر نقل كرده و به هم بشارت داده اند و براى هم شنيدهعليه السلام اسرارى اين گونه را از اميرالمؤمنين 

 :نويسد حجر عسقلانى درباره ميثم تمّار مى ابن

رسيد  صلى اللّه عليه وآلهاللّه  سلمه همسر رسول مميثم در سال آخر عمرش به مكّه مشرف شد و در مدينه خدمت اُ

گير و زندانى شد، به مختار ثقفى كه او نيز  وقتى او به كوفه برگشت و دست. گويى ميان ايشان صورت گرفت و و گفت

 :گونه گفت در زندان بود، اين

٢؛إنك ستفلت وتخرج ثائراً بدم الحسين فتقتل هذا الّذي يريد أن يقتلك
 

را از كسانى كه عليه السلام يابى و انتقام خون حسين  تو به زودى آزاد خواهى شد و از مرگ نجات مى

 .اند خواهى گرفت  قصد جان تو را كرده

                                                           

 .٢٩٣ـ  ٢٩٢/  ١: كشىرجال .   ١

 .٢٥٠/  ٦: الإصابه ؛٧٩٧و  ٢: الغارات ؛٣٢٤/  ١: شادالإر.   ٢



١١٨ 

 

 .زندان بود ميثم به شهادت رسيد و مختار تا پس از واقعه كربلا در. و همين سخن به واقعيت پيوست

 عبيداللّه بن عمرو بن عزيز كندى.  ٢

بن  از جمله آنان عبيداللّه. هايى در كوفه زندانى بودند شود كه شخصيت با توجه به مطالب گذشته، معلوم مى

 .بن عزيز كندى است كه او را به قتل رساندند  عمرو

 :نويسند بن عمرو مى در شرح حال عبيداللّه

مشاهده كلّها، وكان من عليه السلام من الشيعة، وشهد مع أميرالمومنين علي  كان فارساً شجاعاً كوفياً
١؛بن عوسجة هو ومسلم عليه السلامالّذين بايعوا مسلماً ويأخذ البيعة من أهل الكوفة للحسين 

 

ملازم ركاب آن السلام عليه  هاى اميرالمؤمنين او سواركارى شجاع و از شيعيان كوفه بود و در همه جنگ

به  عليه السلاموى براى سيدالشهداء . او از كسانى بود كه در كوفه، با مسلم بيعت نمود. حضرت بود

 .گرفت بن عوسجه از مردم بيعت مى همراه مسلم

را آزاد گذاشت و  عليه السلاممسلم  طبق نقشه، پيروان حضرت) والى كوفه(بن بشير  تر گذشت كه نعمان پيش

بن نمير  زياد، حصين كه پس از نعمان و در زمان سرپرستى ابن فراد به صورت علنى به فعاليت مشغول شدند تا ايناين ا

» ربيعه«و » كنده«تو رئيس قبيله : به او گفتند. زياد برد گير و به نزد ابن رئيس پليس كوفه، عبيداللّه كندى را دست

 هستى؟

 .آرى: گفت

 ٢.به قتل برسانند ابن زياد فرمان داد كه او را

 عبيداللّه بن حارث بن نوفل همدانى.  ٣

صلى او از صحابه پيامبر خدا . زياد به شهادت رسيد عبيداللّه بن حارث همدانى از شيعيانى است كه به دستور ابن

قش او را در كوفه اين گونه ن. حضور داشته است عليه السلامبود و در جنگ صفّين در كنار اميرالمؤمنين  اللّه عليه وآله

 :اند نگاشته

 ؛عليه السلامكان يأخذ البيعة من أهل الكوفة للحسين 
 .گرفت بيعت مى عليه السلاماو از مردم كوفه براى امام حسين 

زياد برد و از او سؤالاتى كردند، از جمله اين كه آيا با مسلم بيعت  گير و نزد ابن بن شهاب او را دست كثير

 خير؟ اى يا  كرده

 !آرى: گفت

                                                           

 .٣٣٢: تاريخ الكوفه.   ١

 .همان.   ٢



١١٩ 

 

 كردى؟ براى حسين بيعت جمع مى ـ

 !آرى: گفت

 ١!اش گردن بزنند ابن زياد دستور داد او را در مقابل چشمان قبيله

اى را در برابر ديدگان افراد آن قبيله  ها آن گاه كه رئيس قبيله ها، شدت برخورد و نظارت با توجه به اين اختناق

 اى براى حركت كردن خواهند داشت؟ برسانند، آيا آن قبيله ديگر انگيزه گردن بزنند و به قتل

 .بن وليد نيز با مالك بن نويره و قبيله او انجام داد آرى، اين شيوه را خالد

 عبدالأعلى بن يزيد كلبى عليمى.  ٤

توصيف او  در. زياد به شهادت رسيد، عبدالاعلى كلبى است از افراد ديگرى كه در شهر كوفه به دست ابن

 :نويسند مى

كان فارساً شجاعاً قارئاً، من الشيعة، كوفياً، وكان هو وحبيب بن مظاهر الأسدي يأخذان البيعة من أهل 
٢؛عليه السلامالكوفة للحسين 

 

بن مظاهر، از اهل كوفه  كسى كه به همراه حبيب. سوار شجاع و قارى قرآن از شيعيان كوفه بود او تك

 .گرفتند بيعت مى عليه السلامسيدالشهداء  براى

زياد، عبدالاعلى را  را شهيد كردند، ابن عليه السلاموقتى حضرت مسلم . گير كرد كثير بن شهاب او را دست

 .احضار و دستور قتل او را صادر نمود

 عباس بن جعده جدلى.  ٥

بن  چند قبيله منصوب نموده بود، عباسدر كوفه به رياست  عليه السلامهايى كه حضرت مسلم  از جمله شخصيت

 :نويسند نگاران در شرح حال او مى تاريخ. جعده است

البيت  في الكوفة ومن المخلصين في الولاء لأهل رضي اللّه عنهكان من الشيعة الّذين بايعوا مسلم بن عقيل 
٣؛عليهما السلام، وكان يأخذ البيعة من الناس للحسين بن علي عليهم السلام

 

 عليهم السلاماو از شيعيانى بود كه در كوفه با مسلم بن عقيل بيعت كرد و جزء ارادتمندان واقعى اهل بيت 

 .گرفت ، بيعت مىعليهما السلاماو از مردم براى حسين بن على . بود

گير  دست بن سعد در كربلا بود، عباس جدلى توسط محمد بن اشعث كندى كه از خوارج و فرماندهان لشكر عمر

 ٤.زياد به شهادت رساندند ، او را نيز به دستور ابنعليه السلام مسلم شد و پس از شهادت حضرت

                                                           

 .همان.   ١

 .٣٣٤: همان.   ٢

 .همان.   ٣

 .٣٣٥: همان.   ٤



١٢٠ 

 

 عمارة بن صلخب أزدى.  ٦

 عليه السلاماو مردى شجاع و از بيعت كنندگان با جناب مسلم . شخصيتى ديگر از شيعيان كوفه، عماره ازدى بود

 .گرفت بيعت مىعليه السلام حسين  ردم كوفه براى امامرفت و از م به شمار مى

 ١.اش به قتل برسانند زياد فرمان داد تا او را در جلوى چشم اهل قبيله ابن. گير كرد محمد بن اشعث او را دست

 زندانى كردن شيعيان

انيان افرادى چون مختار، حارث در ميان زند. زياد در كوفه، زندانى كردن شيعيان بود  يكى ديگر از اقدامات ابن

 !در اين اسامى دقت كنيد. بن شداد بودند بن نجبه، رفاعة بن صرد و همراهان او از جمله مسيب اعور همدانى، سليمان

 :اى به يزيد نوشت ابن زياد در نامه: نويسد طبرى مى

٢؛وما تركت لكم ذا ظنة أخافه عليكم إلاّ وهو في سجنكم
 

كه  دادم بر ضد شما حركتى بكند و قيامى صورت دهد، باقى نگذاشتم، مگر اين كسى را كه احتمال مى

 .برد در زندان شما به سر مى

توان ادعا  آيا با اين وجود، مى. شود كه بزرگان شيعيان كجا بودند و چه شدند با تمام اين اوصاف، روشن مى

كه خود شيعيان از آن حضرت  شريك بودند يا آن عليه السلامكرد و گفت كه سران شيعيان، خود در قتل سيدالشهداء 

 دعوت كردند و بعد آن بزرگوار را به قتل رساندند؟

وى بعد از واقعه كربلا به سوى . زياد، والى بصره، بنا به دستور معاويه با حفظ سمت قبلى والى كوفه شد آرى، ابن

بن صرد ظاهر شدند  پس از گذشت چهار يا پنج سال از حادثه كربلا گروهى به رهبرى سليمان. ام حركت كردش

 :گونه اظهار كرد زياد در همان واقعه اين ابن: اند نوشته. زياد و يارانش را به قتل رساندند بن نمير، ابن حصين و

٣؛ليتني كنت أخرجت أهل السجن فضربت أعناقهم: كنت أقول
 

 .زدم گردن مى آوردم و اى كاش در آن زمان زندانيان را از زندان بيرون مى: گفتم هميشه مى

 زياد آرزوى مرگ چه كسانى را داشت؟ به راستى ابن

داى كربلا و عاشورا قيام خواهىِ شه آرى، همان افرادى كه در زندان بودند، اكنون به عنوان انتقام و خون

 .زياد مأمور بود با آنان بجنگد اند و ابن  كرده

افرادى را نيز كه فرار كرده بودند،  اى از زندانيان را به قتل رسانده، برخى از آنان را آزاد كرد و زياد عده ابن

ا اهل شام و قاتلان بن صرد، مختار ثقفى و ديگران به جنگ ب او پس از گذشت چند سال كه سليمان. تعقيب كرد

 .كشت كرد كه اى كاش اين زندانيان را در همان زندان مى اند، آرزو مى رفته عليه السلام سيدالشهداء

                                                           

 .همان.   ١

 .١٣١/  ٤: الكامل فى التاريخ ؛٣٨٧/  ٤ :تاريخ الطبري.   ٢

 .١٤١/  ٤: الكامل فى التاريخ ؛٤٠٣/  ٤: تاريخ الطبري .  ٣



١٢١ 

 

اى را نيز خود مختار به قتل  زياد و يارانش به قتل رسيدند و عده بدين وسيله، چند سال پس از واقعه عاشورا، ابن

 .رسانيد

 از ديدگاه اهل سنت نگاهى به شخصيت سليمان بن صرد

 ١صلى اللّه عليه وآلهچرا كه وى را در زمره صحابه رسول اللّه  ؛سليمان شخصيت والايى نزد اهل سنت دارد
از وى  اند، از سليمان به بزرگى ياد كرده و اللّه پرداخته هايى كه به شرح حال صحابه رسول آنان در كتاب. دانند مى

 :كنيم ها اشاره مى كنند كه به برخى از اين تجليل بسيار تجليل مى
 :نويسد ذهبى درباره او مى

٢؛ن ديناً عابداًكا
 

 .او فردى صالح، متدين و عابد بود
 :نويسند ابن اثير، ابن عبدالبر، ابن حجر و ديگران نيز درباره وى مى

٣؛كان خيراً فاضلاً له دين وعبادة
 

 .وى شخص نيكوكار، بافضيلت، متدين و عابد بود
 :نويسد نموده است و در وصف وى مى» صحابى جليل«ابن كثير نيز از وى تعبير به 

٤.وقد كان سليمان بن صرد الخزرجي صحابياً جليلاً نبيلاً عابداً زاهداً
 

 :گويند مى يز به جايگاه رفيع وى در ميان قومش پرداخته وابن سعد، ابن اثير و ديگران ن
٥.كانت له سن عالية وشرف في قومه

 

در  ٨و صفّين ٧و از جمله كسانى است كه در جنگ جمل ٦بوده عليه السلاموى در زمره اصحاب امير مؤمنان على 

 .ركاب آن حضرت شركت كرده است

 :نويسند تاريخ نگاران اهل سنت در ادامه مى

نوشته و او را به كوفه عليه السلام اى به امام حسين  او به همراه حبيب بن مظاهر از شيعيان بزرگ كوفه نامه

 .دعوت كردند

                                                           

/  ١: الإصابه ؛١٢٣/  ٤: الجرح والتعديل ؛١٦٣/  ٢: اكمال الكمال ؛٨١: مشاهير علماء الأمصار ؛٢١٥/  ١: تاريخ بغداد ؛١٦٠/  ٣): ابن حبان( الثقات.   ١

 .و منابع ديگر ٢٦: المنتخب من ذيل المذيل ؛١٤٤/  ٢و  ٥٧١

 .٣٩٥/  ٣: سير أعلام النبلاء.   ٢

 .٢٣٨/  ٤: العقد الثمين ؛١٤٤/  ٣: الإصابه ؛٦٥٠/  ٢: الاستيعاب ؛٣٥١/  ٢: اسد الغابه.   ٣

 .٢٨٠/  ٨: البداية والنهايه.   ٤

 .و منابع ديگر ١٧٥/  ٤: ذيب التهذيب ؛٢١٥/  ١: تاريخ بغداد ؛٣٥١/  ٢: اسد الغابه ؛٢٩٢/  ٤: الطبقات الكبرى.   ٥

 .١٨٦و  ١٨٥: الأخبار الطوال ؛١/  ٤: ريخ الكبيرالتا.   ٦

 .٢٩٢/  ٤: الطبقات الكبرى.   ٧

 .١٧٥/  ٤: ذيب التهذيب ؛٣٩٥/  ٣: سير أعلام النبلاء ؛٢١٥/  ١: تاريخ بغداد ؛١٤٤/  ٣: الإصابه ؛٦٥٠/  ٢: الاستيعاب ؛٢٥/  ٦همان و .   ٨



١٢٢ 

 

يعنى از زمان  ؛ا از اين پسام ؛تا به اين جا كلمات مورخان و تاريخ نگاران اهل سنت درباره وى متحد است

و رسيدن جواب نامه به وى، تا زمانى كه به قصد انتقام از قاتلين حضرت  عليه السلامنوشتن نامه به حضرت سيدالشهداء 

عليه السلام كه چرا به يارى اباعبداللّه  نمايد، سخنان درباره وى و اين و در زمره توابين قيام مى عليه السلامسيدالشهداء 

 :پردازيم اى از اين اظهار نظرهاى مختلف مى خت و در اين مدت كجا بوده مختلف است كه ما به پارهنپردا

١؛»ترك القتال معه«: گويند برخى مى
 

٢؛»تخلّوا عنه«: گويند برخى ديگر مى
 

٣؛»عجز عن نصره«: نويسند اى ديگر مى عده
 

٤؛»تخلّف عنه ثمّ ندم«: نگارند مورخانى ديگر مى
 

٥؛»أمسك عنه ولم يقاتل معه«: نويسند برخى ديگر مى
 

٦؛»إعتزله ولم يكن معه فلما قتل الحسين ندم«: گويند اريخ نگارانى ديگر نيز مىت
 

عليه اى نكرده و به علت عدم يارى امام حسين  اى كه براى حضرت سيدالشهداء نوشته است اشاره برخى به نامه
 ٧.اند نپرداخته السلام

 ٨.اند هجرى به شرح حال سليمان بن صرد نپرداخته ٦٥و در آخر نيز برخى در اتفاقات سال 
گويند از نصرت و يارى حضرت عاجز شد، ظهور در اين دارد كه نبودن وى در كربلا  در اين ميان، اين كه مى

 !وى پشيمان شد ؛»ندم«شود كه   رو چرا گفته مى از اين ؛اختيارى نبوده است
 .خواهند بازگو كنند اين اضطراب در كلمات بزرگان عامه دلالت دارد بر اين كه آنان حقيقت را نمى

خواهند به زندانى بودن  چرا كه نمى ؛اند هايى است كه برخى از دانشمندان اهل سنت داشته آرى، اين شيطنت
 :از اين رو در تنقيح المقال آمده است. ابى بودن وى و جلالت قدرش تصريح كنندچنين فردى با توجه به صح

٩؛لأنهم مقيدين بالحبس عليه السلامولم يكن له سبيلٌ الى نصر الحسين 
 

ش چرا كه وى و همراهان ؛وجود نداشت عليه السلامراهى براى سليمان و همراهان وى براى يارى حسين 
 .در زندان گرفتار بودند

                                                           

 .٢١٦/  ١: تاريخ بغداد ؛٣٥١/  ٢: اسد الغابه ؛٦٥٠/  ٢: الاستيعاب.   ١

 .٢٣٨/  ٤: العقد الثمين ؛٢٨٠/  ٨: البداية والنهايه.   ٢

  ؛٣٩٥/  ٣: سير أعلام النبلاء.   ٣

 .١٤٤/  ٣: الإصابه.   ٤

 ؛٢٩٢/  ٤: الطبقات الكبرى.   ٥

 ؛٢٥/  ٦: همان.   ٦

 .٢٣٢ ، شماره٢٣٤/  ١: ذيب الاسماء واللغات.   ٧

 .هجرى ٦٥سال : المختصر في اخبار البشر: ك.ر.   ٨

 .٦٣/  ٢: تنقيح المقال.   ٩



١٢٣ 

 

آنان . خواهند وانمود كنند كه گناهى از او سر زده و او پس از پشيمان شدن، به جنگ پرداخته است و حتى مى

 :نويسند براى اشاره به همين معنا مى

كان ديناً عابداً خرج في جيش تابوا إلى اللّه من خذلام الحسين الشهيد، وساروا للطلب بدمه، وسموا 
١؛جيش التوابين

 

با لشكرى كه به سوى خدا  عليه السلاماش در مورد حسين  او مردى ديندار و عابد بود و به دليل كوتاهى

توبه (قيام كرد و نام آن لشكر به توابين عليه السلام خواهى حسين شهيد  توبه كرده بودند، به خون

 .معروف شد) كنندگان

هايى كه كوفه  زياد و شخصيت  كر همان لشكرى است كه با سپاه شام رو به رو شدند و بزرگان لشكر ابناين لش

گفتنى است كه ماجراى توابين، خود . اى به قتل رساندند كردند و به شام رفته بودند را در حمله آن روز را اداره مى

 .تاريخى جداگانه دارد

 تعقيب فراريان

را به شهادت رسانيد، مسلم بن عوسجه،  عليه السلاماى از همراهان حضرت مسلم  عدهزياد   كه ابن پس از اين

 .گيرشان كند ولى نتوانست دست ؛بن مظاهر و برخى ديگر را تحت تعقيب قرار داد حبيب

 كوفه در كنترل ابن زياد

ر حالى بود كه زياد قرار گرفت و اين د با اين اقدامات، شهر كوفه به طور كامل تحت تسلّط و قدرت ابن

 .بردند نيز در كربلا به سر مى عليه السلامسيدالشهداء 

 :زياد بر فراز منبر قرار گرفت و خطاب به مردم گفت  ها، ابن در چنين زمانى و پس از اجراى اين برنامه
إنكم قد بلوتم آل سفيان، فوجدتموهم على ما تحبون، وهذا يزيد، قد عرفتموه، أن حسن ! أيها الناس

٢؛لسيرة، محمود الطريقة، محسن إلى الرعية، متعاهد الثغور، يعطي العطاء في حقّها
 

هاى  ايد و راه پس آن طور دوست داريد يافته. شناسيد شما آل ابوسفيان را امتحان كرديد و مى! اى مردم
 . ...شما امن شده است

او به من دستور داده كه ! كننده شما در اموال و روزى دنياست نياز يزيد پس از معاويه ترين بندگان و بى
به من . المال افزايش دهم و اين پول را برايتان نگه دارم رزق شما را تا صد درهم و يا صد دينار از بيت

 .پس گوش فرا دهيد و اطاعت كنيد. دستور داده تا شما را از كوفه به جنگ دشمنش روانه كنم
 :گويد يگر مىابن زياد در جايى د

                                                           

 .٣٩٥/  ٣: تاريخ الاسلام.   ١

 . ٨٩/  ٥: الفتوح.   ٢



١٢٤ 

 

فلا يبقين رجلٌ من العرفاء والمناكب والتجار والسكّان إلاّ خرج فعسكر معي، فأيما رجل وجدناه بعد 
١؛يومنا هذا متخلّفاً عن العسكر برئت منه الذمة

 

با من همراه شوند و  از بزرگ و كوچك كسبه و ديگر مردم هيچ كس باقى نماند و همگى بايستى در لشكر
 .هر كس كه از لشكر ما تخلّف كند، ما نسبت به جان و مال او مسئوليتى نداريم

 :افزايد نگارنده تاريخ حلب مى
فبعث ابن زياد ... زياد إذا وجه الرجل إلى قتال الحسين في الجمع الكثير يصلون إلى كربلاء وكان ابن

٢؛كوفة، وأمره أن يطّوف ا، فمن وجده قد تخلَّف، أتاه بهسويد بن عبدالرحمن المنقرى في خيل إلى ال
 

ها  محلّه ها و متوجه نمود، مأمورانى را به كوچه عليه السلامكه مردم را به جنگ با سيدالشهداء  پس از آن
گير كرده،  فرستاد تا جست و جو كنند تا اگر كسى را يافتند كه از حكم او سرپيچى نموده است دست

 .نزد او بياورند
خواه  جو پرداختند، شهر كوفه به دل و كه ديدها عملى شد و مأموران به جست بدين ترتيب، پس از اين

ها پناه گرفته  اى از شهر خارج و در نخلستان ها بودند و يا به گونه ناو همه را به جز كسانى كه در زندا. زياد درآمد ابن
 .بودند به سوى كربلا حركت داد

حركت داد به طورى كه عليه السلام  وى همه مردم را به سركردگى عمر بن سعد از كوفه به جنگ با سيدالشهداء
برسانند، ناگزير  عليه السلامه اردوگاه امام حسين خواستند خود را ب از اين رو كسانى كه مى ؛كسى در كوفه باقى نماند

در نظر گرفته بود حركت كردند عليه السلام زياد آن را براى رفتن لشكريان به جنگ با سيدالشهداء   از تنها راهى كه ابن
از اين رو پس از . برسانندعليه السلام زياد قرار گرفتند تا بتوانند به راحتى خود را به امام حسين  و در ميان لشكريان ابن

 .رسيدن به كربلا، جمعى از آنان موفق به ملحق شدن به آن حضرت شدند

 پيوستگان به لشكر امام حسين

و همراهى با ايشان از آن طريق  عليه السلامنام و مشخصات برخى از كسانى كه براى پيوستن به سيدالشهداء 
از همين جا . پيوستند عليه السلامى شب به لشكر سيدالشهداء اين گروه در تاريك. استفاده كردند در تاريخ آمده است

 .سعد همراه شده بودند، ولى موفّق نشدند توان حدس زد كه افراد ديگرى نيز با همين قصد با لشكر عمر مى
سعد به كربلا  همراه لشكر عمرعليه السلام به يقين بايد گفت كه گروهى از مردم به قصد پيوستن به سيدالشهداء 

آمده بودند و همراهى آنان از روى ناچارى بوده است و از اين ميان جمعى از آنان توانستند خود را شبانه به لشكر 
البته . كه شب يا روز عاشورا از ظلمت به نور منتقل گردند اين افراد از قبل هدايت شده بودند، نه اين. حضرتش برسانند

و حر ت بن يزيد روز عاشورا به حقرسيد نوراني. 

                                                           

 .١٧٨/  ٣: أنساب الاشراف.   ١

 .٢٥٤: الأخبار الطوال ؛١٥٧/  ٥: الفتوح ؛٣٨٥/  ٤: بحار الأنوار ؛٢٦٢٧ـ  ٢٦٢٦/  ٦: بغية الطلب في تاريخ حلب.   ٢



١٢٥ 

 

 عليه السلامسعد همراه شد و آن گاه به لشكر سعادتمند سيدالشهداء  يكى از كسانى كه به ناچار با لشكر ابن
 :درباره او چنين نقل شده است١.است بشير أزدى بن ابى بن حبيب قاسمپيوست، 

عليه سعد، فلما صار في كربلاء، مال إلى الحسين كان القاسم فارساً من الشيعة الكوفيين، خرج مع ابن 
٢؛وقتل بين يديه... السلام

 

قاسم بن حبيب اسب سوارى از شيعيان كوفى بود كه به همراه ابن سعد از كوفه خارج شد و آن گاه كه 
 .در ركاب آن حضرت به شهادت رسيد و... ميل نمود عليه السلامبه كربلا رسيد، به سوى امام حسين 

 :نويسند درباره او مى ٣.است بن قيس الضبعي بن ضبيعة  عمرويكى ديگر از اين سعادتمندان 
٥؛عليه السلام خرج مع ابن سعد ثمّ دخل في انصار الحسين. فارساً مقداماً ٤كان عمر

 

سعد از كوفه خارج شد، سپس داخل در ياران امام   به همراه ابن. تاز بود سوارى يگانه و پيش او تك
 .شد عليه السلامحسين 
مسئول  عليه السلاممؤمنان على  وى در زمان امير. استحلاس بن عمرو ازدى راسبى بختان   از اين نيكيكى ديگر 

سپس شبانه خود را به لشكر  ؛سعد حاضر شد او به همراه برادرش نعمان در سپاه ابن. اداره امنيت شهر كوفه بود
 ٦.رساندعليه السلام حسين  امام

را نام برد كه هر دو به همين  عبدالرحمانو  بن حجاج تميمى مسعودتوان پدر و فرزندى به نام  از اين سعادتمندان مى
شتافتند و در عليه السلام حسين  ولى سرانجام به سوى لشكر امام ؛سعد همراه شدند صورت در ابتداى امر با لشكر ابن
 ٧.دندركاب آن حضرت به شهادت رسي

 فرماندهان سپاه اعزامى از كوفه

 عمر بن سعد، فرمانده كل.  ١

 .زيرا در رفع برخى شبهات نقش بزرگى دارد ؛زياد، بسيار اهميت دارد شناخت فرماندهان نظامى لشكر اعزامى ابن
 .سعد بوده است  فرمانده كلّ اين سپاه عمر

 :ه جالب استپيش از پرداختن به اين بحث، ذكر دو نكت
هزار سرباز نمودند تا به فرماندهى او اين لشكر به جنگ  نگاران، عمر سعد را فرمانده چهار بنا بر نقل تاريخ.  ١
 :در اين زمينه در بسيارى از منابع تاريخى اين گونه آمده است. برود ١ديلم

                                                           

 .٤٩٤): ابن مشهدى( المزار.   ١

 .١٨٦: عليه السلامأبصار العين فى انصار الحسين .   ٢

 .٢٣٢/  ٣: طالب مناقب آل أبي.   ٣

 .٧٨/  ٣: اقبال الاعمال ؛ستتعبير كرده ا» عمر بن ضبيعة الضبيعى«سيد بن طاووس رحمه اللّه در كتاب اقبال از وى به .   ٤

 .١٩٤: أبصار العين في أنصار الحسين.   ٥

 .١٨٧: يه السلامعلأبصار العين في انصار الحسين .   ٦

 .١٩٣: همان.   ٧



١٢٦ 

 

٢؛كانوا قد اُعدوا للخروج معه إلى الري لقتال الديلم
 

 .لشكر براى رفتن به سمت رى و جنگ با ديلم آماده شدند

تر  پيش. نداشته است عليهم السلام بيت اميه بوده و هرگز ارتباطى با اهل عمر سعد از روز نخست هوادار بنو.  ٢

اى به  سعد در نامه نش كوتاهى كرد، ابنو يارا عليه السلامبن بشير در برخورد با حضرت مسلم   گفتيم كه وقتى نعمان

 .»رود فكرى بنما كه كوفه از دست مى«: يزيد نوشت

خواهد  عليه السلامزمانى كه در كوفه بودند، از اين كه عمر بن سعد قاتل امام حسين  عليه السلامحضرت امير .  ٣

 ٣.شد خبر دادند

٤حصين بن نمير.  ٢
 

او اهل شهر حمص، يكى از شهرهاى شام بوده . بن نمير به طور مختصر معرفى شده است در منابع تاريخى، حصين

يافته چنين  بن نمير هم پرورش و حصين ٦اند بوده عليهم السلامبيت  دشمن اميرالمؤمنين و اهل مردم آن ديار ناصبى و ٥.است

 .شهرى بوده است

 :نويسد طبرى مى

٧؛كان على شرطة عبيداللّه
 

 .هاى منتهى به شهر نظارت داشت جاده وى مسئول امنيت شهر كوفه بود و بر حومه كوفه و

برخى از . گير نمود تر اشاره شد، حصين در اجراى نظارت بر شهر، اشخاص متعددى را دست همان گونه كه پيش

 :به شرح زير استجنايات وى 

 ٨.بن مظاهر را در كربلا شهيد كرد او كسى است كه حبيب

هاى ايشان  و خيمهعليه السلام سعد به طرف امام حسين  وى نخستين فردى است كه از جانب لشكر عمر

 .چرا كه او رئيس تيراندازهاى لشكر بوده است ؛تيراندازى كرد

                                                                                                                                                                                     

 اى براى جمع كردن مردم و تشـكيل  اين نكته جاى تحقيق دارد كه آيا واقعاً در آن روزگار در رى از جنگ خبرى بوده است، يا اين فراخوان انه.   ١

 لشكر بوده است؟

لـواعج   ؛٢٥/  ٥: متاريخ الاسـلا  ؛٤٠٠: عليهم السلاممطالب السؤول في مناقب آل الرسول  ؛ ٨٥/  ٥: الفتوح ؛٢٥٣: الأخبار الطوال ؛١٧١/  ٢: الاصابة.   ٢

 .١٠٥: الاشجان

 .٣٩٤ـ  ٣٩٣/  ١: الإستيعاب.   ٣

 .باشد درست مى» حصين بن نمير«لكن به نظر ما  ؛آمده است» حصين بن تميم«ر برخى منابع د.   ٤

 .٥٦/  ١٣: الوافي بالوفيات ؛٢٣٩/  ٨: البداية والنهايه ؛ ٨٠/  ٢: الإصابه.   ٥

 .٣٩١٤، شماره ٣٤٩/  ٢: معجم البلدان.   ٦

 .٣٠ :مثير الاحزان ؛١٣٢): ابومخنف( عليه السلام مقتل الحسين ؛٦٩/  ٢: الإرشاد: ك.چنين ر هم. ٣٣٠/  ٤: تاريخ الطبري.   ٧

 .و منابع ديگر ١٠٨ـ  ١٠٥: الفتوح ؛١٤٥ـ  ١٤٣): ابومخنف( عليه السلام مقتل الحسين ؛٢٥٢/  ٣: طالب مناقب آل أبي.   ٨



١٢٧ 

 

يزيد ! را در اختيار گرفت و از كربلا به سوى شام بردعليهم السلام بيت  او خبيثى است كه سرهاى مطهر اهل

ر شدند و سرها را وقتى حاض. دستور داد سرها را نزد او حاضر كنند و از آنان درباره كيفيت قتل صاحبان سرها پرسيد

براى من تعريف كن و : يزيد از او پرسيد. بن نمير رسيد مقابل يزيد قرار دادند، او از آنان سؤالاتى كرد تا نوبت به حصين

 بگو حسين چگونه به قتل رسيد؟

 :سپس پاسخ داد ؛حصين اول امان خواست

ش الجيوش وأرسل الكتب وأوعد ـ أنّ الّذي عقد الرايات ووضع الأموال وجي !أيها الأمير إعلم ـ
١؛ووعد هو الّذي قتله

 

لشكريان را تجهيز كرد و در  ها را برافراشت، اموال را در اختيار سپاه قرار داد و كسى كه پرچم! اى امير

 .ه حسين را كشته استديد كرد، كسى است ك هايى ارسال كرد و وعده داد و اين زمينه نامه

 .يزيد از اين پاسخ خشمگين شد و جلسه را ترك و به درون خانه رفت

زبير از خانه خدا و سركوب نمودن او، منجنيق را نصب نمود  حصين بن نمير كسى است كه براى خارج كردن ابن

 .تا خانه خدا را بكوبد و كعبه را ويران كند

اى ديگر از اهل شام و  يا شش سال از حادثه كربلا به همراه عده بن نمير بعد از گذشت پنج سرانجام حصين

 ٢.زياد بودند، به دست مختار و يارانش كشته شدند و به اسفل السافلين فرستاده شدند هايى كه همراه ابن شخصيت

٣شبث بن ربعى.  ٣
 

وى در حادثه كربلا فرماندهى . استعليهم السلام بزرگان خوارج و دشمنان شديد اميرالمؤمنين و اهل بيت  او از

گفتنى است كه خوارج تا پس از  ٤.بود عليه السلاماو از نويسندگان نامه به امام حسين . سرباز را به عهده داشت هزار

آنان هم در شهادت اميرالمؤمنين، امام . اند داشتهعليهم السلام واقعه كربلا، همكارى نزديكى با بنواميه بر ضد اهل بيت 

هاى  اختلافالبته بعدها به خاطر رياست، دچار . اند و هم در واقعه عاشورا با بنواميه همكارى كرده عليهما السلاممجتبى 

 .هاى عجيبى بين آنان رخ داده است شديدى شدند و كشمكش

 حجار بن ابجر عجلى.  ٤

سرباز بود و با شبث بن ربعى و افرادى  او در كربلا فرمانده هزار. زياد است حجار بن ابجر، از فرماندهان سپاه ابن

 ٥.نوشتتند و امضا كردندعليه السلام ديگر، نامه دعوت براى امام حسين 

                                                           

 .٧٠: عليه السلامنور العين فى مشهد الحسين .   ١

 .٢٤٢: شيخ طوسى الأمالى.   ٢

 .٥١، شماره ١٥٠/  ٤: سير أعلام النبلاء.   ٣

 .١٩٤/  ٨: هالبداية والنهاي ؛٦٢/  ٤: الكامل في التاريخ ؛٣٢٣/  ٤: الفتوح، ٩٨/  ٢: الإرشاد.   ٤

 .همان منابع.   ٥



١٢٨ 

 

 ١.در آخر سركوب شد حجار پس از واقعه كربلا، در زمره بزرگانى بود كه بر ضد مختار قيام كرد و

حجر به نقل از مرزبانى در اين  ابن. و پدر وى با همين دين از دنيا رفته است ٢وى به مانند پدرش نصرانى بوده است

 :نويسد باره مى

٣؛أنّ ابجر مات على نصرانيته في زمن علي
 

 .بنا بر دين نصرانيت از دنيا رفت عليه السلامهمانا ابجر در زمان على 

 بن يزيد رياحىحر .  ٥

البته . بردند سرباز از او فرمان مى زياد بود كه هزار بن يزيد رياحى، يكى ديگر از فرماندهان سپاه اعزامى ابن حر

و اهل بيت او را قبل از  عليه السلامداستان بازگشت او عبرتى براى اولين و آخرين مردم شد كه چگونه سيدالشهداء 

 .با اختيار خود رستگار گشت احم ايشان شد و آن گاه كه متوجه شد، تغيير كرد وورود به كربلا آزار داد و مز

 شمر بن ذى الجوشن.  ٦

زياد بود، به طورى كه وقتى  اميه و در خدمت ابن او از ابتدا هوادار بنو ٤.شمر فرمانده چهار هزار سرباز بود

اى به شمر داد و گفت كه به دست  كند، نامه سعد در اطاعت از دستورش كوتاهى مى اد احساس كرد عمرزي ابن

 .سعد برساند و مراقب و مواظب اعمال او باشد عمر

 :زياد به شمر گفت ابن: نويسند  نگاران شيعه و سنى مى تاريخ. اميه ذوب شده بود شمر در بنو

بن سعد أن يقاتلهم، فإن تباطأ عن ذلك  ي وإلاّ فمر عمرإذهب فإن جاء حسين وأصحابه على حكم
٥؛فاضرب عنقه، ثمّ أنت الأمير على الناس

 

برو و اگر حسين تسليم حكم ما شد كه هيچ وگرنه به عمر سعد دستور بده كه او را بكشد و اگر عمر 

 .سپس خودت بر همه لشكر امير هستى ؛سعد از اين فرمان كوتاهى كرد، گردن او را بزن

كرد و  شد و بعد از نماز توسل مى شمر در نماز جماعت حاضر مى: نويسد  درباره شمر گفتنى است كه ابن حجر مى

 :گفت مى

٦؛اللّهم إنك تعلم أني شريف فاغفرلي
 

 !دانى كه من فرد خوبى هستم، پس مرا بيامرز تو مى! خدايا

                                                           

 .٢٦٢/  ٦: الفتوح ؛٥٢٩ـ  ٥٢٨/  ٤: تاريخ الطبري ؛٣٧١): ابومخنف( عليه السلاممقتل الحسين .   ١

 .٢١٤: الأخبار الطوال ؛١٤٣/  ٢: الاصابة.   ٢

 .١٤٣/  ٢: الإصابة.   ٣

 .٣١٥/  ٤٤: بحار الأنوار ؛٢٢٠: شيخ صدوق الأمالى.   ٤

 .١٩٠/  ٨: البداية والنهايه.   ٥

 .١٥٢/  ٣: لسان الميزان ؛٢٨٠/  ٢: ميزان الاعتدال ؛١٨٩/  ٢٣: تاريخ مدينة دمشق.   ٦



١٢٩ 

 

چگونه از خدا انتظار دارى كه تو را ببخشد، در حالى كه تو فرزند دختر رسول خدا : به او گفتم: گويد راوى مى

 اى؟ را به قتل رسانده صلى اللّه عليه وآله

ان كه به ما امر كردند، اميران ما هستند و اگر ما كردم؟ آن گويى؟ چه كار بايد مى تو چه مى: شمر در پاسخ گفت

 !زيرا كه اميران ما واجب الاطاعه هستند ؛كرديم، از اين حيوانات هم بدتر بوديم مخالفت مى

 :گويد كه خود نيز از متعصبان است، بعد از نقل اين مطلب مى  ابن حجر عسقلانى به رغم اين

١؛عروفإنّ هذا لعذر قبيح، فإنما الطاعة في الم
 

 .چرا كه وجوب اطاعت از حاكمان فقط در امور پسنديده است ؛اين عذر بسيار ناپسند است

 

 قيس و محمد.  ٨و  ٧

ن قيس و ب اينان فرزند اشعث. هاى قيس و محمد هستند زياد دو برادر به نام از جمله فرماندهان اعزامى سپاه ابن
را  عليه السلامزنى كه با تحريك معاويه و به طمع رسيدن به پول و همسرى يزيد، امام مجتبى  ؛اشعث نيز پدر جعده است

 .مسموم كرد

دست  عليه السلاممؤمنان على  يعنى اشعث در شهادت امير ؛بنا بر تحقيقى كه انجام شده است، پدر اين دو نفر
 .اند  قيس و محمد مثل پدرشان از خوارج بوده. ٢داشته است

جنگيد و سرانجام آن  عليه السلام همو بود كه با حضرت مسلم. كرد محمد بن اشعث هزار سرباز را فرماندهى مى
 .گير كرد و به شهادت رساند جناب را دست

ولى برادرش قيس،  ؛تنبوده اسعليه السلام محمد بن اشعث در زمره دعوت كنندگان حضرت سيدالشهداء 
بن ربعى،  در روز عاشورا سپاه دشمن را خطاب كرد و شبثعليه السلام امام حسين . نامه را امضا نموده است دعوت
 مگر شما نبوديد كه نامه نوشتيد؟: بن حارث را صدا زد و فرمود بن اشعث و يزيد بن ابجر، قيس  حجار

 !كن بيا و با يزيد بيعت: بن اشعث در پاسخ گفت قيس

بن عقيل را در كوفه به شهادت رساند و حال  تو برادر همان كسى هستى كه مسلم: حضرت در پاسخ فرمودند
 خواهى در قتل من نيز شريك باشى؟ مى

٣؛لا واللّه، لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل ولا اُقر لهم إقرار العبيد
 

كنم و مانند بندگان كوچك اقرار  عطا نمى) به جهت بيعت(دستم را همانند افراد ذليل ! نه، سوگند به خدا
 .نمايم نمى

 

                                                           

 .٢٨٠/  ٢: ميزان الاعتدال ؛١٥٣/  ٣: لسان الميزان.   ١

 .١٩/  ١: الإرشاد.   ٢

 .٦٣/  ٤: الكامل في التاريخ ؛٣٢٣/  ٤: طبريتاريخ ال ؛١٩٤/  ٨: البداية والنهايه ؛٩٨/  ٢: الإرشاد.   ٣



١٣٠ 

 

 يزيد بن حارث.  ٩

عليه امام . تبوده اس عليه السلامهزار تن و جزء دعوت كنندگان حضرت سيدالشهداء  بن حارث فرمانده دو يزيد

سعد و ديگران، در كوفه براى  او از جاسوسانى بود كه همراه عمر. در روز عاشورا او را با نامش خطاب كرد السلام

 ١.كوشيد بن صرد، مختار و ديگران مى نمود و بر ضد سليمان اميه فعاليت مى حكومت بنو

 يثعمرو بن حر.  ١٠

زياد بوده  زياد بود و در مريد و شيفته بنواميه بودن وى همين بس كه وى نائب ابن عمرو نيز از فرماندهان سپاه ابن

 ٢.كرده است شده، حكومت شهر را به او واگذار مى  اى كه هر گاه ابن زياد از كوفه خارج مى است به گونه

 عمرو بن حجاج.  ١١

 :گويد وى در خطاب به سپاه مى. زياد بود بن حجاج نيز يكى از فرماندهان لشكر ابن  عمرو

٣؛إلزموا طاعتكم وجماعتكم، ولا ترتابوا في قتل من مرق من الدين وخالف الإمام! يا أهل الكوفة
 

اجتماع خود را حفظ كنيد و در كشتن كسى كه از دين برگشته و به مخالفت امام اتحاد و ! اى اهل كوفه

 !خود خروج كرده است، شكى به خود راه ندهيد

 توان گفت كسانى كه چنين اعتقادى دارند، شيعه هستند؟ به راستى، آيا مى

بودند، از رسيدن آب به وى به همراه پانصد سرباز كه تحت امرش . بن حجاج مسئول محاصره ر فرات بود  عمرو

صلى حيا و پست، با گستاخى تمام به سبط رسول خدا  همين فرد بى٤.جلوگيرى كرد عليه السلامهاى امام حسين   خيمه

 :گفت رد ورو ك اللّه عليه وآله

تذوق منه جرعةً حتى  هذا الفرات تلغ فيه الكلاب وتشرب منه الحمير والخنازير، واللّه لا! يا حسين
٥؛تذوق الحميم في نار جهنم

 

 تو! سوگند به خدا. نوشند ها آب مى ها و خوك ها، الاغ اين آب فرات است كه از آن سگ! اى حسين

 !كه در آتش دوزخ از حميم آن بنوشى نوشى تا اين اى هم نمى از آن جرعه

 تواند بگويد چنين كسى شيعه بوده است؟ آيا كسى مى

 .او را نفرين كرد عليه السلامدر اين هنگام حضرت سيدالشهداء 

                                                           

 .٣٨١و  ٣٦٧/  ٦: جمل من أنساب الاشراف.   ١

 .٣٧٦و  ٣٦٧/  ٦: همان.   ٢

 .١٣٦): ابومخنف( عليه السلام مقتل الحسين ؛٣٣١/  ٤: تاريخ الطبري.   ٣

 .و منابع ديگر ٦٧/  ٤: الكامل في التاريخ ؛٣١٢/  ٤: تاريخ طبرى ؛٢٤٧/  ٣: طالب مناقب آل ابى ؛ ٨٦/  ٢: الإرشاد.   ٤

 .٣٣، شماره ١٨٢/  ٣: أنساب الاشراف.   ٥



١٣١ 

 

يابان در حالى كه از بن حجاج بودند و سرانجام او را در ب مختار و يارانش در تعقيب عمرو: نويسد ابن اثير مى

 ١.تشنگى رمقى نداشت، يافتند و به دوزخ فرستادند

 عزرة بن قيس أحمسى.  ١٢

 :اند در شرح حال او نوشته. زياد بود بن قيس نيز يكى فرماندهان سپاه ابن عزرة
٢؛وهو على خيل أهل الكوفة

 

 .او فرمانده سواره نظام اهل كوفه بود
من : بفرستد، او عذر خواست و گفت عليه السلاموقتى ابن زياد خواست او را براى ابلاغ پيامى نزد سيدالشهداء 

 ٣.و قول يارى دادماز كسانى هستم كه براى او نامه نوشتم و به ا
و موقعيت او از صدر اسلام  ٤بود) شهرى مرزى ميان شام و عراق(او در زمان خلافت عمر والى شهر حلوان 

 .مشخص بوده است
. كردند ياد هستند كه سربازان تحت امر خود را در كربلا فرماندهى مىز ترين فرماندهان لشكر ابن اينان از بزرگ
 اند؟ تواند ادعا كند كه اينان شيعه بوده به راستى كسى مى

 حضور سپاهى از شام در كربلا

توان گفت كه علاوه بر اهل كوفه، افرادى و نه فقط  بندى مطالب، به اطمينان مى چه گذشت و جمع  با نگاه به آن

عليه از جمله از امام صادق . بر اين مطلب شواهدى وجود دارد. لكه لشكرى از شام در كربلا حضور داشتندافراد، ب

 حكم روزه گرفتن در روز تاسوعا و عاشورا چگونه است؟: پرسند مىالسلام 

 :فرمايد مى عليه السلامآن حضرت 

بكربلاء واجتمع عليه خيل أهل رضي اللّه عنهم وأصحابه  عليه السلامتاسوعاء، يوم حوصر فيه الحسين 
عليه بن سعد بتوافر الخيل وكثرا، واستضعفوا فيه الحسين  مرجانة وعمر الشام وأناخوا عليه وفرح ابن

بأبي . ناصر ولا يمده أهل العراقعليه السلام يأتي الحسين  وأيقنوا أنه لا رضي اللّه عنهم وأصحابهالسلام 
٥؛المستضعف الغريب

 

زياد و  ابن... تاسوعا روزى است كه حسين و يارانش در كربلا به واسطه سپاهيان شام محاصره شدند

و  عليه السلامآنان در روز عاشورا بر سيدالشهداء . حال شدند عمر سعد از زيادى لشكر خويش خوش

                                                           

 .٢٥/  ٣: تاريخ ابن خلدون ؛٢٣٦/  ٤: الكامل في التاريخ.   ١

 .١٣٩): ابومخنف( عليه السلام مقتل الحسين ؛٣٣٢/  ٤: تاريخ الطبري ؛٢٠٤/  ٢: دالإرشا.   ٢

 .٣١٠/  ٤: تاريخ الطبري ؛ ٨٥ـ  ٨٤/  ٢: الإرشاد.   ٣

 .٣١٠ـ  ٣٠٩/  ٤٠: تاريخ مدينة دمشق.   ٤

 .٤٠، حديث ٩٥/  ٤٥: بحار الانوار ؛٧، حديث ١٤٧/  ٤ :الكافى.   ٥



١٣٢ 

 

ين كردند كه ديگر ياورى از اهل عراق به يارى و نصرت آن حضرت يق  اصحاب ايشان مسلّط شدند و

 .نخواهد آمد

حالى و آسودگى خيال براى عبيداللّه و عمر سعد رخ داده است؟  حال با توجه به اين روايت، چه زمانى اين خوش

 .زمانى كه سپاهى از اهل شام وارد كربلا شدند

 :كند گونه روايت مى د اينبه سند خو رحمه اللّهدر اين زمينه شيخ صدوق 

اللهم إنك ترى ما : يميناً وشمالا ولا يرى أحداً، فرفع رأسه إلى السماء فقال عليه السلامونظر الحسين 
الجوشن العامري في رجال من  بن ذي بن أنس الأيادي وشمر وأقبل عدو اللّه سنان... يصنع بولد نبيك

١؛أهل الشام
 

سپس سر را به آسمان . به سمت راست و چپ نگاهى كردند و هيچ كس را نديدند عليه السلامامام حسين 

 . ...كنند بينى كه با فرزند پيامبرت چگونه رفتار مى تو مى! خداوندا: بلند كردند و فرمودند

 . ...الجوشن، به همراه مردانى از اهل شام آمدند بن ذى بن انس و شمر در اين هنگام سنان

حضور  عليه السلامگر آن است كه لشكرى از اهل شام براى به شهادت رساندن سيدالشهداء  اين روايت نيز بيان

 .داشتند

عليه به سند خود از امام صادق رحمه اللّه چرا كه شيخ طوسى  ؛دارى در روز عاشورا از بنواميه است اين روزه

 :كند كه آن حضرت فرمود روايت مى السلام

من أهل الشام نذروا نذراً إن قتل الحسين  عليه السلامومن أعام على قتل الحسين  لعنهم اللّهل امية إنّ آ
سفيان أن يتخذوا ذلك اليوم عيداً لهم، وأن  وسلم من خرج إلى الحسين وصارت الخلافة في آل أبي
٢؛وم في الناسسفيان سنةً إلى الي يصوموا فيه شكراً ويفرحون أولادهم، فصارت في آل أبي

 

يارى كردند، نذر نمودند كه  عليه السلام همانا آل اميه و كسانى از شاميان كه آنان را در كشتن امام حسين

و خلافت را به دست آوردند، اين روز را عيد بگيرند ) و او را به قتل رساندند(اگر بر حسين پيروز شدند 

 .سفيان تا به امروز به عنوان سنتى قرار داده شد ، روزه بگيرند و اين براى آل ابىو به جهت شكرانه آن

ها از باب شماتت  گرفتند و هم اكنون عمل وهابيان بر همين است و آن آرى، بنواميه روز عاشورا را جشن مى

 :اند فرمودهعليه السلام  گيرند و به همين جهت امام صادق روزه مى

٣؛ين، فإن كنت شامتاً فَصمذاك يوم قتل الحس
 

                                                           

 .٢٢٦: شيخ صدوق الأمالى.   ١

 .٦٦٧: شيخ طوسى الأمالى.   ٢

 .همان.   ٣
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خواهى شماتت كنى و با اهل بيت دشمنى نمايى، آن روز را روزه  اگر مى. روز عاشورا روز قتل حسين است

 !بگير

 هاى انجام شده در كربلا برخى از جنايت

د روز عاشورا بر بنا بر شواهدى كه نقل شد، اثبات گرديد كه سپاهى از شام در كربلا حضور داشتند كه در نبر

اى از آنان به دست آمده  ولى اسامى عده ؛هر چند تعداد دقيق آنان مشخص نيست. عليه سيدالشهداء شركت كردند

بلكه نيروهايى بودند كه از شام براى  ؛اند اند نبوده البته اين افراد در زمره شاميانى كه در كوفه اقامت داشته. است

 .به كربلا اعزام شده بودند السلامعليه شركت در قتل سيدالشهداء 

شيعيان كوفه  عليه السلامرود كه قاتلان حضرت سيدالشهداء  كه حتى يك درصد هم احتمال نمى كوتاه سخن اين

دينى هم كه باشد، چنين  اى، به هر معنايى كه باشد و در ايت فسق و قساوت قلب و بى چرا كه از هيچ شيعه ؛باشند

 :چون هايى هم جنايت. دزن هايى سر نمى جنايت

 ؛قطع آب.  ١

 ؛ها  آتش زدن خيمه.  ٢

 ؛كشتن كودكان.  ٣

 ؛كشتن بانوان.  ٤

 ؛تاراج اموال.  ٥

 .با سم اسبانصلى اللّه عليه وآله لگدمال كردن بدن مبارك و بدن مطهر فرزند دختر رسول خدا .  ٦

شود و بر فرض اگر آن شيعه، از سران  در نمىبديهى است كه هيچ كدام از اين اعمال ننگين، هرگز از شيعيان صا

چون قطع آب،  تواند به جناياتى هم دينى معروف هم باشد، نمى و فرماندهان لشكر عمر سعد بوده و در قساوت و بى

 .ها و مواردى از اين قبيل دست زند آتش زدن خيمه

عليهم از گوش دختران اهل بيت «: يندگو كه سخنرانان به هنگام بيان جناياتى كه در كربلا رخ داده است مى اين

ها اين  آرى، نبايد در پى آن بود كه حتماً سنى. ، حقيقت دارد و از حقايق عاشوراست»كشيدند گوشواره مى السلام

سنت اين قضايا  البته انتظار هم نبايد داشت كه متعصبى از اهل. فجايع و جنايات را روايت كرده باشند تا باورپذير گردند

خرافات  عليهم السلامهاى دشمنان اهل بيت  كارى ها و ستم تواند بگويد كه اين جنايت كسى نمى. قل كرده باشدرا ن

 .است و چنين اتفاقاتى واقع نشده است

سوار با سم اسبان  نفر اسب را ده عليه السلامچنان كه در تاريخ آمده است، جسد مبارك حضرت سيدالشهداء 

 .هاى معتبر آمده است قيقت دارد و بنا بر تحقيقى، اسامى آنان در كتابخود لگدمال كردند و اين ح

 :آنان عبارتند از

 اسحاق بن حويه،



١٣٤ 

 

 اخنس بن مرثد،

 حكيم بن طفيل سنبسى،

 صالح بن وهب جعفى،

 واحظ بن ناعم،

 عمرو بن صبيح صيداوى،

 رجاء بن منقذ عبدى،

 سالم بن خيثمه جعفى،

 هانى بن ثبيت حضرمى و

 .كاسيد بن مال

ما اين ده نفر را بررسى كرديم، تمام آنان را ولدالزنا : ابوعمرو زاهد كه از نظر اهل سنت بسيار معتبر است، گويد

 ١.يافتيم

 اند؟ ا شيعيان انجام دادههاى روز عاشورا ر توان ادعا كرد كه اين وقايع و جنايت آيا به راستى مى

 

 نگاهى به اعتقاد قاتلان سيدالشهداء

اى از  اند، چه بوده است؟ به نمونه جنگيدهعليه السلام اند و با سيدالشهداء  به راستى عقيده آنان كه در كربلا بوده

 !توجه كنيد عليه السلام باورهاى شيطانى قاتلان امام حسين

زياد به نام  روز عاشورا يكى از افراد سپاه ابن: كند ند خود اين گونه روايت مىنگار اهل سنت، به س  طبرى تاريخ

كه از علماى قرآن شهر كوفه و از ياران حضرت  بن خضير ـ ، به بريرعليه السلام بن معقل از دشمنان سيدالشهداء يزيد

 بينى كه خدا چه روزگارى را براى تو رقم زده است؟ مى: گويد  ـ مى بود

چه براى تو پيش آمده، شقاوت و  بختى است و آن چه خدا براى من پيش آورد، سعادت و نيك آن: خ دادبرير پاس

 .بدبختى است

آيا به ياد دارى زمانى كه در قبيله . گو بودى تو پيش از اين نيز دروغ! گويى دروغ مى: يزيد بن معقل گفت

طالب را پيشواى حق و  راه و گمراه كننده و على بن ابىمعاويه را گم گفتى و ها را به عثمان مى لوذان اين دروغ بنى

 پنداشتى؟ هدايت مى

 .دهم كه اعتقاد و نظر من همين است كه تو گفتى گواهى مى: برير گفت

دهم  من نيز گواهى مى: ايمان دارد، گفت عليه السلامدانست او به ولايت امير مؤمنان على  يزيد بن معقل چون مى

 .تىتو از زمره گمراهان هس

                                                           

 .٦٠ـ  ٥٩/  ٤٥: بحار الأنوار ؛٥٩: مثير الاحزان ؛ ٨٠ـ  ٧٩: اللهوف.   ١
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 آيا حاضرى مباهله كنى و بعد مبارزه كنيم؟: برير گفت

 !آرى: يزيد بن معقل گفت

گو را لعنت كردند و از خدا  دروغ آن گاه هر دو حركت كردند و قبل از مبارزه دست به دعا برداشتند و

بن  و برير، يزيد خواستند كه كسى را كه بر حق است، بر ديگرى كه باطل است، چيره گرداند و بعد مبارزه آغاز شد

 ١.معقل را كشت

. و يا عثمان مطرح است عليه السلامنكته اين است كه در روز عاشورا سخن از حقانيت امير مؤمنان على 

 .و پيروى از عثمان محل اختلاف و منشأ جنگ است عليه السلامهوادارى از على 

يعنى  ؛عليهم السلامطالب  بن ابى بن معقل، با پيروزى پيرو امام هدايت و شيعه على نتيجه مباهله ميان برير و يزيد

 .بن خضير پايان يافت برير

پا به ميدان رزم  عليه السلامحسين  بن هلال از ياوران امام  هنگامى كه نافع: نويسد طبرى در مورد ديگرى مى

 .هستم عليه السلام ن معتقد به دين علىم: اد، رجز خواند و گفت

من هم : بن حريث براى مبارزه با او به ميدان رفت و در جواب نافع گفت زياد به نام مزاحم فردى از سپاه ابن

 ٢.معتقد به دين عثمان هستم

ولى  ٣پردازند،  جزرى در كتاب الكامل في التاريخ و ابن كثير در البداية والنهايه به نقل اين اتفاق مىابن اثير

 :گويند كه طرف مقابل او در پاسخ گفت نمى

 ؛أنا على دين عثمان
 !من معتقد به دين عثمان هستم

ها بعد افرادى بتوانند  را نشناسد تا در قرن عليه السلامد مخفى بماند تا كسى قاتلان سيدالشهداء چرا؟ چون باي

 .بن على را به شهادت رساندند بگويند كه خود شيعيان حسين

 :سعد نوشت اى به عمر زياد در نامه اند كه ابن نگاران نوشته تاريخ

٤؛كما فعلوا بالتقي عثمان بن عفان أمنع الحسين وأصحابه الماء، فلا يذوقوا منه حسوة
 

ها آب نرسد، همان طورى كه با خليفه مظلوم  اى به آن حسين و يارانش را از آب منع كن تا قطره

 !بن عفان اين كار را كردند  عثمان

 .اى در مقابل چه گروهى قرار گرفته بودند شود كه در كربلا چه جبهه م مىبا توجه به اين موارد معلو

                                                           

 .٦٦/  ٤: الكامل في التاريخ ؛٣٢٩ـ  ٣٢٨/  ٤: تاريخ الطبري.   ١
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هاشم شيون و ناله زدند و به عزادارى  را به مدينه منوره برگرداندند و بانوان بنى عليهم السلاموقتى اسيران اهل بيت 

 .بن سعيد اشدق رفتم در آن هنگام نزد عمرو: پرداختند، راوى گويد

 :خواند و بعد از آن گفتعليهم السلام صحنه خنديد و شعرى را در دشمنى اهل بيت عمرو با ديدن آن 

١!هذه واعية بواعية عثمان بن عفّان
 

 !عفّان است اين عزا و مصيبت در مقابل مصيبت عثمان ابن

به مدينه بود، باز هم سخن م عليهم السلاآرى، از آغاز جنگ پاى عثمان در كار بوده و تا پايان كه ورود اهل بيت 

 .آيد از عثمان به ميان مى

 چهره دشمنان اهل بيت در سخنان امام حسين

را اين گونه  عليهم السلامبيت  در روز عاشورا در ضمن سخنانى، دشمنان اهل عليه السلامحضرت سيدالشهداء 

 :توصيف نمودند و فرمودند

ب ونبذة الكتاب، ونفثة الشيطان، وعصبة الآثام، ومحرفي فإنما أنتم من طواغيت الأمة وشذّاذ الأحزا
حرب وأشياعه  وأنتم ابن... الكتاب، ومطفئي السنن، وقتلة أولاد الأنبياء ومبيري عترة الأوصياء

٢؛تعتمدون وإيانا تخاذلون
 

كار،  هاى شيطان، گروهى معصيت دم همانا شما در زمره سركشان امت، پشت كنندگان به قرآن، هم

حرب و  شما فرزندان ابن. هستيد... ها، قاتلان فرزندان انبيا و تحريف كنندگان قرآن، از بين برنده سنت

 . بردن ماستهستيد و هدف شما فقط از بين) معاويه(پيروان 

ترين درجه تشيع و در بالاترين  اين سخنان بر چه كسى منطبق است؟ اين كلمات حتى بر يك شيعى كه در پايين

 .كند درجه فسق و گناه باشد، صدق نمى

 ايد؟ پرسد كه به چه دليل قصد جان مرا كرده آن حضرت در ادامه از آنان مى

 ٣.كشيم پدرت مىما تو را به جهت دشمنى با : در پاسخ گفتند

 :فرمايد در جايى ديگر با صدايى بلند خطاب به سپاه دشمن كرده، مى عليه السلامامام حسين 

٤؛إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد، فكونوا أحراراً في دنياكم هذه! يا شيعة آل سفيان
 

 .ترسيد، پس در دنيا آزاد باشيد اگر دين نداريد و از روز قيامت نمى! اى پيروان آل ابوسفيان

                                                           

 .٣٥٧/  ٤: همان.   ١

 .با اندكى اختلاف ٢١٨/  ١٤: دمشقتاريخ مدينة  ؛٣١٨: ابن عساكر عليه السلامترجمة الامام الحسين  ؛ ٨/  ٤٥: بحار الأنوار.   ٢

 .٤٧: عليه السلامنور العين فى مشهد الحسين .   ٣

 .٢٠٣/  ٨: البداية والنهايه ؛٧٦/  ٤: الكامل في التاريخ ؛٣٤٤/  ٤: تاريخ الطبري ؛١١٧/  ٥: الفتوح.   ٤
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دند، نه شيعيانى چون اهل فسق از پيروان خاندان ابوسفيان بو عليه السلامآرى، اساساً دشمنان و قاتلان سيدالشهداء 

 .سفيان محسوب شوند و فجور هستند، در زمره پيروان آل ابى

يا در  عليه السلامكه بزرگان كوفه از شيعيان اميرالمؤمنين  تر گفتيم، با توجه به اين بنابراين، همان گونه كه پيش

ـ با اين  زياد و چه پس از روى كار آمدن او نچه قبل از اب زندان بودند، يا به شهادت رسيده و يا فرار كرده بودند ـ

 بشود؟... پناه و كودكان بى شود شيعه به هر معنايى، مرتكب جناياتى چون آتش زدن خيمه زنان و حال، آيا مى

 :نويسد ابن اثير جزرى مى. ها در مدارك معتبر سنى وجود دارد تمام اين جنايت

او را  عليه السلامها را آتش بزنند و حسين  شكريان دستور داد تا خيمه، عمر سعد به لعليه السلامدر نبرد با حسين 

 .ها را به آتش كشيدند  ولى آنان خيمه ؛از اين كار منع كرد

 :نويسد وى در ادامه مى

هنيئاً لك : وخرجت امرأة الكلبي تمشي إلى زوجها فجلست عند رأسه تمسح التراب عن وجهه وتقول
١؛ه رستم فضرب رأسها بالعمود فشدخه فماتت مكاافأمر شمر غلاماً اسم. الجنة

 

زنى از قبيله كلبى به سمت جنازه شوهرِ شهيدش رفت و در كنار سر او نشست و خاك را از روى او پاك 

 .شت بر تو گوارا باشد: كرد و گفت

اى به سر آن بانوى  ضربه. در اين هنگام شمر به غلامش كه رستم نام داشت، دستور داد آن زن را بزند

 .ديده وارد كرد كه در دم جان داد ديده و داغ ستم

 :نويسد بلاذرى در اين زمينه مى

 ٢.ها خارج شدند د شد و از خيمهها بلن ها فرياد كشيدند و صداى شيون آن ها، زن بعد از آتش زدن خيمه

 :در منبع معتبر ديگرى آمده است

٣؛وجاء سهم فأصاب ابناً للحسين وهو في حجره
 

رحمانه به  در دامنش نشست كه آن كودك را نيز بى عليه السلام الشهداءكودكى در لحظات آخر عمر سيد

 .قتل رساندند

را با گريه از گوش او  عليه السلامرسد كه وقتى آن مرد خبيث گوشواره فاطمه دختر سيدالشهداء  پستى به جايى مى

 :كشيد، فاطمه به او گفت مى

 لم تبكي؟

                                                           

 .١٤١): ابومخنف( عليه السلام مقتل الحسين ؛٣٣٤ـ  ٣٣٣/  ٤: تاريخ الطبري ؛٧٠ـ  ٦٩/  ٤: الكامل فى التاريخ.   ١

 .٣٣٤/  ٤: تاريخ الطبري ؛٦٩/  ٤: الكامل في التاريخ: ك.چنين ر هم. ٣٦، شماره ١٩٤/  ٣: أنساب الاشراف.   ٢

 .٣٤٠/  ٥: المنتظم.   ٣



١٣٨ 

 

 !كنى؟ رهايم كن چرا گريه مى

 :جواب گفت آن خبيث در

 ؛أخاف أن يأخذه غيري

 ١.برد اگر من اين كار را نكنم، فرد ديگرى گوشواره را مى

 تواند از اين قبيل كارها انجام دهد؟ آيا شيعه هر قدر فاسق باشد، مى

 اع از يزيد و معاويهاحاديث ساختگى در دف

در مراحل بعد، دست به توجيه و دفاع از . آن گروه متعصب و تندرو نتوانستند به اهداف شوم خود نايل گردند
هاى نافرجامى انجام دادند و احاديثى در اين زمينه  كارهاى يزيد زدند و براى كسب آبروى رفته او و پدرش معاويه، تلاش

نويد صلى اللّه عليه وآله  خدا قسطنطنيه را به دست لشكرى از مؤمنان و خوبان كه رسولكه فتح  مانند آن ؛جعل كردند
 ٢!فرمانده آن لشكر يزيد است: داده بودند، به يزيد نسبت داده و حديث جعل كردند كه پيامبر خدا فرمود

 ٣!بن على نيز بوده است يزيد و در لشكر او حسينزير پرچم : گويند گذارند و مى آنان پا را فراتر مى

بن على را به قتل رسانده، او  بر فرض اين كه يزيد حسين: نويسد ابن تيميه در دفاع از يزيد و توجيه جنايات او مى
. برند ها را از بين مى ها، بدى  خوبى ٤؛)الْحسنات يذْهبن السيئات إِنَّ(چرا كه  ؛كارهاى خوبى نيز انجام داده است

 !بنابراين، يزيد جرمى مرتكب نشده است

 كنيد؟ چرا او را لعن مى! شايد يزيد توبه كرده است: اند غزالى و امثال او در توجيه جنايات يزيد گفته

ماند؟ مگر اهل تحقيق از بين رفته باشند تا حقايق امور مستور و  ها بر اهل تحقيق مخفى مى  به نظر شما، آيا اين دروغ
اما اهل تحقيق، هر چند تعدادشان اندك باشد، در هر زمان و به هر ! پوشيده بماند و دروغ گويان به مقصد خود برسند

 .حال هستند و از حق دفاع خواهند كرد

كرد، حضور  اى كه معاويه بر بالاى منبر، از خود و خاندانش تجليل مى لسهسيدالشهداء در ج: گويند آنان مى
 .اند كرده هاى وى را تصديق مى داشته و گفته

 :گويد اما در جعلى بودن اين روايت كافى است كه حافظ ابن عساكر، پس از نقل آن مى

٥.هذا حديث منكر ولا ارى اسناده متصلاً إلى الحسين
 

 .گمان يزيد و معاويه تا ابد روسياهان تاريخ هستند چرا كه بى ؛كند ها دردى را دوا نمى اين دروغ

                                                           

 .٧٨: من طبقات ابن سعد عليه السلامترجمة الامام الحسين  ؛٣٠٣/  ٣: سير أعلام النبلاء.   ١

 .٥٧٢ـ ٥٧١/  ٤: منهاج السنه.   ٢

 .٢٦٢/  ١٢: الوافي بالوفيات ؛١١١/  ١٤: تاريخ مدينة دمشق.   ٣

 .١١٤آيه : سوره هود.   ٤

 .١١٤/  ١٤: تاريخ مدينة دمشق.   ٥



١٣٩ 

 

صلى اللّه عليه كنند كه حديثى از رسول خدا  بزرگان علم حديث و حافظان اهل سنت بر اين حقيقت تصريح مى
يح بخارى، در بيان فرق ميان معاويه و ساير صحابه و برخى از آنان در شرح صح. در فضيلت معاويه وجود ندارد وآله

 ١.اند ، به اين موضوع تصريح كرده...)باب فضائل(از عنوان ابواب ديگر ) باب ذكر معاويه(علّت تغيير عنوان باب او 

تيميه را   رنتى سخنان پيروان مكتب ابنهاى اينت ها و سايت شوند و در مقاله حال اگر در اين زمان افرادى پيدا مى
 .گيرد زنند، مسلم است كه وضع فكرى آنان از كجا سرچشمه مى مى

روز عاشورا «كنند كه  وقتى حديث جعل مى. ما ديدگاه علماى اهل سنت را درباره اين گروه تندرو بيان كرديم
كنند كه اين احاديث ساخته  نى تصريح مىجوزى، ابن كثير و عي بزرگان آنان همانند ابن» روز عيد و شادى است

 ٢.و براى آزار و اذيت شيعيان بوده است عليه السلامبن على  ها و پيروان قاتلان حسين ناصبى

بر روى  ٣اى به نام صرد كنند كه آن گاه كه پرنده گذرانند و حديث جعل مى حيايى را از حد مى آن تندروان، بى
اى است كه روزه گرفت و آن روز، روز   اين نخستين پرنده: نشست، ايشان فرمودند صلى اللّه عليه وآلهدست پيامبر خدا 

 !عاشورا بود

 ٤.اند جعل كردهعليه السلام اين از احاديثى است كه قاتلان حسين : گويد حاكم نيشابورى مى

 برد در حقايق عاشورا دست

يعنى ساختن آبرو براى يزيد و بنواميه موفق شوند، در اقدامى ديگر در  ؛وقتى متعصبان تندرو نتوانستند به هدف خود

 .در اين زمينه تحريفاتى كردندحقايق عاشورا دست بردند و 

 :شما در موارد ذيل دقّت كنيد

 ؛از شهادتشان و تكليف الهى بودن اين سفر عليه السلامگويى سيدالشهداء  پيش.  ١

 .عليه السلامدرباره شهادت امام حسين  صلى اللّه عليه وآلهسخنان پيامبر اكرم .  ٢

 .دانستند ها نيز مى يده بود كه حتى زنان داخل خانهاين امر به قدرى روشن بود و به گوش همه مردم رس

عليه به سيدالشهداء  عليه السلام وقتى در بين راه خبر شهادت جناب مسلم: گويند با تمام اين اوصاف، برخى مى

 !ولى برادران مسلم از برگشتن او جلوگيرى كردند ؛رسيد، حضرت تصميم گرفتند از همان جا برگردند السلام

                                                           

 . ٨١/  ٧: فتح البارى: ك.ر.   ١

 .٣١ـ  ٣٠: رجوع شود به صفحه.   ٢

 .»صرد«ماده : دميرى ياة الحيوانح.   ٣

در اين ميان برخـى  . اند اين مطلب را از حاكم نيشابورى نقل كرده ٢٩١/  ٦١: بحار الانوارو مرحوم مجلسى در  ١١٨/  ١١: عمدة القارى عينى در.   ٤

گويند كه اين مطلب در ايـن   از اين رو مى ؛به اين مطلب اشاره كرده است المستدرك على الصحيحيناند كه حاكم نيشابورى در كتاب  گمان كرده

وقد ذكرت هذه الأخبـار بشـرحها في   «: گويد كه مى عليه السلاماما از كلام حاكم نيشابورى در بخش شهادت امام حسين . افت نشده استكتاب ي

 مقتل الحسينشود كه وى كتابى به عنوان  استفاده مى) ١٧٧/  ٣: المستدرك على الصحيحين( ؛»وفيه كفاية لمن سمعه ووعاه عليه السلامكتاب مقتل الحسين 

 .تأليف نموده و مطلب مزبور را در آن كتاب آورده است كه متأسفانه اين كتاب نيز به دست ما نرسيده است



١٤٠ 

 

 :نويسد در اين مورد چنين مىابن جوزى 

١؛واللّه لا ترجع حتى نصيب بثأرنا: هم أن يرجع، فقال أخو مسلم
 

 .تو نبايد برگردى: تصميم گرفت برگردد، ولى گفتند عليه السلامامام حسين 

ديگران در اين مورد  برى، ذهبى و، ط)٢٨٢درگذشته (بن داوود دينورى  ، احمدرحمه اللّهدر حالى كه شيخ مفيد 

 :فرمود عليه السلامبه برادران حضرت مسلم  عليه السلامامام حسين : نگارند چنين مى

 ما ترون، فقد قتل مسلم؟

 .واللّه ما نرجع حتى نصيب ثأرنا، أو نذوق ماذاق: فقالوا
٢؛لا خير في العيش بعد هؤلاء: فقال

 

 مسلم ديگر به شهادت رسيده است، نظر شما چيست؟

گرديم مگر اين كه انتقام او را بگيريم و يا طعم شهادت را  ما هرگز بر نمى! وگند به خداس: ها گفتند آن

 .بچشيم

 .ها وجود ندارد ديگر خيرى در زندگى دنيا بعد از شهادت آن: فرمود عليه السلامامام 

 ٣!نددر شب عاشورا از آمدنشان پشيمان شد عليهما السلامحضرت حسين بن على : گويند برخى از آنان مى

سازند كه  گونه روايت مى رساند كه برخى از آنان اين برد در حقايق اين حادثه تاريخى كار را به جايى مى دست

 !شب و يا روز عاشورا، حسين بن على آماده شد به شام برود و با يزيد بيعت كند و يا به شكلى با او به تفاهم برسد

رنگ كردن واقعه عاشورا و به خيال خودشان، كسب آبرويى براى يزيد و  اتى كه به جهت كمساختن چنين رواي

 .كند گاه حقايق آن واقعه را مخفى نمى بنواميه است، هيچ

 :كند كه او گويد  بن سمعان روايت مى  كند و به سند خود از عقبة طبرى، پس از نقل اين سخن، آن را رد مى

المدينة إلى مكّة ومن مكّة إلى العراق، ولم أفارقه حتى قتل، وليس في  صحبت حسيناً، فخرجت معه من
بالعراق ولا في عسكر إلى يوم مقتله إلاّ وقد  مخاطبته الناس كلمة بالمدينة ولا بمكّة ولا في الطريق ولا

٤؛ةبن معاوي سمعتها، ألا واللّه ما أعطاهم ما يتذاكر الناس وما يزعمون من أن يضع يده في يد يزيد
 

در هر شرايطى . با او همراه بودم و هيچ گاه از او جدا نشدم عليه السلاممن از آغاز حركت امام حسين 

ها و چه در عراق و چه نزد  هاى آن حضرت با مردم مدينه و يا مكّه، چه در راه چه در سخنرانى

 .ايشان بودم تا روزى كه او را به شهادت رساندند لشكريان، در همه جا با

                                                           

 .٣٢٩/  ٥: المنتظم: ك.ر.   ١

/  ٨: البداية والنهايه ؛٤٢٧ / ٦: ذيب الكمال ؛٤٢/  ٤: الكامل في التاريخ ؛٣٠٠و  ٢٩٢/  ٤: تاريخ الطبري ؛٢٤٧: الأخبار الطوال ؛٧٥/  ٢: الإرشاد.   ٢

 .با اندكى تفاوت ٣٠٨/  ٣: سير أعلام النبلاء ؛٣٠٤/  ٢: ذيب التهذيب ؛٧١/  ٢: الاصابة ؛٢١٤

 . ٣١٣/  ٤: تاريخ الطبري.   ٣

 .١٠٠): ابومخنف( عليه السلاممقتل الحسين  ؛همان.   ٤



١٤١ 

 

خواست دستش  گويند كه او مى هرگز اين گونه نبود كه مردم گمان دارند و به هم مى! سوگند به خدا

 .بن معاويه قرار دهد را براى بيعت در دست يزيد

 عليه السلامامام حسين  حال. كند كه چنين حرفى نبوده و نبايد هم باشد بن سمعان سوگند ياد مى آرى، عقبة

 !تصميم به بيعت با يزيد گرفته باشد؟ هرگز

نظير اين  رنگ نمودن حادثه عظيم عاشورا و خنثا كردن آثار بى ها براى كم ها براى چيست؟ همه اين اين دروغ

 .باشندخواهند به اين انه حمايتى از يزيد و بنواميه كرده  چرا كه آنان مى ؛واقعه در ميان مسلمانان است

 هاى نافرجام ديگر تلاش

و حركت  عليه السلامفايده ماند و آنان نتوانستند هيچ نقطه ضعفى از سيدالشهداء  ها بى چنان كه ديديد، همه تلاش

 .باعظمت آن حضرت بگيرند

نيز ناكام  اما اين شيوه! آنان سعى كردند يزيد را از قاتل بودن دور كنند و ديگران را در اين مسئله به شك بيندازند

 .ماند

: بن على بر عليه يزيد خليفه شرعى قيام كرده و در اين راستا نوشتند  حسين: آنان از راهى ديگر وارد شده و گفتند

حال كه حسين بر عليه حكومت شرعى قيام نموده،  ٢.با يزيد بيعت كردند ١بن عمر عده بسيارى از صحابه از جمله عبداللّه

 !است رساندند و اين كشتار به حق صورت گرفته پس او خارجى است و بايد او را به قتل مى

بن عمر با  از طرفى، طبق بررسى در مدارك معتبر تاريخى، عبداللّه. اى نبخشيد اين تلاش نيز، ناكام ماند و فايده

يعنى هر كه با يزيد بيعت كرد، حتى  ؛عكس است از اين رو اين جريان كاملا بر. گرفتن پول خود را به معاويه فروخت

 .بخشد كه بيعت آنان به حكومت يزيد شرعيت مى  ت، نه ايناگر از صحابه باشد، در اعمال يزيد شريك اس

عدالتى كسانى است كه با يزيد بيعت  هاى اوست و از طرفى بى بيعت با يزيد همان شراكت در جرم و جنايت

 .اند، همان گونه كه پدرش معاويه نيز در تمامى اعمال او شريك است  كرده

! شايد يزيد توبه كرده، پس او را لعن نكنيد: به قاتل بودن يزيد گفتند اى ديگر سخن را تغيير دادند و با اقرار عده

 .اين سخن نيز فايده نداشته است

 .عاشورا، روز عيد است: باز از راه ديگر وارد شدند و گفتند

تر اين   و ما پيش! اكنون قبر او در بغداد، زيارتگاه عارفان است اين همان كلام رئيس فرقه صوفيه است كه هم

 .ب را آورديممطل

                                                           

تـر بـه بيعـت     پيش. يگر صحابى در آن منبع نيامده استكنند و نامى از د بن عمر اكتفا مى گفتنى است كه از اين عده بسيار، فقط به نام عبداللّه.   ١

 .بن عمر با يزيد اشاره كرديم عبداللّه

 .٢٧١: شرح القصيدة الهمزية.   ٢



١٤٢ 

 

با رسيدن به شهادت به مقام والا و بالايى نايل  عليه السلامامام حسين : آنان باز دست از مبارزه برنداشتند و گفتند

حتى از شدت ناراحتى، مقتل خوانى آن حضرت را ! حال باشيد كنيد؟ شما بايد خوش شده، پس چرا براى او عزادارى مى

 .ت كربلا براى مردم گفته نشودتحريم كردند تا جريان و اتفاقا

 .اما اين شيوه نيز فايده نكرد و كارى از پيش نبرد

 آرى، آنان متحير و درمانده شدند كه چه بايد بكنند؟

 ؛تكذيب، مؤثّر نشد

 ؛تشكيك، كارى صورت نداد

 ؛دفاع از يزيد، كارى از پيش نبرد

 .تأثير بود توجيه نيز بى

توانيم از او دفاع كنيم و  چون يزيد از صحابه نبود، ما نمى: نويسند فته، مىبرخى ديگر، شيوه ديگرى در پيش گر

 .كارهاى او را توجيه نماييم

چرا  ؛اين سخن به چه معناست؟ اين سخن اشاره به مبنايى است كه بايد طبق آن تمام كارهاى صحابه را توجيه كرد

آنانى كه جنگ جمل : گويند از اين رو، مى. پندارند مجتهد مىرا صلى اللّه عليه وآله سنت همه صحابه رسول اللّه  كه اهل

 .اند  آنانى كه به صفّين رفتند و آن جنگ را به راه انداختند، اجتهاد كرده. اند را به راه انداختند، اجتهاد كرده

 !تقصيرى ندارد او اجتهاد كرده و: گفتند اگر يزيد هم از صحابه بود، مسلّماً مى

 و لعن يزيدگريزناپذيرى تكفير 

سنت نه تنها به طور صريح يزيد  از اين رو، برخى از بزرگان اهل. ها در دفاع از يزيد ناكام ماند سرانجام همه شيوه

 .نمايند كنند، بلكه او را تكفير هم مى را لعن مى

حجر مكّى  الدين آلوسى در تفسيرش، ابن جوزى، شهاب نظر او را ابن. بن حنبل، يزيد را تكفير كرده است احمد

 .اند اى ديگر نقل كرده و عده

 :نويسد  باره مى حجر در اين ابن

يستكثر عليه صدور تلك القبائح منه، بل قال  إنّ يزيد بلغ من قبائح الفسق والانحلال عن التقوى مبلغاً لا
ريحة في ذلك وناهيك به علماً وورعاً بأنه لم يقل ذلك إلاّ لقضايا وقعت منه ص. بن حنبل بكفره الإمام أحمد
١.ثبتت عنده

 

با اين اوصاف اگر احمد كسى را . بن حنبل داراى مقامى بلند از جهت ورع و تقواست حجر، احمد  بنا به قول ابن

 .به طور صريح تكفير كند، لابد به علت كارهايى است كه از آن فرد سرزده است

                                                           

 .٢٧١ـ  ٢٧٠: همان.   ١



١٤٣ 

 

از اين رو، حكم به  ؛بن حنبل ثابت بوده است از يزيد در نزد احمدها  شود كه سر زدن اين جنايت پس معلوم مى

 .بن معاويه نموده است كفر يزيد

حال با اين . اند بن معاويه را روايت كرده بن حنبل يا امر او به لعن يزيد افراد ديگرى غير از ابن حجر، تكفير احمد

بن حنبل ثابت نيست و معلوم نيست كه  طلب از احمداين م: ها كلام احمد را تكذيب كنند و بگويند وجود اگر بعضى

اگر احمد يزيد را تكفير نكرده باشد، همانند كسانى خواهد شد كه از : گوييم ما در پاسخ آنان مى! احمد چنين گفته باشد

 .هاى يزيد شريك شده است قول حق، اقرار به واقع و بيان حقيقت خوددارى كرده و در ظلم

 عن يزيددانشمندان معتقد به ل

از  ؛كنند دانند و برخى نيز به طور صريح يزيد را لعن مى  گروهى ديگر از علماى اهل سنت لعن وى را جايز مى

 :جمله

 قاضى ابويعلى فراء،

 حافظ ابوالفرج ابن جوزى،

 حافظ ابوالحسن هيثمى،

 سعدالدين تفتازانى،

١حافظ شيخ عبدالصمد بن حسن شيرازى،
 

 حافظ جلال الدين سيوطى،

 شهاب الدين آلوسى بغدادى،

 الدين ابن حجر مكّى، شهاب

 و ٢علاّمه برزنجى

 ٣.شيخ محمد عبده

 .كنند تكفير مى در اين ميان برخى، از جمله آلوسى نيز پا را فراتر گذارده، وى را

 ديدگاه تفتازانى

 :نويسد سعدالدين تفتازانى در شرح مقاصد مى

إنّ ما وقع بين الصحابة من المحاربات والمشاجرات على الوجه المسطور في كتب التواريخ، والمذكور على 
 ؛ألسنة الثقاة، يدلّ بظاهره على أنّ بعضهم قد حاد عن طريق الحق وبلغ حد الظلم والفسق

                                                           

او با تمام اين اوصـاف كـه   «: نويسد خود درباره حافظ شيخ عبدالصمد شيرازى پس از تعريفاتى مى الأنسابعانى در كتاب سم. ٤٩٣/  ٣: الأنساب.   ١

 .»كند بن معاويه، عبدالملك مروان و همه بنواميه را لعن مى اما يزيد ؛فردى فهميده و عالمى تواناست

 .شهاب الدين آلوسى اسم او و عبارت او را در اين باره آورده است. ٧٢/  ٢٦: روح المعانى.   ٢

 .او اهل مصر و از دانشمندان متأخر اهل سنت است.   ٣



١٤٤ 

 

ها بين صحابه اتفاق افتاده است و بر صفحات تاريخ نوشته و بر زبان  ها و درگيرى از جنگ آن چه

كه بعضى از صحابه از مسير حق خارج شده و دچار ظلم  گويان جارى است، دلالت دارد بر اين راست

 .اند و فسق شده

 .ين تفتازانى مسلّم استبنابراين سخن، فسق بعضى از صحابه و خروج آنان از مسير حق به اقرار سعدالد

 :افزايد وى در پاسخ به چرايى سر زدن اين كارها از صحابه، مى

وكان الباعث له الحقد والعناد والحسد واللداد وطلب الملك والرياسة والميل إلى اللذات والشهوات، إذ 
إلاّ أنّ العلماء لحسن بالخير موسوماً، صلى اللّه عليه وآله  ليس كلّ صحابي معصوماً ولا كلّ من لقي النبي

 ؛ذكروا لها محامل وتأويلات ا تليق صلى اللّه عليه وآلهظنهم بأصحاب رسول اللّه 
آن چه باعث اين ظلم و فسق شده، كينه، عناد، حسادت، خصومت، دنياخواهى، حب رياست و تمايل به 

ر نيست كه هركس اى معصوم نيست و اين طو چرا كه هر صحابه ؛هواى نفس و لذّات شهوانى است
كه علما با حسن ظنى كه به  را ببيند، فردى نيكوكار باشد، مگر اين صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 

 .اند  صحابه دارند، كارهاى آنان را حمل بر صحت كرده

 :شاهد بر اين ادعا سخن زير است. پس بنابراين سخن تفتازانى، ارتكاب فسق از صحابه يقينى است

مجال  ، فمن الظهور بحيث لاصلى اللّه عليه وآلهبعدهم من الظلم على أهل بيت النبي  وأما ما جرى
للإخفاء ومن الشناعة بحيث لا اشتباه على الآراء، إذ تكاد تشهد ا الجماد والعجماء ويبكي له من في 

الشهور ومر د منه الجبال وتنشق الصخور، ويبقى سوء عمله على كرالدهور،  الأرض والسماء، وتنه
١؛)ولَعذاب اْلآخرة أَشد وأَبقى(فلعنة اللّه على من باشر أو رضي أو سعى 

 

رخ داد، از ظلم و جنايتى كه آن چنان ظاهر و از پليدى  عليهم السلاماما آن حوادثى كه بر اهل بيت پيامبر 

زارها بر آن گواهى دهند و آن چه  ها و شن ود كه زمينآشكار بود كه بر هيچ كس مخفى نماند و نزديك ب

ها  ناك كشيده و صخره ها از آن ظلم، آهى اندوه كوه. ها بود، بر آن جنايت گريه كرد در زمين و آسمان

پس لعنت خداوند بر هر . ها باقى ماند ها و مرور زمان شكافته شد و زشتى اين جنايت بر پيشانى ماه

. ها رضايت داشته باشد شود، يا تلاشى در مسير ايشان انجام داده و يا به كار آن ها همراه  كسى كه با آن

 .»هر آينه عذاب جهان آخرت شديدتر و بقاى آن بيشتر است«

 :گويد كند و مى تفتازانى در ادامه سؤالى را مطرح مى

ما يربو على ذلك فمن علماء المذهب من لم يجوزِ اللعن على يزيد، مع علمهم بأنه يستحق : فإن قيل
 .ويزيد

٢؛تحامياً عن أن يرتقى إلى الأعلى فالأعلى: قلنا
 

                                                           

 .١٢٧آيه : سوره طه.   ١

 .٣٠٧ـ  ٣٠٦/  ٢: شرح مقاصد.   ٢



١٤٥ 

 

دانشمندان مذهب با وجودى كه علم به استحقاق لعن بر يزيد را دارند، چرا لعن : پس اگر كسى بگويد

 .دانند او را جايز نمى

 ...!ه خلفاى پيشينبه جهت پيشرفت نكردن لعن ب: در پاسخ بايد گفت

آن گاه به بالاتر از معاويه هم سرايت . كند رود و به پدرش سرايت مى آرى، اگر يزيد لعن شود، لعن او بالاتر مى

 .خواهد كرد

 كنى؟ چرا از لعن يزيد منع مى: بن زهير حنبلى بغدادى، پرسيدند به همين جهت، وقتى از حافظ عبدالمغيث

 :پاسخ داد

١؛نة عن لعن الخلفاء، وإلاّ فلو فتحنا هذا لكان خليفة الوقت أحق باللعنانما قصدت كف الألس
 

 .تا خلفا مورد لعن قرار نگيرند

شايد آنان هم يزيد را مستحق لعن . كنند روشن شد پس با اين بيان، هدف كسانى كه از لعن يزيد جلوگيرى مى

 .شوند كه لعن ترقى نكند و بالاتر نرود، مانع از لعن يزيد مى اما براى اين ؛بدانند

 طبرى و لعن يزيد

او . معتضد از خلفاى بنى العباس بود. كند اى از معتضد عباسى روايت مى نامه طبرى در تاريخ خود، بخش

 :نمايد گونه صادر مى اى در نكوهش بنواميه، معاويه و يزيد اين نامه بخش

اللّه ودعاؤه عباد اللّه إلى ابنه المتكبر الخمير، صاحب الديوك والفهود والقرود، وأخذه  ومنه إيثاره بدين
البيعة له على خيار المسلمين بالقهر والسطوة والتوعيد والإخافة والتهديد والرهبة، وهو يعلم سفهه 

 ؛ويطّلع على خبثه ورهقه، ويعاين سكرانه وفجوره وكفره
خوار كه با شرارت و غفلت  شراب فرزندى متكبر و. وى فرزندش فرا خواندمعاويه بندگان خدا را به س

حالى همراه است و از ترينِ مسلمانان به واسطه زور، وعده و وعيد، ترساندن، ديد و تبعيد براى او  و بى

و پستى و خباثت فرزندش آگاهى ) خردى نادانى و بى(كه خود او به سفاهت  بيعت گرفت و حال آن

 .خوارى، گناه و كفر او را با چشم خود ديده بود  و شرابداشت 

 .»معاويه از سفاهت يزيد آگاهى داشت ؛وهو يعلم سفَهه«: گويد او مى! در اين عبارت دقت كنيد

ما عمل معاويه را : گويد ـ مى خلدون از جمله ابن  چرا كه بعضى از دانشمندان سنى ـ ؛اين نكته خوبى است

كه او يزيد را اين چنين به زور، ارعاب، ديد و قتل بر سر كار آورد، شايد فرزندش را  و اين كنيم حمل بر صحت مى

 !شناخته و از احوال او اطّلاعى نداشته است نمى

 :افزايد نامه، مى معتضد عباسى در ادامه آن بخش

                                                           

 .١٦١/  ٢١: سير أعلام النبلاء: ك.ر.   ١



١٤٦ 

 

كين وطوائلهم عند فلما تمكّن منه ما مكّنه منه وطّأه له، وعصى اللّه ورسوله فيه، طلب بثارات المشر
المسلمين، فأوقع بأهل الحرة الوقيعة الّتي لم يكن في الإسلام أشنع منها ولا أفحش، مما ارتكب من الصالحين 

 :، فقال مجاهراً بكفره مظهراً لشركه...فيها
 ؛جزع الخزرج من وقع الأسل*** ليت أشياخي ببدر شهدوا 

و مهيا شد و از فرمان خدا و رسول او سرپيچى نمود، به زمانى كه يزيد به قدرت رسيد و همه چيز براى ا

اى را براى اهل مكّه به وجود   خواهى مشركان و قدرت نمايى در نزد مسلمانان پرداخت و حادثه خون

و در حالى كه كفرش آشكار و شرك او ... تر از آن در اسلام رخ نداده بود تر و فاحش آورد كه زشت

 :ظاهر بود گفت

تابى خزرج را از شمشير زدن ما  از طائفه ما بودند و بى) كشته شده در جنگ بدر(ن اى كاش بزرگا

 .كردند مشاهده مى

هاى اينترنتى، شاگردان مكتب بنواميه و  ها از اين حقايق تاريخى، امروزه در سايت آرى، پس از گذشت قرن

هاى يزيد و خاندان اميه  ن لكه ننگ را از جنايتخواهند آ كنند و مى تيميه، درباره واقعه اسف بار حره مناقشه مى ابن

 .پاك كنند

 :نويسد مى پردازد و نامه به معرفى شخصيت يزيد مى در ادامه، معتضد عباسى در اين بخش

هذا هو المروق من الدين وقول من لا يرجع إلى اللّه ولا إلى دينه ولا إلى كتابه ولا إلى رسوله ولا يؤمن 
 ؛ن عنداللّهباللّه ولا بما جاء م

همان كسى است كه از دين روى برگردانده و سخن او، كلام كسى است كه نه به خدا، نه به ) يزيد(

 .او به خدا و هر آن چه از جانب اوست ايمان ندارد. دين، نه قرآن و نه رسول خدا بازگشتى ندارد

 :نويسد كند و مى نامه، به داستان عاشورا اشاره مى سپس در ادامه اين بخش

صلى اللّه ثمّ من أغلظ ما انتهك وأعظم ما اخترم، سفكه دم الحسين بن علي وابن فاطمة بنت رسول اللّه 

صلى اللّه مع موقعه من رسول اللّه ومكانه منه ومترلته من الدين والفضل، وشهادة رسول اللّه  عليه وآله

وكفراً بدينه، وعداوة لرسوله، ومجاهدة له ولأخيه بسيادة شباب أهل الجنة، اجتراءً على اللّه،  عليه وآله
يخاف من اللّه  فكأنما يقتل به وبأهل بيته قوماً من كفّار أهل الترك والديلم، لا. لعترته، واستهانةً بحرمته

نقمةً ولا يرقب منه سطوة، فبتر اللّه عمره واجتث أصله وفرعه، وسلبه ما تحت يده، وأعد له من عذابه 
١؛ن اللّه بمعصيتهوعقوبته ما استحقّه م

 

خون فرزند على و فاطمه دختر . ترين نابودى را به بار آورد رحمى حرمت شكست و بزرگ سپس با بى

حسينى كه نزد رسول خدا مترلتى فراوان و از جهت . يعنى حسين را ريخت ؛صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 

                                                           

 .١٨٨ـ  ١٨٧/  ٨: تاريخ الطبري.   ١



١٤٧ 

 

گواهى داد كه او و برادرش  صلى اللّه عليه وآلههى والا داشت و رسول خدا دارى و فضيلت جايگا دين

پروايى بر خدا، كفر به دين و دشمنى با فرستاده او و اهل  تمام اين اعمال از بى. سيد و سرور جوانان شتند

يت ب ها چنان با اهل آن. و اهانت به حريم الهى، صورت گرفت صلى اللّه عليه وآلهبيت رسول خدا 

كنند و در اين  ها را از ميان برداشتند كه گويى با كافرانى از ديار ديلم و ترك مبارزه مى جنگيدند و آن

 .حال، از عذاب الهى نترسيدند

 .دهد نامه، آنان را مورد نفرين قرار مى معتضد عباسى در پايان اين بخش

كه دلالت بر حرمت و احترام آن حضرت  عليه السلامهاى سيدالشهداء  وى در اين كلام، به برخى از ويژگى

 .توان به آيه مودت اشاره نمود كند كه از ميان آيات و روايات بسيارى كه در اين زمينه وجود دارد، مى دارند، اشاره مى

 ديدگاه آلوسى

رات وى در اين زمينه عبا. كند، آلوسى است يكى ديگر از دانشمندان اهل سنت كه به طور صريح يزيد را لعن مى

 :نويسد مى ١)فَهلْ عسيتم إِنْ تولَّيتم أَنْ تفْسِدوا في اْلأَرضِ وتقَطِّعوا أَرحامكُم: (او در ذيل آيه مباركه. جالبى دارد

حجر مكّى در الصواعق  ى در الاشاعه و ابنبرزنج. اند  علما بر طبق اين آيه شريفه بر جواز لعن يزيد استدلال كرده

بن حنبل از پدرش درباره لعن يزيد سؤال كرد،  كنند كه وقتى عبداللّه فرزند احمد المحرقه از امام احمد بن حنبل، نقل مى

 .چگونه لعن نشود كسى كه در قرآن، خداوند او را لعن كرده است: احمد گفت

 :بن حنبل گفت احمد. ام ولى در آن لعنى بر يزيد نديده ؛ام آن را خواندهمن قر: به پدرم گفتم: گويد عبداللّه مى

الآية وأي فساد  )فَهلْ عسيتم إِنْ تولَّيتم أَنْ تفْسِدوا في اْلأَرضِ وتقَطِّعوا أَرحامكُم(: إنّ اللّه تعالى يقول
 ؛وقطيعة أشد مما فعله يزيد

رود كه در زمين   اگر حكومت را به دست گيريد، آيا جز اين انتظار مى پس«: فرمايد خداوند متعال مى

و به راستى كدام فساد و گناه بالاتر از اعمالى است كه » فساد نماييد و پيوند خويشاوندى را قطع كنيد؟

 يزيد مرتكب شد؟

صفات ناپسند بوده و در طول چرا كه او داراى  ؛بنابراين، نبايد در لعن يزيد توقّف كرد: افزايد آلوسى در ادامه مى

 .دوران تكليف، مرتكب گناهان بزرگى شده است

نمايد و  آلوسى پس از نقل اين سخنان، لعنت خدا، فرشتگان و جميع مردم را براى آنان، از خداوند متعال طلب مى

 :گويد مى

ـ  السلامعلى جده وعليه الصلاة و والطامة الكبرى ما فعله بأهل البيت ورضاه بقتل الحسين ـ
 ؛واستبشاره بذلك وإهانته لأهل بيته مما تواتر معناه

                                                           

 .٢٢آيه : صلى اللّه عليه وآلهسوره محمد .   ١
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سلام و صلوات خداوند بر او و جدش  بلاى بزرگى كه بر اهل بيت آوردند و راضى به قتل حسين ـ

اخبار (ها  بيت او را مورد اهانت قرار دادند، همه اين ـ شدند و به يكديگر بشارت دادند و اهل باد

 .مسائلى است كه به تواتر معنوى به ما رسيده است) عليه السلامشهادت سيدالشهداء 

سند اين مطلب كجاست؟ نكند : گويند مى شوند و  پيدا مى! به راستى، با تمام اين اوصاف، افرادى در داخل حوزه

 اين مطلب تحريف شده باشد؟

 :گويد ندارد، مىم عليهم السلاشهاب الدين آلوسى كه از نظر فكر و عقيده هيچ ارتباطى با اهل بيت 

الجوزي، وسبقه القاضي  الحافظ ناصر السنة ابن: وقد جزم بكفره وصرح بلعنه جماعة من العلماء، منهم
نتوقّف في شأنه بل في إيمانه، لعنة اللّه تعالى عليه وعلى أنصاره  لا: يعلى، وقال العلاّمة التفتازاني أبو

 .وأعوانه

 .الجلال السيوطي: وممن صرح بلعنه

إنّ السبي لمّا ورد من العراق على يزيد خرج فلقي الأطفال : الوافي بالوفياتابن الوردي وكتاب  تاريخوفي 
والرؤس على أطراف الرماح وقد أشرفوا على ثنية  رضي اللّه تعالى عنهما والنساء من ذرية علي والحسين

١؛جيرون، فلما رآهم نعب غراب فأنشأ يقول
 

يارى : آنان عبارتند از. كنند جماعتى از بزرگان علما به كفر يزيد اعتقاد دارند و به لعن او تصريح مى

در : گويد و علاّمه تفتازانى مى. تر از او، قاضى ابويعلى است جوزى و پيش دهنده سنت حافظ ابن

 .و و بر ياران و ياوران او بادبدگويى او بلكه در ايمان او توقف نداريم، لعنت خداى تعالى بر ا

 .الدين سيوطى است اند، جلال و از جمله عالمانى كه تصريح به لعن او كرده

زمانى كه از عراق اسيران را به نزد : اين گونه آمده است الوافي بالوفياتابن وردى و در كتاب  تاريخدر 

ها  و سرهايى را كه بر نيزه لّه عنهمارضي ال حسين يزيد بردند، او كودكان و زنانى را از خاندان على و

 . ...آمد، اشعارى را خواند زده شده بود، مشاهده كرد و در حالى كه صداى كلاغى مى

كند و در كتاب  تيميه خيلى به سخنان او اعتماد مى ابن. هاى بزرگ اهل سنت است قاضى ابويعلى از شخصيت

چرا  ؛ين موضوع حاضر نيست از ابويعلى تبعيت كند و سخن او را بپذيردولى در ا ؛كند منهاج السنه از او فراوان نقل مى

 .دهد بيت اجازه چنين پيروى را نمى كه دشمنى او با اهل

 :افزايد آلوسى در ادامه مى

كند و به اعتقاد و گمانى كه من دارم، يزيد خبيثى است  خواندن اين اشعار، حكايت از كفرى آشكار مى

كارهايى كه او درباره اهل مكّه و حرم الهى و  ايمان نداشته و صلى اللّه عليه وآلهم كه اصلاً به پيامبر اكر

بيت رسول گرامى، در دوران حيات انجام داده يا بعد از مرگ  اهل  وصلى اللّه عليه وآله اهل حرم پيامبر 

                                                           

 .٧٢/  ٢٦: روح المعانى.   ١
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كسى از روى چرا كه اگر  ؛او انجام شده كمتر از انداختن يك برگ از قرآن كريم در ميان نجاست نيست

كنم حالات و رفتارهاى  دهند و من گمان نمى عمد چنين كارى را انجام دهد، همه علما به كفر او فتوا مى

ولى تنها علّتى كه . ها مخفى مانده باشد يزيد بر بزرگان مسلمانان پوشيده باشد و در طول تاريخ از ديد آن

اند، اختناق شديد و غلبه حكومت بر  فت ننمودهاند و با او مخال بزرگان مسلمانان عليه او قيام نكرده

 .ها بوده است آن

خواهد براى كسانى از صحابه، غير صحابه و تابعين كه در برابر اين جنايات سكوت  آلوسى با اين سخن مى

 .اى بتراشد انه اند، عذر و اند و در مقابل يزيد قيام نكرده  كرده

 ست؟آيا به راستى اين عذر و انه پذيرفتنى ا

 ديدگاه ابن حزم اندلسى

 :نويسد حزم اندلسى درباره يزيد مى ابن

١؛لأم لا تأويل لهم اصلاً وهو بغي مجرد... ومن قام لغرض دنيا كما فعل يزيد بن معاوية
 

شى و توان كرد و اين فقط يك سرك و هيچ توجيهى نمى... يزيد به جهت دنيا و رياست دنيوى قيام نمود

 .طغيان است

بوده است و برخى در شرح حال او، به عليهم السلام حزم، از دشمنان اهل بيت  ذكر اين نكته جالب است كه ابن

 .اند  دشمنى وى با اهل بيت تصريح كرده

 ديدگاه قاضى شوكانى

 :گويد قاضى شوكانى نيز درباره يزيد مى

مود على أحاديث الباب حتى حكموا بأنّ الحسين لقد أفرط بعض أهل العلم كالكرامية ومن وافقهم في الج
بن معاوية لعنهم اللّه،  باغ على الخمير السكّير، الهاتك لحرمة الشريعة المطهرة، يزيد رضي اللّه عنهالسبط 

٢؛فيا للّه العجب من مقالات تقشعر منها الجلود
 

حكم ) صلى اللّه عليه وآلهفرزند دختر رسول خدا (ودن حسين كسانى از اهل علم كه به شورشى ب

يعنى يزيد،  ؛خوار و كسى كه حرمت خانه الهى را هتك نمود او بر شراب. اند اند، زياده روى نموده  كرده

 .اندازد پس جاى شگفتى است از گفتارهايى كه بدن را به لرزه مى. قيام كرد

عربى  بن زهير حنبلى بغدادى و يا ابن به ديدگاه افرادى مثل عبدالمغيثاى دارد  قاضى شوكانى با اين سخن اشاره

 .ها را بيان كرديم تر ديدگاه آن  مالكى كه پيش

                                                           

 .٩٨/  ١١: المحلّى.   ١

 .٣٦٢/  ٧: نيل الاوطار: ك.ر.   ٢
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 هاى ضد و نقيض گيرى موضع

سنت سر زده  هاى ضد و نقيضى است كه از برخى علماى اهل گيرى نكته قابل ذكر، اختلاف نظر و موضع

 ؛كند حجر مكّى در شرح القصيدة الهمزية، يزيد را ملامت و سرزنش مى ديم، ابنسان كه نقل كر براى مثال، آن. است

به دستور او عليه السلام كه شهادت سيدالشهداء  در قاتل بودن يزيد و اين ١ولى در كتابى ديگر به نام الفتاوى الحديثيه

 .ز بشودخواهد منكر آن ني بلكه مى ؛كند باشد، ترديد مى

ما نه يزيد را دوست : گويد طرفى مى وى در جايى با نوعى بى. گويى دچار شده است ذهبى نيز به اين تناقض

 :گويد در جايى ديگر مى. كنيم داريم و نه سب و سرزنشش مى مى

الشهيد افتتح دولته بقتل . يتناول المسكر ويفعل المنكر. ناصبياً فظّاً غليظاً جلفاً ]يزيد بن معاوية[كان 
٢؛الحسين واختتمها بواقعة الحرة، فمقته الناس ولم يبارك في عمره

 

عقل است كه همواره مست بود و مرتكب اعمال  او سنگ دل و فردى بى. يزيد از دين خارج شده است

و به نفرين مردم عمر او بركت  دولت او با كشتن حسين آغاز و با واقعه حره پايان يافت. شد زشت مى

 .پيدا نكرد

شما يزيد را لعن نكنيد و : كند گويى اظهار مى غزالى نيز آن سان كه ما از إحياء علوم الدين نقل كرديم، با تناقض

ه نداده و شايد توبه كرد عليه السلامچرا كه شايد يزيد دستور به قتل سيدالشهداء  ؛ذكر خدا گفتن از لعن كردن تر است

 !رو براى او طلب بخشش كنيد از اين ؛باشد

اش نوشته است، خلاف  غزالى در كتاب ديگر خود به نام سر العالمين وكشف ما فى الدارين كه در اواخر زندگى

 ٣.دهد زند و يزيد را مورد سرزنش قرار مى چنين حرفى را مى

اند، همان  ترديد نمودهاين كتاب براى ابوحامد غزالى نيست و در انتساب اين كتاب به غزالى : گويند البته برخى مى

 .كنند قتيبه ترديد مى  طورى كه درباره انتساب كتاب الإمامة والسياسه به ابن

ولى بخشى را كه درباره امام حسن و امام  ؛اند  سعد را چاپ كرده تر اشاره شد كه كتاب الطبقات الكبرى ابن پيش

 .اند است، چاپ نكرده عليهما السلامحسين 

گاهى كتاب را چاپ : كنند هاى مختلفى استفاده مى زنند، از شيوه  برد مى يق دستآرى، افرادى كه به حقا

شوند كه در اين دنيا شصت يا هفتاد  گاهى منكر وجود عالمان و دانشمندانى مى شوند و كنند، گاهى منكر كتاب مى نمى

 !گويند كه اصلا چنين آدمى نبوده است اند و مى سال زندگى كرده

                                                           

 .١٩٣: الفتاوى الحديثيه.   ١

 .٣٨ـ  ٣٧/  ٤: سير أعلام النبلاء.   ٢

كند و همه  اند را بيان مى كه برخى از صحابه نقض بيعت كرده مون حديث غدير و اينگفتنى است كه وى در اين كتاب مطالبى پيرا. ٢٣: سر العالمين.   ٣

 .دهند كه اين شخص در اواخر عمرش مستبصر شده باشد برخى از علما احتمال مى. نمايد چيز را بر ملا مى



١٥١ 

 

د امين انطاكى صاحب كتاب لماذا اخترت مذهب الشيعة الامامية است كه برخى از پيروان ابن براى نمونه، شيخ احم

 !چنين فردى اصلاً وجود نداشته و اين فرد ساخته دست شيعيان است: گويند تيميه درباره او مى

داشتند، در مترل ما آنان در سفرى كه به عراق . گفتنى است كه شيخ محمد امين و شيخ احمد امين دو برادر بودند

حال برخى از بچه . ها را ن كردم خواب آن من از ايشان با شام و ناهار پذيرايى كرده و رخت. سكونت گزيدند

اند و فردى به اين اسم وجود ندارد، در حالى كه ما با آنان  ها درست كرده چنين كسى را شيعه: نويسند ها مى وهابى

 .ايم در مترلمان عكس هم گرفته

العالمين غزالى است و در اين  رساند كه مؤلف كتاب سر سنگ عبقات الانوار، به اثبات مى  احب كتاب گرانص

؛آورد كند، بر اين مطلب شاهد مى  العالمين مطلبى را نقل مى زمينه نيز از ذهبى كه در كتاب ميزان الاعتدال از سر 

ها با اين نقل، وجود اين كتاب را نيز  آن. كنند يز مطالبى نقل مىقتيبه ن چنانى كه جمعى از كتاب الإمامة والسياسه ابن هم

 .كنند قتيبه مستند مى ثابت و استنادش را به ابن

گردد، در ران و در كتابخانه مجلس شوراى  اى از كتاب الإمامة والسياسه كه به قرن سوم برمى هم اكنون نسخه

در . سنت، روى آن موجود است مهر برخى از بزرگان اهل ام و  من اين نسخه را ديده. شود اسلامى نگهدارى مى

تطبيق اين كتاب با كتابى كه اكنون به عنوان الإمامة والسياسه مكرراً در بلاد مختلف به چاپ رسيده، به خصوص در 

 .كنيم كه هيچ فرقى ميان اين دو نسخه وجود ندارد موارد مورد نياز، مشاهده مى

 ١.اند كارى از پيش نبرده ها فايده ندارد و همه آنان ناكام مانده و روش بنابراين، هيچ كدام از اين

 چكيده

 :توان خلاصه نمود تا كنون حقايقى را مطرح كرديم كه اين گونه مى

اى از پيش   بلكه برنامه و نقشه ؛به دليل محبت نبوده است سلامعليه الوصيت معاويه به يزيد درباره امام حسين .  ١

 ؛تنظيم شده بوده است

از مكّه بوده است كه بر اين عليه السلام برنامه واليان حكومت در حجاز بيرون نمودن حضرت سيدالشهداء .  ٢

 :مطلب سه شاهد ارائه نموديم

 ؛عليه السلامء بن عتبه با سيدالشهدا برخورد والى مدينه، وليد: يكم

 ؛بن سعيد با آن حضرت رفتار والى مكّه، عمرو: دوم

 .بن بشير با جناب مسلم و يارانش در كوفه رفتارها و گفتارهاى والى كوفه نعمان: سوم

 ؛حساب شده بوده است عليه السلامهاى ارسالى براى سيدالشهداء  نامه.  ٣

                                                           

جگـر خـوردن و بـا جسـت و جـو در       هاى فراوان و خون ، با مشقّترحمه اللّه تعـالى چون آقا سيد عبدالعزيز طباطبائى  در اين ميان، بزرگى هم.   ١

 .ها را به چاپ رسانده است هايى را استنساخ كرده و بعضى از آن هاى مختلف، نسخه خانه كتاب

 .بلاذرى دست يافته و چاپ كرده استأنساب الاشراف هاى خطّى مانند  نيز به بعضى از نسخه رحمه اللّهچنين آقاى محمودى  هم
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 ؛شناخت آن حضرت نسبت به قاتلان خود از شهادت خويش و عليه السلامآگاهى امام حسين .  ٤

 ؛از هدف شوم يزيديان عليه السلامپيش گويى حضرت سيدالشهداء .  ٥

 ؛عليه السلامروشن شدن نقش معاويه در شهادت حضرت سيدالشهداء .  ٦

 ؛چگونگى نقش يزيد در حادثه عاشورا.  ٧

 ؛روشن شدن سهم مردم كوفه در واقعه عاشورا.  ٨

 .اند همان قاتلان آن حضرت بوده عليه السلامعوت كنندگان امام حسين بسيارى از د.  ٩

اند كه در كوفه حضور  يا از گروه بنواميه بوده عليه السلامچه گفته شد، قاتلان سيدالشهداء  با توجه به آن

 .اند اند، يا از خوارج و يا كسانى كه به عنوان نيرو از شام به كربلا اعزام شده داشته

كسانى كه . نگام بررسى و تحقيق در شناسايى فرماندهان سپاه عمر سعد، كسى را نيافتيم كه شيعه باشدما در ه

هستند، بايد مشخص كنند و افرادى را نام ببرند كه قائل به امامت  شيعيانعليه السلام ادعا دارند كه قاتلان سيدالشهداء 

 .نان جزء قاتلان سيدالشهداء ثبت شده استاند و نام آ بوده عليه السلاممؤمنان على  بلافصل امير

، عليه السلامتوانند ثابت كنند و برخلاف ادعايشان، در ميان ياران سيدالشهداء  آنان هرگز چنين ادعايى را نمى

 .اند اند كه در آن زمان نزد مردم محترم و معروف بوده صحابى و بزرگانى از قاريان قرآن و پرهيزكارانى حضور داشته
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 بخش پايانى

 نگاهى كوتاه به مطالبى پيرامون حادثه عاشورا
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 حوادث و دگرگونى در عالم

. مباحث مطرح شده پيرامون اصل واقعه تاريخى عاشورا و اتفاقات رخ داده در آن را در سه بخش به پايان رسانديم

 .در بخش پايانى، لازم است نكاتى را درباره وقايع پس از عاشورا يادآور شويم

كند و تشكيك  حوادثى پس از واقعه كربلا در عالم هستى رخ داده كه ذكر آن مطالب، ايمان مؤمنان را تقويت مى

 .سازد منافقان را برطرف مى

هاى معتبر آنان و ذكر سند آن، جاى هيچ حرفى را براى آنان  البته در بحث با اهل سنت، نقل اين قضايا از كتاب

 :آيند ر براى اين بررسى به كار مىمنابع زي. گذارد باقى نمى

 دلائل النبوه ابوبكر بيهقى،

 معرفة الصحابه ابونعيم اصفهانى،

 سير أعلام النبلاء شمس الدين ذهبى،

 البداية والنهايه ابن كثير دمشقى،

 مجمع الزوائد ابوبكر هيثمى،

 تاريخ الخلفاء جلال الدين سيوطى،

 .ها و منابع معتبر ديگر بتاريخ مدينة دمشق ابن عساكر دمشقى و كتا

ها  ، حوادثى در جهان هستى پديدار شد كه از جمله آنعليه السلامپس از واقعه كربلا و شهادت سيدالشهداء 

شد، زير آن سنگ خون بود و اتفاقات  كه هر سنگى كه از زمين برداشته مى حادثه ديگر اين. كسوف خورشيد بود

 .ديگر

: نويسد طبرانى مى. ن زمينه كه از ديدگاه اهل سنت نيز صحيح است توجه كنيدبه چند روايت صحيح السند در اي

گويد حكيم مى اُم: 

 ؛وأنا يومئذ جويرية، فمكثت السماء أياماً مثل العلقة عليه السلامقتل الحسين 
 .در آن روز آسمان مدتى سرخ بود. كشته شد، من زن جوانى بودم عليه السلامزمانى كه حسين 
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١.رواه الطبراني ورجاله إلى أم حكيم رجال الصحيح: گويد هيثمى پس از نقل اين روايت از طبرانى مى ابوبكر
 

 :ابوقبيل گويد: افزايد آن گاه ابوبكر هيثمى مى

 ؛لمّا قتل الحسين بن علي انكسفت الشمس كسفةً حتى بدت الكواكب نصف النهار، حتى ظننا أنها هي
اى آسمان تاريك شد   به شهادت رسيد، خورشيد گرفت و به گونه عليهما السلامزمانى كه حسين بن على 

 .كه گمان كرديم قيامت فرا رسيده است كه ستارگان پديدار شدند تا اين

٢.رواه الطبراني وإسناده حسن: گويد ذيل اين روايت مى هيثمى در
 

بن شهاب زهرى  محمد. كند هيثمى روايت ديگرى از زهرى كه از ديدگاه اهل سنت فرد بزرگى است نقل مى

 :گويد مى

 چه حوادثى در روز قتل حسين پديدار شد؟: عبدالملك بن مروان از من پرسيد

 :خ به او گفتمدر پاس

 ؛لم ترفع حصاة ببيت المقدس إلاّ وجد تحتها دم عبيط
 .شد كه خون تازه از زير آن پديدار مى در بيت المقدس سنگى از روى زمين برداشته نشد، مگر آن

 :عبدالملك در تأييد زهرى پاسخ داد

 ؛إني وإياك في هذا الحديث لقرينان
 .من هم مثل تو از اين قضيه خبر دارم

 ٣.گو هستند تمام سلسله راويان اين حديث راست: گويد ثمى ضمن تأييد اين روايت از حيث سند مىهي

 :كند در اين باره طبرانى، حديث ديگرى را به نقل از زهرى اين گونه روايت مى

رجبالشامِ ح عف٤؛يوم قتل الحسين بن علي إلاّ عن دم ما ر
 

هيچ سنگى را در شام برنداشتند، مگر زير آن سنگ خون  عليهما السلامدر روز شهادت حسين بن على 

 .بود

 .راويان اين حديث نيز رجال صحيح هستند

 :كند ايت مىهيثمى از فرد ديگرى چنين رو

ا طبخت إذا هي دم؛لمّا قتل الحسين انتهبت جزور من عسكره، فلم 
آن گاه كه آن . كشته شد، شترى را از لشكر آن حضرت به سرقت بردند عليه السلامآن گاه كه حسين 

 .پختند، گوشت آن به خون تبديل شد) ذبح كردند و(حيوان را 

                                                           

 .٤٣٢/  ٦: ذيب الكمال ؛٢٢٦/  ١٤: تاريخ مدينة دمشق ؛٢٨٣٦، حديث ١١٣/  ٣: المعجم الكبير ؛١٩٧ـ  ١٩٦/  ٩: مجمع الزوائد.   ١

 .١٩٧/  ٩: مجمع الزوائد.   ٢

 .٣٨٨: خوارزمى المناقب ؛١١٩/  ٣: المعجم الكبير ؛١٦٩/  ٩: مجمع الزوائد.   ٣

 .٢٨٣٥، حديث ١١٣/  ٣: المعجم الكبير ؛١٦٩/  ٩: مجمع الزوائد.   ٤
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 :ويندگ  هيثمى و ديگران درباره سند اين روايت مى

١؛رجاله ثقات
 

 .گو هستند راويان اين حديث راست

چرا كه او هيچ ارتباطى با اهل  ؛هاى او خوب دقّت كنيد در عبارت. ابن كثير دمشقى نيز در اين زمينه سخنى دارد

 :گويد وى در تاريخ خود مى. تيميه است ندارد و شاگرد ابن عليهم السلامبيت 

وأما ما روي من الأحاديث والفتن الّتي أصابت من قَتلَه، فأكثرها صحيح، فإنه قلّ من نجى من اولئك 
٢؛الّذين قتلوه من آفة وعاهة في الدنيا، فلم يخرج منها حتى اُصيب بمرض وأكثرهم أصابه الجنون

 

ها  آن. واقع شد، صحيح هستند عليه السلامها و بلاهايى كه بر قاتلان حسين  رواياتى كه درباره فتنه بيشتر

 .ها مبتلا به ديوانگى شدند دچار آفت و بيمارى و بيشتر آن

 عزادارى و گريستن بر سيدالشهداء

رد كه از شمارش خارج است ، آن قدر روايت وجود داعليه السلامدرباره اصل گريه كردن بر مصيبت سيدالشهداء 

جا فقط به چند روايت از مصادر اهل سنت كه از ديدگاه آنان  هاى شيعه و سنى آمده است كه در اين و در كتاب

 :كنيم صحيح هستند، بسنده مى

كند كه وى  در صفّين بوده است، چنين روايت مى عليه السلاماحمد بن حنبل از شخصى كه با اميرالمؤمنين 

 :به كربلا رسيد فرمود عليه السلامعلى  مؤمنان در راه بازگشت به كوفه، آن گاه كه امير :گويد مى
 .بشطّ الفرات! عبداللّه إصبر أبا! عبداللّه إصبر أبا

 وماذا؟: قلت

 .ذات يوم وعيناه تفيضان صلى اللّه عليه وآلهدخلت على النبي : قال
 ن؟أغضبك أحد؟ ما شأن عينيك تفيضا! قلت يا نبي اللّه

٣؛بل قام من عندي جبريل قبل فحدثني أنّ الحسين يقتل بشط الفرات: قال
 

 .در كنار شط فرات! صبر كن اى اباعبداللّه! صبر كن اى اباعبداللّه

صلى اللّه عليه خدا  روزى خدمت رسول: آن حضرت فرمود. لّت اين سخن را پرسيدمع: گويد راوى مى
ياب شدم و در حالى كه چشمان آن حضرت پر از اشك بود، خبر شهادت حسين را در كربلا  شرف وآله

 .و شط فرات به من دادند

 .بودند عليه السلامحضرت على نيز در جنگ صفّين و در طول مسير با پدر بزرگوارش  سلام اللّه عليهسيدالشهداء 

                                                           

 .٢٨٦٣، حديث ١٢١/  ٣: المعجم الكبير ؛١٩٦/  ٩: همان.   ١

 .٢٢٠ـ  ٢١٩/  ٨: البداية والنهايه.   ٢

 .و منابع بسيار ديگر ١٠٦/  ٣: المعجم الكبير ؛٢٩٨/  ١: مسند ابي يعلى ؛٦٣٢/  ٨: المصنف ؛٧٨/  ٢: مسند احمد.   ٣
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اند و  اين روايت را احمد، ابويعلى، بزار و طبرانى نقل كرده: گويد حافظ ابوبكر هيثمى پس از نقل اين روايت مى
 ١.گو هستند راويان آن همگى راست

 :گويد سلمه مى اُمكند كه  طبرانى نيز در اين باره روايتى را در المعجم الكبير نقل مى
 .يدخل علي أحد لا: جالساً ذات يوم في بيتي فقال صلى اللّه عليه وآلهكان رسول اللّه 

يبكي، فأطلعت فإذا صلى اللّه عليه وآله ، فسمعت نشيج رسول اللّه رضي اللّه عنهفانتظرت فدخل الحسين 
واللّه ما علمت : فقلت. جبينه وهو يبكييمسح صلى اللّه عليه وآله في حجره والنبي  رضي اللّه عنهحسين 

 .حين دخل
 .كان معنا في البيت عليه السلامإنّ جبرئيل : فقال

 تحبه؟: فقال

 .أما من الدنيا فنعم: قلت

صلى من تربتها فأراها النبي عليه السلام فتناول جبرئيل . إنّ اُمتك ستقتل هذا بأرض يقال لها كربلاء: قال

٢؛اللّه عليه وآله
 

 .هيچ كس بر من وارد نشود: در خانه من نشسته بودند و فرمودند صلى اللّه عليه وآلهروزى رسول خدا 

بر او وارد شد و عليه السلام كشيدم و چشم انتظار ورود كسى بودم، حسين  من در حالى كه انتظار مى

پس داخل اتاق را نگاه كردم . را شنيدم صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا ) هاى هاى(بعد صداى بلند گريه 

كند و او نيز   است و پيشانى آن حضرت را پاك مى صلى اللّه عليه وآلهو ديدم حسين در دامن رسول خدا 

 .د او آگاه نشدمبه خدا سوگند، من از ورو: ريزد، داخل شدم و گفتم اشك مى

 .همانا جبرئيل در اين خانه با ما بود: فرمود صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 

 را دوست دارى؟) اين حسين(آيا : جبرئيل گفت

 !آرى: گفتم

 .رسانند همانا امت تو به زودى حسين را در زمينى كه كربلا نام دارد، به شهادت مى: گفت

نشان  اللّه عليه وآله صلى اكرم براى پيامبر عليه السلامت امام حسين آن گاه جبرئيل خاكى را از محل شهاد

 .داد

 :شود از اين حديث چند مطلب فهميده مى

                                                           

 .١٨٧/  ٩: مجمع الزوائد.   ١

 .١٢٦/  ١٢و  ٦٥٦/  ١٣: كتر العمال: ك.چنين ر هم. ٢٨٩/  ٢٣و  ١٠٩ـ  ١٠٨/  ٣: المعجم الكبير.   ٢
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مگر . در سنين كودكى بودند عليه السلامدر زمانى است كه سيدالشهداء  صلى اللّه عليه وآلهگريه رسول خدا .  ١
از دار دنيا رفتند؟ پس اين گريه، هدف و پيام  صلى اللّه عليه وآلهبر اكرم چند ساله بودند كه پيام عليه السلامسيدالشهداء 

 .دارد
 ؛خبر دهنده، جبرئيل است.  ٢
 .است صلى اللّه عليه وآله گريه كننده، رسول اللّه.  ٣

بينند دهند و خاك محل شهادت را هم مى سلمه خبر مى آن حضرت به اُم. 
 .وضوع داردهر يك از اين مطالب حكايت از اهميت م
اين حديث را طبرانى به سندهاى مختلفى نقل نموده است و تمام راويان : گويد هيثمى در بيان صحت اين احاديث مى

 ١.گويان هستند آن از راست
ا به شرط گفتنى است كه حاكم نيشابورى نيز همين حديث را در كتاب المستدرك على الصحيحين نقل كرده و آن ر

 ٢.مسلم و بخارى تصحيح كرده است

 هدف ما از ذكر روايات اهل سنت

 :ما در نقل روايات اهل سنت دو هدف داريم
 ؛كنيم كه براى نمونه، احاديث آنان را به سندهاى صحيح ذكر مى اينيكم 
زنند، ديگر حساب  ها مهر صحت مى كنند و بر آن باره ذكر مى اينكه اگر اهل سنت رواياتى را در  اين دوم

ولى با اين حال در اين گونه امور  ؛محبت دارند عليهم السلام بيت  دانند و به اهل افرادى كه خود را اهل ولايت مى
ثمى، بزار، بن حنبل، ابوبكر هي يعنى معرفت و شناخت آنان از طبرانى، احمد ؛كنند، مشخص خواهد شد تشكيك مى

 .ابويعلى موصلى و ديگران كمتر خواهد بود
 به راستى خداوند متعال با چنين افرادى چگونه رفتار خواهد كرد؟

 استمرار بر بكاء و گريستن

گاهى اصل گريه در مورد حادثه عظيم كربلا مطرح است و گاهى هميشگى بودن و استمرار بر آن كه اين 
 .استمرار، مطلب ديگرى است

نقل  عليه السلاميم اصفهانى در كتاب حلية الاولياء، درباره استمرار گريه و اشك ريختن روايتى را از امام سجاد ابونع
چرا اين قدر گريه : سؤال شد عليه السلامشنويد كه از امام سجاد  همان روايتى كه در محافل و مجالس مى ؛كند مى
 كنيد؟ مى

 .شم خود اين حادثه را ديدمچرا گريه نكنم؟ من به چ: ايشان فرمودند

                                                           

 .١٨٩/  ٩: مجمع الزوائد.   ١

 .١٧٧ـ  ١٧٦/  ٣: المستدرك على الصحيحين.   ٢
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مدتى از  عليه السلامفرمايند كه حضرت يوسف  اشاره مى عليه السلامآن گاه حضرتش به داستان حضرت يعقوب 
ولى به تصريح قرآن مجيد آن قدر  ؛دانست يوسف زنده است كه يعقوب مى با اين. جدا شد عليه السلامحضرت يعقوب 
١پس با اين وجود من چگونه گريه نكنم؟. ين رفت و يا نزديك از بين رفتن بودكه بينايى او از ب گريه كرد تا آن

 

براى مصائب حادثه كربلا آن قدر گريه كردند كه يكى از پنج نفرى شدند كه  عليه السلامامام سجاد زين العابدين 
روايات اين مطلب در . هستند سلام اللّه عليهاصديقه طاهره  از جمله ايشان حضرت. در عالم به بسيار گريستن معروفند

 ٢.وسائل الشيعه آمده است

البته . ، بايستى استمرار بر آن نيز باشدعليه السلامبنابراين روايات، افزون بر گريه بر مصايب حضرت سيدالشهداء 
هاى ديگرى نيز   شود و بايد مراسم تنها به گريه ختم نمى عليه السلام رى حضرت سيدالشهداءاقامه عزا و مراسم عزادا

 .وجود داشته باشد

 نگاهى به انواع عزادارى و سوگوارى

شود، بلكه انواع ديگرى از عزادارى  به گريه ختم نمى عليه السلامگفتيم كه اقامه عزا و سوگوارى سيدالشهداء 
گرى  و نوحه جزعاكنون اين سؤال مطرح است كه معناى . گرى است ها جزع و نوحه آن وجود دارد كه از جمله

 چيست و چه حكمى دارد؟

 پرسيدم جزع چيست؟ عليه السلاماز امام باقر : در روايتى آمده است كه جابر گويد

 :حضرت فرمودند
٣؛النواصيالصراخ بالويل والعويل ولطم الوجه والصدر وجز الشعر من : أشد الجزع

 

 .واويلا گفتن، زدن به صورت و سينه و كندن مو از سر است: شديدترين فريادها

 :در روايت معتبر ديگرى آمده كه حضرتش فرمودند
٤؛عليه السلامكلّ الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين 

 

 .عليه السلامحسين  گرى و گريستن ناپسند است مگر جزع و گريستن بر شهادت امام هر جزع و نوحه

از انواع ديگر عزادارى، لطمه زدن به صورت، سينه زدن و واويلا گفتن است كه همه اين موارد نزد خداوند متعال 
 .ها بايد برگزار شود و همه اين رود امرى پسنديده به شمار مى عليهم السلامبيت  و در مكتب اهل

كنند و  ها را همانند حدود ديگر امور تعيين مى البته بايستى در محدوده شرع باشند كه مراجع تقليد حدود شرعى آن
دليل و از روى جهل   گرچه افرادى هستند كه بى. نمايند و ما نيز بايد مطيع آنان باشيم احكام شرع را براى ما معين مى

 .كنند كه حساب آنان جداست  مىپراكنى سخن

                                                           

 .١٣٨/  ٣: حلية الاولياء.   ١

 .٧، حديث  ٨٧، باب ٢٨٢/  ٣: وسائل الشيعه.   ٢

 .١، حديث  ٨٣، باب ٢٧١ـ  ٢٧٠: همان.   ٣

 .٩حديث ،  ٨٧، باب ٢٨٢: همان.   ٤



١٦٠ 

 

سرايى، پيراهن چاك كردن، لباس مشكى پوشيدن و در اين راستا طعام دادن، تعطيل  از انواع ديگر سوگوارى، نوحه

همه اين موارد مدرك دارد، حتى در مواردى از منابع اهل سنت مدرك . هاست ها، مدارس و درس كردن بازارها، مغازه

 ل اگر اين موارد گفته نشده است، چه بايد كرد؟حا. معتبرى وجود دارد

 شركت در محافل عزادارى

 :گفتم عليه السلامبه امام كاظم : گويد راوى مى

إن كان حراماً فانهِنا عنه حتى نتركه : إنّ امرأتي وامرأة ابن مارد تخرجان في المآتم فأنهاهما، فتقول لي امرأتي
 ؛؟ فإذا مات لنا ميت لم يجئنا أحدوإن لم يكن حراماً فلأي شيء تمنعناه

شوند و من آن دو را ى  همسر من و همسر ابن مارد براى شركت در مجالس عزا از خانه خارج مى

اگر رفتن ما حرام است، بگو تا ما نرويم و اگر حرام نيست، پس : گويد  همسرم در پاسخ مى. كنم مى

 !كند برود، ديگر كسى در مجلس عزاى ما شركت نمىكنى؟ پس اگر كسى از ما از دنيا  چرا ما را منع مى

 :حضرتش در پاسخ فرمودند. دقّت كنيد عليه السلامدر پاسخ امام كاظم 

١؛يبعث أمي وأم فروة تقضيان حقوق أهل المدينة عليه السلامعن الحقوق تسألني؟ كان أبي 
 

همواره مادر و همسرشان را ) عليه السلامامام صادق (پدرم . ال كردىتو درباره حقوق اجتماعى از من سؤ

 .فرستادند تا حقوق ايشان را ادا كنند مى) ها هاى مردم مدينه جهت شركت در عزاى آن به خانه(

 :گونه استفاده نمود توان اين بنابراين، از اين روايت مى

رو از باب اداى حق و دين بايد در مراسم عزاى  از اين ؛شركت در مجالس ديگران از حقوق اجتماعى است.  ١

 ؛شود ها نوعى حق محسوب مى ديگران شركت كنيم كه اين رفت و آمدها و تسليت گفتن

در مراسم عزادارى ديگران شركت كنيم تا ديگران نيز در مراسم ما شركت كنند و اين در زمره آداب مكتب .  ٢

 ؛است عليهم السلاماهل بيت 

امام (پدرم  ؛»...كان أبي يبعث أمي وأم فروة«: زيرا كه حضرتش فرمود ؛اى مستمر بوده  ى حق برنامهاين ادا.  ٣

 ؛فرستادند مى) ها هاى مردم مدينه جهت شركت در عزاى آن به خانه(همواره مادر و همسرشان را ) عليه السلامصادق 

 .ديگر شوندهايشان در عزاى مؤمنان  جهت نبايد مانع شركت زن مردها بى.  ٤

 :فرمايند مى عليه السلامدر روايتى ديگر امام باقر 

٢؛إنما تحتاج المرأة في المأتم إلى النوح لتسيل دمعتها
 

 .سرايى احتياج دارد تا اشك بريزد همانا زن در مجالس عزادارى به نوحه

                                                           

 .١، حديث ٦٩، باب ٢٣٩: همان.   ١

 .١، حديث ٧١، باب ٢٤٢: همان.   ٢



١٦١ 

 

 ؛در فلان مجلس عزا شركت كند فرمودند كه خادمه من برود و نمى عليه السلامامام صادق ! به اين نكته دقّت كنيد

دهنده وجود  گر اهميت مطلب و نشان اين بيان. فرستادند مدينه مى بلكه مادرشان را با آن مقام عالى به مجالس عزاى اهل

 .حقوقى اجتماعى است كه اين آداب بايستى در ميان مردم مراعات شود حق و

اند،  كرده  ها تشويق مى به اداى آن عليهم السلامدم چنين حق و حقوقى وجود داشته كه ائمه حال اگر در ميان مر

 عليهم السلامچه حقوقى بر گردن ماست؟ ما كه بر آنيم حقوق اهل بيت  عليهم السلامبيت  درباره مراسم عزادارى اهل

 را ادا كنيم، چگونه بايد رفتار كنيم؟

اين حديث را  ١.از دنيا رفت، حضرتش در عزاى او گريه كرد صلى اللّه عليه وآله وقتى ابراهيم فرزند پيامبر اكرم

از دنيا  سلام اللّه عليهاو خواهر صديقه طاهره  صلى اللّه عليه وآله اند كه وقتى رقيه دختر رسول اللّه  عامه نيز روايت كرده

وقتى رسول  ٢.ريخت هاى ايشان به داخل قبر مى اى گريه كردند كه اشك ه گونهبسلام اللّه عليها رفت، فاطمه 

بن حارثه را شنيدند، به شدت گريه كردند و مواردى  زيد طالب و خبر شهادت جعفر بن ابى صلى اللّه عليه وآله خدا

 ٣.ديگر از اين قبيل

، مبلغى پول را كنار گذاشتند تا پس از ايشان بر آن حضرت اقامه عليه السلامامام باقر ! در اين روايت دقّت كنيد

 ؛بوده است كه دستور دادند براى خانواده جعفر طيار غذا ببرند صلى اللّه عليه وآلهزيرا اين سنت پيامبر اكرم  ؛عزا شود

 ٤.هستند چرا كه اين خانواده مشغول عزادارى

 خواهد عمل كند؟ هاى ما اماميه است و اگر ما عمل نكنيم، چه كسى مى  اين دستورها در روايت

آن گاه كه خبر به امام . از دنيا رفت عليه السلامدر روايتى ديگر آمده است كه دخترى از فرزندان امام صادق 

 .كنند سرايى مى رود، بر او نيز نوحه سپس فرزند ديگرى از دنيا مى. »ح عليها سنةًفنا«رسد،  مى عليه السلامصادق 

رود، ايشان در مرگ او جزع  از دنيا مى عليه السلامگاه كه اسماعيل بن جعفر نيز در زمان امام صادق  و آن

 ا وجود دارد؟چرا اين اندازه جزع و عزادارى در خانه شم: گاه از آن حضرت سؤال شد آن. كنند شديدى مى

 :ايشان فرمودند

٥؛لكن حمزة لابواكي له:  ـ لمّا مات حمزة قال ـ صلى اللّه عليه وآلهإنّ رسول اللّه 
 

حمزه از دنيا رفت، ولى گريه : فرمودند صلى اللّه عليه وآلههنگامى كه حمزه به شهادت رسيد، رسول خدا 

 .براى او وجود ندارد) خويش از خانواده(كنندگانى 

                                                           

 .٣، حديث  ٨٧، باب ٢٨٠: همان.   ١

 .١، حديث  ٨٧، باب ٢٧٩: همان.   ٢

 .٦ ، حديث ٨٧، باب ٢٨٠: همان.   ٣

 .١، حديث ٦٨، باب ٢٣٨: همان.   ٤

 .١، حديث ٧٠، باب ٢٤١: همان.   ٥



١٦٢ 

 

 غذا دادن به عزاداران

 :در روايتى فرمودند عليه السلام امام صادق. هاى اسلام است پذيرايى از عزاداران نيز از آموزه

دستور  صلى اللّه عليه وآلهخدا  وقتى جعفر طيار به شهادت رسيد، خانواده او مشغول عزادارى بودند و رسول

ها تا سه روز پذيرايى كنند تا آنان به عزادارى مشغول باشند و اين روش،  غذا پخته شود و از آنها  دادند تا براى آن

 ١.برند سنتى شده است كه براى اهل مصيبت تا سه روز غذا مى

 :فرمودند عليه السلامچنين در سخنى ديگر امام صادق  هم

٢؛ن يطعموا الطعام عنه ثلاثة أيامينبغي لجيران صاحب المصيبة أ
 

 .زده براى خانه ميت تا سه روز غذا بفرستند سزاوار است كه همسايگان فرد مصيبت

 پوشيدن لباس مشكى

 :در روايتى آمده است كه حضرتش فرمودند. پوشيدن لباس مشكى در عزادارى نيز در روايات آمده است
لاعليهما السلاملَ الحسين بن علي لمّا قُت ولا  ، لبس نساء بني هاشم السواد والمسوح وكن يشتكين من حر

٣؛يعمل لهن الطعام للمأتمعليهما السلام برد، وكان علي بن الحسين 
 

ه به تن كردند و اقدام به به شهادت رسيد، زنان بنى هاشم لباس سيا عليه السلامزمانى كه امام حسين 
 .كردند  ها غذا درست مى نيز براى آن عليه السلامبرگزارى مجلس عزادارى نمودند و امام سجاد 

 :نويسد  ابن ابى الحديد معتزلى مى
٤؛و كان خرج إليهم وعليه ثياب سود. فبايعه الناس... عليه السلامفخرج الحسن 

 

در حالى كه لباس سياه عليه السلام امام حسن مجتبى ... به شهادت رسيدند عليه السلاموقتى كه اميرالمؤمنين 
 .به تن داشتند از مترل خارج شدند

 آرايش نكردن زنان

 :گونه روايت شده است اينعليه السلام چنين در منابع كهن اهل سنت، درباره شهادت امام حسن مجتبى  هم
٥؛فلما مات أقام نساء بني هاشم عليه النوح شهراً

 

 .سرايى كردند به شهادت رسيد، زنان بنى هاشم يك ماه نوحه لامعليه السهنگامى كه امام حسن مجتبى 
 :كه در روايت ديگرى آمده است نكته عجيب اين

                                                           

 .١، حديث ٦٧، باب ٢٣٥: همان.   ١

 .٥، حديث ٦٧، باب ٢٣٧: همان.   ٢

 .١٠، حديث ٦٧، باب ٢٣٨: همان.   ٣

 .٢٢/  ١٦: دشرح ج البلاغه ابن ابى الحدي: ك.ر.   ٤

تـاريخ مدينـة    ؛١٥/  ٢: اسد الغابه ؛٢٥٢/  ٦: ذيب الكمال ؛٤٧/  ٨: البداية والنهايه ؛ ٨٥ـ   ٨٤: ترجمة الامام الحسن عليه السلام من طبقات ابن سعد.   ٥

 .و منابع ديگر ٢٨٣/  ١٣: دمشق



١٦٣ 

 

١؛حدت نساءُ بني هاشم عليه سنةً
 

 .گه داشتندزنان بنى هاشم تا يك سال حداد ن

كنند، حتى  سرايى مى پوشند، اقامه عزا و نوحه آنان لباس مشكى مى. به معناى آرايش نكردن است» حداد«واژه 

 .كنند گذارند و سر را نيز شانه نمى آرايش را هم كنار مى

 تعطيلى بازارها

 :يخ الطبرى اين گونه آمده استدر اين زمينه در ذيل تار. تعطيلى بازارها نيز در هنگام عزادارى مرسوم بوده است

٢؛سبعاً، ما تقوم الأسواق عليه السلاممكث الناس يبكون على حسن بن علي 
 

 .عطيل كردندتعليه السلام مردم تا يك هفته بازارها را به جهت عزادارى و گريه بر امام حسن 

 .شايع است هم اكنون نيز اعلان عزاى عمومى براى وفات دانشمندى بزرگ، سنت و

نداريم و ما بايد به ) عليهم السلام بيت دشمنان اهل(گوييم و كارى به نواصب  البته اين مطالب را براى شيعيان مى

 .وظيفه خود عمل كنيم

 

 چكيده كتاب

 :گردد كتاب مطرح و بررسى شد، در چند مطلب ارائه مى هاى مختلف اين چه كه در بخش اينك آن

عليهم نگهدارى حقوق اهل بيت  يعنى حفظ و ؛اقامه و برگزارى مراسم عاشورا در حدود شرع :مطلب يكم

چه  عليه السلامپس بايد بفهميم كه ارزش برپايى مراسم سيدالشهداء . ، همان حقّى كه بنواميه آن را پامال نمودندالسلام

 .ازه استاند

 :انجامد از دو راه به معاويه مى عليه السلامجريان شهادت سيدالشهداء  :مطلب دوم

هايى كه با يزيد بيعت كردند و همكارى نمودند، در تمام  معاويه پسرش يزيد را بر مردم مسلّط كرد و همه آن.  ١

 ؛كارهاى خلاف او شريك هستند

هايى كه از مدينه آغاز و تا حركت امام حسين  ها و جريان موع داستانبا توجه به تحقيقات انجام يافته از مج.  ٢

اى دارد كه  به مكّه و رسيدن به عراق و كربلا و تا روز عاشورا كه به پايان رسيد، حكايت از طرح و نقشه عليه السلام

ه و در واقع به وصيت پدرش عمل البته در اين ميان، يزيد اجراكننده اين نقشه بود. تواند آن را طرح كند جز معاويه نمى

 .كرده است

اند سخت است، اما  تر نشنيده چه باور اين نكته براى كسانى كه پيش اگر. اى ارزنده و قابل تأمل است اين نكته

 .بايد روى اين جهت تأمل بيشترى كرد و مطالب ارائه شده را بيشتر بررسى نمود

                                                           

 .١٩: المنتخب من ذيل المذيل ؛٤٨ـ  ٤٧/  ٨: البداية والنهايه ؛٢٩٥/  ١٣: تاريخ مدينة دمشق.   ١

 .٩٠: من طبقات ابن سعد عليه السلامترجمة الامام الحسن  ؛١٩: المنتخب من ذيل المذيل.   ٢



١٦٤ 

 

اند، شيعه  دت رساندن سيدالشهداء با يزيد همكارى كردهبرخى از مردم كوفه كه در به شها :مطلب سوم

با آن خصوصياتى كه  اند ـ نقش داشته عليه السلامبلكه كسانى كه به طور مستقيم در شهادت سيدالشهداء  ؛اند نبوده

اند  ام بودهش شان يا اهل ـ همگى سفيان در آن بخش اقامه كرديم گفتيم و شواهدى كه بر وجود پيروان بنواميه و آل ابى

اند و يا خود  به اجراى اين جنايت كمك كرده اند و پس كسانى كه متصدى اين جنايت بوده. و يا از غير شيعيان

 .اند اند، هرگز شيعه نبوده مستقيماً در اين جنايت دست داشته

ز فردى شيعى را ما با تحقيقات علمى، تمام سران و فرماندهان ارتش يزيد را شناسايى كرديم كه در ميانشان هرگ

 .نيافتيم

گيرى در قضيه عاشورا به چند گروه  در طول تاريخ، علما و بزرگان اهل سنت پيرامون موضع :مطلب چهارم

 :شوند تقسيم مى

در نتيجه، آنان . دانند كسانى كه به حكومت يزيد و مشروعيت آن اعتقاد دارند و او را اميرالمؤمنين مى :گروه يكم

 !پندارند خارجى دانسته و قتل آن حضرت را به جا و درست مى را فردى شورشى و السلام عليهسيدالشهداء 

ولى در  ؛گروهى كه شايد بيشتر اهل سنت باشند، به ناحق بودن شهادت آن حضرت تصريح دارند :گروه دوم

د شك دارند و برخى ديگر كه يزيد امر كرده باش همان طور كه گفتيم، برخى در اين. شود كلماتشان اختلافاتى ديده مى

داران  به هر ترتيب، گروه دوم كه اكثريت هم هستند، با دسته نخست كه طرف. شايد توبه كرده است: گويند مى

 .بنواميه هستند، مخالفند

كنند كه اين كار از يزيد سرزده و به امر او صورت گرفته است و با  كسانى هستند كه تصريح مى :گروه سوم

دانند و حتى به اقرار علماى اين گروه، يزيد مستحق لعن  ايى كه در شام از او صادر شد، او را مجرم مىتوجه به كاره

 .كنند  است و در مواردى او را تكفير نيز مى

ما بايستى به هر طريق ممكن و با حفظ . است عليه السلاموظيفه شيعيان، اقامه عزا بر سيدالشهداء  :مطلب پنجم

چرا كه برگشت قضيه عاشورا به مسأله مهم امامت است و  ؛در توانمان در اين زمينه تلاش كنيمموازين شرعى و به ق

كوشش و خدمت در اين راه، خدمت به اصل . در نتيجه قضيه عاشورا با اصل دين ارتباط دارد. امامت نيز از اصول دين

بلكه جنبه اعتقادى و عبادى نيز  ؛سى ندارداين برنامه فقط جنبه عاطفى و احسا. دين و تقويت اساس و بنيه دينى است

 .دارد

 .گردد يابيم كه همان مسئله به اصل دين نيز برمى شود كه با دقّت مى اى فقهى مطرح مى فراوان در فقه مسئله

البته اين . شود عزاى سيدالشهداء و برگزارى مراسم آن حضرت نيز از شعائر دين است و شعارى الهى محسوب مى

 .گرى مؤثر است با دقّت در مسائلى كه از ابتدا بيان شد، اين معنا در روشن. واقعيت است و عين حقيقت ؛شعار نيست

جز عده اندكى كه با يزيد همكارى كردند و اعمال او را توجيه نمودند، همه ساله مذاهب مختلف : مطلب ششم

بيت  نمايند و به اهل باره همكارى مى ان در اينكنند و با شيعي شركت مىعليه السلام اسلامى، در مراسم سيدالشهداء 

 .دهند دردى خود را به شيعيان نشان مى اى هم كنند و به گونه اظهار محبت مىعليهم السلام 
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اى با ما وحدت دارند و اگر كسى به دنبال حقيقت باشد، با بررسى اين مطالب حق براى او  پس آنان به گونه

 .معلوم خواهد شد

، موضعى عليهم السلامبيت  ، همه مذاهب اهل سنت بايستى نسبت به آن گروه متعصب و دشمن اهلبا چنين اوصافى

ها و  يعنى در واقع آنان نيز مثل ما بايد بر رد آن گروه تندرو و متعصب، حرف ؛شفاف داشته باشند و اظهار نظر كنند

 ؛هاى متعصبان به همه اهل سنت نسبت داده شود ا حرفنقدهايى داشته باشند و حق را اثبات و باطل را نفى كنند تا مباد

پس بايد . شركت فعال دارند عليه السلامچرا كه در شهرهاى مختلف، اهل سنت نيز در مراسم عزادارى سيدالشهداء 

 هاى گذشته ، از چند آخوندى كه در زمان)شيعه و سنى(فكر باشند و به همراهى يكديگر   كار و هم ها با ما هم آن

 .اند، اظهار تنفّر و بيزارى كنند و مراسم آن حضرت، سخنان بيهوده بر زبان رانده عليه السلامدرباره سيدالشهداء 

اى اسلامى است و اگر حركت آن حضرت و  ، واقعهعليه السلامدر حقيقت واقعه كربلا و شهادت سيدالشهداء 

 .يه آمده بودند تا دين را از اساس بر كَنندچرا كه بنوام ؛جريان عاشورا نبود، از دين نيز خبرى نبود

 عليهم السلامهايى را كه اهل بيت  هاى اسلامى نيز قدردانى كنند و حقِ زحمات و سختى پس بايد ديگر فرقه

  .اصحابشان در راه دين تحمل كردند، به جا آورند و
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 فهارس

 

 

 

 

 

 

 ها آيه   
 ها روايت   
 شعرها   

 )عليهم السلامعصومين پروردگار و م(هاى  نام   
 اعلام   

 ها ها و مكان  زمان   
 هاى داخل متن كتاب   

 متفرقات   

 منابع   
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 ها آيه

 الف

 ١٥٢… )أَم حسِبت أَنَّ أَصحاب الْكَهف والرقيمِ كانوا من آياتنا عجبا(

)ئاتيالس نبذْهي ناتس٢٣٢… )إِنَّ الْح 

 ف

)جرفَخ مينمِ الظّالالْقَو نني مجن بقالَ ر قَّبرتفًا يها خائن١١١… )م 

)كُمحاموا أَرقَطِّعتضِ وي اْلأَروا ففْسِدأَنْ ت متلَّيوإِنْ ت متيسلْ ع٢٤٦… )فَه 

 ق

 ١٥٤… )قُلْ لا أَسئَلُكُم علَيه أَجرا إِلاَّ الْمودةَ في الْقُربى(

 م

 ١٤٨… )ما أَصاب من مصيبة في اْلأَرضِ ولا في أَنفُسِكُم إِلاّ في كتاب من قَبلِ أَنْ نبرأَها(

 و

 ٢٤١… )ولَعذاب اْلآخرة أَشد وأَبقى(

 ١١١… )ولَما توجه تلْقاءَ مدين قالَ عسى ربي أَنْ يهديني سواءَ السبيلِ(

 ١٤٨… )وما أَصابكُم من مصيبة فَبِما كَسبت أَيديكُم ويعفُوا عن كَثير(

 ١٥٠… )ويأْبى اللّه إِلاّ أَنْ يتم نوره ولَو كَرِه الْكافرونَ(
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 ها روايت

 الف

 ١٦٨… أنّ هذا يقتل بأرض العراق للحسين: عليه السلامأخبرني جبريل 

 ٢٦١… وماذا؟: قلت. بشطّ الفرات! عبداللّه إصبر أبا! بداللّهع إصبر أبا

 ١٥٣… أقرأت القرآن؟

 ١٦٧… وقد أخرجنا وطردنا وأزعجنا صلى اللّه عليه وآلهاللهم إنا عترة نبيك محمد 

 ٢٢٢… اللهم إنك ترى ما يصنع بولد نبيك

 ٥٧… اللّهم اهده واهد به
 ٩٨… أما بعد، فقد جائنى كتابك

 ١٥٤… يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم ؛نا كبني إسرائيل في آل فرعونأمسي

 ١٦٩… كربلاء، فمن شهد: ـ يقتل بأرض يقال لها يعني الحسين إنّ ابني هذا ـ

 ١٠١… إنّ القوم إنما يريدون أن يأكلوا بنا ويستطيلوا بنا ويستنبطوا دماء الناس ودماءنا

 ١٧٩… إنّ اللّه قد شاء أن يراهن سبايا

 ٢٦٩… لكن حمزة لابواكي له:  ـ لمّا مات حمزة قال ـ صلى اللّه عليه وآلهإنّ رسول اللّه 

 ١٦٧… إنك شيخ قد كبرت

 ٢٦٧… إنما تحتاج المرأة في المأتم إلى النوح لتسيل دمعتها

 ١٧٧… إنه ليس يخفى علي الرأي ما قلت ورأيت، ولكن اللّه لا يغلب على أمره

 ٥٩… كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي: لثقلينإني تارك فيكم ا
 ١٨٠… وأمرني بأمر صلى اللّه عليه وآلهإني رأيت رؤيا ورأيت فيها رسول اللّه 

 ١٧٦… وأَمرني صلّى اللّه عليه وآلهإني رأيت رؤيا ورأيت فيها رسول اللّه 

 ١٦٦… إني موجهك إلى أهل الكوفة وهذه كتبهم إليّ، وسيقضي اللّه من أمرك ما

 ٢٦٥… الصراخ بالويل والعويل ولطم الوجه والصدر وجز الشعر من: أشد الجزع

 ١٧٩… أعلم علماً أنّ هناك مصرعي وهناك مصارع أصحابي لا ينجو منهم إلاّ ولدي علي

 ١٨٩… ألم تكتبوا إليَّ؟
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 ٥٩… أنا مدينة العلم وعلي باا
 ٩٧… يه وجدي خير من جدهـ أحق ا منه، فإنّ أبي خير من أب واللّه أنا ـ

 ١٤٩… أنت أمير مسلّط، تشتم ظالماً وتقهر بسلطانك

 ١٨٣… هذا موضع كرب وبلاء، هاهنا مناخ ركابنا: فقال. نعم: أهذه كربلا؟ قالوا له

 ب
 ١٤٩… بدين اللّه ودين أبي ودين أخي وجدي اهتديت أنت وأبوك وجدك

 ١٧٤… ئاً وسعيداً قدما علي بكتبكمأما بعد، فإنّ هان. بسم اللّه الرحمن الرحيم

 ت
 ٢٢١… وأصحابه رضي اللّه عنهم بكربلاء عليه السلامتاسوعاء، يوم حوصر فيه الحسين 

 ح
 ٢٧١… حدت نساءُ بني هاشم عليه سنةً

 ١٩٤… حملة القرآن عرفاء أهل الجنة

 ر
 ١٦٤… رأيت كلاباً تنهشني أشدها علي كلب أبقع

 

 ص
 ١٧٠… لّه، فقد لقي أبوك مثل الذي تلقي منهمصبراً يا أبا عبدال

 ١٨٠… صدقت، للّه الأمر، واللّه يفعل ما يشاء وكلّ يوم ربنا في شأن

 ع
 ١١٤… عائذاً باللّه وذا البيت

 ٢٦٦… يبعث أمي وأم فروة تقضيان حقوق عليه السلامعن الحقوق تسألني؟ كان أبي 

 ف
 ٢٢٨… الأحزاب ونبذة الكتابفإنما أنتم من طواغيت الاُمة وشذّاذ 

 ١٦٧… فلابد لي إذاً من مصرعي

 ٢٧٠… فلما مات أقام نساء بني هاشم عليه النوح شهراً

 ق
 ١١٢… في ذي الحجة ثمّ راح يوم التروية إلى العراق عليه السلامقد اعتمر الحسين 

 ١٦٤… أنتم تسرعون والمنايا تسرع بكم إلى الجنة: قد رأيت هاتفاً يقول

 ك
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 ٢٦٧… ن أبي يبعثكا

 ٢٦١… يدخل علي أحد لا: جالساً ذات يوم في بيتي فقال صلى اللّه عليه وآلهكان رسول اللّه 

 ١٤٩… كذبت واللّه ولؤمت، ما ذلك لك وله

 ٢٦٥… عليه السلامكلّ الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين 

 ١٤٩… ج من ملّتنا وتدين بغير دينناكلاّ واللّه، ما جعل اللّه ذلك لك إلاّ أن تخر

 ل
 ١١٢… لا بأس وإن حج من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم

 ١٧٦… لابد لي إذاً من مصرعي

 ١٧٦… يعني مكّة ؛لأن اقتل بمكان كذا وكذا أحب إليَّ أن تستحلّ بي

إليّ من أن اقتل وبيني وبينه شبر ١٧٨… لأن اقتلَ بيني وبين الحرم باع، أحب 

 ١٧٦… لأن أُقتل خارجاً منها بشبرين أحب إليَّ من أن أقتل خارجاً منها بشبر

 ١١١… اُفارقه حتى يقضي اللّه ما هو قاض لا، واللّه لا

 ٢١٨… لا واللّه، لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل ولا اُقر لهم إقرار العبيد

 ٩٧… لا، واللّه ما بايعنا ولكن معاوية خدعنا وكادنا
 ١٧٨… يخفى علي شيءٌ مما ذكرت، ولكني صابر ومحتسب إلى أن يقضي اللّه أمراً لا

 ١٦٨… إنّ ابنك: لقد دخل علي البيت ملك لم يدخل علي قبلها فقال لي

 ٢٧٠… ، لبس نساء بني هاشمعليهما السلاملمّا قُتلَ الحسين بن علي 

 ١٧٧… لو لم اُعجل لاُخذت

 ١١٦… بار من جبابرة بني اُمية حتى يسيل رعافهلَيرعفَن على منبري ج

 ١٦٩… ليقتلن الحسين قتلاً وإني لأعرف التربة التي يقتل فيها قريباً من النهرين

 م
 ١٨٢… رؤيا رأيتها: عبداللّه؟ قال وماذاك يا أبا: قالوا. ما أراني إلاّ مقتولا

 ١٧٩… ما أرى إلاّ الخروج بالأهل والولد

 ٢٣٥… واللّه ما نرجع حتى نصيب ثأرنا، أو نذوق ماذاق: مسلم؟ فقالواما ترون، فقد قتل 

 ١٧٩… ما كتب إليّ من كتب إلاّ مكيدةً لي وتقرباً إلى ابن معاوية

 ١٦٤… من هوان الدنيا على اللّه أنّ رأس يحيى اُهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل

 ١٧٧… مهما يقض اللّه من أمر يكن

 و
 ٩٨… كتاباً لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلاّ أحصاها واعلم، أنّ للّه
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 ١٦٥… واللّه لأن أقتل خارجاً منها بشبر أحب إليّ من أن أقتل داخلاً منها بشبر

 ١٧٦، ١٦٥… واللّه لا يدعوني حتى يستخرجوا هذه العلَقَة من جوفي

 ١٨١… لّط عليهملا يدعوني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي، فإذا فعلوا س! واللّه

 ١٨٦… لقد امرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلاّ في فريضة وأعلمتهم! واللّه

 ٩٦… ودع عنك ما تحاول، فما أغناك أن تلقى اللّه من وزر هذا الخلق
 ٩٥… وفهمت ما ذكرته عن يزيد، تريد أن توهم الناس في يزيد، كأنك تصف

 ى
 ٢٢٩… دين وكنتم لا تخافون المعاد، فكونوا أحراراًإن لم يكن لكم ! يا شيعة آل سفيان

 ٢٦٩… ينبغي لجيران صاحب المصيبة أن يطعموا الطعام عنه ثلاثة أيام
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  شعرها

 ج
 ١٥٦… متزملا بدمائه تزميلا! *** جاؤوا برأسك يابن بنت محمد

 س
 ١٨٢… إذا ما نوى خيراً وجاهد مسلما*** سأمضي وما بالموت عار على الفتى 

 ل
 ١٤٦… تلك الرؤوس على شفا جيرون*** لمّا بدت تلك الحمول وأشرفت 

 ٢٤٤… جزع الخزرج من وقع الأسل*** ليت أشياخي ببدر شهدوا 

 و
 ٨٣… حتى ينال هامه الحديد*** واللّه لا ينالها يزيد 

 ى
 ١٤٦، ١٤٥… علينا وهم كانوا أعق وأظلما*** يفلّقن هاماً من رجال أعزة 



١٧٣ 

 

 )عليهم السلامپروردگار و معصومين (ها  نـام

 :جلّ جلالهاللّه 
، ١٠٣، ١٠٢، ٩٨، ٩٧، ٩٦، ٨٩، ٨٦، ٨٤، ٨٣، ٨١، ٧٨، ٧٧، ٧٤، ٥٩، ٣٤، ٣٣، ٢٩، ٢٨… :اللّه

١٥٠، ١٤٩، ١٤٢، ١٤١، ١٣٩، ١٣٢، ١٣٠، ١٢٠، ١١٦، ١١٥، ١١٤، ١١١، ١٠٨، ١٠٥، ١٠٤ ،
١٨٩، ١٨٦، ١٨١، ١٨٠ ،١٧٩، ١٧٨، ١٧٧، ١٧٦، ١٧٤، ١٧٣، ١٧٢، ١٦٦، ١٦٥، ١٦٤ ،

٢٦١، ٢٥٠، ٢٤٦، ٢٤٥، ٢٤٤، ٢٤٣، ٢٣٦، ٢٣٥، ٢٣٤، ٢٢٢، ٢٢٠، ٢١٨، ١٩٦،٢٠٨ 

 ١٧٧، ١١١، ٢٧… :پروردگار

، ١١٤، ١١٣، ١١١، ١٠٧، ١٠٥، ١٠٤، ١٠٣، ٩٧، ٨٩، ٨٦، ٨٤، ٨٣، ٨٢، ٧٨، ٧٤، ٣٤… :خدا
١٨٠، ١٧٣، ١٧١، ١٦٦، ١٦٥، ١٥٤، ١٥٣، ١٥٠، ١٤٩، ١٤٤، ١٣٩، ١٣٢، ١٢١، ١١٧، ١١٥ ،
٢٦٢، ٢٤٨، ٢٤٥، ٢٤٣، ٢٣٦، ٢٣٥، ٢٢٦، ٢١٨، ٢١٧، ٢٠٨، ١٩٦، ١٨٦، ١٨٣، ١٨١ 

، ١٦٥، ١٥٤، ١٤٩، ١٤٨، ١٤٠، ١٣٠، ١٢٢، ٩٨، ٧٨، ٧٤، ٦١، ٤٤، ٣٤، ٢٩، ٢٨… :خداوند
٢٦٥، ٢٦٣، ٢٤٧، ٢٤٦، ٢٤٢، ٢٢٢، ١٨١، ١٧٩، ١٧٥، ١٧٣، ١٦٦ 

 ٢١٧، ١٦٧، ١١٤، ٥٦، ٤٦… :خدايا

 

 

 :صلى اللّه عليه وآلهه محمد بن عبداللّ
 ١٨٤، ١٥٥، ٧٣، ٥٧، ٥١، ٤٦، ٤٥، ٤٤، ٤٣، ٣٧، ٣١، ٢٨… :پيامبر

، ٢٦٣، ٢٦٢، ٢٤٩، ٢٣٤، ١٦٨، ٧٣، ٦٢، ٥٩، ٥٧، ٥٦، ٥٤، ٤٤، ٤٣، ٤٠، ٣٦… :پيامبر اكرم
٢٦٨ 

، ٢٣١، ٢٠١، ١٦٩، ١٦٨، ١٦٧، ١٤٠، ١١٧، ١١٦، ٩٥، ٥٩، ٥٧، ٥٤، ٤٧، ٤٣، ٢٨… :پيامبر خدا
٢٣٣ 

 ٩٧… :جد من
 ١٤٩، ١٤١، ٩٧… :جدي

 ٢٦٩، ٢٦٣، ٢٦١، ٢٤٥، ١٨٠، ١٧٦، ١٤٧، ١٠٨، ٧٧، ٥٤، ٤٤… :رسول اللّه

، ٢٦٢، ٢٤٥، ٢٤١، ٢٣٢، ١٦٩، ١٦٨، ١٦٦، ١٥٥، ١٤٨، ١٤٧، ١٤٠، ١٠٨، ٦١، ٥٧: رسول خدا
٢٦٩، ٢٦٨، ٢٦٣ 

 ٢٦٢، ٢٦١، ٢٤١، ٣٣، ٣١… :النبي

 :سلام اللّه عليهافاطمة الزهرا 
 ٦١… :اللّه دخت گرامى رسول

 ٢٦٤، ١٥١… :صديقه طاهره

 ٢٦٨، ٢٤٥، ١٠٣… :فاطمه



١٧٤ 

 

 :عليه السلاماميرالمؤمنين على بن ابى طالب 
 ٧٣… :ابوتراب

، ٢٠١، ٢٠٠، ١٩٩، ١٩٧، ١٨٨، ١٨٥، ١٨٤، ١٨١، ١٦٩، ١٣١، ٩٣، ٧٨، ٦٠، ٥٤… :اميرالمؤمنين
٢٧٣، ٢٧٠، ٢٦٠، ٢٣٠، ٢١٥، ٢١٣ 

 ٢٠٠، ١٨٠، ١٤٦… :اميرالمؤمنين على

، ٢٢٧، ٢٢٦، ٢١٨، ٢٠٦، ١٩٨، ١٨٥، ١٦٩، ١٣٠، ١٢٨، ٩٠، ٧٣، ٧٢، ٥٥… :مير مؤمنان علىا
٢٥٤ 

 ٢٦١، ٢٢٧، ٢١٦، ١٨٥، ١٧٩، ٩١، ٧٢، ٥٩… :علي

 ٢٢٦، ١٤١… :علي بن أبي طالب

 :عليه السلامحسن بن على بن ابى طالب 
 ٢٧٠، ٧١، ٧٠، ٦٩… :الحسن بن علي

 ٢٧١، ٢٧٠، ٢٥٢، ١٣١، ٩٩، ٧٣، ٧٠، ٦٩، ٦٨… :امام حسن مجتبى

 ٢١٨، ٢١٥، ٧٢، ٧١، ٧٠، ٦٩، ٦٨… :امام مجتبى

 ٢٧١، ٧١، ٧٠، ٦٩… :حسن بن على

 :عليهم السلامحسين بن على بن ابى طالب 
 ٢٦١، ١٨٢… :اباعبداللّه

 ٥١، ٤٨… :اباعبداللّه الحسين
 ١٤١… :ابن بنت رسول اللّه

، ١٠٢، ١٠١، ١٠٠، ٩٩، ٩٨، ٩٥ ،٩٤، ٦٩، ٦٣، ٤٥، ٤٣، ٣٦، ٣٣، ٣١، ٣٠، ٢٩… :امام حسين
١٤٠، ١٣٨، ١٣٥، ١٢٣، ١٢٢، ١٢٠، ١١٧، ١١٤، ١١٢، ١١١، ١٠٧، ١٠٦، ١٠٥، ١٠٤، ١٠٣ ،
١٦٦، ١٦٥، ١٦٤، ١٦٣، ١٦٢، ١٦١، ١٥٧، ١٥٦، ١٥٥، ١٥٣، ١٥٢، ١٤٦، ١٤٥، ١٤٤، ١٤١ ،
١٩٠، ١٨٩، ١٨٣، ١٨٢، ١٨١، ١٨٠، ١٧٩، ١٧٨، ١٧٧، ١٧٥، ١٧٤، ١٧١، ١٧٠، ١٦٩، ١٦٨ ،
٢٢٢، ٢٢٠، ٢١٨، ٢١٥، ٢١٤، ٢١٣، ٢١٢، ٢١١، ٢١٠، ٢٠٧، ٢٠٦، ٢٠٣، ٢٠١، ١٩٧، ١٩١ ،
٢٧٢، ٢٧٠، ٢٦٥، ٢٦٢، ٢٥٤، ٢٥٣، ٢٥٢، ٢٣٧، ٢٣٦، ٢٣٤، ٢٣٣، ٢٢٩، ٢٢٨، ٢٢٦، ٢٢٣ 

، ١٣٠، ١٢٣، ١٢١، ١١٦، ١١٥، ١١٤، ١٠٨، ١٠٥، ١٠٣، ١٠٠، ٩٥، ٩٤، ٦٣، ٤٣، ٤١… :حسين
١٥٦، ١٤٨، ١٤٦، ١٤٥، ١٤٢، ١٤١، ١٤٠، ١٣٩، ١٣٨، ١٣٧، ١٣٦، ١٣٤، ١٣٣، ١٣٢، ١٣١ ،
٢١٧، ٢١٦، ٢١٤، ٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٢، ٢٠١، ٢٠٠، ١٧٣، ١٧٢، ١٦٩، ١٦٨، ١٦٦، ١٦٣، ١٥٧ ،
٢٦٠، ٢٥٩، ٢٥٨، ٢٥١، ٢٥٠، ٢٤٨، ٢٤٧، ٢٤٥، ٢٣٧، ٢٣٣، ٢٣٠، ٢٢٨، ٢٢٣، ٢٢٢، ٢٢٠ ،
٢٦٢، ٢٦١ 

، ١٣٦، ١٣٥، ١٣٤، ١٣٣، ١٣١، ١١٥، ١١٣، ١١٢، ١٠٥، ١٠٤، ٤٠، ٣٩، ٣٤، ٣٢… :الحسين
٢٢٢، ٢٢١، ٢١١، ٢٠٩، ٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٠، ١٦٩، ١٦٥، ١٥٣، ١٤٧، ١٤٦، ١٤٥، ١٤٤، ١٤٢ ،
٢٦٥، ٢٦١، ٢٥٩، ٢٥٨، ٢٥١، ٢٥٠، ٢٤٨، ٢٤٧، ٢٣٢، ٢٢٧، ٢٢٣ 



١٧٥ 

 

 ٢٣٦، ١٧٢، ١٣٠، ١١٥، ١٠٥، ٩٥… :حسيناً

، ٢٥٨ ،٢٤٥، ١٣٣، ١٣٢، ١٢٩، ١٢٨، ١١٢، ١٠٢، ٩٧، ٣٦، ٣٠، ٢٩، ٢٧… :الحسين بن علي
٢٧٠، ٢٥٩ 

، ٩٤، ٦٣، ٥٢، ٤٩، ٤٧، ٤٥، ٤٣، ٤١، ٣٨، ٣٧، ٣٥، ٣٤، ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٧… :حسين بن على
١٦٥، ١٦١، ١٣٣، ١٣٢، ١٢٩، ١٢٨، ١١٩، ١١٢، ١٠٨، ١٠٤، ١٠٣، ١٠٢، ١٠٠، ٩٧، ٩٦ ،

٢٥٩، ٢٥٨، ٢٣٧، ٢٣٥، ٢٣٣، ٢٣٢، ٢٣١، ٢٢٧، ٢٠٢، ١٨١، ١٧٣، ١٧٢ 

 ٢٨… :سبط پيامبر
 ٢٢٠… :سبط رسول خدا

 

، ٤٥، ٤٤، ٤٣، ٣٩، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٤، ٣٣، ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ١٩… :سيدالشهداء
١٠٥، ١٠١، ١٠٠، ٩٩، ٩٧، ٩٥، ٩٤، ٩٢، ٩٠، ٨٧، ٦٨، ٦٧، ٦٣، ٥٣، ٥١، ٥٠، ٤٩، ٤٨، ٤٧ ،

١٣٥، ١٢٨، ١٢٧، ١٢٢، ١٢١، ١١٧، ١١٤، ١١٣، ١١٢، ١١١، ١١٠، ١٠٩، ١٠٨، ١٠٧، ١٠٦ ،
١٧٠، ١٦٨، ١٦٧، ١٦٦، ١٦٥، ١٦٣، ١٥٥، ١٥٣، ١٥٢، ١٥٠، ١٤٤، ١٤٣، ١٤٠، ١٣٧، ١٣٦ ،
١٩٦، ١٩١، ١٩٠، ١٨٩، ١٨٨، ١٨٤، ١٨٢، ١٨١، ١٨٠، ١٧٩، ١٧٨، ١٧٥، ١٧٤، ١٧٢، ١٧١ ،
٢٢٣، ٢٢٢، ٢٢٠، ٢١٩، ٢١٨، ٢١٦، ٢١١، ٢١٠، ٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٦، ٢٠٤، ٢٠٢، ٢٠٠، ١٩٧ ،
٢٥٣، ٢٥١، ٢٥٠، ٢٤٧، ٢٤٦، ٢٣٦، ٢٣٤، ٢٣٢، ٢٣١، ٢٢٩، ٢٢٨، ٢٢٧، ٢٢٦، ٢٢٥، ٢٢٤ ،
٢٧٥، ٢٧٤، ٢٧٣، ٢٧٢، ٢٦٥، ٢٦٤، ٢٦٣، ٢٦١، ٢٦٠، ٢٥٨، ٢٥٤ 

 ٢٤٥… :سيد و سرور جوانان

 ٣٠… :شهيداً مظلوماً
 ٢٢٢، ٣٥… :فرزند پيامبر

 ١٤٢… :فرزند دختر رسول اللّه

 ٢٥٠، ٢٢٤، ٢١٧… :فرزند دختر رسول خدا

 ١٨١، ٦١… :فرزند فاطمه زهرا

 :عليهما السلامالسجاد على بن الحسين 
 ٢٧٠، ٢٦٤، ١٧٩، ١٥٥، ١٥٤، ١٥٣، ١٥٢، ١٤٨، ١٤٧… :امام سجاد

 :عليه السلاممحمد بن على الباقر 
 ٢٦٨، ٢٦٧، ٢٦٥… :امام باقر

 :عليه السلامجعفر بن محمد الصادق 
 ٢٦٩، ٢٦٨، ٢٦٧، ٢٦٦، ٢٢٣، ٢٢٢، ٢٢١، ١١٢، ١٠٧… :امام صادق

 :سلامعليه الموسى بن جعفر الكاظم 
 ٢٦٦… :امام كاظم

 :عليهم السلامائمه اطهار 



١٧٦ 

 

 ٢٦٧، ١٤٧، ١٤٣، ٢٥… :ائمه

 ١٤٣، ٢٥… :ائمه اطهار

 ١٨٤… :دوازده امام

 ١٦٣… :يحيى بن زكريا

 ٢٦٤… :يعقوب

 ٢٦٤… :يوسف



١٧٧ 

 

 اعـلام

 الف

 ٢٥٣… :آقا سيد عبدالعزيز طباطبائى

 ١٤٣… :آية اللّه بروجردى

 ٢٦٧… :ابراهيم فرزند پيامبر اكرم

 ٢٧٠… :ابن ابى الحديد معتزلى

 ٢٣٠، ٢٢٧، ٢٢٠، ٢٠٥، ١٥٧، ٧٦، ٢١… :ابن اثير جزرى

 ١٥٤، ١٥٢، ١٣٠، ١٢٩، ١٢٨، ١٠٢، ٩٩، ٢١… :ابن اعثم كوفى

 :ابن أثال
 ٨١، ٨٠… :ابن أثال

 ٨٠، ٧٩… :طبيب يهودى
 ٢٦٠، ٢٥٢، ٢٤٨، ٢٤٤، ٢٣٣، ٢٣٢، ١٤٥، ١٤٤، ١٣٨، ٣٩، ٣٣، ٣١، ٣٠… :ابن تيميه

 :ن حجر عسقلانىاب
 ٢٣٩، ٢٣٨، ٢١٧، ٢١٦، ٢٠٥، ٥٧… :ابن حجر

 ٢١٧، ١٩٩، ٦٩، ٣٧، ٣٦، ٢١… :ابن حجر عسقلانى

 :شهاب الدين ابن حجر مكّى
 ٤١… :ابن حجر

 ٢٥٠، ٢٤٦، ٢٣٨، ١٤١، ٥٢، ٥٠، ٤١، ٤٠، ٣٩… :ابن حجر مكّى

 ٢٤٠… :شهاب الدين ابن حجر مكّى

 ٢٤٩… :ابن حزم اندلسى

 ٢٤٤، ٧٢، ٥٠، ٤٤، ٣٨، ٣٧ ،٣٦… :ابن خلدون

 ٢٠٥، ٧٩، ٧٠، ٢١… :ابن عبدالبر مالكى قُرطبى

 ٨١… :ابن عبيد
 ٢١… :ابن عديم حلبى
 :ابن عربى مالكى

 ٤١… :ابن العربى
 ٥٣، ٤٧، ٤١، ٤٠، ٣٩… :ابن عربى

 ٢٥٠، ٥٣، ٥٠، ٤٤، ٤٣، ٤٢، ٤١، ٣٩… :ابن عربى مالكى

 ٢٥٧، ٢٣٢، ٢٢٩، ١٨٧، ١٥٦، ١٥٢ ،١٣٨، ١٣٣، ٨٢، ٨٠، ٥٨، ٢١… :ابن عساكر دمشقى

 ٢٥٢، ٢٥١… :ابن قتيبه

 ١٨٢… :ابن قولويه

 ٣٤، ٣٣… :ابن قيم جوزيه



١٧٨ 

 

، ٢٥٧، ٢٣٣، ٢٢٧، ٢٠٥، ١٧٥، ١٥٣، ١٤٥، ١١٧، ١١٦، ١٠٠، ٨٣، ٤٨، ٢١… :ابن كثير دمشقى
٢٦٠ 

 ١٣٣… :ابوالحجاج مزى

 ٢٤٠، ٥٢، ٥٠، ٣٧، ٣٦… :ابوالحسن هيثمى

 :لى بغدادىابوالفرج ابن جوزى حنب
، ٢٣٤، ٢٣٣، ١٤٧، ١٤٦، ١٣٨، ٨٨، ٥٢، ٥٠، ٤٨، ٤٧، ٣٢، ٢١… :ابوالفرج ابن جوزى حنبلى بغدادى

٢٤٨، ٢٤٧، ٢٣٩، ٢٣٨ 

 ٢١… :ابوالفرج اصفهانى
 ٢١… :ابوالقاسم طبرانى

 

 :ابوبرده فرزند ابوموسى اشعرى
 ١٩٥… :ابوبرده

 ١٩٥، ١٨٧، ٩١… :ابوبرده فرزند ابوموسى اشعرى

 ١٥٥… :سلمى انصارىابوبرزه ا

 ٢٥٧… :ابوبكر بيهقى

 ٢٦٣، ٢٦١، ٢٥٨، ٢٥٧… :ابوبكر هيثمى

 ١٩٥… :ابوثمامه صائدى

 ٢٥١… :ابوحامد غزالى

 ٥٢… :ابوسعيد خدرى
 :ابوسفيان
 ١٤٩، ١٣٦، ١٣٠، ٨٢، ٨١، ٦٢، ٥٦… :ابوسفيان

 ٩٧… :جد او
 ٢٤٧، ١١٥، ٩٧، ٤١، ٣٩، ٣٧… :جده

 :ابوعبداللّه حاكم نيشابورى
 ٦١… :م المحدثيناما

 ٢٦٣، ٢٣٣، ٦٢، ٦١، ٢١… :حاكم نيشابورى

 ٦١… :صاحب كتاب المستدرك على الصحيحين
 ٢٢٥… :ابوعمرو زاهد

 ٢٥٨… :ابوقبيل

 ٢٦٤، ٢٥٧… :ابونعيم اصفهانى

 ٢٦٣… :ابويعلى موصلى

 ٢٥٢… :احمد امين انطاكى



١٧٩ 

 

 :احمد بن حنبل
 ٢٦١، ٢٤٦، ٢٣٩، ١١٦… :احمد

 ٢٦٣، ٢٦٠، ٢٤٦، ٢٣٩، ٢٣٨، ١٦٨، ١١٧، ١١٦ ،٥١، ٢١… :احمد بن حنبل

 ٢٣٤… :احمد بن داوود دينورى

 ٧٠… :أحنف بن قيس
 ٢٢٥… :اخنس بن مرثد

 ٢٢٥… :اسحاق بن حويه

 ٩١… :اسحاق بن طلحه
 ٢٦٨… :اسماعيل بن جعفر

 ٩١… :اسماعيل بن طلحه
 ٢٢٥… :اسيد بن مالك

 ٢١٨، ١٨٨، ١٨٦… :اشعث بن قيس

 ١٨٦… :اصبغ بن نباته

٢٥٨… :حكيم اُم 

 :اُم سلمه
 ٢٦٣، ٢٦١، ١٩٩، ١٢٢… :اُم سلمه

 ١٩٩… :همسر رسول اللّه

 ١٦٩… :انس بن حارث

 ب
 ٢٦٣، ١٢٩، ٧٨، ٧٧، ٥٧، ٥٣، ٤٤، ٤٢… :بخارى

 ٢٤٦… :برزنجى

 ٢٢٧، ٢٢٦… :برير بن خضير

 ٢٦٣، ٢٦١… :بزار

 پ
 ٨٧… :پسر بشير

 ج
 ٥٢… :جابر بن عبداللّه انصارى

 ٢٦٣، ٢٦٢، ١٦٨… :جبرئيل

 :جعده بنت اشعث بن قيس
 ٧٢، ٧١… :جعده بنت اشعث بن قيس
 ٧١… :جعده دختر اشعث بن قيس

 ١٨٨، ٧٢… :همسر امام حسن



١٨٠ 

 

 ٧١… :همسر امام مجتبى
 ٧١… :همسر حسن بن على

 ٢٦٩، ٢٦٨… :طالب جعفر بن ابى

 :جلال الدين سيوطى
 ٢٤٨… :الجلال السيوطي

 ٢٥٧، ٢٤٨، ٢٤٠، ١٥٧… :جلال الدين سيوطى

 ١٣٨… :سيوطى

 ح
 ٢٠٣… :حارث اعور همدانى

 ٢١٤، ٢٠٨، ٢٠٦، ٢٠٢، ١٩٨، ١٩١، ١٩٠، ١٨٦، ١٧٣، ١٧٢… :حبيب بن مظاهر

 ٥٥، ٥٤، ٥١… :حجاج بن يوسف ثقفى
 ٢١٨، ٢١٥، ١٨٨، ١٨٧، ١٧٤، ٩١… :حجار بن اَبجر عجلى

 ١٩٥، ١٩٣، ١٨٦، ٩٢، ٩١، ٩٠… :حجر بن عدى

 ٢١٦، ٢١١… :حر بن يزيد رياحى

 :ين بن نميرحص
 ٢١٤، ٢١٣… :حصين

 ٢١٣… :حصين بن تميم

 ٢١٤، ٢١٣، ٢٠٤، ٢٠٠، ١٩٦، ١٨٦، ١٨٠… :حصين بن نمير

 ٢٢٥… :حكيم بن طفيل سنبسى

 ٢١١… :حلاس بن عمرو ازدى راسبى

 ٢٦٩… :حمزه

 خ
 ١٩٧… :خادم پيامبر اكرم

 ١٩٥، ١٨٧، ٩١… :خالد بن عرفطه

 ١٥٦… :خالد بن غفران

 ٢٠١، ٨٠ ،٧٨… :خالد بن وليد

 د
 ٢١… :دينورى

 ذ
 ٢٥٢، ٢٥٠، ٢٣٤، ٢٠٥، ١٧٥، ١٦٣، ١٥٧، ١٤٧، ١٣٨، ١٣٤، ١١٠، ١٠٤، ٦١، ٤٨… :ذهبى

 ر
 ٢٠٠… :رئيس پليس كوفه



١٨١ 

 

 ٢٢٥… :رجاء بن منقذ عبدى

 ٢٣٠… :رستم

 ١٩٩، ١٩٨، ٩٣… :رشيد هجرى

 ٢٠٣، ١٧٣، ١٧٢… :رفاعة بن شداد

 :رقيه بنت رسول اللّه
 ٢٦٨… :خواهر صديقه طاهره

 ٢٦٨… :رقيه دختر رسول اللّه

 ز
 ١٤٥، ١٤٤، ٩٢… :زحر بن قيس جعفى

 ١٤٤… :زر بن حبيش

 ٧١… :زمخشرى
 ٢٥٩، ٢٥٨… :زهرى

 ١٩٨، ١٨٦، ١٨١، ١٣٦، ٩٣، ٩٠، ٨٧، ٨٢، ٨١، ٧٥… :زياد بن ابيه

 ٥٢… :زيد بن ارقم
 ٢٦٨… :زيد بن حارثه

 ١٤٩، ١٤٨… :زينب

 س
 ٩٢… :سائب بن اَقْرع ثقفى

 ٢٢٥… :لم بن خيثمه جعفىسا

 ٣٧، ٣٦… :سخاوى
 ٥٨… :سدى

 ١٦٢، ١٢٧، ١٢٠، ٩٤… :سرجون

 :سعدالدين تفتازانى
 ٢٤٧… :التفتازاني

 ٢٤٨، ٢٤٢، ٢٤١، ٢٤٠، ٥٠، ٤٩… :تفتازانى

 ٢٤١، ٢٤٠، ٤٩… :سعدالدين تفتازانى

 ١٨٣، ٧٢… :سعد بن ابى وقّاص

 ١٧٤… :سعيد بن عبداللّه حنفى

 :انسعيد بن عثمان بن عفّ
 ٨٤… :آقازاده عثمان
 ٨٤… :پسر عثمان

 ١٧٥… :سعيد



١٨٢ 

 

 ١٧٤… :سعيداً

 ٨٤، ٨٣، ٨٢، ٧٥… :سعيد بن عثمان بن عفّان
 :سليمان بن صرد خزاعى

 ٢١٩، ٢٠٧، ٢٠٥، ٢٠٤، ٢٠٣، ١٩١، ١٧٣، ١٧٢، ١٧١… :سليمان بن صرد

 ٢٠٥… :سليمان بن صرد الخزرجي

 ١٩١… :سليمان بن صرد خزاعى

 ١٩٦، ١٨٧… :سمرة بن جندب

 ٢٤٠… :سمعانى

 ٨٢… :سمية
 ٢٢٢… :سنان بن انس

 ٢٠٩… :سويد بن عبدالرحمن المنقرى

 ٥٢… :سهل بن سعد انصارى
 ٢١١، ١٥٠، ٢٢… :سيد ابن طاووس

 ٢٥… :الدين عاملى سيد شرف
 ش

 ٢١٨، ٢١٥، ١٨٩، ١٨٨، ١٧٤، ٩١… :شبث بن ربعى

 ٢٣٠، ٢٢٢ ،٢١٧، ٢١٦، ١٨٧، ١٦٤، ١٤٥، ٩٣، ٩١… :شمر بن ذى الجوشن

 ٢٥٧، ٣٤، ٢١… :شمس الدين ذهبى

 :شهاب الدين آلوسى بغدادى
 ٢٤٦، ٢٤٠… :آلوسى

 ٢٤٧، ٢٤٠، ٢٣٨، ١٤٦، ٥١… :شهاب الدين آلوسى بغدادى

 ٢٤٠… :شهاب الدين ابن حجر مكّى

 ٢٢٢، ٢١٦، ١٥٢، ١٠٨، ١٠٧، ٥٩… :شيخ صدوق

 ٢٢٣، ٢٢٢، ٢١٥، ١٦٥، ١٥٢، ١٥٠… :شيخ طوسى

 ٢٤٠… :سن شيرازىشيخ عبدالصمد بن ح

 ٥٠، ٣٢، ٣١، ٢٨، ٢٧… :شيخ عبدالقادر گيلانى
 ٢٥٢… :شيخ محمد امين

 ٢٤٠، ٥١… :شيخ محمد عبده مصرى

 ٢٣٤، ١٧١، ١٥٠، ١١٣، ١١١، ١٠٦، ٢٢… :شيخ مفيد

 ١٨٦، ١٨٥، ١٨٤، ١٦٨، ١٤١… :شيخين

 ٢٢٩، ٢٢٨… :شيطان

 ص



١٨٣ 

 

 ٢٢٥… :صالح بن وهب جعفى

 ض
 ٨٧… :ضحاك بن قيس

 ط
 ٢٦٣، ٢٦١، ٢٥٩، ٢٥٨، ١٧٥، ١٦٨، ١٣٧، ٩٧… :طبرانى

، ٢٣٤، ٢٢٧، ٢٢٦، ٢١٣، ٢٠٣، ١٥٧، ١٥٦، ١٥٣، ١٤٨، ١٤٧، ١٤٥، ١٣٠، ١٢٩، ٧٨… :طبرى
٢٤٣، ٢٣٥ 

 ع
 ١٩٠… :عابس شاكرى

 :عاتكه بنت يزيد
 ١٥٣… :عاتكه دختر يزيد

 ١٥٣… :مادر يزيد بن عبدالملك

 :عايشه بنت ابي بكر
 ١٦٦، ٧٨، ٧٧، ٧٥، ٧٤، ٧٣… :عايشه

 ٧٨… :همسر رسول خدا
 ٢٠٣، ٢٠٢، ١٩٥… :عباس بن جعده جدلى

 ٢٠٢… :عبدالأعلى بن يزيد كلبى عليمى

 :عبدالرحمان بن أبي بكر
 ٧٥… :برادر عايشه

 ١٣١، ١٢٩، ٩٧، ٩٦، ٨٥، ٧٧، ٧٦، ٧٥… :بكر عبدالرحمان بن ابي

 ٨٨، ٨٧… :عبدالرحمان بن ام حكم
 ٨١، ٧٩، ٧٨، ٧٥… :عبدالرحمان بن خالد

 ١٩٠، ١٧٣… :عبدالرحمان بن عبداللّه ارحبى

 ٩٢… :عبدالرحمان بن قيس اسدى
 ٨٨… :عبدالرحمان فرزند خواهر معاويه

 ١٦٣، ١١٤… :عبداللّه بن جعفر

 ٨٧… :عبداللّه بن خالد بن اسيد
 :عبداللّه بن زبير

 ١٣٩، ١١٥، ١١٣، ١٠٦… :ابن الزبير

 ٢١٤، ١٣٩، ١٣٨، ١٣٤، ١٢٣ ،١١٧، ١١٦، ١١٥، ١١٣، ١١١، ١٠٥… :ابن زبير

، ١٢٨، ١١٥، ١١٤، ١١٣، ١١٠، ١٠٩، ١٠٨، ١٠٦، ١٠٤، ٩٧، ٩٦، ٩٤، ٧٥… :عبداللّه بن زبير
١٣٥، ١٣٣، ١٣١، ١٣٠، ١٢٩ 



١٨٤ 

 

 :عبداللّه بن عباس
 ١٦٧، ١٦٥، ١٤٠، ١٣٩، ١٣٨، ١٢٣، ١٢٢، ١١٦، ١١٥… :ابن عباس

 ١٦٥، ١١٥… :عبداللّه بن عباس

 :عبداللّه بن عمر
 ١٣٥، ٤٣، ٤٢… :رابن عم

، ١٣٠، ١٢٩، ١٠٨، ١٠٧، ٩٧، ٩٦، ٨٥، ٧٥، ٥٥، ٥٤، ٥٣، ٤٨، ٤٤، ٤٣، ٤٢… :عبداللّه بن عمر
٢٣٧، ١٧٠، ١٣٣، ١٣١ 

 :عبداللّه بن مسلم حضرمى
 ١١٩… :عبداللّه بن مسلم بن ربيعه حضرمى

 ١٨٧… :عبداللّه بن مسلم بن سعيد حضرمى

 ١٩٠، ١٧٣… :عبداللّه بن مسمع همدانى

 :داللّه بن وال سهمىعب
 ١٩١، ١٧٣… :عبداللّه بن وال

 ١٩٠… :عبداللّه بن وال سهمى

 :عبداللّه بن يقطر
 ١٩٧… :عبداللّه بن يقطر

 ١٩٧… :رضيع الحسين

 ٢٤٦… :عبداللّه فرزند احمد بن حنبل

 ٢٥٠، ٢٤٢، ٥٠، ٤٨، ٤٧، ٤٥… :عبدالمغيث بن زهير حنبلى بغدادى

 ١٩٨… :عبدالملك بن عمير لخمى

 ٢٥٩، ٢٤٠، ١١٧، ٥٥، ٥٤… :الملك بن مروانعبد

 ١٣٦… :عبيد

 ٢٠١… :عبيداللّه بن حارث بن نوفل همدانى

 :عبيداللّه بن زياد
، ١٥٥، ١٤٥، ١٤٤، ١٤٣، ١٤٢، ١٣٨، ١٣٧، ١٣٦، ١٣٥، ١٢٧، ١٢٢، ١١٨، ٨١، ٣٠… :ابن زياد

٢٠١، ٢٠٠ ،١٩٨، ١٩٧، ١٩٦، ١٩٥، ١٩٤، ١٩٣، ١٩٢، ١٨٠، ١٧١، ١٦٣، ١٦٢، ١٥٧، ١٥٦ ،
٢٢٦، ٢٢٢، ٢٢١، ٢٢٠، ٢١٩، ٢١٨، ٢١٦، ٢١٥، ٢١٢، ٢١٠، ٢٠٩، ٢٠٨، ٢٠٤، ٢٠٣، ٢٠٢ ،
٢٣٠، ٢٢٧ 

 ١٦٢، ١٤٥، ١٣٧، ١٢٧، ١٢٠، ٩٣، ٦٣… :عبيداللّه بن زياد

 ٢٠٠، ١٩٥… :عبيداللّه بن عمرو بن عزيز كندى

 ٩٢… :عبيداللّه بن مسلم بن شعبة حضرمى
 ٢٢٨، ٢٢٧، ٢٢٦، ١٨٥، ١٨٤، ١٣١، ١٣٠، ٥٦، ٥٤… :عثمان بن عفان



١٨٥ 

 

 ٨٥… :عروه پسر مغيرة بن شعبه
 ٩٢… :عزرة بن عزره أحمسى
 ٢٢٠، ١٨٩، ١٧٤… :عزرة بن قيس احمسى

 ٢٣٦، ٢٣٥… :عقبة بن سمعان

 ٢٥… :علاّمه امينى
 ٢٤٠… :علاّمه برزنجى

 ١٨٣، ١٥٢، ١٥٠، ٢٢… :علاّمه مجلسى

 ٩١… :عمارة بن سعد بن ابى وقّاص
 ٢٠٣… :زدىعمارة بن صلخب ا

 ١٩٠، ١٧٣… :عمارة بن عبداللّه سلولى

 ١٨٧، ١٢٠، ٩١… :عمارة بن عقبة بن ابى معيط

 ٢٢١، ١٨٦، ١٨٥، ١٨٣، ٥٦، ٥٣… :عمر

 ٧٣، ٥٥… :عمر بن خطاب
 :عمر بن سعد بن ابى وقّاص

، ٢١٢، ٢١١، ٢٠٥، ١٧٥، ١٥٣، ١٤٧، ١٤٦، ١٤٤، ١٣٥، ١٣٣، ١٣٢، ١٠٣، ٣٨، ٢١… :ابن سعد
٢٥٢، ٢١٣ 

 ١٢٠، ٩١… :بن سعد بن ابى وقّاص عمر

، ٢٢٢، ٢١٩، ٢١٧، ٢١٦، ٢١٤، ٢١٣، ٢١٢، ٢١٠، ١٩١، ١٨٩، ١٨٨، ١٢٠، ٩٣، ٦٣… :عمر سعد
٢٥٤، ٢٣٠، ٢٢٧، ٢٢٤ 

 ٢٢٠، ٢١٩… :عمرو بن حجاج

 ١٨٩، ١٧٤، ٩١… :عمرو بن حجاج زبيدى

 ٢١٩، ١٩٥، ١٨٨، ٩١… :عمرو بن حريث

 ٩٣، ٩٠… :عمرو بن حمق
 :بن عاصعمرو بن سعيد 
 ٢٥٣، ١٦٣… :عمرو بن سعيد

 ٢٢٨، ١١٧، ١١٦… :عمرو بن سعيد اَشدق

 ١١٧، ١١٤… :عمرو بن سعيد بن عاص اَشدق

 ٢٢٥… :عمرو بن صبيح صيداوى

 ٢١١… :عمرو بن ضبيعة بن قيس الضبعي

 ٩٤… :عمرو بن عثمان
 ١٦٦… :عمرة بنت عبدالرحمان

 ٩٢… :عناقِ بن شرحبيل بن ابى دهم



١٨٦ 

 

 ٢٣٣… :عينى

 غ
 ٢٥٢، ٢٥١، ٢٣٢، ١٣٨، ٢٩… :غزالى

 ف
 ٢٣١… :فاطمه دختر سيدالشهداء

 ١٨٠، ١٧٩… :فرزدق

 ق
 ٢٣٩… :قاضى ابويعلى فراء

 ٢٥٠… :قاضى شوكانى

 ٩٢… :قَطَن بن عبداللّه بن حصين حارثى
 ٢١٨، ١٨٨… :قيس بن اشعث

 

 

 :قيس بن مسهر صيداوى
 ١٩٧، ١٩٦، ١٩٠، ١٨١، ١٨٠… :قيس بن مسهر

 ١٩٠، ١٧٣… :مسهر صيداوىقيس بن 

 :قيس بن وليد بن عبد شمس بن مغيره
 ٩١… :قيس بن وليد بن عبد شمس بن مغيره

 ١٩٥… :قيس بن وليد بن عبدشمس

 ك
 :كثير بن شهاب حارثى

 ٢٠٢، ٢٠١، ١٨٧، ٩٢… :كثير بن شهاب

 ١٩٣… :كثير بن شهاب حارثى

 ٨٣… :كلبية
 ١٨٥… :كلينى

 ٩٣… :كميل
 ل

 ٩٢… :ىلُبيد بن عطارد تميم
 م

 ٨٣… ):ابن معاويه(مادر يزيد 
 ٢٠١… :مالك بن نويره

 :مجدالدين فيروزآبادى



١٨٧ 

 

 ٣٢… :صاحب قاموس
 ٣٢… :مجدالدين فيروزآبادى

 ٩٢… :شمس محرز بن جارية بن ربيعة بن عبدالعزى بن عبد
 ٩٢… :محضر بن ثعلبه

 ١٦٧، ١٥٦، ١٥٥، ١٥٤، ٦٢، ٢٨… :محمد

 :محمد بن اشعث بن قيس كندى
٢١٨، ٢٠٣… :د بن اشعثمحم 

 ١٨٦… :محمد بن اشعث بن قيس

 ٢٠٣… :محمد بن اشعث كندى

 ١٦٦، ١٦٣، ١٠٩، ١٠٠… :محمد بن حنفيه

 ٢٥٩… :محمد بن شهاب زهرى

 ١٧٤… :محمد بن عمير تميمى

 ٢٥٣… :محمودى

 ٢٢٠، ٢١٩، ٢١٥، ٢٠٤، ٢٠٣، ٢٠٠، ١٩٩، ١٩٥، ١٩٣، ١٩٠، ١١٨… :مختار ثقفى

 ١٤٥… :مخفر بن ثعلبة

 ١٣٥، ١٣٤، ١٢١، ١٠٥، ١٠٤، ١٠٠، ٩٩، ٩٤، ٧٨، ٧٧، ٧٦… :مروان

 ٢٢٧… :مزاحم بن حريث

 ٢١٢… :مسعود بن حجاج تميمى

 ٧١، ٢١… :مسعودى
 :مسلم بن عقيل

، ١٩٣، ١٩١، ١٩٠، ١٨٧، ١٧٥، ١٦٦، ١٦٣، ١٦٢، ١٤٣، ١٢٢، ١٢٠، ١١٩، ١١٨، ١١٧… :مسلم
٢٥٣، ٢٣٥، ٢٣٤، ٢١٨، ٢١٣، ٢٠٨، ٢٠٣، ٢٠٢، ٢٠١، ٢٠٠، ١٩٥، ١٩٤ 

 ٢١٨، ٢٠٢، ١٧٥، ١٧٤، ١١٩، ٩٢… :مسلم بن عقيل

 ١٨٧… :مسلم بن عمرو باهلى

 ٢٠٨، ٢٠٠، ١٩٥، ١٩١، ١٨٦، ١٢٠… :مسلم بن عوسجه

 

 :مسيب بن نجبه فزارى
 ١٧٣، ١٧٢… :مسيب بن نجبه

 ٢٠٣… :مسيب بن نجبه

 ١٨٥… :مسيب بن نجبة الفزاري

 ٩٢… :مصقَلة بن هبيره شيبانى
 :معاوية بن ابي سفيان



١٨٨ 

 

 ١٣٣، ٧٦… ):معاويه(اميرالمؤمنين 

 ٨٤، ٨٣، ٤٩، ٤٧… :پدر يزيد
، ٦٠، ٥٩، ٥٨، ٥٧، ٥٦، ٥٤، ٥٢، ٥٠، ٤٩، ٤٨، ٤٦، ٤٥، ٤٤، ٤٢، ٤١، ٤٠، ٣٨، ٣٤، ٢٦: معاويه

٨٣، ٨٢، ٨١، ٨٠، ٧٩، ٧٨، ٧٧، ٧٦، ٧٥، ٧٤، ٧٣، ٧٢، ٧١، ٧٠، ٦٩، ٦٨، ٦٧، ٦٣، ٦٢، ٦١ ،
١٠٤، ١٠٣، ١٠٢، ١٠١، ١٠٠، ٩٩، ٩٨، ٩٧، ٩٦، ٩٥، ٩٤، ٩٣، ٨٩، ٨٨، ٨٧، ٨٦، ٨٥، ٨٤ ،

١٦٣، ١٦٢، ١٤٩، ١٤٢، ١٣٢، ١٣١، ١٢٩، ١٢٧، ١٢١، ١٢٠، ١٠٩، ١٠٨، ١٠٧، ١٠٦، ١٠٥ ،
٢٤٢، ٢٣٧، ٢٣٢، ٢٣١، ٢٢٩، ٢٢٦، ٢١٨، ٢٠٩، ٢٠٤، ١٩٣، ١٩٢، ١٨٦، ١٨٤، ١٧٣، ١٧٢ ،
٢٧٢، ٢٥٤، ٢٥٣، ٢٤٤، ٢٤٣ 

 ٦٢… :سفيان معاوية بن ابى
 :معاوية بن يزيد
 ١٤٢… :فرزند يزيد

 ١٤١، ١١٠… :معاويه

 ١٤١… :معاوية بن يزيد

 ٢٤٦، ٢٤٤، ٢٤٣… :معتضد عباسى

 ١٩٥… :معقل

 :مغيرة بن شعبه
 ٨٥… :مغيره

 ٨٧… :مغيرة بن شعبه
 ٤١، ٣٢… :مناوى

 :منذر بن زبير بن العوام
 ٨٦، ٧٥… :منذر بن زبير

 ٩١… :منذر بن زبير بن العوام
 :منهال بن عمرو صائبى

 ١٥٥، ١٥٤… :منهال

 ١٥٤… :منهال بن عمرو صائبى

 ٩١… :موسى بن طلحه
 :مهاجر بن خالد بن وليد

 ٨٠… :المهاجر بن خالد
 ٨٠… :برادر عبدالرحمان
 ٨٠… :مهاجر بن خالد

 ٧٨… :مهاجر بن خالد بن وليد
 ١٩٩، ١٩٨، ١٨٨، ٩٣… :ميثم تمّار



١٨٩ 

 

 ١٩٧… :ميمونه

 ن
 ٢٢٧… :نافع بن هلال

 ٦١، ٦٠… :نسائى
 ٢٥٣، ٢١٣، ٢٠٠، ١٧٣، ١٦١، ١٢٠، ١١٩، ١١٨، ٨٧… :نعمان بن بشير

 و
 ٩٢… :وائل بن حجر حضرمى

 ٢٢٥… :واحظ بن ناعم

 ٢٥٣، ١٣٥، ١٣٤، ١٣٣، ١٣٢، ١٣٠، ١٢٨، ١١٠، ١٠٦، ١٠٥، ١٠٤، ١٠٠، ٩٩… :وليد بن عتبه

 هـ

 ٢٢٥… :هانى بن ثبيت حضرمى

 :هانى بن عروه
 ١٧٤… :هانئاً

 ١٩٥، ١٧٥… :هانى

 ١٩٥، ١٩٣، ١٨٩، ١٤٣… :هانى بن عروه

 ١٩٠، ١٧٤… :هانى بن هانى سبيعى

 ٧٧… :هرقل
 ٢٦٣، ٢٦٠، ٢٥٩، ٢٥٨، ١٧٦، ١٦٩، ١٦٨، ١٣٨… :هيثمى

 ى
 ٥٥… :يزيد بن ابى سفيان

 :يزيد بن حارث بن رويد
 ٢١٩، ٢١٨، ١٨٨، ١٨٧… :يزيد بن حارث

 ١٧٤… :يزيد بن حارث بن رويد

 ١٥٣… :عبدالملك يزيد بن

 :يزيد بن معاوية بن ابى سفيان
 ٥١… :الخليفة المظلوم يزيد بن معاويه

، ٤٨، ٤٧، ٤٦، ٤٥، ٤٤، ٤٣، ٤٢، ٤١، ٤٠، ٣٨، ٣٦، ٣٥، ٣٤، ٣٣، ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٦… :يزيد
٧٥، ٧٤، ٧٣، ٧٢، ٧١، ٧٠، ٦٨، ٦٧، ٦٣، ٦٢، ٦١، ٥٨، ٥٧، ٥٥، ٥٤، ٥٣، ٥٢، ٥١، ٥٠، ٤٩ ،
٩٩، ٩٧، ٩٦، ٩٥، ٩٤، ٩٣، ٩٢، ٩٠، ٨٧، ٨٦، ٨٥، ٨٤، ٨٣، ٨٢، ٨١، ٨٠، ٧٩، ٧٨، ٧٧، ٧٦ ،

١٢١، ١٢٠، ١١٩، ١١٨، ١١٦، ١١٥، ١١٣، ١٠٧، ١٠٦، ١٠٥، ١٠٤، ١٠٣، ١٠٢، ١٠١، ١٠٠ ،
١٤٠، ١٣٩، ١٣٨، ١٣٧، ١٣٦، ١٣٥، ١٣٤، ١٣٣، ١٣٢، ١٣٠، ١٢٩، ١٢٨، ١٢٧، ١٢٣، ١٢٢ ،
١٥٧، ١٥٦، ١٥٥، ١٥٣، ١٥٢، ١٥١، ١٤٩، ١٤٨، ١٤٧، ١٤٦، ١٤٥، ١٤٤، ١٤٣، ١٤٢، ١٤١ ،



١٩٠ 

 

٢١٨، ٢١٤، ٢١٣، ٢٠٩، ٢٠٣، ١٩٦، ١٩٣، ١٩٢، ١٨٧، ١٨٠، ١٧٢، ١٧١، ١٧٠، ١٦٧، ١٦٢ ،
٢٤٨، ٢٤٧، ٢٤٦، ٢٤٥، ٢٤٤، ٢٤٣، ٢٤٢، ٢٣٩، ٢٣٨، ٢٣٧، ٢٣٦، ٢٣٥، ٢٣٤، ٢٣٢، ٢٣١ ،
٢٧٤، ٢٧٣، ٢٧٢، ٢٥٤، ٢٥٣، ٢٥١، ٢٥٠، ٢٤٩ 

، ٢٣٩، ٢٣٦، ١٤٩، ١٤٧، ١٤٦، ١٤٥، ١٤٤، ٦٣، ٥١، ٤٨، ٤٧، ٤٦، ٤٠، ٣١… :يزيد بن معاويه
٢٥١، ٢٥٠، ٢٤٠ 

 ٢٢٧، ٢٢٦… :يزيد بن معقل

 ١٢٨، ٨١… :يعقوبى

 ها ها و مكان زمان

 الف

 ١٩٩، ١٧٣، ١٣٧، ٩٠، ٨٥، ٨٠، ٥٨، ٥١… :آينده

 ٣١… :اعياد
 ٥٥… :امشب

 ٤٥، ٣٢… :ايام عاشورا
 ب

 ١٦٦… :بابل

 ٢٣٢، ٤٢… :بالاى منبر

 ١٨١… :بام دارالاماره

 ٢٣٧، ٢٧… :بغداد

 ٨٠… :بلاد الروم
 ٢٢٠، ١٦٦… :بيابان

 ٢٥٩… :بيت المقدس

 پ
 ٩٧… :پايان جلسه

 ت
 ٢٢٥، ٢١٠، ١٩٦، ١٥١، ١٣٥، ١٢٩، ١٢٧، ١٠٨، ٩١، ٧٧، ٧٦، ٥١، ٤٩، ٣٥، ٢٠… :تاريخ

 ٢٦، ١٩، ١٦… :تاريخ اسلام
، ١٥٠، ١٤٣، ١٤١، ١٤٠، ١٣٥، ١٣١، ١٢٩، ٥٢، ٤٧، ٣٩، ٣٧، ٢٦، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٥… :تاريخى

٢٥٧، ٢١٢، ٢٠٨، ١٩٥، ١٥١ 

 ٢٢٢، ٢٢١… :تاسوعا

 ٢٤٢، ٤٩… :تحامياً

 ج
 ٢١٤، ١٧١، ١٠٤، ٩٥، ٧٣… :جلسه



١٩١ 

 

 ٢٣٢… :اى جلسه

 :شت
 ٢٤٥، ٢٣٠، ١٩٤، ١٦٤… :الجنة

 ٢٣٠، ١٩٤، ١٦٤، ٥٢، ٤١… :شت

 ٢٤٢… :جهان آخرت

 چ
 ٧٥… :اى چاله

 ٢٠٤… :چهار يا پنج سال

 ح
 ٢٦٤، ٢٥٨، ٢٤٤، ١٧١، ١٢٢، ١١١، ٩٩، ٦٠، ٥٠، ٣٧، ٢٦ ،٢٥، ١٩… :حادثه

 ٢٥٤، ١٨١، ٦٧، ٦٣، ٣٠… :حادثه عاشورا

 ٢٧… :حادثه عظيم
 ٢٣٥… :حادثه تاريخى

 ٦٣، ٤٥، ٣٢، ٢٦، ٢٥… :حادثه عاشورا
 ٣٣، ٢٧… :حادثه عظيم تاريخى
 ٢٣٦… :حادثه عظيم عاشورا

 ٢٦٤… :حادثه عظيم كربلا

 ٢٦٤، ٢١٥، ٢١٤، ٢٠٤، ١٩١، ٨٧ ،٥٥، ٥٠، ١٩… :حادثه كربلا

 ٢٤٩… :حرم الهى

 ٢٥١، ٢٤٤، ٥٤، ٣٤… :حره

 ٢٢١… :حلوان

 ٢١٣، ١٦٢، ٨١، ٨٠… :حمص

 ٧٧… :حوادث تاريخى
 ٢٤٧، ١٥… :حوزه

 ٦٢… :حوزه علميه اهل سنت
 ٢١٣… :حومه كوفه

 خ
 ١٦٥… :خارج از مكّه

 ٢٦٩، ٢٦٨ ،٢٦٦، ٢٦٢، ٢٣٤، ٢١٤، ١٧٠، ١٢٢، ٨٨، ٧٥، ٦٢، ٥٩، ٥٨… :خانه

 :خانه الهى
 ٢٥٠… :خانه الهى

 ٢١٤، ١١٦، ١١٤، ١١٣… :خانه خدا



١٩٢ 

 

، ١٣٦، ١٣٣، ١٢٣، ١٢٢، ١٢١، ١١٧، ١١٥، ١١٤، ١١٣، ١١٢، ١١١، ١٠٩، ١٠٦، ٦٠… :مكّه
٢٧٢، ٢٥٣، ٢٤٩، ٢٤٤، ٢٣٦، ١٩٩، ١٧٧، ١٧٢، ١٦٧، ١٦٦، ١٦٥، ١٦٣، ١٤٠، ١٣٨ 

 ١٧٨… :مكّه مكرمه

 ١٩٧… :خانه اميرالمؤمنين

 ١٩٥… :ه هانىخان

 ١٩٦… :هاى كوفه خانه

 ١٩٧… :هاى مردم كوفه خانه

 ٢٦٦… :هاى مردم مدينه خانه

 ٦٠… :خانه اسلام
 ٧٧… :خانه خواهرش
 ٧٨… :خانه عايشه
 ١٣١… :خانه عثمان

 :خانه مختار ثقفى
 ١٩٥، ١٩٣، ١١٨… :خانه مختار

 ١٩٠… :خانه مختار ثقفى

 ٧٥… :خانه معاويه
 ١٩٥… :خانه هانى بن عروه

 د
 ١٦٥… :داخل مكه

 ٢٦٣، ٦٩… :دار دنيا

 ٥٩… :دروازه
 ١٥٦، ١٥٤، ١٥٣، ١٥٢، ١٥١، ٨٤، ٨٠، ٦٣… :دمشق

، ٢٠٩، ١٩٧، ١٨٣، ١٧٠، ١٦٤، ١٠٨، ١٠٥، ١٠٢، ٨٩، ٨٨، ٨٥، ٨٠، ٧٦، ٥٥، ٤٦، ٢٨… :دنيا
٢٦٩، ٢٦٨، ٢٦٧، ٢٦٦، ٢٥٢، ٢٤٩، ٢٤١، ٢٣٥، ٢٢٩، ٢١٦ 

 ٨٨… :دوران معاويه
 ٢٢٠، ١٤٢… :دوزخ

 ٢٨… :شنبهدو
 ٢٤٦، ٢١٣، ١١٦، ١١٢، ٨٥، ٦٢، ٥٦، ٥٥، ٥٤، ٣٠… :ديار

 ٢٤٦، ٢١٢… :ديلم

 ر
، ٢١٣، ١٩٦، ١٧٠، ١٤٣، ١٤١، ١١٣، ١١٢، ١٠٦، ٩٦، ٥٤، ٣٥، ٣١، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٥… :روز

٢٢٣ 



١٩٣ 

 

 ٢٢١… :روز تاسوعا و عاشورا

 ١٥٦… :روز جزاء

 ٣١، ٢٨… :روز سرور
 ٢٨… :روز سرور و فرح

 ٥٠… :روز شادى و سرور
 ٢٥٩… :روز شهادت حسين بن على

، ٢٢٣، ٢٢٢، ٢١٩، ٢١٨، ٢١١، ١٨٨، ٥١، ٥٠، ٣٥، ٣٣، ٣٢، ٣١، ٢٨، ٢٧، ٢٦… :روز عاشورا
٢٧٢، ٢٣٥، ٢٣٣، ٢٢٨، ٢٢٧، ٢٢٦، ٢٢٥ 

 ٢٨… :روز عزا و غم
 ٢٨… :روز عزا و ماتم

 ٢٣٧… :روز عيد

 ٢٦… :روز غدير
 ٣٥… :روز فرح و شادى

 ٢٥٩، ٢٢٣… :روز قتل حسين

 ٢٢٩، ١٥٥… :وز قيامتر

 ١٥٥، ١٥٢، ٩٤… :روزگار

 ٢٢٦… :روزگارى

 ٣١، ٢٨… :روز مصيبت
 ٣١… :روز وفات رسول اللّه

 ٢٦… :روزهاى غدير
 ٢٦٢… :روزى رسول خدا

 ٢١٢، ١٩٣… :رى

 ز
، ١١٤، ١١٠، ١٠٩، ١٠٣، ١٠٠، ٨٨، ٧٣، ٦٨، ٦٢، ٥٨، ٥٥، ٥٤، ٥٣، ٥٢، ٥١، ٤٨، ٢١… :زمان

٢٦٨، ٢٥٤، ٢٣٣، ٢٣٢، ٢١٦، ٢١١، ٢٠٦، ٢٠٤، ٢٠٠، ١٨٤، ١٦٥، ١٥٦، ١٣٧، ١٣٦، ١٣٥ 

 ١٨٥… :زمان حاكميت اميرالمؤمنين

 ١٢١… :زمان حيات معاويه

 ٢٢١… :زمان خلافت عمر

 ١٨٣… :زمان عمر

 ٥٥… :زمان عمر بن خطاب
 ١٩٣، ١٢٩، ١٠١، ٧٠، ٥٤، ٥٢، ٣٨… :زمان معاويه

 ٢٣٠، ٢٠٧، ٢٠٤، ٢٠٣، ٢٠٠، ١٩٩، ٨٨، ٨٠… :زندان



١٩٤ 

 

 ٢١٠… :ها نزندا

 ٢٣٧، ٢٧… :زيارتگاه

 س
 ٢٠٤، ١٩٩، ٣٤… :سال

 ٩٥… :سالى
 ٨٠، ٧٥، ٦٨… :سر راه
 ١٧٨، ١٦٨، ١١٣، ١٠٧، ٦٠، ٥٦… :سرزمين

 ٨٧… :سقيفه بنى ساعده
 ٢٦٩، ١٩٧، ١٧٤، ١٥٣، ١٥٢، ١٠٦… :سه روز

 ش
 ،١٤٤، ١٤٣، ١٢٠، ١١٠، ١٠٣، ٩٩، ٩٦، ٩٣، ٨٩، ٨٧، ٨٦، ٨٥، ٨٢، ٦٣، ٦٠، ٥٦، ٥٥… :شام

٢٢٤، ٢٢٣، ٢٢٢، ٢٢١، ٢١٤، ٢١٣، ٢٠٨، ٢٠٤، ١٩٣، ١٨٠، ١٦٢، ١٥٧، ١٥٦، ١٥٢، ١٤٧ ،
٢٧٣، ٢٥٩، ٢٥٤، ٢٥٢، ٢٣٥ 

 ٢٣٥، ٢١١، ٢١٠، ١١١، ١٠٦، ٥٤… :شب

 ٢١٢، ٢١٠، ١٣٤، ١٠٦، ٥٤… :شبانه

 ٢١٤… :شش سال

 ١٩١… :ششم و يا هفتم محرم

 ٢٥٢… :شصت يا هفتاد سال

 ٢٦١، ١٨٩… :شط فرات

 ٩٣… :هشهرهاى مدين
 ص

 ٥٤… :صبح
 ٢٢١، ١٢٨… :صدر اسلام

 ٢٦٠، ٢٣٨، ٢٠٦… :صفّين

 ع
، ٢٣٥، ٢٣٤، ٢٣٣، ٢٢٤، ٢٠٤، ١٤٣، ١٤٠، ٥٠، ٤٩، ٣٥، ٣٢، ٢٦، ٢٥، ٢٠، ١٥… :عاشورا

٢٧٥، ٢٧٤، ٢٧٣، ٢٥٧، ٢٣٧،٢٤٥ 

، ١٦٧، ١٦٦، ١٦٣، ١٤٠، ١٣٦، ١٢٢، ١٢١، ١١٢، ١٠٢، ٩٤، ٧٠، ٦٧، ٦٣، ٥٠، ٣٠… :عراق
٢٧٢، ٢٥٢، ٢٤٨، ٢٣٦، ٢٢١، ١٨٤، ١٨٣، ١٧٥، ١٦٨ 

 ١٨٢… :عقبة البطن

  ٢٦… :غدير خم
 



١٩٥ 

 

 ف
 ٢٠٨، ١٨١، ١٨٠، ١٥٠، ١٤١، ٧٤… :فراز منبر

 ق
 ٢٦٨، ٢٣٧، ٢٧… :قبر

 ١٨٤… :قرن دوم و سوم

 ٢٥٢… :قرن سوم

 ٥١… :هاى مختلف قرن
 ١٨٤… :قرن يكم

 ٢٣١… :قسطنطنيه

 ٢٥٨… :قيامت

 ك
 ٢٥٢… :كتابخانه مجلس شوراى اسلامى

، ١٩١، ١٩٠، ١٨٩، ١٨٣، ١٨٢، ١٧٠، ١٦٩، ١٦٧، ١٥٧، ١٥٠، ٦٣، ٥٠، ٣٨، ٣٧، ٣٥… :لاكرب
٢٢٨، ٢٢٦، ٢٢٤، ٢٢٣، ٢٢٢، ٢٢١، ٢١٦، ٢١٥، ٢١٤، ٢١١، ٢١٠، ٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٤، ٢٠٣ ،
٢٧٢، ٢٦٢، ٢٦١، ٢٦٠، ٢٥٤، ٢٣٨ 

 ٢٧… :كشورهاى اسلامى
 ٢١٤، ١٤٢، ١١٧… :كعبه

، ١٣٦، ١٢٧، ١٢٢، ١٢١، ١٢٠، ١١٩، ١١٨، ١١٤، ٩٣، ٩٢، ٩٠، ٨٩، ٨٧، ٦٩، ٦٣، ٤٣… :كوفه
١٨٦، ١٨٥، ١٨٤، ١٨٣، ١٨١، ١٨٠، ١٧٧، ١٧٣، ١٧١، ١٦٦، ١٦٢، ١٦١، ١٤٥، ١٤٤، ١٣٧ ،
٢٠٦، ٢٠٤، ٢٠٢، ٢٠١، ٢٠٠، ١٩٩، ١٩٨، ١٩٧، ١٩٦، ١٩٥، ١٩٤، ١٩٢، ١٩٠، ١٨٨، ١٨٧ ،
٢٥٤، ٢٥٣، ٢٢٦، ٢٢٤، ٢١٩، ٢١٨، ٢١٣، ٢١٢، ٢١١، ٢١٠، ٢٠٩، ٢٠٨ 

 گ
 ٧٥… :دالگو

 م
 ٢٦٧، ٢٦٦، ٢٦٤، ١٧١، ٣١، ٢٦… :مجالس

 ٣٢، ٢٨… :مجالس سرور
 ٣٢… :مجالس سرور و شادى

 ٢٧٠، ٢٦٧، ٢٦٦، ١٧٢، ١٥٦، ١٥٥، ١٤٨، ١٤٧، ١٤٦، ١٤٣، ٧٣… :مجلس

 ٤٥… :مجلس سوگوارى
 ٢٥… :محرم

 ١٥… :محرم الحرام



١٩٦ 

 

، ١٣٥، ١٣٤، ١٢٢ ،١٢١، ١١١، ١٠٩، ١٠٨، ١٠٧، ١٠٦، ١٠٠، ٩٩، ٩٤، ٧٥، ٧٣، ٦٨… :مدينه
٢٧٢، ٢٢٨، ١٩٩، ١٧٢، ١٦٧، ١٦٣، ١٤١ 

 ٢٢٨، ١٩٥، ١٣١، ٦٢… :مدينه منوره

 :مراسم عزادارى حضرت سيدالشهداء
 ٢٧٤، ٢٦٧، ٤٥، ٢٧، ٢٦، ٢٥… :مراسم

 ٢٧٤، ٢٧٢… :مراسم سيدالشهداء

 ٢٧٢، ٥١، ٤٥… :مراسم عاشورا

 ٢٦٧، ٤٨… :مراسم عزا

 ٢٦٧… :مراسم عزادارى

 ٢٦٤… :ى حضرت سيدالشهداءمراسم عزادار

 ٢٧٤… :مراسم عزادارى سيدالشهداء

 ٤٩، ٢٦… :مراسم عزاى سيدالشهداء
 ٨٤… :مركز حكومت
 ٦٧… :مسائل تاريخى

 ١٩٥، ١٩٢، ١٨٥، ١٥٣، ١٥٢… :مسجد

 ٢٦١، ٢٤٢، ٢٤١، ٢٤٠، ١٩٦، ١٨١، ١٨٠، ١٦٤، ١٣٧، ١١١، ٧٥، ٦٣… :مسير

 ٤٢… :المنبر
 ٢٧٠، ٢٥٢، ١٩١، ١٧١ ،١٤٣، ١١٦، ١٠٦، ٦٢… :مترل

 ١٩٧… :مترل امير مؤمنان على

 ١٩٣… :مترل هانى بن عروه

 ٦٩… :ميدان جنگ
 ن

 ٢١٠… :ها نخلستان

 ٨٧… :ترين نزديك
 ٨٢… :نقاطى دور
 ٢١٩… :ر فرات

 ٦٢… :نيشابور
 و

 ٢٥١، ٥٤، ٣٤… :واقعه حره

 ٢٥٤، ٢٣٥، ٢١٥، ٢٠٤، ١٤١، ٥٠، ٤٥، ٢٧، ١٦… :واقعه عاشورا

، ٢٥٧، ٢١٥، ٢٠٤، ٢٠٠، ١٩١، ١٨٦، ١٨٢، ١٧١، ١٥٧، ١٤٦، ٩٣، ٤٩، ٣٣، ٢٥… :واقعه كربلا
٢٧٥، ٢٥٨ 



١٩٧ 

 

 هـ

 ٦٣… :هشت روزه
 ٨٢… :اى هفته

 ى
 ٢٧١، ١٥٦، ٨٨… :يك سال

 ١٨٤… :يمن

 ٣٢، ٢٨… :يوم عاشوراء



١٩٨ 

 

 ها و منابع كتاب

 الف

 ٢٥١، ١٣٨، ٢٩… :إحياء علوم الدين

 ٢١… :الاخبار الطّوال
 ١٧١ ،١٥٠، ٢٢… :الإرشاد

 ٧٧، ٧٦، ٢١… :الإستيعاب
 ٢١… :اُسد الغابه
 ٢٤٦… :الإشاعه

 ٦٢… :أقوال الرسول الأعظم سيدنا محمد
 ١٥٠… :أمالى

 ٢٥٣، ٢٥٢، ٢٥١… :الإمامة والسياسه

 ٢١… :أنساب الاشراف و فتوح البلدان
 ب

 ٢٢… :بحار الأنوار
 ٢٥٧، ٢٢٧، ١٧٧، ١٧٥، ٨٣، ٢١… :البداية والنهايه

 ت
 ٣٨، ٣٦… :ونتاريخ ابن خلد

 ٢٤٨… :تاريخ ابن وردى

 ١٧٥، ٢١… :تاريخ الاسلام

 ٢٥٧، ١٣٨… :تاريخ الخلفاء

 ٢٧١، ٢٤٣، ١٧٧، ١٧٥، ٢١… :تاريخ الطبرى

 ٢٠٩، ١٧٧، ٢١… :تاريخ حلب

 ٢٥٧، ١٨٧، ١٧٧، ١٣٨، ١٣٣، ٥٨، ٢١… :تاريخ مدينة دمشق

 

 ٣٨… :من تاريخ ابن سعد عليه السلامترجمة الامام الحسين 
 ٢٠٧، ١٨٨… :المقال تنقيح

 خ
 ١٦٩… :خصائص الكبرى

 د
 ٢٥٧… :دلائل النبوه

 ر
 ١٩٨… :رجال كشى



١٩٩ 

 

 ١٣٨، ٤٧… :  الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد

 س
 ٢٥١… :سر العالمين وكشف ما فى الدارين

 ٢٥٧، ١٧٧، ١٣٨، ٦١، ٢١… :سير أعلام النبلاء

 ٢٥… :سيرتنا وسنتنا
 ش

 ٢٥٠… :ةشرح القصيدة الهمزي

 ٢٣٢، ١٢٩، ٥٧… :شرح صحيح بخارى

 ٢٤٠… :شرح مقاصد

 ص
 ٩٢… :صحاح سته

 :صحيح بخارى
 ٧٧، ٥٧، ٥٣، ٤٢… :صحيح بخارى
 ٥٧… :كتاب بخارى
 ٧٤… :صراط مستقيم
 ٢٤٦، ١٤١… :الصواعق المحرقه

 ط
 :الطبقات الكبرى
 ٢٥٢، ١٧٧، ١٧٥، ١٤٧، ١٤٦، ١٤٤، ١٣٢، ١٠٣، ٣٨، ٢١… :الطبقات الكبرى

 ٣٨… :طبقات 
 ع

 ٢٥٢… :عبقات الانوار

 ٢٣٣… :عمدة القارى

 ٣٩… :العواصم من القواصم
 ٢٥٠… :الفتاوى الحديثيه

 ٢١… :الفتوح
 ف

 ٣٩… :فتوحات مكيه
 ك

 ١٨٥… :كافى

 ١٨٢، ١٧٨… :كامل الزيارات

 ٢٢٧، ١٧٧، ٢١… :الكامل فى التاريخ



٢٠٠ 

 

 ل
 ٢٥٢… :لماذا اخترت مذهب الشيعة الامامية

 ١٥٠، ٢٢… :اللهوف

 م
 ٢٥… :االس الفاخره
 ٢٥٧، ١٦٩… :مجمع الزوائد

 ١٣٥… :المختصر فى اخبار البشر

 ٢١… :مروج الذهب
 ٢٦٣، ٦١، ٢١… :المستدرك على الصحيحين

 ١٧٥، ٢١… :المعجم الكبير

 ٢٥٧… :معرفة الصحابه

 ٢١… :مقاتل الطالبيين
 ١٣٠… :مقتل الحسين

 ٣٦… :مقدمه ابن خلدون
 ٢٤٨… :منهاج السنه

 ٦٣… :من هم قتلة الحسين؟
 ٢٥٢… :ميزان الاعتدال

 ن
 ٥٤… :نگرشى به ازدواج موقت

 و
 ٢٤٨… :الوافي بالوفيات

 ٢٦٤… :وسائل الشيعه



٢٠١ 

 

 متفرقات

 الف

 ٢٢٨، ٢٢٤، ٢٢٠، ١٨٩… :آب

 ٢٢٠… :آب فرات

 ١٦٥… :آتش جهنم

 ٢٣٠، ٢٢٤… :آتش زدن

 ٦١… :آزار اهل بيت
 ١٥٣… :آيه مودت

 ٩٩… :اجبار
 ٤٥… :اجر

 ٥٩… :احاديث قطعى
 ١٣٠… :اُذن فارة

 ٦١… :اذيت رسول خدا
 ٧٨، ٧٤… :اراده خداوند

 ٨٨… :ازدواج
 ٣٣… :آزردن اهل بيت

 ١٧٩، ١٥٥، ١٤٩، ٣١، ٣٠… :اسير

 ٢٢٨… :اسيران اهل بيت

 ٢٦٨، ٢٦٧، ٢٦٤، ٢٦٢، ٢٦١، ٥٠، ٣٧… :اشك

 ٢٧٤… :اصل دين

 ٢٧٣… :اصول دين

 ٢٧٤، ٢١٩، ٤٥، ٢٥، ١٥… :اعتقادى

 ٢٦٨، ٢٦٥… :اقامه عزا

 ٤٥… :اقامه كنندگان عزا
 ٢٧٣، ٢٧١، ٢٦٤، ١٥٥، ١٥٣، ٤٥، ٣١… :اقامه عزا

 ٢٦… :اقامه عزادارى
 ٢٢٠… :الاغ

 ١٠٨، ٤٦… :القاب

 ١٢٧، ٩٨… :امارت

 ٢٧٣، ١٨٤، ١٤١… :امامت

 ٢٥٤… :امامت بلافصل

 ١٦٣، ١١٥… :نامه امان



٢٠٢ 

 

 ٢١٨، ٢١٥ ،١٩٥، ١٩١، ١٨٩، ١٨٦، ١٧٣، ٩٣، ٩١، ٦٩… :امضا

 ٤٦… :امين
 ١٣١، ١٣٠… :انتقام عثمان

 ١٣١، ٨٢… :انگيزه رياست

 ٢٣١، ٨٩… :اهداف شوم

 ٢٤٦… :آيه مودت

 ب
 ٢٣٣، ٥٧… :باب ذكر معاويه

 ٥٧… :باب فضائل معاوية
 ٦٠…:باب ورود

 ٢٧٤، ٢٢٦، ٦٠، ٥٩، ٥٠، ٤١… :باطل

 ٨٦… :برنامه معاويه
 ٣١… :ترين گناه بزرگ
 ٧٢… :ترين مانع بزرگ

 ٢٠٩… :بيت المال

 ٢٢٤… :دينى بى

، ١٠٠، ٩٩، ٩٧، ٩٦، ٧٩، ٧٧، ٧٤، ٧١، ٧٠، ٥٨، ٥٥، ٥٤، ٥٣، ٤٥، ٤٢، ٤١، ٤٠، ٣٨… :بيعت
١٣٠، ١٢٩، ١٢٨، ١٢٣، ١١٩، ١١٨، ١١٧، ١١٥، ١١٣، ١٠٩، ١٠٨، ١٠٦، ١٠٥، ١٠٤، ١٠٢ ،
٢١٨ ،٢٠٣، ٢٠٢، ٢٠١، ٢٠٠، ١٩٠، ١٨٩، ١٨٥، ١٧٢، ١٧٠، ١٣٩، ١٣٨، ١٣٤، ١٣٣، ١٣٢ ،
٢٧٢، ٢٥١، ٢٤٣، ٢٣٧، ٢٣٦، ٢٣٥ 

 ٩٦… :بيعت مخفى و خصوصى
 ٢٦٠، ٧٩… :بيمارى

 ٦٣… :بىوفا
 پ

 ٢٤٠، ٢٣١، ٢٢٧، ١٨٦، ١٧٠، ٩٧، ٧٦، ٣٦… :پا

 ١٥٧، ١٣٩، ٨١… :پاداش

 ٧٧… :پادشاهى
 ٩٣… :سازى پاك

 ٢١٩… :پانصد

، ١١٦، ١١٠، ١٠٧، ١٠٣، ١٠٢، ٩٧، ٨٦، ٨٥، ٨٤، ٨٣، ٨٢، ٨١، ٨٠، ٦٢، ٥٤، ٥٣، ٤٧… :پدر
١٨٨، ١٧٧، ١٦٢، ١٥٧، ١٤٩، ١٤٢، ١٤١، ١٣٦، ١٣٣، ١٣٢، ١٣١، ١٣٠، ١٢٨، ١٢٧، ١٢١ ،



٢٠٣ 

 

٢٦٧، ٢٦٦، ٢٦١، ٢٤٦، ٢٤٢، ٢٣٧، ٢٣١، ٢٢٩، ٢١٨، ٢١٦، ٢١٢، ١٩٨، ١٩٧، ١٩٢، ١٨٩ ،
٢٧٢ 

 ٨٤، ٨٣، ٤٩… :پدر يزيد
 ٩٣… :پرهيزگارى

 ٥٤… :هاى اعتقادى پژوهش
 ٢٣٥، ٢٠٨، ٢٠٧، ١٥٧… :پشيمان

 ١٥٧، ١٥٥، ١٥١… :يمانىپش

 ٢١٤، ٢٠٤… :پنج

 ٢٦٤… :پنج نفر

، ٢٣٧، ٢١٨، ٢٠٩، ١٩٥، ١٩١، ١٧٠، ١٢٠، ١٠٨، ٨٦، ٨٥، ٨٤، ٧٦، ٦٨، ٥٨، ٥٤، ٥٢… :پول
٢٦٨ 

 ٧٩… :پير
 ٢٢٦، ١٤٥، ٤٦، ٣٩… :پيشوا

 ٨٩… :پيك معاويه
 ١٩٢، ٧٤، ٧٠، ٣٨… :پيمان

 ت
 ١٩٢… :تازيانه

 ٦٣… :تأسيس حكومت
 ٩١… :تبرى
 ٢٤٣، ٨٢… :تبعيد

 ٦٨… :تبعيد كردن
 ٢٠٨، ١٤٠، ٩٣، ٩٠… :تحت تعقيب

 ٨٣… :تربيت يزيد
 ٨٠… :ترور

 ٨٠… :ترور مرموزانه
 ٨٩… :تصفيه
 ٥٨… :تطميع
 ٥١، ٣٨… :تعصب

 ٦١… :تعصبورزى
 ٢٣٨، ١٩٤، ٩٣، ٢١… :تفسير

 ٥٦… :تفكّر
 ١٣٨، ٩٣، ٢٩… :تقدس



٢٠٤ 

 

 ٣٤… :تقرب
 ٢٣٩، ١١٨، ١١٦، ٣٥… :تقوا

 ٥٨ ،٥٢… :تقيه
 ٢٣٩، ٢٣٨، ٥٣، ٣٠… :تكذيب

 ٢٧٣، ٢٤٠، ٢٣٩، ٢٣٨، ٥١، ٣٤… :تكفير

 ٢٧٤، ٢٣٤، ٢٣٣، ٢٣١، ٥٨، ٥٢، ٥١… :تندرو

 ٦١… :ها تندروى
 ٢٤٧… :تواتر معنوى

 ٢٧٣، ٢٥١، ٢٣٧، ٢٣٢، ٢٠٨، ٢٩… :توبه

 ٢١٧، ٣٤… :توسل

 ٧٧… :توهين
 ث

 ٤٥، ٢٩… :ثواب
 ج

 ٨٢، ٧٤، ٧٠، ٥٦، ٤٦… :جانشين
 ٨٥، ٨٣، ٨١، ٧٩، ٧٦، ٦٨، ٦٧، ٥٨، ٤٠… :جانشينى

 ١٨٤… :جانشينى اميرالمؤمنين

 ١٨٥… :جانشينى شيخين

، ٨٥، ٨٢، ٨١، ٨٠، ٧٨، ٧٧، ٧٥، ٧٣، ٧٢، ٧٠، ٦٨، ٦٧، ٥٨، ٥٧، ٥٤، ٥٢، ٤١… :جانشينى يزيد
٩٥ 
 ١٩٩… :جايزه

 ٤٥… :جميل السيرة
 ٢٣٠، ١٦٦، ١١٠، ١٠٩، ٧٦… :جنازه

 ٢٧٣، ٢٤٤، ٢٤٢، ٢٣٩، ٢٣٧، ٢٣٠، ٢٢٥، ٢٢٤، ٢٢٣ ،١٨١، ١٥٧، ١٤٢، ٧٢، ٣٦… :جنايت

 ٦٧… :جنايت تاريخى
 ٩٨… :هاى معاويه جنايت

 ٢٤٤… :جنگ بدر

 ٢٣٨، ٢٠٦… :جنگ جمل

 ٢٦١، ٢٠١، ١٦٩، ٧٨… :جنگ صفّين

 ٢٦١، ٢٠١، ١٦٩، ٧٨… :جنگ صفّين

 ٢٥٨… :جوانى

 چ



٢٠٥ 

 

 ٣٦… :چراغ هدايت
 ٨٩… :چشم معاويه

 ١٥٥، ١٤٦… :چوب خيزران

 ١٧٣، ٩٦… :چهار نفر

 ٢١٦، ٢١٢… :چهار هزار سرباز

 ٨٥… :چهل نفر
 ح

 ٥٢، ٤٤، ٤٠… :حاكميت يزيد
 ٢٥… :حد تواتر

 ٥٦… :حديث ساختگى
 ٢٥١… :حديث غدير

 ٨٤… :حق السكوت
 ٢٠٨، ١٥١، ٦٢، ٦٠، ٢٥، ٢٠… :حمله

 خ
 ٨٠… :خراج حمص

 ٢٢٣، ١٨٥، ١٤٢، ١٤١، ١٣٨، ١١٤، ٩٧، ٨٠، ٧٧، ٦٩، ٦٨، ٤٢، ٤٠… :خلافت

 ٧٧… :رسول اللّه خلافت
 ١٨٦، ١٨٤… :خلافت شيخين

 ٢٢١… :خلافت عمر

 ٤٢… :خلافت يزيد
 ٤٠… :خلافت يزيد بن معاويه

 ٢٤٣، ٢٤٢، ١٢١، ٥٥، ٤٩، ٤٨، ٤٧… :خلفا

 ٥٠… :خلفاى پيشين
 ٤٨… :خلفاء
 ١١٧، ١١٠، ٨٣، ٧٤، ٦٩، ٥٥، ٥٤، ٤٨، ٤٠… :خليفه

 ٧٤… :خليفه رسول خدا
 ٢٣٧… :خليفه شرعى

 ٢٢٨… :خليفه مظلوم

 ١٤٢، ٨٦… :الخمر

 ٢٢٠… :خوك

 ٢٠٠… :خون حسين

 ٢٣٠، ٢٢٤، ٢١٤… :ها خيمه



٢٠٦ 

 

 ٢٢٠… :هاى امام حسين خيمه

 ١٨٩… :هاى سيدالشهداء خيمه

 ٢٣٠… :خيمه

 د
 ٢٢٤، ٢١٧، ١٥٣، ١٤٢، ١٣١، ١٠٣، ٨٩، ٨٨، ٧١… :دختر

 ٨٨… :دختر عمويم
 ٦٠… :درِ خانه اسلام

 ١٩٩، ١٩٥ ،١٢٩، ٨٨، ٨٦، ٨٥، ٧٥، ٧١، ٥٤… :درهم

 ٢٠٤، ٧٩… :دستور معاويه

 ٧٥… :دسيسه معاويه
 ١٥٧، ٩١، ٩٠، ٦٠، ٥٨، ٥٠، ٣٧، ٣٤… :دشنام

 ٥٧… :دعاى پيامبر
، ١٦١، ١٣٦، ١٣٣، ١٢١، ١١٧، ١١٠، ١٠٨، ١٠٣، ١٠٢، ١٠١، ١٠٠، ٦٣، ٤٣، ٢٨… :دعوت

٢٥٤، ٢١٩، ٢١٨، ٢١٥، ٢٠٦، ٢٠٤، ١٩١، ١٩٠، ١٨٩، ١٨٨، ١٨٤، ١٧٢، ١٧١، ١٦٥ 

 ٨١… :فالدفو
 ٤٦… :دنياگريز
 ٧٨… :دو پسر

 ٦٩… :دو لشكر
 ٢١٨، ١٩٩، ١٩٨، ١٧٣، ٩٠، ٤٣… :دو نفر

 ٢١٩… :دو هزار تن

 ٢٢٥، ٧٣… :ده نفر

 ٨٨… :ده هزار درهم
 ٢٧٥، ٢٧٤، ٢٥١، ٢٤٥، ٢٢٩، ٢١٩، ٢١٦، ٢٠٥، ١٧١، ١٥١، ١٤٩، ٨٥… :دين

 ٩٨… :دين خود
 ٢٢٧… :دين عثمان

 ٢٢٧… :دين على

 ذ
 ٢٩… :ذكر خداوند

 

 ر
 ٢٦٦، ٢٦١، ٢٢٨، ٢١٧، ١٨٤، ١٦٦، ٩٣… :راوى

 ١٧٤، ١٧٠، ٧٩… :رأى



٢٠٧ 

 

 ١٤٤… :رأس الحسين

 ٧٨… :ركاب اميرالمؤمنين
 ٧٩… :هاى عبدالرحمان روده
 ٢٣٣، ٢٢٣، ٢٢٢، ٢٢١، ٣٣، ٢٧… :روزه

 ٢٤٩، ٢٤١، ٢١٥، ٢٠٢، ١٩٥، ١٦٢، ١٣١، ١١٧، ١١٣، ١٠١، ٨٦، ٦٨… :رياست

 ١٩٦… :رياست پليس

 ٨٧… :يهرياست معاو
 ز

 ٢٦٧، ٢٥٨، ٢٣٠، ١٧٩، ١٤٨، ٨٩، ٨٨، ٤٧… :زن

 ٨١… :زنازاده
 س

٢٥١، ٦١… :سب 

 ٢٥٨، ١٤٠… :ستارگان

 ٧٢… :سجده
 ١٤١، ٨٥… :سخنرانى معاويه

١٥٠، ١٣٥، ١٠٥، ٨٤، ٥٧… :سر 

 ٢٠٠، ١٩٢، ١٢٧، ١٢٠، ٧٩… :سرپرستى

 ١٩٥، ٨٥… :سركرده

 ٢١٥، ٢١٤، ٩٠، ٨٩، ٨٦، ٥٨، ٥٢… :سركوب

 ٩٠… :اه سركوب
 ١٥٦، ١٥٣، ١٥٢، ١٤٥، ١٤٤… :سر مطهر امام حسين

 ١٤٥، ١٤٤… :سرهاى اصحاب

 ١٤٦… :سرهاى شهيدان كربلا

 ٢١٤… :سرهاى مطهر اهل بيت

 ٢٤٩، ١٧٠، ٨٦، ٨٥، ٥٨، ٥٤، ٥٢، ٤٧، ٣٥… :سكوت

 ٢٢٠، ١٨٢، ١٦٤، ١٠٨، ٩٨… :سگ

 ٧٦… :سلطنت موروثى
 ٧٣… :سم

 ٢٢٥، ٢٢٤… :سم اسبان

 ٧١… :سمى
٧٩… :ى كشندهسم 

 ٢٦٨، ٤٦… :سنت پيامبر



٢٠٨ 

 

 ٦٩… :سندى محكم و قوى
 ٦٢… :سيدنا محمد

 ١١٥، ٤٣… :السيف

 ش
 ٤٣… :شارب الخمر
 ٤٣… :شاهد عادل

 ٢٥٩، ٨٨… :شتر

 ٩٨، ٨١… :الشراب
 ٩٨، ٨٦… :شراب

 ١٤٢، ٤٧، ٤٣… :شرب خمر

 ٢٧٣، ٢٦٥، ٢٣٧، ١٧٠، ٦٧، ٤٤، ٣٦، ٣١، ٢٦… :شرعى

 ٨٧، ٧٣… :شش نفر
 ١٤٣، ٤٨… :حسينى شعائر

 ١٨٢، ١٦٣، ١٤٨، ١٤٦، ١٤٥، ٧٥… :شعر

 ١٢٠، ٩٦، ٨٨… :شكايت

 ٨٨… :شكنجه
 ٨٨… :شكوائيه
 ٢٤٤، ١٩٢، ١٤٠، ١١٨، ٩٦، ٣٧… :شمشير

 ٤١، ٣٩… :شمشير جدش
 ٣٧… :شمشير جدش پيامبر

، ١٥٧، ١٤٣، ١٣٧، ١٢٨، ١٢٢، ١٠٩، ٩٣، ٧٢، ٦٣، ٦١، ٤٣، ٣٤، ٣٣، ٣٠، ٢٨، ٢٧… :شهادت
٢٠٠، ١٩٩، ١٩٨، ١٩١، ١٩٠، ١٨٨، ١٨١، ١٧٩، ١٧٥، ١٧٠، ١٦٩، ١٦٨، ١٦٦، ١٦٥، ١٦٣ ،
٢٥٨، ٢٥٣، ٢٣٧، ٢٣٦، ٢٣٥، ٢٣٠، ٢٢٧، ٢٢٢، ٢١٨، ٢١٢، ٢١١، ٢٠٨، ٢٠٣، ٢٠٢، ٢٠١ ،
٢٧٣، ٢٧٢، ٢٧٠، ٢٦٩، ٢٦٣، ٢٦٢ 

 ٢٧٠… :شهادت امام حسن مجتبى

 ٢٦٥، ٢٦٢ ،٢٣٤، ٢٣٣، ١٧١، ١٦٩، ١٦٨، ١٦٢، ٦٣، ٤٣… :شهادت امام حسين

 ٧١… :شهادت امام مجتبى
 ٢١٥، ١٣١… :شهادت اميرالمؤمنين

 ٢١٨… :شهادت امير مؤمنان على

 ٢٦٨… :طالب و زيد بن حارثه شهادت جعفر بن ابى

 ٢٣٤… :شهادت جناب مسلم

 ٢٦١… :شهادت حسين



٢٠٩ 

 

 ٢٥٩، ٦٣، ٣٧، ٣١… :شهادت حسين بن على

 ٢٥٤، ١٠٠، ٦٧، ٦٣، ١٩… :شهادت حضرت سيدالشهداء

 ٢٠٣، ١٤٣، ٩٢… :هادت حضرت مسلمش

، ١٦٦، ١٥٣، ١٥٠، ١٢١، ١٠٧، ٩٤، ٦٧، ٦٣، ٥٣، ٥٠، ٤٩، ٤٤، ٣٨، ٣٦… :شهادت سيدالشهداء
٢٧٥، ٢٧٢، ٢٥٨، ٢٥٠، ٢٤٧، ١٧١، ١٧٠، ١٦٨ 

 ١٩٨… :شهادت ميثم

 ٥٩… :شهر علم
 ٢٣٠، ٢١٤، ٢٠٨، ٢٠٢، ١٩٩، ١٦٧، ١٥٣، ٧٠، ٣٥، ٣٤، ٣٠… :شهيد

 ص
 ٢٢٥، ٢٠٥، ٥٨، ٤٦… :صالح

 ٢٦١، ١٧٠، ٨٥، ٥٥، ٥٠… :صبر

 ٢٥٨… :صحيح السند

 ٥٧… :ترين  صحيح
 ٢٠٩… :صد درهم

 ٢٠٩… :صد دينار

 ٢٢٩، ٤٢… :صدق

 ٤٥… :صدوقاً
 ٨٦، ٨٥، ٧١… :صد هزار درهم

 ٢٣٣… :صرد

 ١٣١، ١٢٠، ٦٩… :صلح

 ٩٩، ٦٩… :نامه صلح
 ٢٤٧، ٢٨… :صلوات

 ١٣٩، ١٣٢، ٥٦… :صله رحم

 ط
 ٨٢… :طاعون

 ٧٥… :طرح ترور
 ٨١، ٧٨، ٧٣، ٧٢، ٧٠… :طرح جانشينى يزيد

 ٨٥… :عهدى يزيد طرح ولايت
 ٧٢… :طرح و نقشه معاويه

 ٦٧، ٥٨، ٤٦، ٤٥، ٤٤، ٢٧… :طعن
 ٨٩، ٨٨، ٥٣… :طلاق

 ٣٤… :طلب رحمت



٢١٠ 

 

 ٣٤… :طلب مغفرت
 ١٤٧… :طناب

 ٩٣، ٩١… :طومار
 ع

 ٤٤… :عدالت
 ٣٢، ٢٧… :عرفان
 ٦٧… :عرفى

 ٣١… :عروج روح
، ٢٦٧، ٢٦٦، ٢٦٥، ٢٦٤، ٢٦٠، ٢٣٧، ٢٢٨، ١٦١، ١٥٣، ٦٣، ٤٨، ٤٥، ٣١، ٢٩، ٢٦… :عزادارى
٢٧٤، ٢٧١، ٢٧٠، ٢٦٩، ٢٦٨ 

 ٢٧، ٢٥… :عزادارى سيدالشهداء
 ٢٧… :عزادارى سيد و سالار شهيدان

 ٩٣… :علم فقه
 ١٩٢، ٧٤، ٦٣… :عهد

 ٧٠… :عهدنامه
 ٢٣٧، ٢٣٣، ٢٢٣، ١٧٣، ٣٣، ٢٨… :عيد

 

 غ
 ١٩٥، ٨٠… :غلام

 ٨٤… :نغلاما
 ٩٤… :غلام نصرانى
 ١٤٨… :غل و زنجير

 ف
 ٦٢، ٣٨… :فارسى

 ٦٠… :فتق
 ٢٣٠، ٢٠٨، ٢٠٤، ١٤٠، ١٠٩، ٦٢… :فرار

 ٨٩… :فرستاده معاويه
 ٩٤، ٥٧، ٥١، ٤٦، ٣٤… :فضايل

 ٦٠… :فضايل و مناقب
 ٢٣٢، ٦٢، ٥٧… :فضيلت معاويه

 ٨٧… :هاى معاويه فعاليت
 ٨٨… :فقر



٢١١ 

 

 ٢٧٤، ٢٥… :فقهى

 ٣٦… :فقيه
 ٨١… :رياستفكر 

 ق
 ٢٥٠، ٢٣٧، ٢٣٦، ١٤٣، ١٤٢، ١٤١، ١٣٨، ١٠٩، ١٠٥، ٧٥، ٣٦، ٣٥، ٣٤، ٣٣، ٣١… :قاتل

 ٢١٣، ١٤١، ٣١، ٣٠، ٢٩… :قاتل امام حسين

 ٧٢… :قاتل امام مجتبى
 ١٤١… :قاتل حسين

 ٢٩… :قاتل حسين بن على
 ٢٩… :قاتل سيدالشهداء

، ٩١، ٨٩، ٨٤، ٨٣، ٨٢، ٨٠، ٧٦ ،٧٣، ٦٩، ٦٣، ٤٥، ٤٣، ٤١، ٣٧، ٣٦، ٣١، ٣٠، ٢٧… :قتل
١٣٧، ١٣٥، ١٣٤، ١٣٢، ١٢٨، ١٢٣، ١٢١، ١١٥، ١١٤، ١٠٩، ١٠٣، ١٠٢، ١٠١، ١٠٠، ٩٨ ،

١٩٥، ١٩٣، ١٨٨، ١٨٦، ١٧٨، ١٧٧، ١٧٦، ١٧٣، ١٦٣، ١٦٢، ١٥٧، ١٥٥، ١٤٢، ١٤٠، ١٣٨ ،
٢٣٢، ٢٣١، ٢٢٣، ٢١٩، ٢١٨، ٢١٧، ٢١٤، ٢١١، ٢٠٨، ٢٠٤، ٢٠٣، ٢٠٢، ٢٠١، ٢٠٠، ١٩٨ ،
٢٧٣، ٢٤٤، ٢٣٧، ٢٣٦، ٢٣٥ 

 ٧١… :قتل الحسن
 ٢٥٩، ٢٥٨، ٢٢٣، ٢٠٧… :قتل الحسين

 ٢٥٩، ٢٥٨… :قتل الحسين بن علي

 ٢٧٠… :قُتلَ الحسين بن علي

 ١٤٥، ١٣٨، ١٣٥… :قتل امام حسين

 ٢٤٧… :قتل حسين

 ٣١… :قتل حسين بن على
 ٢٥١، ٢٢٤، ٢٠٤، ١٣٧، ١٣٥، ١٢٨، ١٢٧، ٣٣، ٣١، ٢٩… :قتل سيدالشهداء

 ٨١… :ل عبدالرحمانقت
 ١٣١… :قتل عثمان

 ٢٦٤، ٢٥٤، ٢٤٩، ٢٤٦، ٢٤٥، ٢٢٩، ١٩٤، ١٥٥، ١٥٤، ١٥٢… :قرآن

 ٩٩، ٨١، ٧٠، ٦٩، ٦٨… :قرارداد
 ٢٢٤… :قساوت قلب

 ٧٦… :قصد پادشاهى
 ٦٩… :قصد جنگ

 ١١٨، ٣٩… :قضاوت

 ١١١، ٧٤… :قضاى الهى



٢١٢ 

 

 ١٨١، ١٦٥، ٤٧… :قلب

 ١٦٢… :قوه قضائيه

، ٢١٥، ٢٠٨، ٢٠٦، ٢٠٤، ١٧٠، ١١٨، ١٠٢، ١٠٠، ٩٥، ٥٤، ٤٥، ٤٤، ٤١، ٣٨، ٣٦، ٣٤… :قيام
٢٥٠، ٢٤٩، ٢٣٧ 

 ك
 ٦٠… :كتك
 ٧٧، ٤٢… :كذب

 ٢٥٨… :كسوف

 ٢٢٣، ٣١… :كشتن امام حسين

 ٣١… :كشتن انبياى الهى
 ٢٥١… :كشتن حسين

 ٣٠… :كشتن سيدالشهداء
 ٢٤٩، ٢٤٨، ٢٤٥، ٢٤٤، ٢٤٣، ٢٣٩، ١٤٠، ١٣٧، ٦١، ٤٤… :كفر

 ١٥٦، ١٣٧… :كفرآميز

 ٢٤١، ٦٠… :كينه

 گ
 ٥٥… :گردنم

 ٧٧… :گرفتن بيعت
 ٢٤٧، ٢٤٣، ٢٢٩، ١٠٢، ٤٥، ٣٤، ٣١… :گناه

 ٩٨… :گناهان بزرگ و كوچك
 ٢٤٧… :گناهان بزرگى

 ٨٨… :گوسفند
 ٢٣٤، ٢٣١، ٢٢٤، ٢٠٩، ١٣٦، ١٢٩، ١٠٤، ٤٧، ٤٣… :گوش

 ٢٣١، ٢٢٤… :گوشواره

 ل
 ٢٧١، ٢٦٩، ٢٦٦… :لباس مشكى

 ٢٨… :لباس نو
 ١٤٦… :ب امام حسينل

 ٢٤٣، ٢٤٢، ٤٩، ٤٨… :اللعن

، ٢٣٢، ١٨١، ١٨٠، ١٥٧، ١٣٨، ٩٠، ٧٧، ٧٣، ٦٧، ٥٨، ٥٥، ٥١، ٥٠، ٤٩، ٤٨، ٢٩… :لعن
٢٧٣، ٢٥١، ٢٤٨، ٢٤٦، ٢٤٣، ٢٤٢، ٢٤٠، ٢٣٩، ٢٣٨، ٢٣٧ 

 ٢٤٣، ٤٨… :لعن الخلفاء



٢١٣ 

 

 ٢٤٨، ٢٤٧، ٢٤٢، ٢٢٦، ٣٧، ٣٥… :لعنت

 ٤٩، ٤٨… :لعن خلفا
 ٤٩… :لعن معاويه
 ٢٤٧، ٢٤٦، ٢٤٣، ٢٤٢، ٢٣٩، ٢٣٨، ١٧١، ١٣٨، ٤٩… :لعن يزيد

 م
 ٨٦، ٧١… :مائة ألف
 ٨١… :ماليات
 ٢٢٧، ٢٤٦، ٢٣٧، ٢٢٦، ١٤٣، ٨٢، ٥٠، ٤٩، ٤٨، ٤٥، ٣٦، ٣٥، ٣٢، ٣٠، ٢٩… :مبارزه

 ٢٢٥، ٢٢٤، ١٨٩، ١٥٥، ١٣٧، ٨٩، ٢٨… :مبارك

 ٢٧٤، ٥٢، ٤٧… :متعصب

 ٤٧… :متعصبين
 ٥٤… :متعه

 ٥٤… :متعه حج
 ٥٤… :متعه نساء

 ١٦٨، ٧١… :متواتر

 ٢٣٨… :مجتهد

 ٤٦… :مجتهداً
 ٤٦، ٣٦… :محدث
 ١٢٧… :محرم

 ٩٠، ٨٢، ٧٥، ٥٢… :مخالف
 ١٥١، ٩٥، ٩٣، ٨٩، ٨٦، ٨٥، ٨٢، ٨١، ٨٠، ٧٨، ٧٥، ٥٨، ٥٢، ٢٥، ٢٠… :مخالفان

، ٢١٩، ٢١٧، ١٩٢، ١٨٧، ١٨٣، ١١٣، ٨١، ٧٥، ٧٣، ٦٨، ٥٤، ٥١، ٤٥، ٤٢، ٤٠، ٣٥… :مخالفت
٢٤٩ 

 ٧٤… :مخالفت عايشه
 ٥٤… :مخالف حكم رسول اللّه

 ٩٣… :عهدى يزيد مخالف ولايت
 ٧٩… :مداوا

 ٥٧، ٥٦، ٤٦… :مدح معاويه
 ٢٦٥، ١٤٣، ٢٦… :مراجع

 ٢٦٨، ٢٤٩، ٢٠٤، ٢٠٠، ١٨٣، ١٦٤، ١١٠، ٩٦، ٨٧، ٨٢، ٧٩… :مرگ

 ٧٥… :مرگ عايشه
 ٧٦… :مرگ عبدالرحمان



٢١٤ 

 

 ١٣٢، ١٢٠… :مرگ معاويه

 ١١٠… ):فرزند يزيد(ه مرگ معاوي

 ٥٥… :مرگ يزيد
 ٩٩… :مسائل حكومتى

 ٢٥١… :مستبصر

 ٢٧٣، ٢٤٣، ٤٩… :مستحق لعن

 ٢١٨، ١١٠، ١٠٩، ٩٩، ٨١، ٧٣، ٧١، ٦٨… :مسموم

 ٨٢… :مسمومان
 ٢٨… :معشوق
 ٩٥… :مفاسد
 ٢٣٣… :ها مقاله

 ٥٨… :مقام معاويه
 ٩٩… :مقاومت امام حسين

 ١٩٨، ١٧٩ ،١٧٨، ١٣١، ١١٥، ٧٤، ٧٣… :ملاقات

 ٧٣… :ملاقات معاويه
 ٦٠، ٥٧، ٥١، ٤٦، ٣٤… :مناقب
 ٢١٤… :منجنيق

 ٣٦… :مورخ نامى
 ٢٦٣، ٢٥٢، ٦٢، ٦٠… :مهر

 ن
، ١٢٩، ١٢٨، ١٢٠، ١١٨، ١١٦، ١١٤، ١٠٤، ١٠٠، ٩٩، ٩٨، ٩٥، ٩٤، ٨٨، ٨٢، ٦٣… :نامه

١٧٨ ،١٧٤، ١٧٣، ١٧٢، ١٦٧، ١٦٣، ١٦٢، ١٦١، ١٤١، ١٣٩، ١٣٨، ١٣٦، ١٣٥، ١٣٣، ١٣١ ،
٢٢١، ٢١٨، ٢١٥، ٢٠٦، ١٩١، ١٩٠، ١٨٩، ١٨٨، ١٨٠ 

 ١٣٨، ١٣٧… :اش نامه

 ١٩٠… :نامه امام حسين

، ١٣٣، ١٣٢، ١٣١، ١٣٠، ١٢٨، ١٢٧، ١١٩، ١١٥، ١١٤، ١٠٤، ٩٨، ٩٤، ٨١، ٣٠… :اى نامه
١٩٦، ١٨٠، ١٧٩، ١٧٤، ١٧٣، ١٧٢، ١٦٦، ١٦٣، ١٦٢، ١٤٥، ١٤٠، ١٣٨، ١٣٧، ١٣٦، ١٣٤ ،
٢٢٧، ٢١٦، ٢١٣، ٢٠٧، ٢٠٦، ٢٠٣ 

 ١٧٤… :نامه شيعيان كوفه

 ١٧٨… :نامه نگاران

 ١٩١، ١٩٠، ١٧٥، ١١٧… :ها نامه

 ٢٥٣، ١٧٥، ١٧١، ١٢١، ١١٧… :هاى نامه



٢١٥ 

 

 ٢١٤، ١٠٣، ١٠٠… :هايى نامه

 ٢١٥، ١٧٤، ١٧٣، ١٤٣، ١٣٨، ١٣٠، ١٠٤، ٩٨… :نامه

 ١٦٢… :نامه سرجون

 ١٧٤… :نامه شيعيان كوفه

 ٩٨… :نامه معاويه
 ١٣٩، ١٣٥، ١٢٩، ١٢٨، ١٢٣، ١٢٢… :نامه يزيد

 ٢٢٣… :نذر

 ١٦٣، ١١٦، ١٠٨، ٩٨، ٤٩… :نصيحت

 ٤٣… :نقد شهادت امام حسين
 ١٢١، ١٠٠… :نقشه شهادت

 ٦٧… :نقشه قتل
 ٤٧… :نكاح
 ٢١٧، ١٨٦، ١٨٥، ١٧٣، ١٤١، ١١٣، ١١٠، ٨٦، ٣٣… :نماز

 ١٨٥… :نماز تراويح

 ١٦٩… :ر آب

 ١٧٩، ٩٧… :نيرنگ

 ٧١… :نيرنگ معاويه
 و

 ١٨٦، ٤٧، ٤٥، ٣٣… :واجب

 ٢١٧… :واجب الاطاعه

 ٥١، ٤٩، ٤٥، ٤٤… :واجب القتل
 ١٣٥، ١١٨، ١١٤، ٨٤، ٥٦، ٥٥، ٥٤… :والى

 ٢٠٤… :والى بصره

 ١٩٢… :والى جديد

 ١٦٢… :والى سابق كوفه

 ٥٦… :والى شام
 ٨٨… :والى شهر

 ٢٢١… :والى شهر حلوان

 ١٦٢… :والى شهر حمص

 ١٩٣… :والى شهر رى

 ٢٥٣، ٢٠٤، ٢٠٠، ١١٨، ١١٤، ٨٥… :فهوالى كو

 ٢٥٣، ١٣٦، ١٣٥، ١٣٢، ١٢٨، ١٢١، ١١٧، ١١٥، ١١٠، ١٠٤، ٩٩، ٧٦… :والى مدينه



٢١٦ 

 

 ٢٥٣، ١٦٣، ١١٧، ١١٦، ١١٥، ١١٤… :والى مكّه

 ١٠٣، ٩٤… :وصيت نامه

 ٣١… :وفات ابوبكر
 ٢٢٦، ١٧٨، ١٧٣، ١٦٢، ١٣٦، ١٢٧، ١٢٠، ٦٧، ٥٨، ٥٦، ٥٤، ٥٢، ٤٢، ٤٠… :ولايت

 ٥٦… :ت شامولاي
 ٨٢، ٦٧، ٤٠، ٣٨… :عهدى ولايت
 ٩٠، ٨٦، ٨٥، ٨٢، ٨١، ٧٥، ٧٤، ٧٣، ٥٤… :عهدى يزيد ولايت

 ٤٦… :ولايت فرزند معاويه
 ٨٤، ٦٧، ٥٣، ٥٢، ٤٦، ٤٢، ٣٨… :ولايت يزيد

 ٢٢٥، ١٣٧… :ولدالزنا

 ١٧٧، ٣٤… :ولىّ امر

 ٢٦… :ولى عصر
 ١٢٨، ٨١، ٦٨، ٥٧، ٤٢، ٤٠… :ولى عهد

 هـ

 ٥٧… :هادى امت
 ٥٧… :هدايت مردم
 ٢٥٤، ٦٨… :هدف شوم

 ٢١٨، ٩٦… :هزار سرباز

 ى
 ٢٢٤… :يك درصد

 ٧٥… :صد هزار درهم يك



٢١٧ 

 

 نامه كتاب

 .قرآن كريم. ١
 الف

 .فروشى بصيرتى محمد بن طاهر سماوى، كتاب :عليه السلامإبصار العين في انصار الحسين . ٢
 .اشرفعلى بن حسين هذلى مسعودى، نجف  :اثبات الوصيه. ٣
 ).ابن قيم جوزيه حنبلى(بكر  محمد بن ابى :اجتماع الجيوش الاسلاميه. ٤
 .١٣٨٦طالب طبرسى، تحقيق سيد محمد باقر خرسان، دار النعمان، سال  ابومنصور احمد بن على بن ابى :الإحتجاج. ٥
 .ابوحامد غزالى، دار المعرفه، بيروت، چاپ يكم :إحياء علوم الدين. ٦
 .م ١٩٦٠احمد بن داوود دينورى، تحقيق عبدالمنعم عامر، دار إحياء الكتب العربي، چاپ يكم، سال  :الطوالالأخبار . ٧
، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، سال )شيخ طوسى(محمد بن حسن طوسى  ):رجال كشى(اختيار معرفة الرجال . ٨

١٤٠٤. 
، مؤسسه آل البيت لإحياء )شيخ مفيد(ان عكبرى بغدادى بن نعم محمد :الإرشاد فى معرفة حجج اللّه على العباد. ٩

 .١٤١٣التراث، چاپ يكم، سال 
 .١٤١٢بن عبدالبر، دار الجيل، چاپ يكم، سال  بن محمد بن عبداللّه يوسف: الإستيعاب فى معرفة الاصحاب. ١٠
 .عزالدين ابن اثير جزرى، دار الكتب العربي، بيروت :أسد الغابه. ١١
 .١٤١٥حجر عسقلانى، دار الكتب العلميه، بيروت، سال  ابن : تمييز الصحابةالإصابة فى. ١٢
، مكتب الأعلام الإسلامي، قم، چاپ يكم، سال )سيد بن طاووس(رضي الدين على بن موسى  :إقبال الاعمال. ١٣

١٤١٦. 
 .ابن ماكولا، دار إحياء التراث العربى، بيروت :إكمال الكمال. ١٤

، مركز چاپ و نشر مؤسسه بعثت، چاپ يكم، )شيخ صدوق(محمد بن على بن بابويه ابوجعفر  :الأمالى. ١٥

 .١٤١٧ سال

 .١٤١٤ الثقافه، سال ، تحقيق مؤسسه بعثت، نشر دار)شيخ طوسى(محمد بن حسن طوسى  :الأمالى. ١٦

ضى، چاپ يكم، بن قتيبه دينورى، تحقيق على شيرى، انتشارات شريف ر  بن مسلم عبداللّه :الإمامة والسياسه. ١٧

 .١٤١٣ سال

احمد بن يحيى بلاذرى، تحقيق محمد باقر محمودى، مؤسسة الأعلمى للمطبوعات، چاپ يكم، سال  :أنساب الاشراف. ١٨

١٣٩٤. 

احمد بن يحيى بلاذرى، تحقيق محمد باقر  ):عليهما السلامشرح حال امام حسن و امام حسين (أنساب الاشراف . ١٩

 .١٤١٩ قافة الاسلاميه، چاپ دوم، سالمحمودى، مجمع إحياء الث



٢١٨ 

 

 .١٤٠٨ عبدالكريم بن محمد بن منصور السمعاني، دار الجنان، بيروت، چاپ يكم، سال :الأنساب. ٢٠

 ب

 .١٤٠٣ ، مؤسسه وفا، بيروت، چاپ دوم، سال)علاّمه مجلسى(محمد باقر مجلسى  :بحار الانوار. ٢١

، دار إحياء التراث العربى، بيروت، چاپ يكم، سال )كثير ابن(بصرى اسماعيل بن عمر قرشى  :البداية والنهايه. ٢٢

١٤٠٨. 

 .١٤٠٤ محمد بن حسن بن فروخ صفّار، الأعلمى، چاپ يكم، سال :بصائر الدرجات. ٢٣

، تحقيق دكتر سهيل )معروف به ابن العديم(كمال الدين عمر بن احمد بن ابي جراده  :بغية الطلب في تاريخ حلب. ٢٤

 .ر الفكر، بيروتزكار، دا

 

 ت

 .١٤١٧ ، دار الكتب العلميه، بيروت، سال)ابن الوردي(زين الدين عمر بن مظفر  :تاريخ ابن الوردي. ٢٥

 .١٣٩١ عبدالرحمان بن خلدون مغربى، مؤسسة الأعلمى، بيروت، سال :تاريخ ابن خلدون. ٢٦

 .١٤٠٧ بى، چاپ يكم، سالمحمد بن احمد بن عثمان ذهبى، دار الكتاب العر :تاريخ الاسلام. ٢٧

 .١٤١١ جلال الدين سيوطى، انتشارات شريف رضى، چاپ يكم، سال :تاريخ الخلفاء. ٢٨

 .١٤٠٣ محمد بن جرير بن يزيد طبرى، مؤسسه اعلمى، بيروت، چاپ چهارم، سال :تاريخ الطبرى. ٢٩

 .ركيهمحمد بن اسماعيل بخارى، مكتبة الاسلاميه، دياربكر، ت :التاريخ الكبير. ٣٠

 .، انتشارات دار صادر)يعقوبى(احمد بن ابى يعقوب  :تاريخ اليعقوبي. ٣١

 .١٤١٧احمد بن على خطيب بغدادى، دار الكتب العلميه، بيروت، سال  :تاريخ بغداد. ٣٢

 .١٤١٥، دار الفكر، بيروت، سال )ابن عساكر(على بن حسين بن عساكر  :تاريخ مدينة دمشق. ٣٣

 .ابن جوزى، مكتبه نينوى الحديثة، ران سبط :تذكرة الخواص. ٣٤

، تحقيق سيد عبدالعزيز )ابن سعد(بن سعد هاشمى  محمد :من طبقات ابن سعد عليه السلامترجمة الامام الحسن . ٣٥

 .١٤١٦ طباطبائى، مؤسسه آل البيت لإحياء التراث، چاپ يكم، سال

 .١٤٢٣ دليل ما، قم، چاپ يكم، سال :ريخ حلبمن بغية الطلب في تا عليه السلامترجمة الامام الحسين . ٣٦

، تحقيق سيد عبدالعزيز )ابن سعد(بن سعد هاشمى  محمد :من طبقات ابن سعد عليه السلامترجمة الامام الحسين . ٣٧

 .١٤١٥ طباطبائى، مؤسسه آل البيت لإحياء التراث، چاپ يكم، سال

دار المعرفة، لبنان، چاپ يكم، ) ابن كثير(اسماعيل بن كثير دمشقى ابوالفداء  ):تفسير القرآن العظيم(تفسير ابن كثير . ٣٨

 .١٤١٢سال 



٢١٩ 

 

 .١٤٢٢ بن يوسف اندلسى، دار الكتب العلميه، چاپ يكم، سال ابوحيان محمد :تفسير البحر المحيط. ٣٩

 .١٣٥٢عبداللّه مامقانى، انتشارات جهان، سال  :تنقيح المقال في علم الرجال. ٤٠

 .ابوزكريا محي الدين بن شرف النووى، دار الكتب العلميه، بيروت :واللغات ذيب الاسماء. ٤١

 .١٤٠٤ احمد بن على بن حجر عسقلانى، دار الفكر، بيروت، چاپ يكم، سال :ذيب التهذيب. ٤٢

 .١٤٠٦ يوسف بن عبدالرحمان مزى، مؤسسه الرساله، بيروت، چاپ چهارم، سال :ذيب الكمال. ٤٣

 ث

 .١٣٩٣، مؤسسة الكتب الثقافية، چاپ يكم، سال )ابن حبان(حاتم تميمى بستى  مد بن حبان بن احمد ابيمح :الثقات. ٤٤

 ج

 .١٤١٥ محمد بن جرير بن يزيد طبرى، دار الفكر، بيروت، سال ):تفسير طبرى(جامع البيان . ٤٥

 .١٤٠١جلال الدين سيوطى، دار الفكر، بيروت، چاپ يكم، سال  :الجامع الصغير. ٤٦

، دار إحياء التراث العربى، بيروت، چاپ يكم، )حاتم ابن ابي(حاتم رازى  ابومحمد عبدالرحمن بن ابي :الجرح والتعديل. ٤٧

 .١٣٧١سال 

 .١٤١٧احمد بن يحيى بلاذرى، دار الفكر، چاپ يكم، سال  :جمل من أنساب الاشراف. ٤٨

 ح

 .١٤٠٧عبداللّه اصفهانى، دار الكتاب العربى، چاپ پنجم، سال ابونعيم احمد بن : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. ٤٩

 .ش ١٣٧٨ كمال الدين محمد بن موسى دميرى، مكتبه حيدريه، چاپ يكم، سال :حياة الحيوان الكبرى. ٥٠

 خ

 .١٤٢٤ جلال الدين سيوطى، دار الكتب العلميه، بيروت، چاپ سوم، سال :الخصائص الكبرى. ٥١

 .ابوعبدالرحمن احمد بن شعيب نسائى، مكتبه نينوى الحديثة، ران ):نسائى( خصائص اميرالمؤمنين. ٥٢

 د

 .جلال الدين سيوطى، دار المعرفة، بيروت :الدر المنثور في التفسير بالمأثور. ٥٣

 .جمال الدين يوسف بن حاتم شامى، تحقيق مؤسسه نشر اسلامى، قم :الدر النظيم. ٥٤

 .١٤١٣ ر بن رستم طبرى امامى، مؤسسه بعثت، قم، چاپ يكم، سالمحمد بن جري :دلائل الإمامه. ٥٥

 ر

 .١٤١٠ محمود بن عمر زمخشرى، انتشارات شريف رضى، چاپ يكم، سال :ربيع الابرار. ٥٦

 .١٤١٥، مؤسسة النشر الاسلامى، چاپ يكم، سال )شيخ طوسى(محمد بن الحسن طوسى  :رجال شيخ طوسى. ٥٧



٢٢٠ 

 

ابوالفرج عبدالرحمان بن جوزى، دار الكتب العلميه، بيروت، سال  :د المانع من ذم يزيدالرد على المتعصب العني. ٥٨

١٤٢٦. 

 .١٤٠٥ محمود آلوسى بغدادى، دار إحياء التراث العربى، بيروت، چاپ چهارم، سال ):تفسير(روح المعانى . ٥٩

 

 س
دينية، نجف اشرف، چاپ چهارم، سال ابوحامد غزالى، مكتبة الثقافة ال :سر العالمين وكشف ما فى الدارين. ٦٠

 . هـ ١٣٨٥

 .١٤١١ ابوعبداللّه احمد بن شعيب نسائى، دار الكتب العلميه، لبنان، چاپ يكم، سال :السنن الكبرى. ٦١

 .١٤٠٣محمد بن عيسى ترمذى، دار الفكر، بيروت، چاپ دوم، سال  :سنن ترمذى. ٦٢

 .١٣٤٩الفصل بن رام دارمى، مطبعة الاعتدال، دمشق، سال ابومحمد عبداللّه بن الرحمن بن  :سنن دارمى. ٦٣

 .١٤١٣ عثمان ذهبى، مؤسسه الرساله، بيروت، چاپ م، سال بن بن احمد شمس الدين محمد :سير أعلام النبلاء. ٦٤

وت، چاپ دوم، علاّمه شيخ عبدالحسين امينى، دار الغدير، دار الكتاب اسلامى، بير :سيرتنا وسنتنا سيرة النبي وسنته. ٦٥

 .١٤١٢سال 

 ش
 .١٤١٤ابوالفلاح عبدالحى بن عماد حنبلى، دار الفكر، سال  :شذرات الذهب. ٦٦

 .احمد بن حجر هيتمى مكى، دار الرشاد الحديث :شرح القصيدة الهمزيه. ٦٧

 .١٤٠١ال سعدالدين تفتازانى، دار المعارف النعمانية، پاكستان، چاپ يكم، س :شرح المقاصد في علم الكلام. ٦٨

 .١٤٠٧ ابوزكريا يحيى بن شرف النووى، دار الكتاب العربى، بيروت، سال :شرح صحيح مسلم. ٦٩

 .١٣٧٨ ابى الحديد معتزلى، دار إحياء الكتب العربيه، چاپ يكم، سال ابن: شرح ج البلاغه. ٧٠

 ص
 .١٤٠١ محمد بن اسماعيل بخارى، دار الفكر، بيروت، سال: صحيح البخارى. ٧١

 .مسلم بن حجاج قشيرى نيشابورى، دار الفكر، بيروت: صحيح مسلم. ٧٢

 .١٣٨٤ على بن يونس عاملى نباطى بياضى، مكتبة مرتضويه، چاپ يكم، سال: الصراط المستقيم. ٧٣

بن عبداللّه تركى وكامل محمد خراط، مؤسسه  احمد بن حجر هيتمى مكى، تحقيق عبدالرحمان: الصواعق المحرقه. ٧٤

 .١٤١٧له، چاپ يكم، سال الرسا

 ض
 .بن عبدالرحمان سخاوى، دار مكتبة الحياة شمس الدين محمد :الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. ٧٥

 ض
 .١٤٠٥ ، دار صادر، بيروت، چاپ يكم، سال)ابن سعد(محمد بن سعد هاشمى  :الطبقات الكبرى. ٧٦



٢٢١ 

 

 ع
محمد بن احمد حسنى فاسى، دار الكتب العلميه، بيروت، چاپ يكم، تقى الدين  :العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين. ٧٧

 .١٤١٩سال 

 .بدرالدين ابومحمد محمود بن احمد عينى، دار احياء التراث العربي، بيروت :عمدة القارى بشرح صحيح البخارى. ٧٨

 .قاضى ابوبكر بن عربى، مكتبه علميه، بيروت :العواصم من القواصم. ٧٩

، مؤسسة الأعلمى، بيروت، سال )شيخ صدوق(محمد بن على بن الحسين بن بابويه  :عليه السلاملرضا عيون اخبار ا. ٨٠

١٤٠٤. 

 غ
 .ابراهيم بن محمد ثقفى كوفى، تحقيق سيد جلال الدين حسينى اُرموى، چاپ اُفست :الغارات. ٨١

 ف
 .شهاب الدين ابن حجر هيتمى مكّى، دار الفكر، بيروت :الفتاوى الحديثيه. ٨٢

 .حجر عسقلانى، دار المعرفة، بيروت، چاپ دوم شهاب الدين ابن ):شرح صحيح البخارى(فتح البارى . ٨٣

، دار الحديث، چاپ يكم، )صباغ مالكى ابن(على بن محمد بن احمد مالكى  :الفصول المهمة فى معرفة الأئمة. ٨٤

 .١٤٢٢ سال

 .نسائى، دار الكتب العلميه، بيروت: فضائل الصحابه. ٨٥

محمد بن عبدالرؤوف مناوى، دار الكتب العلميه، چاپ  :فيض القدير شرح الجامع الصغير من احاديث البشير النذير. ٨٦

 . هـ ١٤١٥ يكم، سال

 ك
 .ش ١٣٦٣ بن يعقوب كلينى، دار الكتب اسلاميه، چاپ پنجم، سال محمد :الكافى. ٨٧

 .١٤١٧ قاهه، چاپ يكم، سالجعفر بن محمد بن قولويه، نشر الف :كامل الزيارات. ٨٨

 .١٣٨٦ ، دار صادر، بيروت، سال)ابن اثير(على بن محمد بن اثير جزرى  :الكامل فى التاريخ. ٨٩

 .١٤١١ بن اعثم كوفى، دار الاضواء، چاپ يكم، سال ابومحمد احمد :كتاب الفتوح. ٩٠

 .١٤٠٥اكبر غفارى، نشر اسلامى، سال  ، تحقيق على)شيخ صدوق(بن بابويه  محمد :كمال الدين وتمام النعمه. ٩١

 .١٤٠٩ على بن حسام الدين متقى هندى، مؤسسه الرساله، سال :كتر العمال. ٩٢

 ل
 .١٣٩٠ احمد بن على بن حجر عسقلانى، مؤسسه اعلمى، بيروت، چاپ دوم، سال :لسان الميزان. ٩٣

 .ش ١٣٣١ ملى، مكتبه بصيرتى، سالسيد محسن امين عا :عليه السلاملواعج الاشجان في مقتل الحسين . ٩٤

، انوار الهدى، قم، چاپ يكم، )سيد بن طاووس(على بن موسى بن جعفر بن محمد  :اللهوف على قتلى الطفوف. ٩٥

 .١٤١٧سال 



٢٢٢ 

 

 م
 .١٣٦٩ نجم الدين ابن نما حلّى، مطبعه حيدريه، نجف اشرف، سال :مثير الاحزان. ٩٦

سيد عبدالحسين شرف الدين عاملى، مؤسسة المعارف الإسلامية، چاپ يكم،  :اهرةاالس الفاخره في مآتم العترة الط. ٩٧

 .١٤٢١ سال

 .١٤٠٨ بكر هيثمى، دار الكتب العلميه، بيروت، سال على بن ابي :مجمع الزوائد. ٩٨

 .ابن حزم اندلسى، تصحيح و مقابله احمد محمد شاكر، دار الفكر، بيروت :المحلّى. ٩٩

 .١٤٠٤ابن منظور محمد بن مكرم، دار الفكر، سال  :نة دمشقمختصر تاريخ مدي. ١٠٠

 .يكم ابوالفداء عماد الدين اسماعيل بن على، حسينيه مصريه، چاپ :المختصر فى اخبار البشر. ١٠١

 .م ١٩٨٩ على بن حسين مسعودى، الشركة العالمية، چاپ يكم، سال :مروج الذهب. ١٠٢

 .عبداللّه حاكم نيشابورى، دار المعرفة، بيروتمحمد بن  :المستدرك على الصحيحين. ١٠٣

 .، دار المأمون للتراث، بيروت)ابويعلى موصلى(احمد بن على المثنى التميمى  :يعلى مسند ابى. ١٠٤

 .احمد بن حنبل شيبانى، دار صادر، بيروت :مسند احمد. ١٠٥

 .١٤١١ الوفاء، چاپ يكم، سال، دار )ابن حبان(ابوحاتم محمد بن حبان  :مشاهير علماء الأمصار. ١٠٦

 .١٤٠٩، دار الفكر، بيروت، چاپ يكم، سال )شيبه ابن ابي(شيبه  عبداللّه بن محمد بن ابي :شيبه المصنف ابن ابي. ١٠٧

 .محمد بن طلحه شافعى، تحقيق ماجد بن احمد العطية :عليهم السلاممطالب السؤول في مناقب آل الرسول . ١٠٨

 .به، دار المعارف، مصرابن قتي :المعارف. ١٠٩

 .١٣٩٩ ياقوت بن عبداللّه حموى رومى بغدادى، دار إحياء التراث العربى، بيروت، سال :معجم البلدان. ١١٠

 .ابوالقاسم سليمان بن احمد طبرانى، دار إحياء التراث العربى، بيروت، چاپ دوم :المعجم الكبير. ١١١

 .١٤١٩ان فسوي، دار الكتب العلميه، چاپ يكم، بيروت، سال ابويوسف يعقوب بن سفي :المعرفة والتاريخ. ١١٢

 .١٣٨٥ ابوالفرج اصفهانى، مكتبه حيدريه، نجف اشرف، چاپ دوم، سال :مقاتل الطالبيين. ١١٣

 .ابومخنف أزدى، مطبعه علميه، قم :عليه السلاممقتل الحسين . ١١٤

 .١٣٦٧خوارزمى، چاپ الزهرا، نجف اشرف، سال  ابومؤيد موفّق بن احمد مكّى :عليه السلاممقتل الحسين . ١١٥

 .١٤٢٣ سيد عبدالرزاق موسوى مقرم، مؤسسه نور، چاپ يكم، سال :عليه السلاممقتل الحسين . ١١٦

 .عبدالرحمان بن محمد بن خلدون مغربى، دار إحياء التراث العربي، بيروت :مقدمه ابن خلدون. ١١٧

بن محمد خوارزمى، تحقيق شيخ مالك محمودى، مؤسسه نشر اسلامى، سال ابومؤيد موفّق بن احمد  :المناقب. ١١٨

١٤١٤. 

 .١٤٢١، مكتبه حيدريه، چاپ يكم، سال )ابن شهرآشوب(بن شهرآشوب  بن على محمد :مناقب آل ابي طالب. ١١٩

 .محمد بن جرير بن يزيد طبرى، مؤسسة الأعلمى، بيروت :المنتخب من ذيل المذيل. ١٢٠



٢٢٣ 

 

عبدالرحمان بن على بن جوزى، دار الكتب العلميه، لبنان، چاپ يكم، سال  :في تاريخ الملوك والأممالمنتظم . ١٢١

١٤١٣. 

 .، دار احد)ابن تيميه(احمد بن عبدالحليم بن تيميه حرانى  :منهاج السنة النبويه. ١٢٢

مدينه منوره، چاپ يكم، سال  ، مكتبه سلفيه،)ابن جوزى(ابوالفرج عبدالرحمان بن على بن جوزى  :الموضوعات. ١٢٣

١٣٨٦. 

ابوعبداللّه محمد بن احمد بن عثمان ذهبى، دار المعرفة، بيروت، چاپ يكم، سال  :ميزان الاعتدال في نقد الرجال. ١٢٤

١٣٨٢. 

 ن
 .محمد بن عقيل، نجف اشرف :النصايح الكافيه لمن يتولّى معاويه. ١٢٥

 .١٤١٠ ، قم، چاپ يكم سالعليه السلاممؤسسة الامام المهدى محمد بن جرير طبري،  :نوادر المعجزات. ١٢٦

 .ابواسحاق اسفراينى :عليه السلامنور العين في مشهد الحسين . ١٢٧

 .احمد بن عبدالوهاب نويرى، طبع مصر :اية الإرب في فنون الأدب. ١٢٨

 .م ١٩٧٣ سال محمد بن على بن محمد شوكانى، دار الجيل، بيروت، لبنان، :نيل الأوطار. ١٢٩

 و
 .١٤٢٠صلاح الدين صفدى، دار احياء التراث، بيروت، سال  :الوافي بالوفيات. ١٣٠

 .، قم١٤١٢شيخ حر عاملى، مؤسسه آل البيت، چاپ يكم، سال  :وسائل الشيعه. ١٣١

، تحقيق احسان )انخلّك ابن(خلّكان  بكر بن شمس الدين احمد بن محمد بن ابى :وفيات الاعيان وأنباء ابناء الزمان. ١٣٢

 .عباس، دار الثقافة، لبنان



٢٢٤ 
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